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دکتر نجله خندق دانشآموختهُ رشتهُ علوم سیاسی, پس از اخذ 
درجه کارشناسی تاریخ از دانشگاه تبریز راهی انگلستان شد 
و درجه فوق‌لیسانس خود را از دانشگاه لندن در رشته؛ علوم 
سیاسی در یافت نمود. وی دورو دکتری و فوق دکتری خود را در 
همین رسته در دانشگاه اد ینبورگ اسکاتلند به اتمام رساند و 
موفق به کسب مدرک عالی تخصصی در رشته اداره و مدیر یت 
تعلیم و تربیت گردید. او علاوه بر سابقه تدریس در 
دانشکد: دفاعی دانشگاه ادینبورگ هماکنون در دانشگاه 
تربیت مدرس مشغول تدر یس می باشد. از فعالیت‌های علمی 


وی علاوه بر مقالات متعدد علمی می‌توان به کتاب های 


طانان (ترجمه) و اقعانستنا ز .کتسوری د رتاریکی اترجمه) 


+ ۱ ۰ 
اسر ۵ ود 


حضور اسامه بن لادن و پا یگاه‌های ترور یستی در افغانستان: 
طالبان را به کانون اصلی افراطی‌ترین و بزرگ‌ترین نهضت 
اسلامی در دنیای امروز تبدیل نموده است. اطلاعات کمی در 
مورد طالبان» به دلیل پنهان‌کاری شدیدی که سازمان؛ رهبران 
و اهسداف آنسها را احاطه کرده است. وجود دارد. طالبان 
خصلت‌های شیفتگی: بیزاری. مناقشه و ترس را در دنیای 
اسلام و غرب نسبت به خود جلب کرده‌اند. 

درگیری‌های جغرافیایی استراتژیکی توسعه‌طلبانه طالبان: در 
حال حاضر بی‌ثباتی شدیدی را در روسیه و آسیای مرکزی به 
وجود آورده است. طالبان به بازیگران اصلی بازی بزرگ 
جدیدی تبدیل شده‌اند که اشاره به رویارویی روس‌ها و 
بریتانیایی‌ها در اواخر قرن نوزدهم در این منطقه دارد. این 
رویارویی در زمان حاضر به دلیل درگیری شرکت‌های نفتی 
غربی, دست‌یازی پاکستان؛ عربستان سعودی و ایران و 
اقدامات مخفی ۱۵ پدید آمده است. هدف. دسترسی به 


سرزمین‌های جدید نفتی و راه‌های عبور لوله‌های نفت است نه 
اینکه برای بعضی‌ها فر ببایی تجارت موادمخدر را بادأوری 


کند. احمد رشید (9۵5/۱ ۸1۲700) که از سال ۱۹۷۹ تاکنون 
از افغانستان خبر تهیه می‌کند. یکی از معدود روزنامه‌نگاران 
بین‌المللی است که با رهبران طالبان سصاحبه کرده است. 
طالبان تراویدن جلوة جدیدی بر نهضتی تیره و تاریک است 
که تهدیدی وأقعی را بر صلح جهاتی تحمیل می‌کند. 

احمد رشید مخبر پاکستان, آسیای مرکزی و افغانستان برای 
روزنامه دیلی‌تلگراف و بررسی اقتصادی شرق دور است. او 
همچنین به طور منظم 880 ۰ 0۷۱ و سازمان‌های خضسبری 
بین‌المللی دیگر را در امر پخش خبر همراهی می‌نماید. 
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مقدمه مترجم 


برای آنکه مقدمة این کتاب خود کتاب دیگری نشود و برای وفاداری به ویژگی 
صراحت و خلاصه‌نویسی در مقدمه بر آن شدم؛ قبل از آنکه دلیل اصلی پدید 
آمدن گروه طالبان و علت وقایم اخیر و لشکرکشی امریکا و انگلیس به منطقه را 
فاش کنم و به پیش‌گویی وقایم چند سال آتی افغانستان بپردازم؛ نظر اهل علم را 
به چند نکتهٌ فراموش شده و پرسش دربار؛ تضاد عملکرد جهانیان معطوف دارم 
یوار ات یسفن فان انست: 

نزدیک به یک قرن» انگلیس و روسیه به طور مستقیم یا از طریق خکام 
کشور افغانستان با ایجاد تغییرات عمیق و با شناور کردن افغانستان از جامعة 
متخ به: جامعه متلد ی دوناره بهعامعه ستی: ارکان سنامعه اشفا شمان را 
ریک سس ما لیاوا ای وان متعدد و به غایت تکان 
دهنده نمودند. سپس نزدیک به ده سال» نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به 
سختی و در سطحی وسیم به جان مال ناموس فرهنگ اقتصاد. و ملیّتِ 


۸ طالبان 


مک اعضاش اه افعا ستاو له کون 

طی این سال‌ها آنچه اتفاق افتاد فقط محدود به موضع‌گیری دول جهان 
غرب در مقابل شوروی آن توا به دلیل دخالت در معادلات سیاسی اردوگاه 
شرق بود. در این مدت اعتراض مردم جهان اعم از جهان اسلام يا مسیحیت؛ 
علی‌رغم خسارات اقتصادی و حیاتی شدید و گسترده به مردم افغانستان؛ 
نامحسوس يا بدون حاشیه‌روی برابر با صفر بود. سپس همین مجاهدین 
سلحشور افغانستان که روزگاری صفحه تلویزیون‌ها و سایر رسانه‌های جمعی 
جهان مملو از توصیف مقاومت آنها و ترسیم نیروی خارق‌العاده و توان 
حیرت‌انگیزشان در مقابله با غول تسلیحاتی جهان یعنی شوروی بوده یکباره به 
کی ی يف 5 

پس از پایان جهاد و خروج نیروهای شوروی. کسی توجه نکرد که مجاهدین 
افغانی برای کسب قدرت و تشکیل دولت چگونه به جان یکدیگر افتاده‌اند» 
چگونه خیابان‌های شهرها را بین خود قسمت کرده و در مسیر یک جادءً درون 
شهری يا برون شهری به استقرار ایستگاه‌های بازرسی مبادرت نموده‌اند و برای 
خود در درون دولت. دولت ساخته‌اند. میدانی باز به پهنای اففانستان در 
اختیارشان قرار گرفت تا هر گروهی از مجاهدین سابق. جداگانه روستاها را 
غارت کنند؛ مردان را به جرم ثابت نشدة همکاری با گروه رقیب زنده سر ببرند؛ 
مادران» خواهران, دختران و همسران آنها را به دلیل آنکه آنها را خانوادهٌ مردان 
مخالف خود می‌پنداشتند بدزدند و مورد تجاوزء تعدی و کشت و کشتار قرار 
دهند؛ پسرانشان را با سنین بسیار کم برای جنگیدن با خود ببرند؛ به چپاول 
اموال مردم بی‌دفاع افغانستان بپردازند و آن کنند که در هیچ بیانی» شدت فجایع 
به بار آمده قابل وصف نباشد. در اين ایام نیز از سردم جهان و از دول دور و 
نزدیک خبری نیست مگر دخالت‌های پراکنده و موردی. 


مقدمه مترحم ٩‏ 


سپس طلبه‌های افغانی آمدند که اکنون بیش از ۸٩۰‏ آنها ۲۰ تا ۳۵ ساله 
هستند. این طلبه‌ها در اردوگاه‌های مستقر در پا کستان بزرگ شده‌اند و به طور کلی 
فاقد کانون خانوادگی (همراهی پدر برادره آغرش گرم مادر و محبت خواهر) 
هستند. آنها فرصت فراوانی یافتند تا به تحصیل یک بعدی ولی غیر تجربی 
عقایدی بپردازند که فقط در بین خودشان و در محدودءً اردوگاه‌ها نمو کرد و در 
جای دیگری نه دیده و نه شنیده شده است و برداشتی یک سویه و غیر واقعی از 
اسلام محسوب می‌شود. 

از سوی دیگر کشور پاکستان که خواهان تجارت با جمهوری‌های تازه 
استقلال یافتهةٌ آسیای مرکزی است و ثروت نهفتهٌ این جمهوری‌ها: سرمایه‌ای 
سرشار برای رونق اقتصاد خرد شده پا کستان محسوب می‌شود ملاحظه می‌کند 
که ی و ان تیمها از کفو اقا انس کقود که کتاما 
ناامن است و سرشار از گروه‌های مافیایی حمل و نقل مواد مخدر و قاچاق 
گرقنده اسیتهة آثار گسترده و عظیم تخریب اقتصادی ناشی از جنگ در افغانستان 
و در نوردیده شدن خاک پا کستان توسط گروه‌های قاچاقچی قدرتمند منطقه -از 
گروه‌های پاکستانی گرفته تا هندی افغانی ایرانی» عرب و گروه‌های 
جمهوری‌های آسیای مرکزی -به طور کلی پا کستان را از هر گونه درآمد ناشی از 
حقوق گمرکی محروم و از طرفی صنعت و کشاورزی پا کستان را با ورشکستگی 
ترانخه روهام لا اه مورا بشازهان اطلاعان .یا تانق شطان 
خواستة با کستان بود و در آن برهه تصور می‌شد که می‌تواند پاکستان را از 
ورشکستگی نجات دهد. پایان مناقشات داخلی بین گروه‌های مجاهدین برای 
کسب قدرت. و ایجاد امنیت برای توسعة راه‌های امن بین پاکستان و آسیای 
مرکزی از طریق افغانستان بود. از طرفی گروه‌های طلبةٌ افغانی تعلیم یافته و 
مستقر در پاکستان آماد؛ هر جان فشانی برای خلاص کردن کشور افغانستان از 


۰ طالبان 


دست گروه‌های فاسد قدرت طلب و هميشه در جنگ افغانستان سودند. و در 
وافع طلبه‌ها تنها افرادی قلمداد می‌شدند که قادر به انجام مأموریت بزرگ 
یکبارچه سازی افغانستان هستند. آنها ملاحظه می‌کردند که شهر کابل پس از 
عقب نشینی نیروهای شوروی به همان اندازه با ویرانی و موشک باران و قحطی 
ناشی از محاصرءة گروه‌های رقیب مجاهد مواجه بوده است که در دوران حضور 
نظامی شوروی. لذا با مواففت و پشتیبانی اولیة دولت پاکستان. حضور خود در 
افغانستان را اعلام و به سبکی همچون شیوهٌ جنگی آدولف هیتلر موسوم به 
جنگ برق‌آساء در مدت زمان کوتاهی» بیش از نیمی از کشور را تحت کنترل خود 
ون 

آنچه مايةٌ سرزنش ابدی جهانیان است؛ میزان خون‌ریزی و کشت و 
کشتارهای فجیعی است که در مسیر فتح نیمه دوم کشور افغانستان توسط 
طالبان بین گروه طالبان و گروه‌های مخالف آنهاء که ایسنک به جبههٌ متحد 
اسلامی معروفند. اتفاق افتاد. 

جهانیان سکوت خود در برابر شناعت بی‌سابقه و گسترد؛ شیوه‌های به کار 
گرفته شده در قتل عام‌های مردم بی‌گناه» زن‌ها و بچه‌های بی‌بناه و کهنسالان له 
شده در زیر زنجیرهای تانک‌هاء خفه شده در داخل کانتینرهای دربسته و بدن‌های 
که ارو تفگه تراغ ساه‌های شقن اف و وت کنیه کدن ونان نس 1 
مورد تجاوز قرار گرفتن توسط نیروهای مخالف و تیرباران‌های ناقص سربازان 
دو طرف ره چگونه پاسخ گویی خواهند کرد. 

حجم منابع مالی و تسلیحاتی تأمین شده برای گروه‌های مخالف و درگیر در 
افغانستان هرگز مشخص نشده است. ولی همین بس که در سال ۰۱۹۹۲ 
افغانستان بیش از هند و پاکستان» صاحب سلاح‌های انقرادی گردید. بعنی از 
میزان ۵۰۰ میلیون قبضه اسلحه سبک که در گزارش دبیر کل سازمان ملل به 


مقدمه مترحم ۱۱ 


سران کشورهای جهان در آستانه اجلاسیهٌ هزارء سوم از آن به عنوان عامل اصلی 
نهد بد امثبت جهان باد شده درصد عمده‌ای در اففانستان توزیع گردیده تشه 

طبق گزارشی دیگر از اواخر سال ۱۹۸۹ از کانال عربستان سعودی هر ساله 
یک میلیارد دلان و از سال ۸۶ الی ۰ پنج میلیارد دلار اسلحه و مهمات وارد 
افغانستان شده است. به حدی که قیمت یک موشک انداز انفرادی بازوکا از یک 
اکتلق تال زان هو ات 

طیق اظهارات دبیر کل سازمان ملل متحد میزان مین‌های کاشته شده در 
افغانستان به حدی است که هزاران نفر در سال با قطم دست و پا و نابینا و ناشنوا 
شدن؛ در نهاایت معلول و یا کشته می‌شوند و چند صد میلیون دلار هزینه و چند 
ده سال طول خواهدکشید تا این کشور پس از پایان جنگ داخلی, اگر محقق 
شود از جنگ مین‌ها خلاصی یابد. و به گزارش سازمان بهداشت جهانی 
(۷۷۲10) به لحاظ عدم وجود حتی ابتدایی‌ترین نیازهای بهداشتی در این کشور 
۰ کودکان در اثر بیماری از بین رفته و يا در اثر سوء تغذيهٌ حاد و مزمن در 
معرص نابودی قرار گرفته‌اند. 

به عبارت دیگر می‌توان این‌گونه تصور کرد که تکه‌ای از جهان به نام 
افغانستان به دلیل دخالت دول دیگر و سکوت مردم جهان طی ۲۳ سال گذشته 
عون تور شرقم سا کن خرفیرا ارام ارام یه دون دس هد هه تطازم مش کش 
ولی نه چیزی می‌گویند و نه کمکی می‌کنند. در طی این سال‌ها همه فقط 
نظاره‌گر مرگ هزاران هزار بی‌گناه در این منطقه در جهان بوده‌اند و آنچه 
کیان کته کرت وه اشت و کذر از کنر فانیهة 

و اما آنچه که از ذهن‌های مردم عادی جهان دور است. ولی در بین سران 
کشورهای منطقه مایه اصلی کشمکش و ستیز و دلیل توجیه دخالت دول 
مختلف در جنگ داخلی افغانستان و از سویی دلیل اصلی وخامت فاجعة 


۲ طالبان 


انسانی افغانستان است. گونه‌ای از تجارت است برای تحقق مفهوم بی‌نظیر 
«متفعت و سود» پس از فروپاشی شوروی و استقلال جمهوری‌های آسیای 
مرکزی. 

پس از استقلال جمهوری‌های آسیای مرکزی و قطع کمک‌های مالی شوروی 
به این جمهوری‌ها؛ اوضاع اقتصادی این کشورها به شدت رو به وخامت گذارد. 
دست نخورده بودن پاره‌ای از منابع طبیعی این کشورها از یک سو؛ و دوری این 
جمهوری‌ها از مسیرهای اصلی حمل و نقل از سوی دیگر, آنان را در وضعیتی 
قرار داد که ثبات حکومت آنها را نیز به خطر انداشت. 

نگاه ایالات متحد؛ امریکا به این کشورها به عنوان مهر؛ٌ قابل بررسی برای 
خدشه دار نمودن سلطهٌ منطقه‌ای روسیه و نیازهای اقتصادی بلا پاسخ این 
جمهوری‌ها و همچنین منابع عظیم نفت و گاز متمرکز در خاک آنها» فرضية 
یاه من عطورظ لد ری کاه اد دا هن ها اسان مس کته 
آب‌های بین‌المللی و کاهش اهمیت استراتژیک آب‌های خلیج فارس را مطرح 
کرد. لذا بروژه بزرگ جدیدی بین شرکت‌های نفتی ابالات متحده امریکا 
امریکای جنوبی و اروپا و دولت‌های آسیای مرکزی ترکیه؛ ایران و پاکستان آغاز 
گردید که مهره موثر در این بازی» یعنی افغانستان عامل امتیازگیری, ایجاد خلل 
بر دخالت دول مختلف در منطقه شد. 

آنچه مسلم است عظمت سود نهایی حاصل از انتقال نفت و گاز منطقه. از 
درون این خطوط لوله است. درگیری ظاهر و پنهان دول منطقه و بدبختی 
افغانستان درست در همین نقطه عمیق‌تر می‌شود؛ چرا که مسیر آسیای مرکزی به 
ترکیه و دریای مدیترانه مسیری بسیار طولانی» سخت و هزینه‌بر است و کشیدن 
لوله از این مسیر خود نوعی ریسک سرمایه گذاری محسوب می‌شود. مسیر 
ایران نیز به دلیل بحران حاکم بر روابط ایران و ایالات متحد؛ امریکا با مخالفت 


مقدما مترحم ۱۳ 


جدی امریکا مواجه است و تنها مسیر باقی مانده نیز که علی‌رغم سعی و 
دخالت بی‌حساب پاکستان هنوز به لحاظ عدم استقرار یک حکومت متمرکز و 
صاحب قدرت از هیچ گونه امنیتی برخوردار نیست. مسیر افغانستان محسوب 
می‌شود. این مسیر در واقع علاوه بر منتفع نمودن افغانستان به دلیل گذر خطوط 
لوله از پاکستان تا اقیانوس هند. سود سرشاری برای یا کستان به ارمغان خواهد 
آورد و نظر ایالات متحد؛ امریکا مبنی بر عدم گذر خط لوله از خاک ایران را 
تأمین و ریسک مالی مترتب بر سایر مسیرهای هزینه بر را نیز منتفی خواهد 
کرد. 

از اینن مرحله به بعد واضح است که چرا امریکا: ایران؛ روسیه 
جمهوری‌های مستقل آسیای مرکزی و خصوصاً پاکستان (به عنوان متضرر 
اصلی از ادامه وضعیت کنونی و منتفع اصلی از حضور دولتی دست نشانده در 
افغانستان) در جنگ داخلی افغانستان به دخالت در این کشوره برای رسیدن به 
توازن قدرت به نفع خوده علاقه‌مندند و به داشتن جایگاهی در هیأت حاکمه 
آینده اقغانستان متمایل هستند. و اکنون این سّال تا کنون بی پاسخ مانده طرح 
می‌شود که اگر امروز پس از واقعة ۱ سیتامبر در امریکا و با دخالت و تهاجم 
نظامی ایالات متحده و انگلیس به افغانستان» مردم جهان جریحه دار و از 
ع ولد امه کار آمیی هل مس ا دز ۳ سال اخیر و با وجود 
عظمت فجایعی که در افغانستان اتفاق افتاده سکوت کردند و برای هميشه ننگ 
بی‌تفاوتی نسبت به جان بی‌گناهان و انسان‌های بی‌پناه را بر پیشانی خود حک 
نمودند؟ دلایل غیر قابل چشم پوشی پاکستان (خصوصاأ) و جمهوری‌های 
مستقل آسیای مرکزی. ترکیه و حتی روسیه در همکاری با ایالات متحد؛ امریکا 
و انگلیس در جریان جنگ و حمله نظامی اين دو کشور بر ضد طالبان و حتی 
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لوله‌های نفت و گاز آسیای مرکزی و حتی انتقال نفت و گاز روسیه (به جای 
انتقال از شبکه مستهلک خطوط لولهٌ نفت و گاز روسیه) از طریق این خطوط 
لوله, توجیه اصلی این هم سویی نظامی است. 

قطعاً هم سویی انگلیس با ابالات متحده امریکا که در جنگ خلیج فارس 
منافع مالی بزرگی را برای این کشور پس از خاتمهٌ جنگ و از طریق عقد 
قراردادهای بزرگ و طویل المدت با کویت به دنبال داشت در جریان جنگ 
کنونی هم. منطق قابل فهمی را به همراه دارد؛ به خصوص که از انگلیس قرن ۱۸ 
علی‌رغم وجود بسیاری از عوامل محدود کننده. کشوری موّثر در داد و ستدهای 
اقتصادی و سیاسی جهان در هزارة سوم ساخته است. 

و توصيهٌ بزرگ من به دول منطقه. درک یک فرمول بزرگ در روابط سیاسی؛ 
اقتصادی. نظامی و فرهنگی ایالات متحدء امریکا در جهان کنونی است. مفهوم 
این فرمول آن است که هر جا منافع امریکا اقتضا نماید» این کشور جهد ویژه‌ای 
را به منظور بستر سازی حضور خود در آنجا معمول خواهد داشت و قطعاً توجه 
سا هی عرش رش مر ها هن انس عاسعی و 
تصمیمات شورای روابط خارجی این کشور معطوف است و امریکا مصمم 
است از اهرم‌های سیاسی» فرهنگی, نظامی این کشور در مسیر تحفق منافع 
ها باقن رف وا اند که 

اما آنچه از امروز تحقق آن را مسجل می‌دانم آن است که با شیوءٌ جنگی 
کنونی امریکا؛ که بر اساس تجربیات گذشتة حضور نظامی شوروی بنیان گذاری 
شده است. این کشور با تقویت جبههٌ متحد اسلامی در جریان جنگ زمینی و 
حمایت هوا به زمین این نیروها از طریق نیروی هوایی امریکا؛ حضور نظامی 
طالبان را در بسیاری مناطق پایان خواهد داد. و دولت ائتلافی منتخبی را بر 
مسند قدرت خواهد نشانید و بی‌درنگ. با تحقق کنترل کامل خاک افغانستان 
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توسط دولت مذکور در یک پروسه ۵ ساله. خطوط لولهٌ نفت و گاز عظیمی از 
مبداً جمهوری‌های آسیای مرکزی به درون خاک افغانستان و سپس از طریق 
پاکستان به آب‌های بین‌المللی اقیانوس هند کشیده خواهد شد. قطعاً از آنجا که 
دولت ایالات متحده در هیچ سرمایه گذاری شرکت نمی‌کند مگر آنکه سرمایه 
گذاری بخش خصوصی در آن غیر ممکن باشد. لذا خطوط لولهٌ مذکور و 
تعاملات مالی نهایی آن بین جمهوری‌های آسیای مرکزی. دولت آتی افغانستان 
و دولت پاکستان از یک طرف. و شرکت‌های عموماً امریکایی و همچنین 
الگلشت اظر فت وین معسمی و اهد کردیل: لا قطما یک‌ستاست بل توت و 
روشن مالی در جریان دیپلماسی دول منطقه در قبال وقایع امروز افغانستان 


نحله خندق 


پیش گفتار و قدر دانی‌ها 


این کتانب تفر طر ۲۱:0 سال نز قعر که ایس قرت به‌انتان همان بای کین 
به عنوان یک خبرنگار افغانستان را پوشش خبری می‌دادم. جنگ در افغانستان 
قسمت خوبی از زندگی مرا به خود اختصاص داده است. اگرچه برای یک 
روزنامه نگار پاکستانی در وطن خود وقایع کافی برای گزارش وجود دارد؛ 
چنانچه بعدها در کنار وقایم پاکستان موضوعاتی چون وقایع آسیای مرکزی و 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز می‌توانست گزارش شود. 

اما چرا افغانستان؟ هر کس که با یک افغانی برخورد کرده با آن کشور را در 
صلح یا جنگ دیده باشد به خوبی درک خواهد کرد که به چه علت می‌گویم این 
کشور و مردمانش در بین مردمان زمین خارق العاده‌ترین هستند. افغان‌ها با یکی 
از بزرگ‌ترین مصیبت‌های قرن مواجه بودند: طولانی‌ترین جنگ داخلی در این 
دوران که بدبختی‌های بسیاری را به بار آورد. 

سرگذشت و شخصیت آنها تناقضات بسیاری را در بر دارد. مردان و زنان 
افغان شجاع. شکوهمند. باشرف. بخشنده. مهمان نوان مهربان و زیبا هستند و 


همچنین می‌توانند در عين حال حیله گر خسیس و سنگدل باشند. 
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تلاش برای درک افغان‌ها و کشورشان در طی فرن‌ها تبدیل به یک هنر زیبا و 
بازی قدر تمندانهٌ سیاسی برای مغول‌هاه بریتانیایی‌ها؛ ایرانی‌ها روس‌ها و اخیرً 
پاکستانی‌ها شد. اما هیچ خارجی هرگز آنها را مسخر نکرده یا مدعی جان آنها 
نشده است. در این قرن. افغان‌ها توانستند در مقابل دو امپراطون بریتانیا و اتحاد 
جماهیر شوروی. دوام بیاورند. اما در ۲۱ سال نبرد گذشته. آنها بهای عظیمی از 
جمله ۱,۵ میلیون کشته و خرابی کل کشورشان را پرداختند. خوش شانسی. 
برای من نقش مهمی را در رابطه‌ام با افغانستان بازی کرده است. من بیشتر اوقات 
در مکان درست و زمان ضروری حضور داشتم. من ناظر تانک‌های ارتشی بودم 
که در۱۹۱۷۸ یه یو یمقر رکش تیور میا داووخهر کایا انش کش دنز 
این کودتایی برای شروع تجزيه افغانستان بود. یک سال بعد» من در بازار قندهار 
مشفول نوشیدن جای بودم که اولین تانک‌های روسی وارد افغانستان شدند. از 
آنجایی که من از جنگ اتحاد جماهیر شوروی با مجاهدین گزارش تهیه می‌کردم؛ 
خانواده‌ام به من اصرار می‌کردند تا در این خصوص کتابی همانند روزنامه 
نگارانی که اين کار را انجام می‌دادند. بنویسم. مطالب زیادی برای گفتن داشتم 
ولی نمی‌دانستم از کجا شروع کنم. 

پس از اینکه در ۱۹۸۸ چند ماهی را برای تهیه گزارش از مذاکرات طاقت 
فرسای تحت نظارت سازمان ملل در ژنو ماندم. مصمم به نوشتن کتابی شدم. 
این مذاکرات به توافق ژنو و عقب نشینی نیروهای روسی انجامید. از میان 

۰ خبرنگار من آن‌قدر خوش شانس بودم که از بسیاری از تقابل‌های مابین 
دیپلمات‌های آژانس‌های سازمان ملل ایالات متحده امریکا: اتحاد جماهیر 
شوروی, پا کستان, ایران و افغانستان مطلع باشم. این کتاب هرگز بر اساس اولین 
علاقهُ من به افغان‌هایی که از مذاکرات ژنو به درون جنگی داخلی و بی‌رحم 


اه سل نله که هنوز نیز ادامه دارد. نوشته نشده است. جراکه به جای افغان‌ها 
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من برای دیدن اجداد آنها به آسیای مرکزی رفتم و شاهد فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی بودم و کتابی دربارهٌ چشم انداز جدید کشورهای تازه استقلال یافتة 
آسیای مرکزی نوشتم؛ ولی افغانستان همواره مرا به سمت خود می‌کشد. 

در ۰۱۹۹۲ زمانی که رژیم رئیس جمهور نجیب‌الّه فرو پاشید می‌بایستی 
مبادرت به نوشتن کتاب دیگری می‌نمودم. اما من یک ماه را صرف فرار از 
گلوله‌ها در کابل کردم تا آن‌که شهر به دست مجاهدین افتاد. 

از آن پس حماسه افقان مرا به مسکو واشنگتن رم جده پاریس. لندن 
عشق آباد تاشکند و دوشنبه برد. سرانجام خوی منحصر به فرد طالبان و کمبود 
تواشته در ختصوصی ضع دخیره کننده آنها مرا محماعد کرد که داستان دشاله‌دار ,۲۱۰ 
سالة آنها و خود را بنوبسم. 

سال‌ها» من تنها روزنامه نگار پاکستانی بودم که به طور جدی از افغانستان 
خبر تهیه می‌کردم. حتی چنانچه جنگ در همسایگی بود و افغانستان سیاست 
خارجی پاکستان را پی‌گیری می‌کرد و موجبات باقی ماندن رژیم نظامی ژنرال 
ضیاء الحق در قدرت را فراهم می‌آورد. اگر بنا را بر علقهٌ پا بر جای دیگری 
می‌گذارم بایستی به اوایل سال‌های ۱۹۸۲ اشاره کنم زمانی که معتقد بودم 
سیاست اسلام آباد در قبال افغانستان نقش بسیار مهمی را در امنیت ملی و 
سیاست دموکراتیک ایند پاکستان بازی می‌کند و یک واکنش اصول گرای 
اسلامی را در وطن به وجود می‌آورد. امروز» با وجود آنکه پا کستان بر روی لبة 
گرداب سیاسی اقتصادی و اجتماعی تلوتلو می‌خورد و در حالی‌که فرهنگ مواد 
مخدر تسلیحات. فساد و اغتشاش در کشور نفوذ می‌کند» همچنان؛ هر آنچه در 
افغانستان اتفاق می‌افتد برای پا کستان مهم است. 

سیاست گذاران پا کستانی اغلب با نوشته‌های من موافق نبودند. مخالفت با 
ضیاء کار آسانی نبود. من در سال ۱۹۸۵ توسط آژانس‌های اطلاعات ضیاء 
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استنطاق و به خاطر انتقادم شش ماه از نوشتن محروم شدم. با نام مستعار به 
نوشتن ادامه دادم. تلفن‌های من دائماً ضبط می‌شد و تمام حرکاتم تحت کنترل 
بود. 

افغانستان همچون افغان‌ها کشور تناقضات و برای خبرنگاران همیشه 
خسته کننده است. گلبدین حکمت‌يار رهبر مجاهدین افراطی؛ مرا به دلیل 
همفکری با کموئیست‌ها در کنار جرج ۳ از 3136 به مرگ محکوم کرد و 
یک سال نام مرا مانند یک فرد تحت تعقیب در روزنامه حزب خود چاپ 
می‌کرد. زمانی که من دقایقی بعد از راکت شلیک شده توسط حکمت‌پار که دو 
پسر بچه را در مجتمع مسکونی یک شهرک کشته بود به محل رسیدم مردم مرا 
دنبال کرده و سعی در کشتن من داشتند. افغان‌ها می‌ینداشتند که من نماینده 
حکمت ار هستم و برای مشاهده و گزارش: پس از شلیک راکت‌ها آمده‌ام. 

در سال ۱۹۸۱ هنگامی که تفت رای سازمان بدنام خاد (۱1۸) 
بود. این سرویس مخفی کمونیست افغان» پلیس مخفی شوروی (408) را 
الکو عون ستاشیی ی فعل ار ایتک ما موران اه رها مرا ور آوازه شنت 
دلیل خواندن یکی از شماره‌های ممنوع شده مجلهٌ تایمز دستگیر کردند. این 
نجیب له بود که مرا استنطاق نمود. او می‌پنداشت من می‌توانم پیفام صلح‌آمیز 
او را به نخست وزیر بی‌نظیر بوتو برسانم. من به او گفتم که نخست وزیر هرگز 
گوش نخواهد داد و همین‌طور هم شد. 

من بارها در آتش متقاطع خلاف گویی بین نظامیان کمونیست افغان و 
مجاهدین و همچنین بین فرماندهان در حال رقابت جنگی مجاهدین و بین 
طالبان و تانک‌های مسلح احمدشاه مسعود گرفتار شده‌ام. من هرگز یک جنگجو 
نبودم ولی دائماً در اين شرایط غوطه ور بوده‌ام. 


1. 60۲۵۵ 


۰ طالبان 


علاقه من به اففانستان» نمی‌توانست بدون کمک بسیاری از مردم و به ویژه 
افغان‌ها ادامه یابد. من از روحانیون طالبان فرماندهان ضد طالبان» سران جنگی 
که قبل از آنها آمدند» مبارزان میدان جنگ و رانندگان تاکسی» تحصیل کردگان 
کارمندان کمک رسانی و کشاورزان و آتها که بردن نامشان بسیار با اهمیت و با 
معنی است تشکر بسیار می‌نمايم. 

به غیر از افغان‌ها من از وزرای پا کستانی» دیپلمات‌ها» ژنرال‌ها» دیوان 
سالاران و افسران آگاهی که مرا کمک کرده‌اند و صمیمانه مرا پذیرفته‌اند یا با من 
همفکر بودند. تشکر می‌کنم. بیشتر آنها دوستان ثابت من شدهاند. 

سال‌ها آژانس‌های سازمان ملل و سازمان‌های کمک رسانی غیر دولتی در 
سراسر افغانستان برای من خانه تهیه کردند و به من ایده و اطلاعات دادند و از 
من پشتیبانی کردند. در دفتر هماهنگی سازمان ملل برای کمک به افغانستان من 
تسار مهو ی رو ساییسی درریتی انسارتین تاریر شرگن وستی ی 
کستاری! ۲ اریک دیمول!؟" و نئوباچره بریجت! " که مانند من هميشه درگیر 
مسائل افغانستان بودند» هستم. در کمیساریای عالی سازمان ملل برای 
پناهندگان رابرت ون یو ۱ شمس انار تاره ۱ جک کوییز 
ماج( روپرت کلویل(" مونیک مالها!") متشکرم. در برنامهٌ غذایی جهان 
آدن‌ادر۱۱۱) که فردی خستگی‌ناپذیر بود و طالبان را بهتر از دیگر مأموران سازمان 
ملل می‌شناخت. 

قیاقش وا وا تا فان ان فرش اک ۱ 
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12. ۲۲2۱۵15 0 


پیش گفتار و قدردانی‌ها ۲۱ 


نی کی ای افو 
ایجورری ۱ و در مقر سازمان ملل ون شیو رک از تن عتوان " و درو 
گیلمور(۴) بسیار سپاسگزارم. 

در کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از توماس گرت‌نر( آلیور در 9 
آژانس کمک رسانی جانشین صلیب سرخ از فردریک روسیو(* ماری پی‌بر 
کال ۱ نوی انار کودگان ار آنتوووایات رت وف توس ۳۱ 
سپاسگزارم. دوستی و پشتیبانی اخضر ابراهیمی"۳ نمایندةٌ مخصوص دبیر کل 
سازمان ملل در افغانستان نیز سهم عظیمی در این کار داشت. 

من به مدت ۱۶ سال برای روزنامةً فار ایسترن اکونومیک ربوی‌یو! ۲ (بررسی 
اقتصادی شرق دور) از افغانستان گزارش تهیه می‌کردم و اين را مرهون زحمات 
سردبیرانم به خصوص نایان چاندا(۹) هستم و بسیار متشکرم از اینکه در مجله 
جایی را به من اختصاص دادند و سرمایه‌های سفر و موجبات علاقهٌ مستمر مرا 
در جمع آوری وقایعی فراهم کردند که امروز تبدیل به جنگ مهمی در لبه آسیا 
شاه تسش کارت ی رک کار ۳ ای کر را مها اف 
زمانی که رسای شکاک را متقاعد کرد که داستان سال ۱۹۹۷ من در مورد نفت و 
نبرد بر سر لوله‌های گاز در افغانستان و آسیای مرکزی ارزش کامل یک داستان 
را دارد. از آن داستان؛ عبارت تازه‌ای به نام «بازی بزرگ» جدید ظهور کرد. 


سردبیران خارجی اندرو والر(۲۲ و اندرو تست ادامه دادند. 
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16. ۷.۰, ۲ 17. ۸۱۲۰۷ ۲ 18. ۸۱۲۵۷ ۷ 


۲ طالبان 


من از سردبیران خارجی متوالی روزنامة دیلی تلگراف(" نی گل وید(" 
پاتریک بی شاپ(" و استفن رائینسون(" به دلیل اینکه هرگز افغانستان را 
فراموش نکردند و روزنامه نگاران و دوستانی که در خبرگزاری 13190» رادیو 
بین‌الملل فرانسه و رادیو استرالیا دائماً به من اجازه دادند تا عقایدم را پخش 
نمایم تشکر می‌کنم. 

در پا کستان عارف نظامی (8) سردبیر روزنامه ۳ زمانی که من در مورد 
افغانستان می‌نوشتم در کنارم بود. او همیشه صفحه اول را به من می‌داد و 
همیشه مرا در جریان انتقادهای پر سر و صدا و تلفن‌های مربوط به مقامات 
خشمگین دولت پا کستان قرار می‌داد. 

شری رهمن ۱" سردبیر سابق روزنامهةٌ هرالد1" نیز به من اجازه می‌داد تا 
عکس‌ها و مطالب خود را در مجلهٌ او قرار دهم. این کتاب نمی‌توانست بدون 
پشتیبانی عظیم و کمک دوستانه مستقیم (و تبون دخالت استم نت ) نتازنت 
زوین ۱ کامل شود کسی که تهتر ازهی فرددیکری که من ی شتانسم افغایستتان 
را می‌شناخت. من تشکرات خالصانه‌ای را مرهون دانشجویان افغان روزنامه 
نگاران و کارگزاران حقوق بشر هستم که مانند من نمی‌توانند اين وقایع را رها 
کنند و همچنین از کسانی که چیزهای بسیاری از آنان باد گرفتم چون گیتا 
۱۰ اقبال ۱ کش مه ی ی هچ 
دویسری!۲ ۱ اشرف غنی(۳ عباس فیض!* استیو لوین(۱۲* تونی 
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پیش گفتار وقدردانی‌ها ۲۳ 


فتوشی دواد کراوت ‏ اعتاداتیشاکای ‏ موبلاغشای ۲ اشوین 
فنگ( جنیفر گری‌فین! *؛ گرچن پیترز( تیم مک گریک(* باب 
نیکلزبرگ* مالیها لدهسی( ۱ رحیم ملا یوسف فیض(۱۱ لس‌لی 
کوک‌برن!۱۲ فرانسکو چی پاکس!" متشکرم. 

من عمیقاً از کتی گنان!۲۳ رئیس دفتر آسوشیتد پرس(۳"" در اسلام آباد و 
کابل متشکرم. کسی که به دلیل جمع آوری وقایع در طول سال‌ها؛ نه تنها به 
دلیل تواضم و سخاوتمندی وی, شايسته گرفتن جوایز متعددی است. من 
سپاس‌های فراوانی از رسای دفتر روزنامه رویتر در اسلام آباد آلیستر ۳ 
اندی هیل!۲ جین مکارتنی(۸" به عمل می‌آورم. تشکرات فراوانی از سارا 
هانت کوک(* سردبیر من در ای.بی توریس!۳۰ که از اول پروژه با من بود و تا 
اتمام کار صبور بود. 

این کتاب نمی‌توانست بدون صبر عشق و درک همسرم آنجلز(۲" و دو 
فرزندم نوشته شود که همواره سرگردانی‌ها و غیبت مرا تحمل کردند و در 
احساسات من برای افغانستان به مدت طولانی سهیم شده‌اند. 
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مقدمه 


میارزان مقدس افغانستان 


در یک بعدازظهر گرم بهاری در قسمت جنوبی شهر قندها مغازه داران افغانی 
کرکره‌های مغازه‌هایشان را جهت آماده شدن برای تعطیلی آخر هفته پایین 
می‌کشند. مردان قبیلةٌ پشتون, چهارشانه و نسبتاً چاق با ریش‌های بلند و 
عمامه‌های مشکی که محکم به دور سر خود بسته‌اند» از کوچه‌های باریک و 
عاکی به سمت استادیوم فوتبال واقع در پشت بازار شهر حرکت می‌کنند. بچ‌ها 
که بیشترشان یتیم و ژنده‌پوش بودند فریادکتان و با هیجان در انديشه منظره‌ای 
که قرار بود شاهد آن باشند از کوچه‌ها بالا و پایین می‌رفتند. 

تا مارس ۱۹۹۷ دو سال و نیم بود که قندهار پایتخت مبارزان طالبان 
بی‌رحمی محسوب می‌شد که دو سوم افغانستان را تسخیر کرده و در حال جنگ 
برای تسخیر مابقی کشور بودند. معدودی از طالبان در دهه ۰ با ارتش سرخ 
شوروی جنگیده بودند تعدادی از آنها با رژیم ربیس جمهور نجیب اله۱1) 
جنگیدند که بعد از عقب‌نشینی نیروهای شوروی از افغانستان در سال ۱۹۸۹ به 
مدت چهار سال بر سر قدرت بود؛ ولی اکثریت آنها که هرگز با کمونیست‌ها 


طهااهطنزه ۱۲ ۱۰ 


مقدمه ۲۵ 


نجنگیدند» طلبه‌های دینی جوانی بودند که از یکی از صدها مدرسه الهیات 
اسلامی آمده بودند. این مدارس در اردوگاه‌های آوارگان افغانی در پا کستان برقرار 
هو 

از زمان ظهور ناگهانی و شگرف طالبان در اواخر ۱۹۹۴ آنها صلح و امنیت 
نسیی را به قندهار و استان‌های مجاور آورده بودند. گروه‌های قبیله‌ای جنگی؛ 
شکست خورده و رهبرانشان به دار آو يخته شده بودند. جمعیت کاملاً مسلح؛ 
اینک خلع سلاح شده بودند و جاده‌ها که پشتیبان اصلی اقتصاد محسوب 
می‌شد. برای تسهیل بازار قاجاق پر سود بین پا کستان افغانستان: ايران و أسیای 
مرکزی باز بود. 

طالبان از اکثریت گروه قومی پشتون به‌وجود آمده‌اند و آن قوم نیز ۴۰ درصد 
جمعیت ۲۰ میلیونی افغانستان را تشکیل می‌دهند و همین امر احساس ملی 
گرابانةٌ پشتون را تحربک کرده است. پشتون‌ها که ۳۰۰ سال بر اففانستان 
حکومت کرده بودند و در سال‌های اخیر موقعیت خود را به گروه‌های قومی 
کوچک‌تری واگذارکرده بودند؛ با پیروزی‌های طالبان امیدوار شدند که بار دیگر 
بتوانند بر اففانستان تسلط يابند. 

ولی طالبان تفسیرهایی افراطی را از شریعت و قوانین اسلامی اتخاذ و اجرا 
کردند که بسیاری از افغان‌ها و مسلمانان دنیا را ترسانید. طالبان مدارس دخترانه 
را بستند و به زنان به ندرت اجازه دادنده حتی برای خرید. از منازل خود بیرون 
بيایند. طالبان هر گونه تفریح قابل تصور اعم از تلویزیون ویدئو» بازی با 
کارت کایت سواری و بیشتر بازی‌ها و ورزش‌ها را ممنوع کردند. ویژگی خاص 
طالبان» بنیاد گرایی اسلامی بسیار افراطی بود که به نظر می‌رسید پیام صلح و 
سعهٌ صدر اسلام و قابلیت زندگی با گروه‌های مذهبی و قومی دیگر را بدنام 
می‌نماید. آنها برای القای نوعی عقاید افراطی جدید» در سراسر پاکستان و 


۶ طالبان 


آسیای مرکزی قد علم کرده بودند که اين عقاید. هرگونه سازش و مصالحه با 
ارزش‌های اسلامی سنتی و یا ساختارهای اجتماعی و با ساختار سیستم 
حکومتی حاضر را رد می‌کرد. 

طالبان چند هفته قبل در قندهار تحریم فوتبال را لغو کردند. آژانس‌های 
کمک رسانی سازمان ملل که اين امر را یک فرصت استثنایی برای انجام کاری در 
جهت تفریح عمومی یافته بودند. به سرعت نسبت به بازسازی مکان‌ها و 
صندلی‌های بمباران شدءه استادیوم فوتبال اقدام کردند. اما در بعد از ظهر خنک 
پنج‌شنبه» روز اول تعطیلی آخر هفتهٌ مسلمانان هیج یک از کارکنان کمک 
رسانی خارجی برای مراسم افتتاح دعوت نشده بودند. هیچ برنامه‌ریزی برای 
مسابقهٌ فوتبال در نظر گرفته نشده بود؛ در عوض یک اعدام عمومی در نظر گرفته 
شده بود و فرار بود فربانی بین تیرک‌های دروازه پرتاب شود. 

من تازه از هواپیمای سازمان ملل که از پا کستان رسیده بود» پیاده شده بودم 
که موضوع این اعدام بی سر و صدا راء کارکنان کمک رسانی ناراحت و غمگین 
خارجی. نقل کردند. یکی از کارکنان کمک رسانی غربی در اين باره اظهار داشت: 
«اين مسئله به طور قطع باعث دلسردی جامعهٌ بین‌المللی در تأمین بودجه برای 
پروژه‌های کمک رسانی در افغانستان خواهد شد. چگونه می‌توانیم توضیح 
دهیم که طالبان به چه نحو از استادیوم فوتبال نوسازی استفاده کردند». 

آنها همچنین به همکارم گریچن پیترز!") که یک روزنامه نگار امریکایی بود 
با عصبانیت نگاه می‌کردند. او بلند قد» سفید پوست. باریک و دارای چهره‌ای 
پهن و روشن بود. یک شلوار گشاد کتانی محلی (کامیز) به همراه پیراهن بلندی تا 
زیر زانو به تن داشت و روسری بلندی موهایش را می‌پوشاند. این پوشش 


۱. )۶۲۵۱۵۳۰ ۵ 


مقدمه ۲۷ 


طالبان تهدیدی برای مفاهیم افراطی این گروه قلمداد شود: این که زنان نباید 
دیده شوند و صدایشان شنیده شود زیرا آنان مردان را از مسیر اسلامی دور 
می‌کنند و به سوی وسوسه‌های شیطانی می‌رانند. رهبران طالبان یبا به دلییل 
ترس از زنان یا تنفر از زنانگی اغلب از انجام مصاحبه با روزنامه نگاران زن 
خودداری کرده بودند. 

از زمستان ۱۹۹۴ زمانی که طالبان مرموز ابتدا برای تسخیر قندهار ظاهر 
شلد و سس دررسیتامیر. ۱۹۹۶ که جزای: تشتخیر کایل به تست شمال: روانتة 
شدند» من همواره مشغول تهيهٌ گزارش در خصوص پدیدء طالبان بودم و به 
همین منظور بیش از ۱۲ سفر به مکان‌های مستحکم طالبان در قندهار هرات و 
کابل انجام دادم. حتی بیشتر علاقه‌مند شدم که دريابم طالبان چه کسانی بودند؛ 
چه چیز موجب برانگیختگی آنها شد. چه کسی از آنها پشتیبانی می‌کرد و آنها 
چگونه به این برداشت‌های خشن و افراطی از اسلام رسیده‌اند. 

حالا در اینجا؛ طالبان شگفتی‌های دیگری آفریدند که هم کابوس و هم 
هدیه‌ای به هر خبرنگار محسوب می‌شد؛ واقعة ترسناکی که مرا از وحشت و 
انتظار لرزاند. در دوران جنگ من شاهد مرگ‌های فراوانی بودم اما این موضوع 
نمی‌توانست مشاهده اعدام یک گروه انسان‌های همانند مراء برایم آسان‌تر کند و 
همراه شدن با هزاران نفر از مردم در مشاهده آن» به عنوان یک سرگرمی و 
همچنین به عنوان یک مفهوم از کنترل و عدالت اسلامی خاص طالبان به نوبه 
ود سحت سر بر و3 

در استادیوم ابتدا طالبان از ورود ما جلوگیری کردند ولی سپس به من اجازه 
دادند که داخل شوم به شرط این‌که درست در لبه خط زمین بایستم و قول بدهم 
با هیچ کس صحبت نکنم. گریچن پینرز مخفیانه وارد شد. اما به سرعت؛ یک 
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گروه از نگهبانان وحشت‌زده و مسلح طالبان, که با تفنگ‌های کلاشینکوف() 
اتوماتیک خود به پشت او می‌زدنده او را از استادیوم بیرون راندند. 

در یمه‌های بعد از ظهن تمام صندلی‌های استادیوم با بیش از ۱۰,۸۰۶ مرد 
پر شد و پسر بچه‌ها سکو و زمین شنی فوتبال را پر کرده بودند. آنها بدون ترس 
در زمین فوتبال می‌دویدند و قبل از آنکه سربازان خشمگین آنها را به پشت 
خطوط زمین فوتبال برانند» بازی می‌کردند. این طور به نظر می‌رسید که تمام 
مردان شهر در آنجا جمع شده‌اند و از زنان که از حضور در هر گونه واقعهٌ 
اجتماعی منم شده بودند آثری نبود. 

زمانی که یک دوجین سرباز طالبان در حالی‌که چکمه‌های پلاستیکی 
صدادان: عمامه‌های مشکی و شلوار کامیز مردانه یوشیده بودند. حمله‌وار به 
سوی زمین فوتبال آمدند. ناگهان صدای جمعیت فرو نشست. آنها در کناره‌های 
زمین فوتبال بچه‌ها را که در حال بازی بودند با تفنگ‌های خود به محل نشستن 
تماشاچیان می‌راندند و بر سر جمعیت فریاد می‌کشیدند که ساکت شوند. مردم 
به سرعت اطاعت کردند و تنها صدایی که وجود داشت. صدای کفش‌های 
طالبان بود. 

سپس در همان حال چند ماشین 110 ۳۱0۶ دو در داتسون که از ماشین‌های 
مورد علاقةٌ طالبان است. وارد زمین فوتبال شد. در یکی از ماشین‌ها بلندگوی 
کوچکی را روشن کردند. که از آن نوع صدها عدد در مساجد پاکستان و افغانستان 
به چشم می‌خورد. مرد مسنی با ریش‌های سفید بر روی ماشین ایستاد و برای 
مردم سخنرانی کرد. قاضی خلیل الّه فیروزی که قاضی دادگاه عالی طالبان در 
قندهار بود» یک ساعت در مورد فضیلت‌های نهضت طالبان. فواید مجازات در 


اسلام و تاریخ کاملی از وضعیت آن برای مردم صحبت کرد. 
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عبداله افغان مرد جوان ۲۰ ساله‌ای بود که از عبدالولی. کشاورزی که در 
زمین مشترک دهکدء آنها در نزدیکی قندهار زندگی می‌کرد مقداری دارو دزدیده 
بود. زمانی که ولی در برابر عبدالّه مقاومت نمود عبدالّه به او شلیک کرد. پس از 
چند هفته جستجو برای یافتن وی اقوام ولی او را می‌یابند و دستگیر می‌کنند و 
برای محا کمه نزد طالبان می‌آورند. عبدالّه ابتدا در دادگاه عالی اسلامی قندهار و 
سپس بعد از فرجام خواهی در دیوان عالی طالبان؛ محکوم به مرگ شد. این 
محاکمات بدون حضور وکلا برگزار می‌شد و انتظار این بود که متهم با این فرض 
که کناهکار است از خود دفاع کند. 

تعبیر طالبان از شریعت يا قانون اسلام؛ این بود که خانوادة قربانی فاتل را 
اعدام کند. ولی قبل از اعدام» قاضی درخواستی مبنی بر بخشیدن قاتل مطرح 
کرد. اگر خانوادهُ قربانی قاتل را می‌بخشید. خانوادهُ قربانی دیه (خونبها) یا 
خسارت مالی دریافت می‌کرد. اما چه مقدار از ایين تفسیر طالبان از قانون 
اسلامی مرهون شریعت و چه مقدار مرهون قانون قبیله پشتون یا "پشتون 
والی" می‌شود این موضوعی بود که حکمای اسلامی بسیاری در داخل و خارج 
افغانستان دربارهٌ آن بحث می‌کردند. 

۰ نفر از اقوام فرد قربانی در زمین فوتبال حضور یافته بودند. قاضی به آنها 
رو کرد دستانش را به آسمان بلند نمود و از آنها خواست که با عفو قاتل دیه 
دریافت نمایند: «اگر شما این مرد را عفو کنید ده بار به مکه خواهید رفت. رهبران 
ما قول داده‌اند که اگر این مرد را عفو نمایید مبلغ بسیاری از بیت‌المال به شما 
پرداخت کنند». زمانی که اقرام همگی سر خود را به علامت رد پيشنهاد وی تکان 
دادند. سربازان طالبان تفنگ‌هایشان را به سوی جمعیت نشانه گرفتند و هشدار 
دادند به هر کسی که حرکتی کند. شلیک خواهند کرد. سکرت در میان 
تماشاجیان برقرار شد. 
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عبدالله که در تمام طول مدت صصت‌های فاضی» در ماشین داتسون 9 
دیگری بود که طالبانٍ مسلح از آن حفاظت می‌کردند اکنون از ماشین بیرون 
اورده شد. او یک عرق چین به رنگ زرد روشن و لبماس‌های نو پوشیده و 
اهایشر زا سانتدهای یی ای دست‌ها شین تیه ار تست رت له نو دنه از 
فد هن مت درواره انتهای استادیوم برود. پاهایش آشکارا عون بر نله 
همچنان‌که به سوی زمین فوتبال می‌رفت. زنجیرهایش صدا می‌کرد و در زير نور 
خورشید برق می‌زد. زمانی که به دروازه رسید در حالی‌که صورتش را از جمعیت 
برگردانده بود» بر روی زمین زانو رون سربازی آرام به او زمزمه کرد که آخرین 

یکی از نگهبانان به یکی از اقوام قربانی اسلحه کلاشینکوف داد. او به سرعت 
به عبداله نزدیک شد و جخماق اتوماتیک را کشید. از فاصلة کمی به او شلیک و 
مستقیماً سه گلوله به بشت او خالی کرد. عبداله به پشت افتاد. 

سرباز گروهان‌اعدام بلافاصله بالای سر او رفت و سه گلوله دیگر به سینهٌ او 
شلیک کرد. درعرض چند ثانیه جسد عبدالله را در پشت ماشین داتسون ۳۱۴0 
گذاشتند و از استادیوم بردند. مردم آرام و سریع پراکنده شدند. زمانی که به شهر 
باز می‌گشتيم. باریکه‌های دود بلند شده بود؛ جرا که دکه‌های جای 8 کنات 
فروشی ثرآی فروعن غروب آماده می شد ند: 

ترکیبی از ترس» پذیرش؛ خستگی کلی و تباهی بعد از سال‌های جنگ و 
مرگ بیش از ۱,۵ میلیون نفره بیشتر افغان‌ها را مجبور کرده بود تا طریق عدالت 
خاص طالبان ر پذیرند. روز بعد» در یکی از دهکده‌های نزدیک کایل» زنی. به 
دلیل گریز از افغانستان آن هم با مردی که خویشاوند هم خون او نبود به مرگ 
محکوم شده بود. مردم خروشان و عصبانی او را سنگسار کردند. قطع یک دست 
يا پا یا هر دوء در مورد هر کس که در هنگام دزدی دستگیر می‌شد. مجازات 
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غادمه طالیان اسیت: 

زمانی که طالبان در سیتامبر ۱۹۹۶ کابل را تسخیر کردند. در آغاز به عنوان 
ناجی مورد استقبال قرار گرفتند اما بعد از اينکه آنها آشکارا نجیب ال دیکتاتور 
کمونیست را که چهار سال در ساختمان سازمان ملل و با حمایت این سازمان 
زندگی می‌کرد. شکنجه و اعدام کردند» بسیاری از مردم کابل و جهان از آنها متنفر 
: 

از پایان جنگ سرد هیچ نهضت سیاسی دیگری در دنیای اسلام همچون 
طالبان در افغانستان این گونه کانون توجه نبوده است. طالبان برای بعضی از 
آفغان‌ها این امید را به وجود آوردند که نهضتی که به وسيلةٌ طلبه‌های اسلامی با 
برنامه آوردن صلح به کشور رهبری شده ممکن است سرانجام گروه‌های 
ستمگری را از بین ببرد که زندگانی مردم را از زمان عقب نشینی رژیم کمونیست 
قر آوریا ۱۹۹۲ ارت کر اتکی تیم تست ند که پیت طالان یه کرو 
ستمگر دیگری تبدیل شود که مصمم است قانون مستبدانهٌ دیگری بر مردم 
درماند افغانستان حاکم کند. ۱ 

طالبان پشتون. همچنین مسئلة روابط بین قرمی را در یک کشور چند نژادی. 
بر موصوع‌های دیگر چون نقش قبیله در برابر اسلام ساختارهای فئودالی و 
طایفه‌ای, مدرنیزه کردن و توسعهٌ اقتصادی در جامعهٌ اسلامی محافظه کار تقدم 
دادند. درک بدیده طالبان به دلیل پنهان کاری بسیارشان در ساختار سیاسی. 
رهبری و فرآیند مراحل تصمیم‌گیری در نهضت. مسئله‌ای دشوار است. طالبان 
به چاپ مطبوعات یا صدور اعلامیه‌های سیاسی يا برگزاری کنفرانس‌های منظم 
مطبوعاتی مبادرت نمی‌کنند. با برقراری قانون منم عکسبرداری و منع استفاده از 
تلویزیون» هیچ کس نمی‌داند که حتی رهبر آنها چه قیافه‌ای دارد. ملا محمد 
عمر رهبر یک چشم طالبان. در اذهان عمومی به صورت یک معمای مرموز 
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بافی مانده است. پس از خمرهای شرع 91 در کامبوج. طالبان مخفی‌کارترین 
نهضت سیاسی در دنیای امروز هستند. 

اما طالبان ناخواسته دستورالعمل‌های جدیدی برای افراط گرایی اسلامی در 
سراسر منطقه برقرار کردند که امواج شدید آن به همسایگان افغانستان نیز رسید. 
شگفت آور نیست که ایران» ترکیه. هند. روسیه و چهار جمهوری از 
جمهوری‌های پنج گانهٌ اسیای مرکزی شامل ازبکستان قزاقستان قرقیزستان و 
تاجیکستان اتحاد شمالی ضد طالبان را حمایت مالی و نظامی می‌کردند. در 
دوران پس از جنگ سرد به نحو بی‌سابقه‌ای سراسر منطقه قطب‌بندی شد. 
پیروزی‌های طالبان در شمال افغانستان در تابستان ۱۹۹۸ و کنترل آنها بر بیش از 
۰ درصد کشور. حتی عامل تحریک برای یک نبرد منطفه‌ای شدیدتر شده 
است. به طوری که ایران تهدید کرد که به افغانستان حمله می‌کند و پا کستان را به 
پشتیبانی از طالبان متهم کرد. 

در قلب این همسنگ سازی‌های منطقه‌ای. جنگ بر سر ثروت نفت و گاز 
فراوان آسیای مرکزی است که در خشکی احاطه شده است؛ منطقه‌ای که آخرین 
تخایر بی‌انتهای انرژی را در دنیای امروز دارد. با همان درجه اهمیت. رقابت 
شدیدی بین حکومت‌های منطقه و شرکت‌های غربی در گرفته است که چه کسی 
خطوط لولهة پرسود حمل انرژی را به بازارهای اروپا و اسیا خواهد کشید. در 
نتیجه این رقابت به بازی بزرگی تبدیل شده است که در قرن نوزدهم بین روسیه 
ر بریتانیا بر سر کنترل و تسلط بر آسیای مرکزی و افغانستان درگرفت. 

ی 
برای ساختن لوله‌های گاز از ترکمنستان به يا کستان که از منطقه افغانستان تحت 
کنترل طالبان می‌گذشت. پشتیبانی کرد؛ اما یک بازیگر غیر منتظره دیگر در این 
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بازی بزرگ جدید وجود داشت. بعد از روز اعدام» من برای مصاحبه با ملا 
محمد حسن که فرماندار قندهار بوده به محل استقرار وی رفتم. زمانی که از میان 
کارفهای سرا منم طالا نس کلشم) هنکیم رز ات ینت 
یک کارشناس زیبا و مو نقره‌ای بود که ژاکت آبی بی‌عیب و نقصی با دکمه‌های 
طلایی کروات ابریشمی زرد و کفش‌های ایتالیایی پوشیده بود. همراه او دو 
بازرگان دیگر نیز بودند که هر دو پوشش بی‌عیب و نقص و کیف‌های بزرگی 
داشتند. این طور به نظر می‌رسید که اخیراً قراردادی را در خیابان وال (مرکز مالی 
نیویورک) منعقد کرده‌اند» تا این‌که مذاکراتی با گروهی از پارتیزان‌های اسلامی در 
کوچه‌های خاکی قندهار کرده باشند. 

رییس آنها کارلس بولگروتی! "۲ ربیس هیثت مدیر؛ شرکت نفتی آرژانتینی 
داکس و که ی ۱۹۹۴ و وتان تالا ون ا تاه ماع سر 
شیک تفای کار ما نت در انا تال ها کاس که نوی وف کتال 
رقابت شدیدی داشت و در یک دادگاه در کالیفرنیا شکایتی را تسلیم کرد که در آن 
حتی یونوکال را به دزدیدن طرح از آنها متهم کرده بودند. 

شنک سل شیه ام ایدستی عشته کم کت کت 
آرژانتبنی ناشناس در این قسمت دنیاء در مکان پر مخاطره‌ای جون اففانستان چه 
دایب تت‌ها یه کدا ی وروی سای توت کال در ات ی کاتار 
سکوت کردند. تنها چیزی که بولگرونی نمی‌خواست این بود که برای گریز از 
مصاحبه و ملاقات با یک خبرنگار که تازه از دفتر یکی از رهبران طالبان خارج 
شده باشد. ملاقات کند. اظهار داشت هواییمای شرکت برای برواز به پایتخت 
اقاونه تا بش طرش لاوس 

زمانی که نبرد بر سر خطوط لولةٌ اسیای مرکزی شدت یافت دنیای اسلام و 
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غرب نیز نگران شدند که آیا طالبان» آینده جدیدی از بنیادگرایی اسلامی را 
ترسیم می‌کنند و آیا این گروه ذر تمایلات بنیاد گرایانه خود با خصلتی 
ستیزه‌جو توسعه گرا و سازش‌ناپذیر برای بازگرداندن جامعه افغان به الگوی 
تصویر شده عربی قرن هفتم در زمان محمد پیامبر (ص)؛ در تلاش هستند؟ 
غرب همچنین از گسترش تجارت مواد مخدر از طریق افغانستان و پناه دادن 
طالبان به تروریست‌های بین‌المللی» مانند اسامه بن لادن > که یک عرب افراطی 
است. در هراس بود؛ کسی که با گروهش القاعده("" بمب گذاری‌های مخربی در 
سفارت‌های امریکا در کنیا و تانزانیا در اوت ۱۹۹۸ انجام داد. همچنین 
کارشناسان نمی‌دانستند که آیا آرمان‌های اسلامی طالبان در بازگشت به اصول» 
تمایلات شوم بعضی از نخبگان امریکایی را بر آورده می‌کند که در دوران پس از 
جنگ سرد مبارزان جدید جهان اسلام در مقابل غرب قرار گیرند و یک نوع 
نک اروش رد هیا 

برای افغانستان واقع شدن در مرکز چنین کشمکشی جیز جدیدی نیست؛ 
طالبان امروزه در آخر صف طولانی فاتحان» جنگاوران. واعظان و فیلسوفانی 
هستند که از دالان افغان برای تخریب تمدن‌ها و مذاهب قدیمی‌تر و معرفی 
خودشان به عنوان نوع جدید. آمده‌اند. پادشاهان دنیای قدیم بر اين باور بودند 
کمن رس اقا شتا نش که وتا آنشت:و اه ها ام داب ستاففه امک 
شاعر مشهور هندی. محمد اقبال لاهوری افغانستان را قلب آسیا توصیف 
می‌کند؛ در حالی‌که لرد کرزن!"" نایب السلطنه انگلیسی اوایل قرن بیستم در 
انا تفه وه اساتافتن ۱ 

در کشورهای کمی در دنیا. جغرافیا به عنوان عامل تعیین کننده تاریخ. 
سیاست و طبیعت مردم چهره‌ای حقیقی‌تر به خود می‌گیرد. افغانستان بر سر 
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چهار راهی بین ایران» دنیای عرب. هند و آسیای مرکزی و آسیای جنوبی واقع 
است. این موقعیت استراتژیکی به مرزها و گذرگاه‌های کوهستانی افغانستان از 
زمان کهن‌ترین حملهٌ آریایی‌ها در ۰ سال قبل تا کنون. اهمیت خاصی 
بخشیده است. ناحیهً خشن. ویران و خشک افغانستان بهترین جنگجویانی را 
وتات کر 3اه 5 حجهان همواره به خود دیده است. در حالی که مناظر با روح. 
کوه‌های ناموزون و دره‌های پرآب و سبز آن» با درختان میوه. جملگی الهام 
بخش شاعران بوده‌اند. 

یتنا خرن افغانستان امروزی ۰ ۰ ۳۴۳۵۰ مایل و است. این کشور در امتداد 
رشته کوه بزرگ هندوکش به شمال و جنوب تقسیم می‌شود. اگرچه در قرن 
بیستم اختلاط زیادی بین نژادها پدید آمد. اما یک تقسیم بندی تفر یی بان 
می‌دهد که در سمت جنوب هندوکش اکثریت پشتون‌ها و عده‌ای از اقوام فارس 
ژنان و دوشفت شمال: کروه‌های فوعی ایرانی و تر کف زندکی رم کیت :هت کف 
در انتهای شمال شرقی» کوه پامیر جایی که مارکوپولو آن را بام دنیا نام نهاده 
است؛ تاجیکستان» چین و پاکستان را به هم متصل می‌کند. " دسترس ناپذیری 
پامیر بدین معنی است که ارتباط کمی بین گروه‌های قومی غیر بومی بسیار 
ناهمگون که در دره‌های برف‌گیر بلند آن زندگی می‌کنند وجود دارد. 

در کوهپایه‌های جنوبی هندوکش. کابل فرار دارد. دره‌های مجاور کابل 
انتهای شرقی فلات ایران را مشخص می‌کند؛ مسطح. خشک. برهنه و شهرهای 
کم و جمعیتی پراکنده دارد. بیشتر این ناحیه را افغان‌ها «ریگستان» با بیابان 
هي ناشن اسحقا ففطظ شهی ایان مات انیت که تمالس که تن و 
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شسال هیر کی ات سره اساش کی راعار مشود که‌با کر 
طولانی خود تا صدها مایلی شمال سیبری امتداد می‌یابد. با وجود آب و هواو 
زمین سخت. مردمان ترک شمال پر طاقت‌ترین مردم در دنیا هستند و 
بی‌رحم‌ترین جنگجویان را ترییت می‌کنند. در افغانستان شرقی سلسله جبال 
کوچک‌تری فرار دارد که شامل رشته کوه سلیسان می‌شود و مرز افغانستان را از 
پاکستان جدا می‌کند و در هر دو طرف آن طایفه‌های پشتون زندگی می‌کنند. 
سراسر گذ رگاه‌های این کوه‌ها مانند گذرگاه مشهور خی قرن‌ها به فاتحان امکان 
دسترسی به دشت‌های حاصلخیز هندی را داده است. 

تنها ۱۰ الی ۱۲ درصد منطفه افغانستان قابل کشت است و بیشتر کشتزارها 
که بعضی از آنها در سراشیبی کوه رو به پایین است. برای حاصلخیز ماندن 
زمین‌ها: نیاز شدیدی به تعداد زیادی کارگر دارد. چادر نشینی تا دههٌ ۱۹۷۰ گله 
داری و پرورش بزها و گوسفندان منبع اصلی معاش زندگی بود و چادر نشینان 
کوچی هر سال هزاران مایل به پا کستان ایران و افغانستان برای جستجوی 
چراگاه خوب کوچ می‌کردند. اگرچه جنگ علیه روسیه. فرهنگ کوچ‌نشینی و این 
وسیله امرار معاش در ده ۱۹۸۰ را از بين برد» پرورش حیوانات هنوز برای 
بقای کشاورزان فقیر حیاتی است؛ چادرنشینانِ افغانی دیروز سوداگران و 
رانندگان امروز هستند که حامیان اصلی و تولید کننده درآمد برای طالبان‌اند که با 
راندن کامیون از طریق جاده‌های قاچاق در سراسر افغانستان نیازهای آنها را 
ی کت 

جاده‌ها و مسیرها از آغاز تاریخ قرم کر افقانست ان راودا شها نت آنی سر ومت 
محصور در خشکی. چهار راه آسیا و مکان اتصال و صحنة نبرد دو موح بزرگ 
تمدن در آسیای مرکزی یعنی امپراطوری‌های شهرنشین ایرانی در غرب و 
امپراطوری‌های چادر نشین ترک در شمال بود. در نتیجه کشور اففانستان در 
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زمینة آثار و بقایای باستان‌شناسی بسیار ثروتمند است. 

برای این دو تمدن قدیمی که در اوج عظمت و کشورگشایی افول یافتند» در 
هماهنگی با حرکت تاریخ, تسلط بر افغانستان برای بقای آنان حیاتی بوده است. 
در زمان‌های دیگر, افغانستان به عنوان یک ضربه گیر؛ این دو امپراطوری را جدا 
ور تایه سا تک وس از 
این دو امپراطوری را زمانی که تصمیم به تسخیر هندوستان داشتند. از شمال به 
جنوب يا از شرق به غرب زیر پوشش فرار می‌داد. افغانستان سرزمینی بود که 
اولین مذهب‌های قدیمی یعنی زرتشتی» مانوی و بودایی در آن رونق یافت. بلخ 
که هنوز خرابی‌های آن در چند مایلی مزار شریف قابل ریت است. طبق 
اظهارات یونسکو[" یکی از قدیمی‌ترین شهرهای دنیاست و مرکز پیشرفت 
آیین بردایی و هترها و معماری ایرانی و ترکی بود. 

زوار و تجاری که در مسیر جاده ابریشم کار می‌کردند. مذهب بودایی را از 
افغانستان به چین و ژاین انتقال دادند. فاتحان» ویرانگرانه از این منطقه همچون 
شهاب گذشتند. در ۳۲۹ قبل از میلاد» بونانیان مقدونی به سرکردگی اسکندر 
بزرگ. افغانستان و آسیای مرکزی را تسخیر و به تصرف هندوستان مبادرت 
کردند. یونانیان یک تمدن و قلمرو بودایی -یونانی فوی را در کوه‌های هندوکش 
که تنها همجوشی تاریخی بین فرهنگ‌های اروپایی و آسیایی محسوب 
می‌شود از خود باقی گذاشتند. 

در ۶۵۴ بعد از میلاد. قشون عرب برای رسیدن به رودخانه آمودریا در 
حاشيهٌ آسیای مرکزی. از افغانستان گذشتند. آنها مذهب جدید اسلام را با خود 
اد بودند. و با شعار برابری و برادری به سرعت در سراسر منطقه نفوذ کردند. 
در زمان سلطنت خاندان سامانی» که از ۸۷۴ تا ۹۹۹ بعد از میلاد به طول 
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انجامید. افغانستان بخشی از جریان احیای دوبار:ة هنر و ادییات جدید ايران بود. 
بت روش که تال ۱۰۸۱۱۸ 1 7 کتک ری قرش ان 
هندوستان و قسمت شرقی ايران را تسخیر کرد. در سال ۱۲۱۹ چنگیزخان و 
گروه ترکان مغول وی با ویران کردن شهرهایی چون بلخ و هرات و انباشتن تپه‌ها 
از مردگان, از افغانستان عبور کردند؛ اما مغول‌ها هم در ایجاد تمدن کنونی 
هزاره‌ها در نتيجهٌ ازدواج‌هایی که بین مغول‌ها و قبایل محلی صورت گرفت. 
یا ود 

در قرن بعد تیمور لنگ که از نسل چنگیزخان بود. امپراطوری بزرگ جدیدی 
فز سانش وتو از امه وود او زد که از باتک شفک که هو ار بکشان 
امروزی واقع است بر آن حکومت می‌کرد. تیمور هرات را در سال ۱ تسخیر 
کرد و پسرش شاهرخ در سال ۱۴۰۵ پایتخت امپراطوری او را به هرات انتقال 
داد. تیموریان مردمان ترکی بودند که فرهنگ چادرنشینی ترکی آسیای مرکزی را 
به مدار تمدن ایرانی آوردند و در هرات. یکی از اصیل‌ترین و با فرهنگ‌ترین 
شهرهای دنیا را بنیاد نهادند. این ترکیب فرهنگ آسیای مرکزی و ایران؛ میراث 
بزرگی برای آینده افغانستان بود. قرن بعد بابر شاه از نوادگان تیمور از هرات 
دیدن کرد و این‌گونه نوشت که «هیچ جای قابل سکنی در دنیا؛ شهری مانند 
او 

برای ۳۰۰ سال بعد؛ طوایف شرقی افغان پی در پی به هند حمله و دهلی را 
تسخیر کردند و امپراطوری بزرگ هند و افنغان را به وجود آوردند. سلسلهةً 
لوشتی ۰ فان ار سال ۱۴۵۱ ۲ ۱۵2 بو دعای سصکزست کووووسال اه 
تا که تمه از اه رووی وه فرعانه ۰ در اسان وت از 
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مغولی را پایه گذاری کرد که تا ورود حکومت انگلیس بر هند حکمرانی می‌کرد. 
در همان زمان» قدرت ایران در غرب کاهش یافت و هرات به وسیلهٌ خان‌های 
شیبانی ۲ ازبک تسخیر شد. در قرن شانزدهم افقانستان غربی مجدداً تحت 
سلطه ایرانیان و خاندان صفوی قرار گرفت. این سری تصرفات باعث یک ترکیب 
مذهبی فرهنگی و قومی پیچیده شد که ساختار ملی افغان را به شدت مشکل 
ساخت. 

در افغانستان غربی زبان دری» مشهور به گویش فارسی افغانی متداول است. 
زبان دری همچنین زبان هزاره‌هایی است که به وسیله ایرانیان مسلمان شده‌اند و 
در افغانستان مرکزی سکونت دارند. هزاره‌ها بزرگ‌ترین گروه شیعه در سرزمینی 
هستند که یک کشور سنی قلمداد می‌شود. در غرب. تاجیک‌هاء حافظان فرهنگ 
کهن ایران» به زبان دری صحبت می‌کنند. در افغانستان شمالی ازیک‌ها؛ 
ترکمان‌ها؛ قرقیزها و دیگر قوم‌ها به زبان ترکی آسیای مرکزی گفتگو می‌کنند و 
در جنوب و شرق. طوایف پشتون به زبان خود یعنی پشتو که مخلوطی از زبان 
فارسی و هندی است؛ صحبت می‌کنند. 

این پشتون‌های جنوبی بودند که برای تشکیل حکومت امروزی افغانستان 
اقدام کردند؛ زمانی که سلسلةٌ صفوی ایران در غرب مغول‌ها در هند و سلسلهة 
ازبک جانید؟" همگی در قرن هجدهم در سراشیبی افول قرار گرفته بودند و در 
مخمصه تاریخی قرار داشتند. طوایف پشتون به دو قسمت اصلی تقسیم شدند: 
قبیلاٌ قیلزاییا* و قبیلاٌ عبدالی! ۳" که بعداً خود را دورانی(" نامیدند و همواره بر 
ضد یکدیگر رقابت می‌کردند. 

پشتون‌ها نسب خود را به فیس صحابه پیامبر (ص) نسبت می‌دهند. در 
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حالی که بعضی از آنها خود را از نژاد سام بن نوح می‌دانند: اگر چه انسان شناسان 
بر این باور هستند که آنان هند و ارویایی‌هایی هستند که گروه‌های قومی بسیاری 
را در طول تاریخ به خود جذب کرده‌اند. دورانی‌ها ادعا می‌کنند که از نسل پسر 
رک هی متا ها درا که فا ها انشا ورن که او تاش 
دوم قیس‌اند. گفته می‌شود که پسر سوم قیس جد طایفه‌های دیگری از پشتون‌ها 
مانند کاکارها!۲) و صاف () در محدوده پیشاور می‌باشد. منابع هندی و چینی 
حکایت از این دارد که در قرن شانزدهم پشتون‌ها و افغان‌ها در شرق غزنه(؟) 
زندگی می‌کردند. این قبایل از قرن پانزدهم به سوی غرب به قندهاره هرات و 
کابل شروع به مهاجرت نمودند. قرن بعد قیلزایی‌ها و دورانی‌ها بر سر 
مشاجرات منطقه اطراف قندهار با یکدیگر در حال ستیز بودند. 

امروز سرزمین قیلزایی‌ها در جنوب رودخانهٌ کابل؛ بین سفید کوه و رشته 
کوه سلیمان در مشرق, تا هزاره‌جات در مغرب و از پایین به قندهار در جنوب 
قرار دارد.٩‏ 

۱۱۹ توش ۳ وین قله هو تاک ۰ ارت های ف ای کر 
قندهار» بر علیه شاه صفوی شورش کرد. اين امر تا حدودی به دلیل تلاش‌های 
شاه صفوی برای تغییر مذهب پشتون‌های سنی به شیعه بود؛ یک دشمنی 
تاربخی که مجدداً با عداوت طالبان نسبت به ایرآن و شیعه‌های اففان در سه قرن 
بعد پدیدار شد. 

چند سال بعد پسر میرویس» شاه صفوی را شکست داد و ایران را تسخیر 
کرد ولی افغان‌ها در سال ۱۷۲۹ از ایران بیرون رانده شدند. از آتجایی که قدرت 


فیلزایی کم شد. رقبای قدیمی آنها یعنی عبدالی‌ها در قندهار یک کنفدراسیون 
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تشکیل دادند و در سال ۱۷۴۷ پس از نه روزه لویا جرگه(" يا جلسه رسای 
طایفه‌ای: عم شاه عبدالی رآ به عفوان بادشاه خود انتخاب کرد..روسای طایفه 
عمامه‌ای دور سر او پیچیدند و برگ‌های سبزی به نشانهٌ وفاداری بر آن قرار 
دادند. لویا جرگه تبدیل به یک وسیلهٌ سنتی قانونی شد که مشروعیت حکمرانان 
جدید را اعلام می‌کرد و بدین ترتیب از یک حکومت موروئی اجتناب می‌گردید 
و حکمرانان می‌توانستند ادعا کنند که قبایل حاضر در لویا جرگه آنها را انتخاب 
کرده‌اند. احمدشاه نام کنفدراسیون عبدالی را به دورانی تغییر داد» تمام شبایل 
پشتون را متحد کرد و یک سری تصرفات بزرگ را آغاز کرد و به سرعت بیشتر 
پاکستان امروزی را به تصرف در آورد. 

ار فان دق رای ها رات هاش وا عکست راو رطف 
سلطنت دهلی و کشمیر را تصرف کرد. به این ترتیب اولین امپراطوری افغان به 
وجود آمد. احمدشا را پدر ملت افغان دانستند. او در گورستان آراستدای در 
یایتخت خود در قندهار دفن شده است؛ جایی که افغان‌ها هنوز به زیارت آن 
می‌روند. بسیاری از افغان‌ها نوعی تقدس برای او قائل هستند. فرزند وی تیمور 
شاه پایتخت جدید امپراطوری را در سال ۱۷۷۲ از قندهار به کابل انتقال داد که 
کنترل سرزمین‌های تسخیر شده جدید جنوب کوه‌های هندوکش و شرق 
رودخانه سند را آسان‌تر می‌کرد. در سال ۱۷۸۰ دورانی‌ها معاهده‌ای را با امیر 
بخارا؛ حکمران اصلی آسیای مرکزی منعقد کردند که رودخانهٌ آمودریا را سرحد 
بین آسیای مرکزی و حکومت جدید افغانستان پشتون تعیین می‌کرد. این اولین 
ترسیم مرزی بود که سرحد شمالی افغانستان جدید را مشخص می‌نمود. 

در فرن بعد دورانی‌ها؛ در زمانی که دشمنی بین قبایل مختلف دورانی قدرت 


آتها را ارت تنوو در امشانه آن فرار در فد که رم وه راهن شیی روشاه 


1. ۱۸۷۵ ۳۵۸ 


۳ طالبان 


شت از دس تیه هش عال فبایل اب دورای ار سک سا دیگزی: مت 
۰ سال تا سال ۱۹۷۳ اتف زاف تن فان ماه شا 
پسر عموی او محمد داوود خان. خلع و در افغانستان حکومت جمهوری اعلام 
کرد. در ضمن بدترین رقابت بین قیلزایی‌ها و پشتون‌های دورانی همچنان ادامه 
داشت و بعد از حمله روسیه به افغانستان و ظهور طالبان شدت یافت. 

میتی اقارفات ناد شاهان فان مره تسعووی آمتی ان رخ هاق 
جدید بریتانیا در شرق و روسیه در شمال گردید. در فرن نوزدهم ترس از توسعه 
بیش از حد امپراطوری روسیه در آسیای مرکزی. که ممکن بود با چشم طمع 1 
افغانستان از آن به عنوان پایگاهی برای ضربه بر امپراطوری انگلیسی در هند 
ابتشفاده کته تریعانا زان آن داعتت کهسبه نار تراسخ و حمط افغانستان 
تلاش نماید؛ تا زمانی که آنها دریافتند به جای جنگ با افغان‌های سرکش 
می‌توانند به راحتی آنها را بخرند. بریتانیا پيشنهاد یارانٌ نقدی کرد. بدین و سیله با 
مهارت. روسای قبایل را کنترل می‌نمود و می‌توانست افغانستان را به یک کشور 
دست نشانده تبدیل کند. آنچه به دنبال آن پدید آمد بازی بزرگی بین روسیه و 
بریتانیا بود که شامل مهارت‌های جنگی پنهان و رشوه و فشارهای نظامی 
موردی بود؛ به طوری که هر دو قدرت. فاصلهٌ احترام‌آمیز خود را از یکدیگر با 
استفاده از افغانستان به عنوان سپر حفظ می‌کردند. 

دشمنی بین دورانی‌های در حال حکومت را افسران اطلاعات بریتانیا دامن 
می‌زدند تا پادشاهان افغان مطمثن شوند در افزایش درآمدهایشان ناتوان و 
ناکارآمد هستند و نیازمند و وابسته به هدایای بریتانیا باقی بمانند. در نتیجه 
گروه‌های غیر پشتون در شمال از حکومت مرکزی کابل خواستار خودمختاری 
بیشتری شدند. پشتون‌ها همچنین به دلیل تصرفات بریتانیا در فسمت شمال 


مقدمه ۴۳ 


بریتانی و افغانستان تقسیم شدند. این جدایی پشتون‌ها با خط دوراند(" سرحد 
سابقی که بریتانیا در ۱۸۹۳ کشیده رسمیت داد. 

بعد از جنگ دوم انگلیسی افغانی بریتانیا از ادعای امیر عبدالرحمن برای 
تاج و تخت حمایت کرد. او که «امیر آهنی» (۰۱۸۸۰-۱۹۰۱ نامیده می‌شده 
برای مرکزیت دادن و قدرتمند نمودن حکومت افغان از حمایت بریتانیا 
برخوردار بود. امیر از یارانه‌ها و کمک نظامی بریتانیا برای ایجاد یک حکومت 
موّثر و ارتش پایدار استفاده کرد و مابقی طوایف پشتون را آرام نمود. سپس به 
سمت شمال حرکت کرد و بی‌رحمانه به خودمختاری‌های هزاره‌ها و ازیک‌ها 
پایان داد و روش‌هایی را به کار برد که یک قرن بعد طالبان به کار گرفتند. او به 
پاکسازی قومی و کشتار مخالفان غیر پشتون و انتفال پشتون‌ها برای برپایی 
مزارع در شمال. به شیوه قرن نوزدهم. اقدام کرد. بدین طریق جمعیتِ پشتون 
وفاداری را» در کنار اقلیت‌های قومی دیگر به وجود آورد. 

عبدالرحمن بیش از ۴۰ شورش غیر پشتون‌ها را طی سلطنتش سرکوب کرد 
و اولین پلیس مخفی بی‌رحم اففانستان را به وجود آورد که زمینه‌ساز «خاد» 
کمونیست در دههٌ ۱۹۸۰ بود. اگر چه اين حرکت‌هاء افغان‌های تمام گروه‌های 
قومی را یکپارچه و کشور اففانستان را بر خلاف گذشته مستحکم کرد؛ ولی 
تنش‌های قومی بعدی در افغانستان و به دنبال آن قتل عام قومی؛ که بعد از 
۷ صورت گرفت. ناشی از سیاست امیر آهنی بود. میراث‌های دیگر او که به 
طور غیر مستقیم بر طالبان اثر گذاشت باعث انزوای افغانستان از غرب و وقفه 
در مدرنیزه کردن افغانستان از جمله ی فش وا که ویر نامیا اون 
بر قدرت روحانیون پشتون بود و اينکه یک مفهوم کلی را از حق الهی برای 
فرمانروایی به جای مفهوم سنتی انتخاب به وسیلهٌ لویا جرگه معرفی کرد. 


1. ۲2۵۲۵۱۵ 


۴ طالبان 


جانشینان امیر آهنی در ابتدای قرن بیستم تقریباً طرفدار امروزی کردن کشور 
بودند» کسانی که استقلال کامل و رسمی افغانستان را از بریتانیا بنیان نهادند؛ 
اولین قانون اساسی کشور را وضع کردند و به ایجاد شهر کوچک نخبگان 
تحصیل کرده پرداختند. در هر صورت این حقیقت هم وجود کته کنه: دی 
پادشاه افغانی ترور شدند و شورش‌های طایفه‌ای دوره‌ای باعث پدید آمدن 
مشکلاتی شد که فرمانروایان در جریان تبدیل یک جامعه قومی قبیله‌ای به یک 
جک مت :مد ری با آن نمی اه تن 

سلسله دورانی در حالی به پایان رسید که ظاهر شاه‌را » که از سال ۱۹۳۳ 
حکومت می‌کرد؛ پسر عمو و برادر زنش سردار محمد داوود خلم و به رم تبعید 
کرد. حکومت جمهوری در افغانستان برقرار گردید و داوود به عنوان رئیس 
جمهور حاکم شد. داوود برای شکست دادن نهضت بنیادگرای نوظهور اسلامی؛ 
از حمایت افسران چپ گرای ارتش و حزب شهری کوچک پرچم که ببرک کارمل 
آن را رهبری می‌کرد. برخوردار بود. رهبران این نهضت بنیادگرا در ۱۹۷۵ به 
پیشاور گریختند و نخست وزیر پاکستان ذوالفقار علی بوتو برای ادامهٌ مخالفت 
با داوود آنها را پشتیبانی می‌کرد. این رهبران گلبدین حکمت‌یار برهان‌الدین 
ربانی > و احمدشاه >مسعود بودند که بعدها مجاهدین را رهبری کردند. 

داوود برای کسب کمک و در تلاش برای امروزی کردن ساختار کشور به 
روسیه رو آورد. از ۱۹۵۶ تا ۱۹۷۸ روسیه جمعاً ۱,۲۶ میلیارد دلار به عنوان 
کرک فا تاره دا رای کار ای انا ان تسا که 
روس‌ها افغانستان را در اوج جنگ سرد تحت نفوذ خود در آوردند پرداخت کرد. 
هی رانا با نما ام یت ۱۳۲ ان ول سب نع عغان 
اختصاص داد که بیشتر آن در دههٌ ۰۱۹۵۰ بعد از اينکه واشنگتن نفوذ خود را در 
افغانستان از دست داد. پرداخت گردید. 


مقدمه ۴۵ 


زمانی که داوود قدرت خود را گسترش می‌داد. افغانستان مبدل به کشوری با 
قر ال تایت شا که ۳ دوخن ذرامااشم از خارج تام می‌شد. داوود همانند 
نیا کان سلطنتی خود در ساختن تشکیلات شکست خورد. در عوض یک سازمان 
اداری بی‌سر و سامان در وان جامعه قرار گرفت که از مرکز اداره می‌شد و در حد 
بتیار کی ار امردم‌انضات گر فته نود ها لیا دررعحل کاتلندانی, لینا نش که 
امروزی. " 

۵ سال بعد در آوریل سال ۱۹۷۸ طرفداران مارکسیست در ارتش که در 
روسیه تعلیم دیده بودند و بعضی از آنان برای قدرت گرفتن داوود در ۱۹۷۳ به او 
کمک کرده بودند. در یک کودتای خونین نظامی او را سرنگون کردند. داوود 
خانواده و محافظان رباست جمهوری وی همگی فتل عام شدند. اما 
کمونیست‌ها به تلخی به جناح خلق (توده‌ها) و پرچم تفسیم شدند و عدم 
شناخت کافی آنها از پیچیدگی جامعة قبیله‌ای افغانستان منجر به شورش گسترده 
در روستاها بر علیه آنها شد. زمانی که روحانیون و خان‌ها بر علیه کافران 
کمونیست اعلان جهاد دادند. نخبگان کمونیست حاکم؛ خود در کشتار 
بی‌رحمانهة یکدیگر گرفتار شده بودند. اولین رئیس جمهور کمونیست خلق نور 
محمد ترکی کشته شد. این در حالی بود که جانشین وی حفیظ اله امین نیز 
زمانی که ارتش روسیه در دسامبر ۱۹۷۹ به افغانستان حمله کرد و رهبر حزب 
پرچم ببرک کارمل را به عنوان رئیس جمهور انتخاب نمود؛ به قتل رسید. 

هم ی یر فان سر درس 
جنگ سرد بین روسیه و امریکا شد. مجاهدین افغان تبدیل به نیرویی تحت 
حمایت امریکا بر علیه نیروهای رسمی شدند. اما برای افغانستان حمله شوروی 
تلاش دیگری از سوی نیروهای خارجی تلقی می‌شد برای مطیع کردن آنها و 
جایگزینی ایدئولوژی و نظام اجتماعی بیگانه با مذهب پرافتخار و نظام جامعه 


۶ طالبان 


آنها. زمانی که امریکا. چین و کشورهای عرب پول و کمک‌های تسلیحاتی به 
مجاهدین دادند. جهاد جنبش خاصی به خود گرفت. در خارج از این کشمکش: 
که باعث هدر رفتن زندگی ۱,۵ میلیون افغانی شد و با خروج نظامیان روسیه در 
۵۹ از افغانستان پایان یافت. دومین نسل مجاهدین پدیدار شدند که خود را 
طالبان (طلبه‌های اسلام) نامیدند. 
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بخش اول 


قندهار ۱۹۴: 
منشاً طالبان 


فرماندار طالمان در فندهان ملا محمد حسن رحمانی» یک عادت عصبی دارد: 
میز مقابل خود را با پای سالمش به سوی خود می‌کشد. تا زمانی که مذاکرات با 
او تمام شد. میز چوبی را دوازده بار به سوی صندلی‌اش کشید. این حرکات 
عصبی در حسن به احتمال زیاد یک نیاز روانی است که به او. این حس را 
می‌دهد که هنوز یک پای سالم دارد. یا شاید با در حرکت نگه داشتن پایش فقط 
در حال ورزش کردن است. 

پای دیگر حسن همانند پای جان سیلورا دزد دریایی در جزیره گنج(۲) 
یک کندهٌ درخت چوبی است که مدت‌ها پیش روغن کاری شده و طول آن را 
خراشیدگی‌هایی پوشانده و تکه‌هایی از چوب آن کنده شد ه است. شکی نیست 
که در طی کردن زمین سنگلاخ اطراف دفترش مشکلات زیادی دارد. حسن یکی 
از قدیمی‌ترین رهبران طالبان است که بیش از ۰ سال دارد و یکی از معدود 
کسانی است که با نظامیان روسبه جنگیده و یکی از بانیان طالبان محسوب 


می‌شود. او در نهضت طالبان فرد شماره دو نسبت به دوستش ملاعمر است. 


۷۵۵۸ ۱۸۱۱۹۱ 1200۳96۲۱ .2 ۷۵۲ ۱و۱ . .1 


۲ طالبان 


حسن در سال ۱۹۸۹ در تجبهه قندهان: درست قبل از این‌که نظامیان روسی 
شروع به عقب‌نشینی از افغانستان بکنند» پای خود را از دست داد. با وجود 
اندام‌های مصنوعی جدیدی که آژانس‌های کمک رسانی بین‌المللی به میلیون‌ها 
معلول در کشور افغانستان می‌دهند» حسن اظهار کرده که پای مصنوعی چوبی 
خود را ترجیح می‌دهد. او همچنین نوک یکی از انگشتان دست خود را بر اثر 
انفجار یک تارنجک از دست داده است. رهبران طالبان می‌توانند به داشتن 
بیشترین افراد دارای نقص عضو در جهان امروز مباهات کنند. ملاقات کنندگان 
نمی‌دانند که چگونه نسبت به این مسئله واکنش نشان دهند» بخندند یا گریه 
کنند. ملاعمر در سال ۱۹۸۹ زمانی که راکتی در نزدیکی او منفجر شد. چشم 
راست خود را از دست داد. نورالدین ترابی؛ وزیر دادگستری و محمد غوث وزیر 
امور خارجه سابق افغانستان نیز یک چشمی هستند. شهردار کابل عبدالمجید 
یک پا و دو انگشت خود را از دست داده است. رهیران دیگر» حتی فرماندهان 
نظامی. نقص عضوهای مشابهی دارند. 

زخم‌های طالبان یاداور همیشگی جنگ‌های ۲۰ ساله‌ای است که بیش از 
۵ میلیون نفر کشته بر جا گذاشته و کشور را تخریب کرده است. اتحاد جماهیر 
شوروی فقط در یک سال مبلغ ۵ میلیارد دلار با کلاً ۴۵ میلیارد دلار پرای از پای 
در آوردن مجاهدین به افغانستان سرازیر کرد ولی در نهایت شکست خورد. 
ایالات متحده بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۲ در حدود ۴ الی ۵ میلیارد دلار به 
مجاهذین کمک کرد. کمک‌های مالی امریکا با کمک‌های مالی عربستان سعودی 
برابر بود و آنها با پشتیبانی دیگر کشورهای اروپایی و اسلامی؛ در جمع حدود 
ای ری لیهس هدینه بدا کت فرنلی ت یی کی هنارت 
سلاح‌های مرگ آور امروزی به کشاورزان ساده‌ای داده می‌شد که آنها نیز از این 
سلاح‌ها برای هدف‌های مخرب استفاده می‌کردند. 


قندهار ۱۹۹۴: منشأ طالبان ۵۳ 


زخم‌های ناشی از جنگ بر رهبران طالبان؛ به صورت یک نوع جنگ 
خونین و وحشیانه انعکاس یافت که در دهه ۱۹۸۰ داخل و اطراف قندهار را فرا 
گرفت. پشتون‌های دورانی ساکن در جنوب و قندهان از مرکز جاسوسی امریکا 
(۸) و کانال‌های ارتباطی کمک رسانی غرب که اسلحه. کمک مالی و 
امکانات لجستیکی مانند تجهیزات دارویی برای مجاهدین تافتن می‌کر دند. 
نسبت به پشتون‌های قیلزایی در شرق کشور و اطراف کابل کمک‌های کم تری را 
دریافت می‌کردند. این کمک را سازمان اطلاعات پا کستان (151) توزیع می‌کرد که 
مایل بود با قندهار مانند یک پساب رفتار کند و دورانی‌ها را در شک نگه دارد. در 
نتیجه نزدیک‌ترین محل برای دریافت امکانات دارویی برای مجاهدین زخمی 
قندهاری, فقط با شتر سواری دو روز؛ٌ استخوان خورد کن؛ در آن سوی مرز تا 
کویته در پا کستان ممکن بود. حتی هم اکنون کمک‌های اولیه در میان طالبان نادر 
است. دکترها بسیار کم‌اند و جراحی در خط مقدم جبهه وجود ندارد. کماییش 
تنها کاروان پزشکی در این کشور در بیمارستان‌های کميته بین المللی صلیب 
سرخ (1086) مستقر هستند. 

در دسامن ۱۹۷۹ من یه طوی اقافی دز فتدهار نووهو اولین قاتی‌هاق 
روسیه را که وارد افغانستان شدند. دیدم. سربازان نوجوان روسی دو روز از 
جمهوری ترکمنستان روسیه در آسیای مرکزی به هرات و سپس به قندهار در 
طول بزرگراه همواری که روس‌ها خود در دهةٌ ۱۹۶۰ ساخته بودند رانندگی 
کرده بودند. بسیاری از آنها سربازان منطقهٌ آسیای مرکزی بودند. آنها از 
تانک‌هایشان بیرون آمدند گرد و غبار لباس‌هایشان را گرفتند و برای نوشیدن 
یک فنجان چای سبز بدون شک که نوشیدنی اصلی در افغانستان و اسیای 
مرکزی است. آهسته به سوی نزدیک‌ترین دکان چای فروشی رفتند. افغان‌ها در 


بازار ایستاده و به آنها خیره شده بودند. در ۲۷ دسامبر نیروهای ویده روسیه به 


۳ طالبان 


کاخ ریاست جمهوری حفیظ ال امین در کابل حمله کرد او را کشتند. کابل را 
اشفال و ببرک کارمل را به ریاست جمهوری» منصوب کردتد. 

مقاومت در اطراف قندهار در آغاز بر شبکهٌ قرمی دورانی‌ها استوار بود. در 
قندهار نبرد بر علیه روس‌ها یک جهاد طایفه‌ای بود که رسای قبیله‌ای و علما آن 
را رهبری می‌کردند و یک جهاد ایدئولوژیک تحت رهبری اسلامیون محسوب 
نمی‌شد. در پیشاور هفت حزب مجاهدین وجود داشت که پاکستان آنها را به 
زیت فا هه مان شهمی از کی‌های کاوانار سا بسا اهر ووافت 
می‌کردند. جالب این‌که هیچ یک از هفت حزب را پشتون‌های دورانی رهبری 
نمی‌کردند. در قندهار تمام هفت حزب طرفدار داشتند. اما بیشترین احزاب 
مردمی در جنوب. احزابی بودند که بر همبستگی طایفه‌ای بنیان نهاده شده 
بودند؛ همانند نهضت انقلاب اسلامی به رهبری مولوی محمد بنی محمدی و 
حزب اسلامی که توسط مولوی یونس خالص آن را رهبری می‌کرد. قبل از جنگ 
سرد هر دو رهبر در کمربند پشتون مشهور بودند و مدارس مذهبی خود را اداره 
می‌کردند. 

برای فرماندهان در حزب جنوب. وفاداری» بر این امر تکیه داشت که رهبران 
پیشاور پول و تسلیحات تهیه کنند. ملاعمر به حزب اسلامی خالص پیوست در 
حالی که ملا حسن به حرکت پیوسته و اظهار می‌داشت: «من عمر رابه خوبی 
می‌شناسم اما ما در جبهه‌های مختلف و درگروه‌های مختلف و گاهی در کتار هم 
می‌جنگیم». " همچنین جبهٌ ملی اسلامی که پیر سید احمد گیلانی آن را رهبری 
می‌کرد طرفدار بازگشت ظاهر شاه پادشاه سابق دورانی» برای رهبری مقاومت 
افغان بود. حرکتی که به شدت با مخالفت پاکستان و امریکا رو به رو بود. پادشاه 
سابق در رم زندگی می‌کرد و در بين قندهاری‌ها که امیدوار بودند بازگشت او 


تاکید بر نقش رهبری طوایف دورانی باشد. هنوز محبوب بود. 


قندهار ۱۹٩۴‏ منشاً طالبان ۵۵ 


تناقض‌ها در میان رهبری مجاهدین پشتن در زمانی که آتش جنگ بالا 
گرفت» مرجب تضعیف پشتون‌ها شد. علما عقاید تاریخی سال‌های آغازین 
تاریخ اسلام را ارج می‌نهادند و به ندرت با ساختارهای سنتی قبیله‌ای اففان 
همانند جرگه مخالفت می‌کردند. آنها همچنین نسبت به اقلیت‌های قومی 
انعطاف پذیرتر بودند. اسلامیون ساختار طایفه‌ای را تحقیر می‌کردند و یک 
ایدئولوژی سیاسی افراطی را برای به وجود آوردن یک انقلاب اسلامی در 
اقفاشان تال توت آها اتتعضار.طات بو دنگهو افلی‌ها را تست یه .و 
بدگمان کردند. 

بدین ترتیب حزب حرکت. هیچ ساختار منسجم حزبی نداشت و تنها 
اتحادی سست بین فرماندهان و رسای طایفه‌ای بود که بیشتر آنها تنها 
تحصیلات ابتدایی مدرسه‌ای داشتند. از طرف دیگر حزب اسلامی گلیدین 
حکمت‌یار یک سازمان سیاسی عالی متمرکز و سرّی را بنا کرد که افراد آن از 
پشتون‌های شهری تحصیل کرده بودند. قبل از جنگ اسلامیون به ندرت 
پایگاهی در جامعهٌ افغان داشتند. اما با پول و تسلیحات کانال‌های ارتباطی سیا 
و پشتیبانی پا کستان آنها دارای پایگاهی منسجم در جامعة افغان شدند و نفوذ 
فوق العاده‌ای برای خود به هم زدند. سنت گرایان و اسلامیون بی‌رحمانه با 
یکدیگر جنگیدند. بنابراین در ۱۹۹۴ رهبری سنتی عملاً در قندهار از میان رفت 
و سرزمین در دست موج جدید اسلامیون افراطی‌تر - طالبان - رها شد. 

عامل تعیین کننده نبرد برای قندهان تاربخچه ویژه خود قندهار است. 
قندهار دومین شهر بزرگ افغانستان است که قبل از جنگ در سال ۱۹۷۹ در 
حدود ۲۵۰ هزار نفر جمعیت داشت که امروز به دو برابر رسیده است. این شهر 
قدیمی از ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح مسکونی شده است و تنها در ۳۵ مایلی 


۶ طالبان 


موندیگاک!( ۱ قرار دارده که دهکده‌ای است از دوران برئد در حلود ۳۰۰۰ سال 
قبل از میلاد مسیح. که زمانی ِ از تمدن دره سند بوده است. قندهاری‌ها 
همواره تاجران برجسته‌ای بوده‌اند؛ چرا که شهر محل تقاطع مسیرهای تجاری 
کهن بوده است. چنانچه از سمت مشرق از بولان۳1" به دریای عرب و هندوستان 
و از سمت مغرب به هرات و ایران می‌رسد. شهر نقطه اصلی تلاقی برای 
تجارت هنر و صنایع دستی بین ایران و هند بود و بازارهای فراوان شهر, قرن‌ها 
مشهور بود. 

شهر جدید نسبت به زمانی که در سال ۱۷۶۱ احمدشاه دورانی موسس 
سلسلهة دورانی؛ قسمت‌های وسیعی از آن را آباد کرد» کمی تغییر کرده است. این 
حقیقت که دورانی‌های اهل فندهار در صدد ایجاد حکومت افغان بودند. و به 
مدت ۳۰۰ سال بر آن حکومت کردنده به قندهاری‌ها متزلت ویژه‌ای در بین 
پشتون‌ها داد. به عنوان یک امتیاز نسبت به وطن خودی. پادشاهان کابل اهالی 
فتلاهاز زا از تامیت تروش اسان رای ازنتی معافت کردند رس و فاه اضبت ور 
بازار مرکزی قرار دارد و هنوز هزاران افغانی برای دعا و ادای احترام به بنیان گذار 
ملت به آنجا می‌روند. 

کنار آرامگاه او زیارتگاه عبای حضرت محمد پیامبر (ص) وجود دارد که 
یکی از مقدس‌ترین مکان‌های زیارتی در افغانستان است. عبای پیامبر به ندرت 
هر چند وقت یک بار نشان داده شده است؛ مانند زمانی که پادشاه امین ال در 
۵۹ سعی در گردهم آوردن طوایف داشت و یک بار نیز در زمانی که وبا در 
۵ شهر را فراگرفت. " در سال ۱۹۹۶ ملاعمر برای مشروع نمودن نقش خود 
به عنوان رهبر و کسی که خداوند برای رهبری مردم افغان مقدر کرده است عبا را 
بیرون آورد و آن را به جمعیت انبوهی از طالبان نشان داد؛ که از آن پس او را 
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قندهار ۱۹۹۴: منشاً طالبان ۵۷ 


امیرالمومنین يا رهبر موّمنین نامیدند. 

علاوه بر اين» شهرت قندهار در سراسر منطقه به واسطهٌ باغ‌های میوهٌ آن 
است. قندهار یک شهر آباد است که در بيابان قرار گرفته و گرمای تابستان آن غیر 
قابل تحمل است. اما اطراف شهر پر شاخ و برگ با زمین‌های سرسبز است و 
باغهای میوهٌ سایه افکن انگور خربزه شاتوت. انجیر هلو و انار آن در سراسر 
هند و ایران مشهور است. انارهای قندهار نسخه‌های خطی ایرانی را در هزاران 
سال پیش مزین کرده و در طی قرن گذشته بر سر میز فرماندار کل بریتانیایی هند 
در دهلی سرو می‌شد. کامیون‌های حمل و نقل شهر که پشتیبانان اصلی مالی 
طالبان و جلودار آنها در تسخیر کشور بودند» در قرن اخیر تجارت خود را با 
حمل میوهٌ قندهار به دهلی و کلکته آغاز کردند. 

باغ‌های میوه با سیستم آبیاری خوب و کاملی تا قبل از جنگ آبیاری می‌شد؛ 
اما از زمانی که روس‌ها و مجاهدین به شدت زمین‌ها را مين گذاری کردند و 
جمعیت روستایی به پاکستان گر یختند؛ باغ‌ها متروکه شد. فتدهمار شهری است 
که بیشتر از سایر نقاط جهان در آن مين گذاری شده است. از سوی دیگر» چشم 
انداز صاف. باغ‌های میوه و کانال‌های آب برای مجاهدین پناهگاهی را فراهم 
نمود که آنها را قادر ساخت به سرعت کنترل نواحی حومهٌ شهر را در دست گیرند 
و پادگان روس‌ها را در شهر به انزوا بکشانند. روس‌ها با قطع هزاران درخت و 
تخریب سیستم آبیاری این کار آنها را تلافی کردند. زمانی که پناهندگان بعد از 
۰ در صدد بازگشت به باغ‌های ویران شد؛ُ خود بودنده برای تأمین زندگی 
خود دست به پرورش خشخاش تریاک زدند که بعدها تبدیل به منبع درآمد 
سرشاری برای طالبان شد. 

با عقب نشینی شوروی در ۱۹۸۹ یک نبرد طولانی بر علیه رژیم نجیب‌اله 
دنبال می‌شد تا زمانی که حکومت او در سال ۱۹۹۲ سقوط کرد و مجاهدین» 


۸ طالبان 


کابل را تسخیر کردند. بیشتر جنگ داخلی بعدی افغانستان بدین علت بر پا شد 
که کابل به دست احزاب مسلح و ستیزه جوی پشتون که مقرشان در پیشاور بود 
نیفتد. بلکه در دست نیروهای تاجیکی سازمان یافته‌تر و متحدتر برهان‌الدین 
ربانی و فرمانده ارتش وی احمدشاه مسعود و در دست نیروهای ازبک شمالی 
تحت نظر ژنرال رشید دوستم > قرار گیرد و اين امر یک ضربه روانی ویرانگر 
بود؛ زیرا برای اولین بار بعد از ۳۰۰ سال. پشتون‌ها کنترل پایتخت را از دست 
داونگختکه دای رما بلافاضله در سای اغار شنت که مت بار تسین 
داشنت پشترن‌ها را تجدید قواکندو با محاضره کابل شنهو را نی وخمانه به گلو له 
توپ بست. 

افغانستان قبل از این که طالبان در اواخر ۱۹۹۴ به صحنه بیایند» در آستانة 
تجزية قرار گرفته بود. کشور به عنوان ملک خصوصی بین سران جنگ تقسیم 
شده بود و تمام سرانی که جنگیده بودند» تغییر موقعیت داده» در آرایش‌های 
نظامی جدید و گروه‌های سر در گم خیانت و کشت و کشتار دوباره 
می‌جنگیدند. به طور عمده دولت تاجیک رییس جمهور برهان‌الدین ربانی؛ 
کابل محدوده‌های آن و شمال شرقی کشور را کنترل می‌کرد. در حالی که سه 
استان غرب را با مرکزیت هرات اسماعیل خان اداره می‌کرد» در شرق در مرز 
پاکستان» سه استان پشتون تحت سلطه مستقل شورای فرماندهان مجاهدین 
مستفر در جلال آباد بود و ناحیةٌ کوچکی در جنوب و شرق کابل را گلبدین 
حکمت یار کنترل می‌کرد. 

در شمال. فرمانده ازبک. ژنرال رشید دوستم. شش استان را تحت کنترل 
خود نگه داشت و در ژانویةُ ۱۹۹۴ اتحاد خود را با حکومت ربانی قطع و برای 
حمله به کابل به حکمت یار پیوست. در اففانستان مرکزی, هزاره‌ها» استان بامیان 


را فر-کست :داستیت: فد افقا سعان جنوبی و قندهار بین سران جنگی مجاهدین رده 


قندهار ۱۹۹۳: منشاً طالبان ۵٩‏ 


پایین و راهزنان تقسیم شده بود که به دلخواه خود مردم را غارت می‌کردند. با 
ساختار طایفه‌ای و اقتصاد ویران؛ هیچ توافقی در مورد رهبری پشتون‌ها و جود 
نداشت. پاکستان علاقه‌ای به کمک نظامی به دوراني‌ها همانند کمکی که به 
حکمت‌پیار می‌کرد؛ نداشت و پشتون‌ها در جنوب در جنگ با یکدیگر بودند. 

آزانس‌های بین‌المللی کمک رسانی از کارگران قندهار وحشت داشتند» زیرا 
شه خود؛ به وسیلهٌ گروه‌های مبارز تقسیم شده بود. رهبران آنها برای به دست 
آوردن پرل همه چیز را به بازرگانان پاکستانی فروختند. آنها سیم‌ها و دکل‌های 
تلفن را لخت کردند. درختان میوه را قطع کردند. کارخانه‌ها؛ ماشین‌آلات و حتی 
غلتک‌های راه سازی را به اوراق چی‌ها فروختند. سران جنگی خانه‌ها و مزارع را 
تصرف کرده صاحبان آنها را بیرون انداخته و همگی را به حمایت کنندگان خود 
تسلیم نمودند. فرماندهان به دلخواه از مردم سوء استفاده می‌کردند. آنها دختران 
و پسران جوان را برای امیال جنسی خود می‌دزدیدند. بازرگانان را در بازار غارت 
می‌کردند» در خیابان‌ها می‌جنگیدند و زد و خورد می‌کردند. در عوض بازگشت 
پناهندگان از پاکستان» موج تازه‌ای از پناهندگان شروع به ترک قندهار به سمت 
کویته نمودند. 

برای مافیای ثرو تمند حمل و نقل و کامیون داران مستقر در کویته و قندهار» 
شوععتی غی فانا کاشت رای تتخارت ندید آمد: در ۱۹۹۲ که در مستر کوتاه 
۰ مایلی جاده کویته به قندهار سفر می‌کردم دست کم ۲۰ گروه مختلف ما را 
مترقف کردند که در عرض جاده زنجیرهایی قرار داده بودند و برای اجاز؛ عبور 
باج می‌گرفتند. مافیای حمل و نقل که سعی داشتند برای قاچاق کالا بین کویته و 
ایران و در این اواخر کشور مستقل تاجیکستان جاده‌ها را باز کنند» تجارت را 
امری غیر ممکن یافتند. 


برای آن دسته از مجاهدین که با رژیم نجیب‌الّه جنگیده و سپس به وطن 
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خود رفته بودند و یا به ادامة تحصیلات خود در مدارس کویته و قندهار 
پرداختند» موقعیت به ویژه آزار دهنده بود. ملا حسن اظهار می‌داشت: «ما 
همگی یکدیگر را می‌شناختيم - ملاعمر غوث. محمد ربانی (که هیچ نسبت 
خویشاوندی با رییس جمهور ربانی نداشت) و خودم -زیرا ما همگی در اصل 
اهل استان ارزگان بودیم و درکنار یکدیگر جنگیده بودیم. من به کویته رفت و 
آمد می‌کردم و در آنجا به مدرسه می‌رفتم؛ اما هر گاه ما به یکدیگر می‌رسیدیم در 
مورد معضل وحشتناک مردمانی که زیر نظر این راهزنان زندگی می‌کردند» 
صحبت می‌کرديم. ما افرادی با عقاید شبیه به هم بودیم و یکدیگر را به خوبی 
درگ می‌کردیم 

و حسن ادامه داد: «بتابراین رسیدن به یک تصمیم مشترک برای انجام کاری 
زان موارد سار اسان بوخ 

ملا محمد غوث وزیر امور خارجه یک چشم طالبان مطلبی بسیار شبیه به 
این گفته را ایراد نمود: «ما به مدت طولانی می‌نشستیم تا بحث کنیم که چگونه 
این وضم وحشتناک را تغییر دهیم. قبل از این‌که آغاز کنیم تنها عقاید مبهمی 
داشتیم که چه کاری باید انجام بدهیم و فکر می‌کردیم که شکست می‌خوریم 
ولی باور داشتیم که به دستور خداوند عمل می‌کنيم. ما بسیار پیشرفت کردیم 
اوه ها کی و 

گروه‌های دیگر مجاهدین در جنوب نیز دربارءٌ مشکلات مشابهی بحث 
می‌کردند. بسیاری از مردم در جستجوی راه حلی بودند. ملا محمد عباس که قرار 
بود وزیر بهداشت شود اظهار داشت: «من اهل استان زابل (در ۸۵ مایلی شمال 
تندهار) هستم و به مدرسه پیوسته بودم اما موقعیت چنان بد شد که ما از 
تحصیلاتمان باز ماندیم و با گروهی از دوستان تمام وقتمان را صرف بحث در 


این مورد می‌کردیم که چه باید انجام بدهیم و چه چیزی مورد نیاز است که انجام 
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بشو د). 

رهبری قدیمی مجاهد در برقراری صلح به کلی شکست خورده بود. بنابراین 
من با گروهی از دوستان برای شرکت در شورایی که اسماعیل خان تشکیل داده 
بود به اطراف هرات رفتم. ولی آن شورا موفق به اراگة راه حلی نشد و اوضاع رو 
به وخامت می‌رفت. بنابراین ما برای مذاکره با ملاعمر به قندهار رفته و به او 

پس از بحث بسیار این گروه ذینفع و در عین حال منشعب شده برنامه‌ای 
برای کار مشخص کرد که هنوز به عنوان اهداف اظهار شده طالبان باقی مانده 
استتاضاده صلح خلع سللاح جمیعت. اجرای قانون شربعت و دفاع از صدافت 
و منش اسلامی افغانستان. 

از آنجایی که بیشتر طلبه‌ها به صورت نیمه وقت یا تمام وقت در مدارس 
بودند. نامی که اين گروه برای خود انتخاب کردنده طبیعی بود. طلبه یک 
داش از یتلام ات که در سستجوی دانش است. در مقایسه با ملاکه به یاد 
دهی علم می‌پردازد. با انتخاب چنین نامی؛ طالبان (جمع طلبه) خود را از 
سیاست حزب مجاهدین دور کردند و نشان دادند به جای آن‌که در صدد به 
دست‌گیری قدرت باشند. در واقع نهضتی برای پا کسازی جامعه هستند. 

تمام کسانی که اطراف ملاعمر جمع شده بودند فرزندان جهاد بودند ولی به 
دلیل چند دستگی و اقدامات جنایتکارانه رهبران سابقا آرمان‌گرای مجاهدین» به 
شدت سرخورده شده بودند. آنها خود را پا کسازان و تصفیه کنندگان جنگ 
پارتیزانی که به انحراف کشیده شده بود» سیستم اجتماعی که به جهت خلاف 
رفته بود و راه اسلامی زندگی که با فساد و افراط همساز شده بود. می‌دیدند. 
شتتی نها در اردوگاه‌های آوارکان سا کستاتی متولت فده هنت دی متذآریتن 
پاکستانی تحصیل کرده بودند و مهارت‌های جنگی خود را از احزاب مجاهدین 
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سستقر در پاکستان آموخته بودند. از این رو افراد جوان طالبان کشور یا تاریخ 
خود را به ندرت می‌شناختند ولی از طریق مدارس خود مطالبی دربار؛ جامعةٌ 
اسلامی ایده‌آلی آموخته بودند که به وسیلهٌ پیامبر (ص) در ۱۴۰۰ سال پیش به 
وجود آمد و این چیزی بود که آنها می خواستند پیاده کنند. 

بعضی از افراد طالبان اظهار می‌کنند که ملاعمر نه به دلیل توانایی سیاسی با 
نظامی بلکه به دلیل اعتقاد راسخ و تزلزل ناپذیرش به اسلام به عنوان رهبر آنها 
انتخاب شده است. دیگران می‌گویند که او را خداوند انتخاب کرده است. ملا - 
حسن می‌گوید: «ما ملاعمر را برای رهبری این نهضت انتخاب کردیم. او از میان 
افراد هم سطح خود بهترین است و برای این‌که ما را رهبری کند به او قدرت 
دادیم و او به ما فدرت و اختیار داده است که مشکلات مردم را حل کنیم). 

عمر خود توضیح ساده‌ای به روزنامه نگار پاکستانی؛ رحیم الّه یوسف زای 
داد: «ما برای رسیدن به اهداف جهاد افغان مسلح شدیم و مردمان خود را از رنج 
کشیدن بیشتر از گروه معروف به مجاهدین نجات دادیم. ما کاملاً به پروردگار 
مطلق معتقدیم. ما هرگز خدا را فراموش نکردیم. او می‌تواند به ما پیروزی اعطا 
ها وت که و ی 

هیچ رهبری در دنیای آمروز همانند ملاعمر تا این اندازه محرمانه و مرموز 
نبوده است. او ۳٩‏ سال دارد و هرگز کسی از او عکس نگرفته با ملاقاتی با 
دیپلمات‌ها و خبرنگاران غربی نداشته است. اولین ملاقات وی با یکی از 
دیپلمات‌های سازمان ملل در اکتبر ۱۹۹۸ یعنی چهار سال پس از ظهور طالبان 
انجام پذیرفت. زمانی که او با نماینده مخصوص سازمان ملل برای افغانستان 
اخضر ابراهیمی ملاقات کرد طالبان با احتمال حملهٌ ویرانگر ایران مواجه 
بودند. عمر در قندهار زندگی می‌کند و از پایتخت کابل دو بار و به مدت کوتاه 
دیدن کرده است. کنار هم قرار دادن حقایق آشکار زندگی وی تبدیل به یک حرفه 
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تمام وقت برای بیشتر افغان‌ها و دیپلمات‌های خارجی شده است. 

عمر در حدود ۱۹۵۹ در دهکده نوده در نزدیکی قندهان در یک خانواد؛ فقیر 
به دنیا آمد. آنها کشاورزان بی‌زمین از اعضای طایفهً هوتک. شاخه قیلزاییبی 
پشتون‌ها بودند. رییس طایفه هوتکی میرویس. اصفهان را که یکی از شهرهای 
ایران است. در سال ۱۷۲۱ تسخیر کرد و اولین امپراطوری قیلزای افشغان را در 
اشان تست کته که شک با یس ام سا وان انیت یز خی 
شهرت اجتماعی و طایفه‌ای نداشت و بزرگان قندهار اظهار می‌دارند که هرگز از 
خانواد: او جیزی نشنیده‌اند. طی جهاد در دههة ۰۱۹۸۰ خانواده او به 
تازیتکواتت ۲۱ دواستان:اررگان ۱ رفتقد که یکی از ععقب:سانلهترین و وست 
نیافتنی ترین مناطق کشور است؛ جایی که ارتش روسیه به ندرت بد آنجا راء 
یافت. پدرش زمانی که عمر مرد جوانی بود فوت کرد و وظیفهٌ نگهداری مادر و 
خانواده‌اش بر عهدهٌ او قرار گرفت. 

او شا تا کنون کاربه قم کلیس رادشه ملد ۰ دراستان 
فنذهار رفت. دز آنتعا ان,روحانی دهکنده شید و مدرسه کوچکن باز کرد: 
تحصیلات وی در مدرسه‌های قندهار دو بار متوقف گردید. یک‌بار با حمله 
روسیه و سپس با به وجود آمدن طالبان ". عمر به حزب اسلامی خالص پیوست 
و زیر نظر فرمانده نیک محمد بر علیه رژیم نجیب‌الّه بین سال‌های ۱۹۸۹ و 
۲ جنگید. چهار بار زخمی شد که یک‌بار چشم راست او مجروح و از این 
چشم نابینا شد. 

باوجود موفقیت طالبان سینگسار هنوز مانند سایر دهکده‌های 


پشتون‌هاست. خانه‌هایی ساخته شده از آجر گلی یا پوششی از کاه گل در پشت 
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حصاری از دیوارهای بلند که چهرء تدافعی سنتی خانه‌های پشتون است. 
کوچه‌های خاکی باریک که زمانی که باران می‌بارد تبدیل به حمام گل می‌شود 
خانه‌های دهکده را به هم متصل می‌کند. مدرسه عمر که هنوز در حال فعالیت 
است یک کلبه کو چک گلی با زمینی کثیف است و بر روی زمین آن برای خواب 
پسران تشک‌هایی پهن شده است. عمر سه زن دارد که در دهکده زندگی می‌کنند 
تیه کت رو زا مر هام ای که رن اول و سوم ناسا اررگان 
هستند. همسر دوم نوجوان او گلچانا که با او در ۱۹۹۵ ازدواج کرد اهمل 
کار افی راو فر تدای هر ی سرت الم ی ۱ 

ملاعمر مردی بلند قد» خوش اندام با ریش سیاه بلند است و عمامةٌ مشکی 
به سر دارد. عمر مزاح زیرکانه و شوخ طبعی کنایه‌آمیزی دارد. او از افراد بیگانه 
به خصوص خارجی‌ها. بسیار خجالت می‌کشد ولی برای طالبان هميشه در 
دسترس است. وقتی نهضت آغاز شد. او نماز جمعه را در مسجد جامع قندهار 
به جا می‌آورد و با مردم میآمیخت اما بعدها او بیشتر به یک فردگوشه گیر مبدل 
شد و به ندرت از عمارت اداری خود در قندهار - محل زندگی‌اش - خارج 
می‌شود. اکنون به ندرت به دهکدهٌ خود مراجعت می‌کند و زمانی هم که به آنجا 
می‌رود هميشه او را یک دوجین محافظ در جیپ‌های ژاپنی دولوکس با 
شیشه‌های مشکی همرأهی می‌کنند. 

عمر در جلسات شورا بسیار کم صحبت می‌کند و به نظرات دیگران گوش 
فرا می‌دهد. کم رویی او او را در نظر عامه سخنور ضعیفی نشان داده است و 
باوجود اسطوره ای که اکنون او را احاطه کرده است. جذبه و گیرایی کمی دارد. 
او در تمام طول روز کارش را از دفتر کوچک خود در عمارت اداری رهبری 
می‌کند. در ابتدا عادت داشت در کنار طالبان بر روی زمین سیمانی بنشیند اما 


اکنون او بر روی تخت می‌نشیند در حالی که دیگران بر روی زمین می‌نشینند و 


قندهار :۱۹٩۴‏ منشأً طالبان ۶۵ 


این حرکتی است که بر مقام او به عنوان رهیر تأکید می‌نماید. او منشی‌های 
متعددی دارد که از مکالمات وی با فرماندهان» سربازان معمولی؛ علما و 
دادخواهان یادداشت بر می‌دارند و هميشه صدای ترق و تروق بی‌سیم تلگراف 
فرماندهان که از.سراسر کشور با او در ارتباط هستنت شنیده هي شود 

کار او شامل بحث مفصل و مذاکراتی است که با صدور قبض‌های رسید یا 
تکه‌های کاغذ پایان می‌یابد که بر روی آن دستورالعمل‌هایی مبنی بر اجازه به 
فرماندهان برای حمله توشته می‌شود. به فرماندار طالبان دستور کمک به 
شاکیان يا به میانجیان سازمان می‌دهد. ارتباط رسمی با سفارت خانه‌های 
خارجی در اسلام آباد اغلب با ندای مشاوران پا کستانی انجام می‌پذیرد. 

در روزهای اولیة نهضت. من اوراقی را شامل نوشته‌هایی بر روی جعبه‌های 
سیگار یا کاغذهای بسته‌بندی. جمع‌آوری می‌کردم که به من اجازه مسافرت از 
شهرقزبه شفر دیگر رای داد اکترن سته‌های کاغد: تام مورد اسعماده قراز 
می‌گیرد. در کنار عمر چمدان حلبی مانندی است که دسته‌های پول افغانی را + 
طور بلاعوض به فرماندهان و شاکیان تنگدست می‌دهد. با به دست آوردن 
موفقیت چمدان‌هایی دیگری نیز اضافه شد که در آن دلارهای امریکایی بود. 
این ما حلبی خزانه نهضت طالبان هستند. 

در جلسات مهم ملا وکیل احمد. فرد مورد اطمینان عمر و سخنگوی او 
آعلت دی کاز اس هگا طلد ع اش از فنله کا کار انیت که رن نار سلاعشن 
تحصیل کرد. ابتدا به عنوان همراه و سپس راننده آشپز مترجم و یادداشت 
کننده کار خود را شروع کرد ولی به سرعت به کارهای بالاتری مانند ارتباط با 
دیپلمات‌هاي خارجی متقاضی ملاقات و مأموران رسمی آژانس‌های کمک 
رسانی» مسافرت ی ی وا ی امرس 


پاکستانی به عهده او گذاشته شد. وکیل به عنوان سخنگوی عمر در واقع عامل 
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اصلی تماس طالبان با مطبوعات خارجی محسوب می‌شود و همچنین در 
صورتی که احساس کند که روزنامه نگاران با خشونت بسیاری از طالبان انتقاد 
می‌کنند. تأدیب کنند؛ٌ آنان قلمداد می‌گردد. وکیل مانند گوش‌ها و چشم‌های عمر 
عمل می‌کند و همچنین دربان او است. هیچ اففانی با نفوذی نمی‌تواند بدون 
هماهنگی با وکیل. عمر را ملاقات نماید. ۲ 

اسطوره‌ها و داستان‌های بسیاری و جود دارد که توضیح می‌دهد عمر چگونه 
گروه کوچکی از طالبان را بر علیه سران جنگی غاصب قندهار بسیج کرده است. 
مت تن داستانی که بارها گفته شتا آ اس کون بهار ۴ مهمسایگان 
سینگسار به عمر اطلاع دادند که فرماندهی دو دختر نوجوان را ربود. سرهای آنها 
تین نها رنه اردوگاه تطاهی ره وه دقعات ,مک وه انان تاو کیرد 
لیر که ی ابا کی رسمار 
یداو نه آن بایگاه حخمله کردند. آنها دغران: را آزاد تمودندو فرمانده را از لوله 
تایکی بان او مت رن ای فا شات وم ان مسا درو کر دنم سر مها 
اطهار داستت: «ما بر علیه مسلمانانی که به راه اشتباه رفته‌اند, می‌جنگیدیم. ما 
چگونه می‌توانستیم ساکت بمانیم در حالی که می‌دیدیم جنایت‌ها بر علیه زنان 
و کر 

چند ماء بعد دو فرمانده در قندهار با یکدیگر بر سر همجنس بازی با یک 
پسر بچه به نزاع پرداختند. در جنگی که به دنبال آن صورت گرفت. افراد عادی 
کشته شدند. گروه عمر پسر بچه را آزاد کردند و از آن پس رجوع عمومی به 
طالبان برای کمک به حل منازعات محلی آغاز گردید. عمر همانند شسخصیت 
رابین مود 5 حامی فرا در برابر فرماندهان غاصب نو ده ظهور کرد. او هیچ 
باداش يا اعتباری از آنهایی که کمکشان می‌کرد مطالبه نمی‌نمود و فقط در 


1. 112۱۱۱۱ ۱۵ 


قندهار :۱۹٩۴‏ منشا طالبان ۶۷ 


خواست می‌کرد که آنها راه او را برای بنیان نمودن یک سیستم اسلامی عادلانه 
دنبال کنند و به همین دلیل بلند آوازه شد. 

در همین اسان: ما ورن ,مرن تم ارفا رد د یگنر کته ندرا یر آو راخ 
می‌کردند. همکاران وی برای ملاقات با اسماعیل خان به هرات رفتند و در 
سپتامبر, ملا محمد بانی یکی از اعضای موسس طالبان از کابل دیدن کرد و با 
رییس جمهور ربانی مذاکره‌ای انجام داد. دولت انزوا یافته کابل به پشتیبانی از هر 
شون عبت تیع ری کسه سا لته با سکم بارس رحاعت عاووه نان راک 
حکمت یار هنوز در حال به توپ بستن کابل بود و ربانی به طالبان قول داد تا 
نسبت به تأمین سرمایه به شرط مخالفت آنها با حکمت‌بار اقدام نماید. به هر 
حال ارتباطات طالبان با پاکستان در نزدیک‌ترین سطح تووه تشبار یبا انا درز 
آنجا بزرگ شده بودند و در مدارسی تحصیل می‌کردند که مردی تیز هوض و 
خوش صحبت به نام مولانا فضل الرحمن و از طریق حزب جمعیت علمای 
اسلامی (1101) آن را اداره می‌کرد؛ حزب بنیادگرایی که به طور قابل توجهی از 
طرف, پشتون‌های ساکن بلوستان و استان مرزی شمال غرب (۱۲۷۷۱۳) 
ی تا تس تا تا نس که وی تخاس 
نخست وزیر بی‌نظیر بوتو بود؛ کسی که او را یک نیروی تازه پدید آمده 
رد 
اطلاعات با کستان (ا19) دسترسی داشت. 

سیاست پاکستان در قبال افغانستان در خمود و انفعال بود. پس از فروپاشی 
اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱ حکومت‌های پی‌در یی پاکستان به شدت 
علاقه داشتند برای خود مسیرهای مستفیمی برای تجارت با جمهوری‌های 
ایس وی تا تیان سای تا رعاش ااتتان بو کش 


تعانه زار آنمی کل یراس هلا زان با کسای با تیه سا یی 


۸ طالبان 


مواجه بودند؛ پاکستان يا مي‌توانست در کابل از حکمت‌یار پشتیبانی کند؛ به 
عنوان تلاشی برای فدرت ی کی از پشتون‌ها که در وافع تین 
پاکستان باشند؛ يا می‌توانست در یک تغییر مسیر بر توافق برای سهیم شدن در 
فدرت بین تمام جناح‌های افغان و به هر قیمتی برای پشتون‌ها اصرار ورزد. 
بتابراین یک حکومت مستحکم می‌توانست جاده‌ها را به سوی اسیای مرکزی 
کی 

ارتش پاکستان متقاعد شده بود که گروه‌های دیگر قومی به خولست آنها 


عمل نمی‌کند و به همین خاطر به پشتیبانی از حکمت یار ادامه داد. ۲۰ درصد 


1 
ارتش پاکستان از پشتون‌های پاکستانی و طرفداران پشتون تشکیل شده بود و 
گروه فشار بنیادگرای اسلامی در سازمان اطلاعات پاکستان ([15) و ارتش 
همچنان مصمم بودند که پیروزی را برای پشتون در افغانستان محقق سازند. هر 
چند در سال ۱۹۹۴ حکمت‌پار آشکارا شکست خورده و پایگاه نظامی خود را از 
دست داده بود. در حالی که افراط گرایی‌های او نیز میان پشتون‌ها. که اغلب از او 
بیزار بودند» تفرقه انداخته بود. یا کستان از حمایت یک بازنده خسته شده بود و 
در جستجوی نمایندگان دیگری در میان پشتون‌ها بود. 
زمانی که بی‌نظیر بوتو در سال ۱۹۹۳ به نخست وزیری انتخاب شد. 
علاقه‌مند بود که جاده‌ای به آسیای مرکزی باز کند. کوتاه‌ترین راه از پیشاور به 
کابل بود که از کوه‌های هندوکوش به مزار شریف و سپس از تیرمز و تاشکند در 
ازبکستان عبور می‌کرد؛ اما این مسیر به دلیل جنگ در اطراف کابل بسته بود. 
پيشنهاد جدیدی داده شد که به شدت به وسیلة مافیای قاچاق و حمل و نقل 
با کسات مع هام بارس رال ما رن سای نیع رن 
حمایت می‌شد. به جای مسیر شمالی راهی بود که می‌توانست از کویته به 
قندهار, هرات و تا عشق آباد که پایتخت ترکمنستان است. ادامه یابد. هیچ 


قندهار ۱۹۹۴ منشاطالبان ۶٩‏ 


۳. 


جنگی در جنوب نبود. تنها یک دوجین از فرماندهان وجود داشتند که می‌باید 
اقدرکافی وتو تگیر تلف مراققت کسن رنجیرها زار فده 

در سیتامیر ۱۹۹۴ نفشه برداران پاکستانی و افسران سازمان اطلاعات 
پا کستان ([15) محتاطانه در این جاده از چمن در مرز یاکستان به هرات برای 
نقشه‌برداری جاده سفر کردند. نصیراله بابر وزیر کشور پاکستان که متولد منطفه 
0 
بدگمانی می‌نگریستند و شک داشتند که مبادا پا کستانی‌ها قصد مداخلهٌ نظامی 
تسش کات اما ی باشند. یکی از فرماندهان امیر لالای به طور بی‌پرده 
به بابر هشدار داد. او اظهار داشت. پاکستان پيشنهاد بازسازی جاده‌هایمان را 
می‌کند؛ اما من فکر نمی‌کنم که با تعمیر جاده‌ها صلح ناخودآگاه به دنبال آن 
پدیدار شود. مادامی که کشورهای همسایه به دخالت کردن در مسائل داخلی ما 
ادامه می‌دهنده ما نباید در انتظار صلح باشیم.؟ 

با این حال یا کستانی‌ها مذاکره را با سران جنگی قندهار و اسماعیل خان در 
وان ام دادن اعا ره یم و ای خمشتتان ترا عار کرو گر ۳ کر 
۴ بایر یک گروه ۶۰ نفری غربی را؛ حتی بدون اطلاغ حکومت کابل؛ به 
ای فا نی ان هام ماس مان انش شش ها وان ام 
بزرگراه‌ها؛ مخایرات و برق بودند. بابر اظهار داشت که او می‌خواست مبلغ ۳۰۰ 
میلیون دلار از آژانس‌های بین‌المللی برای بازسازی بزرگراه کویته به هرات فراهم 
کند. در ۲۸ اکتبر بوتو با اسماعیل خان و ژنرال رشید دوستم در عش آباد 
ملاقات و به آنها اصرار کرد که موافقت کنند تا یک جادهٌ جنوبی را باز کنند؛ به 
طوری که کامیون‌ها تنها دو بار در راه عوارض پرداخت کنند و امنیت آنها تضمین 
شود. 

به هر حال قبل از آن ملاقات. واقعهٌ بزرگی سران جنگی قندهار را تکان داده 


۰ طالبان 


بود. در ۱۲ اکتبر ۱۹۹۴ دویست تن از طالبان از فندهار و مدارس پاکستانی به 
مرزکوچک افغان بعد از اسپین باندک(۱) واقع در مرز پاکستان افغانستان درست 
مقابل چمن رسیدند. گودال روغنی سیاه و کثیف در وسط بیابان یک توقنگاه 
مهم ترابری و سوختگیری برای مافیای حمل و نقل بود که مردان حکمت‌یار آن 
را کنترل می‌کردند. در آنجا کامیون‌های افغانی کالاها را از کامیون‌های پا کستانی 
که حق عبور از افغانستان را نداشتند. تحویل می‌گرفتند و سوخت نیز از پا کستان 
برای تأمین تسلیحات سران جنگی قاچاق می‌شد. برای مافیای حمل و نقل» 
کنترل شهر مهم بود. آنها تا کنون صدها هزار روپیةٌ پاکستانی به ملاعمر داده 
بودند و به طالبان قول مقرری ماهیانه دادند تا در مقابل طالبان نیز جاده‌ها را از 
ژنجیرهای باج‌گیری و راهزنان پاک و امنیت را برای عبور و مرور کامیون‌ها 
۱ 

نیروهای طالبان به سه گروه تفسیم شدند و به پادگان حکمت‌یار حمله 
کردند. پس از نبرد شدید کوتاهی آنها گریختند و هفت نفر کشته و چندین نفر 
زخمی را به جای گذاردند. در حالی که طالبان تنها یک نفر از دست دادند. 
پا کستان سپس با دادن اجازه به طالبان برای توقیف انبار موقت تسلیحات عظیم 
خارج از اسیین بالدک که مردان حکمت‌پار آن را محافظت می‌کردند» به آنها 
کمک کرد. این انبار موقت در ۰۱۹۹۰ بعنی زمانی که شرایط توافقات ژنو اسلام 
آباد را ملزم نمود که هیچ گونه تسلیحاتی برای اففان‌ها در منطقهٌ پاکستان 
نگهداری نکند» از مرز پا کستان به افغانستان منتقل شده بود. در انبار موقت 
طالبان ۱۸,۰۰ اسلحه کلاشینکوف. یک دوجین قطعات توپ. مقدار زیادی 
2( 

تسخیر اسپین بالدک سران جنگی قندهار را نگران کرد و آنها پا کستان را به 


1. 5٩۵۱۱۱ 


قندهار :۱۹٩۴‏ منشا طالبان ۷۱ 


دلیل پشتیبانی از طالبان محکوم کردند. اما آنها به جای آن که در برابر یک تهدید 
جدید با یکدیگر متحد شوند به مشاجره بين خود ادامه دادند. بابر اکنون 
بی حوصله شده بود. او ترتیبی داد تا بک کاروان آزمایشی که شامل ۳۰ کامیون 
با بار دارو بود به عشق آباد سفر کند. یک مقام رسمی پاکستاتی مستقر در قندهار 
بعدها اظهار داشت: «من به بابر گفتم که ما باید دو ماه منتظر بمانيم زیرا هیچ 
توافقی با فرماندهان قندهار نداريم اما بابر اصرار داشت که کامیون‌ها عبور کنند. 
فرماندهان افغانی شک داشتند که شاید کاروان برای یک نیروی پا کستانی که قرار 
است در آینده تشکیل شود تسلیحات حمل می‌کند,. "۲ 

در ۲۹ اکتبر سال ۰۱۹۹۴ کاروان که از بخش لجستیکی ارتش ملی یا کستان 
(۱۷1) جمع شده بود. کویته را با ۸۰ رانندهة ساب ارتش پا کستان ترک کرد. خود 
این بخش را نیز در دههُ ۰۱۹۸۰ سازمان اطلاعات پاکستان (151) برای انتقال 
تسلیحات امریکا به مجاهدین تشکیل داده بود. کلنل امام برجسته‌ترین افسر 
نبروی زمینی سازمان اطلاعات پاکستان ([۱5) که در جنوب و در کنسول‌گری 
پاکستان در هرات فعالیت کرده بود نیز در کاروان حضور داشت. دو تن از 
فرماندهان جوان طالبان او را همراهی می‌کردند: ملا برجان و ملا ترابی» که بعدا 
هر دو اولین حمله به کابل را رهبری کردند و در آن حمله ملا پرجان جان خود را 
از دست داد. در دوازده مایلی بیرون قندهار در منطقه تخت پل در نزدیکی 
حومه فرودگاه قندهار کاروان به وسیلهً گروهی از فرماندهان شامل امیر لالایی 
و منصور اچگزای که فرودگاه را کنترل می‌کردند و استاد حلیم متوقف شد. به 
کاروان دستور داده شد که در نزدیکی دهکده در پایین دامنه تم ارتفاع کوه‌ها 
توقف کند. زمانی که جند ماه بعد» در آن منطقه قدم می‌زدم بقایای آتش‌های 
اردوگاه و آذوقه‌های به درد نخور هنوز پیدا بود. 

فرماندهان تخت یل قسمتی از کالاها و توق حمایت پاکستان از طالبان را 


۲ طالبان 


در خواست می‌کردند. زمانی که فرماندهان با کلنل امام مذاکره کردند. اسلام آباد 
اخبار را به مدت سه روز در خصوص دزدی کاروان سانسور کرد. یک متام 
رسمی پا کستان اعلام کرد: «ما نگران این بودیم که منصور خودش تسلیحاتی را 
سوار کاروان نماید و سپس پاکستان را سرزنش کند. بنابراین ما تمام امکانات 
نظامی از جمله حمله گروه سرویس مخصوص (کماندوهای ارتش پا کستان) یا 
انجام عملیات چتر بازی را برای نجات کاروان بررسی کردیم ولی این اقدامات 
بسیار خطرناک به نظر می‌رسید. بنابراین ما از طالبان خواستیم که کاروان را آزاد 
کند». در ۳ نوامبر ۱۹۹۴ طالبان به افرادی که کاروان را متوقف کرده بودند. حمله 
کردند. فرماندهان با تصور این‌که این حملهٌ ارتش پا کستان است. گريختند. 
طالبان منصور را تا پیابان تعقیب و دستگیر و به همراه ده محافظش تیرباران 
کردند. بدن او برای دیدن همه از لول تانک آویزان شد. 

در همان شب طالبان به سمت قندهار حرکت کردند» و بعد از دو روز نبرد 
ناپیوسته فرماندهان را شکست دادند. ملا نقیب. برجسته‌ترین فرمانده در داخل 
شهر که فرماندهی ۲۵۰ نفر را به عهده داشت. در برابر حملهٌ طالبان مقاومت 
نکرد. برخی از پاران او بعدها ادعا کردند که نقیب از سازمان اطلاعات پاکستان 
(151) برای تسلیم شدن رشوه دریافت کرده و به او قول داده بودند که در مقام 
فرماندهی خود باقی می‌ماند. طالبان مردان او را به خدمت گرفتند و او را به 
دهکدة خود خارج از قندهار برگرداندند. طالبان دوازده تانک» ماشین‌های زره 
پوش, ماشین‌های نظامی» تسلیحات و جالب‌تر این‌که؛ در فرودگاه شش جنگنده 
میگ ۲۱ و شش هلیکوپتر حمل و نقل را که از زمان اشفال روسیه در فرودگاه بر 
جای مانده بود» توقیف کردند. 

تنها در عرض چند هفته این قدرت ناشناخته, دومین شهر بزرگ افغانستان را 


با از دست دادن تنها دوازده نفر تسخیر نمود. در اسلام آباد هیچ دیپلمات خارجی 


قندهار :۱۹٩۴‏ منشا طالبان ۷۳ 


یا تحلیل گری شک نکرد که پاکستان از آنها به طور قابل ملاحظه‌ای حمایت 
می‌کند. سقوط قندهار را دولت پا کستان و جمعیت علمای اسلامی (11[1) جشن 
گرفتند. بابر به دلیل موفقیت طالبان برای خود کسب اعتبار نمود و محرمانه به 
روزنامه نگاران گفت که طالبان مردان ما هستند. با وجود این طالبان استقلال 
خود را از پااکستان آشکار نموده بودند. و خاطر نشان می‌کردند که دست تشاندة 
هیچ حکومتی نیستند. در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ ملا غوث گفت که پاکستان نباید در 
آینده» هنگام فرستادن کاروان‌ها؛ طالبان را نادیده بگیرد و نباید همکاری با سران 
کم را قطع کند. او همچنین یادآور شد که طالبان اجازه نخواه ند داد 
کالاهایی که برای افغانستان سته بندی شده کامیون‌های پا کستانی حمل کنند در 
تال کهانم ال ماما اسان رام تس و ما مه ۱۳ 

طالبان زنجیره‌های باج‌گیری را از جاده‌ها جمع‌آوری کرده و یک سیستم 
عوارصی برای کامیون‌های ورودی به افغانستان در اسپین بالدک برفرار کردند و 
این بزرگراه را از مبداً آن در پا کستان پاسداری کردند. مافیای حمل و نقل به و جد 
آمد و در دسامبن اولین کاروان ۵۰ کامیونی پاکستان که پنبةٌ خام حمل می‌کرد 
پس از اين‌که ۲۰۰,۰۰۰ روپیه (معادل ۵۰۰۰ دلار) به عنوان عوارض به طالبان 
پرداخت نمود از ترکمنستان به کویته رسید. 

هزاران پشتون جوان افغانی که در بلوجستان و استان مرزی شمال غرب 
(۱۱۷۷۲۳) مشغول تحصیل بودند. برای پیوستن به طالبان به قندهار سرازیر 
شدند. آنها به زودی سرمشق داوطلبان پاکستانی از مدارس جمعیت علمای 
اسلامی (111) فرار گرفتند که از نهضت جدید اسلامی در اففانستان الهام 
می‌گرفتند. تا دسامبر ۱۹۹۴ دوازده هزار طلبةٌ افغانی و یاکستانی در قندهار به 
طالسان: پباستیل. ۱ 

از آنجایی که فشارهای بین‌المللی و داخلی از پا کستان می‌خواست که موضع 


۴ طالبان 


تاکشتان ات طا تن وا رما تکیت و از نان فا اراس ایا تفه 
«ما هیچ علایقی در افقانستان نداریم و در افغانستان مداخله نمی‌کنیم» " بعدها 
او اظهار کرد که پا کستان نمی‌تواند سربازان جدید تازه نفسی راکه از مرز عبور 
می‌کنند تا به افغانستان بپیوندند متوقف نماید. «من آنها را متوقف نمی‌کنم. 
می‌توانم از ورود مجدد آنها جلوگیری کنم ولی بیشتر آنها در ایتجا خانواده 
۷ 

طالبان به سرعت افراطی‌ترین تعبیر از قانون شریعت را که هرگز در دنیای 
مسلمانان دیده نشده پیاده کردند. آنها مدارس دخترانه را تعطیل کردند و زنان را 
از کار کردن در خارج از خانه منع نمردند. تلویزیون‌ها را شکستند. پوشیدن کلیه 
لباس‌های ورزشی و اعمال تفریحی را ممنوع کردند و به تمام مردان دستور 
دادند که ریش‌های خود را بلند کنند. در طول سه ماه بعد؛ طالبان ۱۲ استان از ۳۱ 
استان افغانستان را تحت کنترل خود گرفتند. راه‌ها را برای عبور و مرور باز و 
جمعیت را خلع سلاح کردند. زمانی که طالبان به سمت شمال. به سوی کابل 
رفتند» فرماندهان محلی يا گریختند یا با تکان دادن پرچم‌های سفید تسلیم آنان 


شدند و ملاعمر و ارتش طلاب وی در حال پیشروی در سراسر افغانستان بودند. 


دا نکا کیک: ها و یرادن ۱۹ باب یر تلو اغاز کی نی مان کبک را به .۸۰ 
میلیون دلار در ۱۹۸۳ به ۲۵۰ میلیرن دلار در ۱4۸۵ به ۴۷۰ میلیون دلار در ۱۹۸۶.بد ۶۳۰ 
میلیرن دلار در ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۹ افزایش داد. کمک امربکا تا زسان سقوط کابل بد دست 
مجاهدین در ۱۹۹۲ ادامه داشت. بین سالهای ۱۹۸۶-۸۹ کل کمک به مجاهدپن بیشتر از یک 
تبلیرن قلار قزر ان و3 
۱۱۳۱۵ ۱ ۲۱۵/۱۱۹۵۵۵ دندتی مها عطا وهاحتصمي له بااحطضظ بمندانی؟۱ 
۰ ۱۱۷۱10 .2 .۲ 15 ۱۸۱ 
۲-من مصاحبدهای متعددی را با ملا حسن در قندهار در سال‌های ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ر 
۷ به انجام رساندم. 
ماگ۸ راولش ها 6۱/۵۵ ۲1۵۱۵۳۵ ۸ رطماد۲۱ هلا( بنه۲من<] .3 
۰ الاک ,مراکم 
۴من مصاحبه‌های متعددی با ملاغرث در ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ انجام دادم. 
۵ ۱/۲ بطایداه‌طامه تصحمطادایک موجه لجع متام .طهااباصهای۲] رامتانافنی۵ ۷ .5 
۰ 17۵0۲۱۱۶۸۱۳ 2 ,۸۷۵ ۱۵۵ فا۲هااه 
۶ تدرین شرح حال زندگی ملاعمر بیش از ۵ سال. پس از انجام مصاحبه‌هایی با دزازده 
تن از رهبران طالبان. به طول انجامیده است. من مدیون مقالات رحیم الّه یوسف زی هستم 
زیرا ار تنها روزنامه نگاری است که با ملاعمر مصاحبد داشته است. 
له ۱۸۱0۱۱۷ ۱ هن رمصانا ما اس معا ماو یاهاون -7 
00۱0۳۵۵۴ 13 ,6۶۵۱۱۳۵/۳۸ ۱۱۱۵۰ 
۱۵0 انا رتفا ماه ۱10 ها ها له صحصمژ رفظ 6 
6۰ ۲2۵۵۵۱ ۱۱ ,و۱۱۸۵ ۲۳۵۳۸ ساب ۷ 
ون ۱۲ 4 ,مر و 
۰ سفیران از ابالات متحده امریکا: بریتانیا, اسپانیاء اپتالیاه چین و کره جنوبی بودند. 
این هیئت نمایندگان شامل مقامات رسمی از سازمان ملل بود. 
۱-مصاحبه‌هایی با مقامات ارشد حکومت پاکستان و حمل ر نقل کنندگان در گویته. در 
مارج 1۹۹۵ 


۱۳ ۳ 


۶ طالبان 


6 ,00۲ تا 0۳04 یلگ سم ۲۱۵/0 ی ت۱۷ 
۰ 0۱۱0۱۱ باکالا]۲ 
گزارش نظامی دیویس مفصل ترین و روز آمدترین گزارش پیرامون تسخیر اسپین بالذ ک و 
قندهار توسط طالبان است. 
۳ مصاحبه‌هایی با افسران اطلاعات پاکستانی. قندهان آوربل ۱۹۹۵ 
۰ ان ۲7 ,۸/۸۵۵/۸۱۲ -14 
۰ ندت ۲ 18 ,۸۷۵۲۵ 7/6 -15 


۲ 


هرات ۱۹۹۵: 
سربازان شکست‌نایذیر خداوند 


در مارس ۱۹۹۵ در حاشيةٌ شمالی دشت منگو که صحرای مرگ نام دارد؛ در 
بالای نوار باریک بزرگراه تخریب شده که قندهار را در فاصلهٌ ۳۵۰ مایلی به 
هرات متصل می‌کند. غباری از یک تودهٌ سفید به هوا بلند شد. این بزرگراه که 
روس‌ها آن را در دهد ۱۹۵۰ ساخته بودند از کتار بوته‌زار و شن‌های یکی از 
گرم‌ترین و کم آب‌ترین صحراهای جهان می‌گذشت. پس از سال‌ها جنگ اکنون 
بزرگراه که با مسیرهای تانک» چاله‌های بمب و پل‌های شکسته ناهموار شده 
بود» سرعت عبور و مرور رابه ۲۰ مایل در ساعت کاهش می‌داد. 

قطار جنگی طالبان» یعنی ماشین‌های دو در داتسون لا ۳:۵۲ ژاینی» که در 
عقب با اتاق برهنه و باز در مقابل باد و باران به سمت هرات در حرکت بودند» 
مردان جوان به شدت مسلح شده را به منظور تسخیر شهر حمل می‌کردند. در 
مسیر مقابل» جریان پیوسته و منظم ماشین‌هایی بود که در حال بازگرداندن افراد 
زخمی طالبان بودند. اين افراد را که بر تخت‌های سیمی دراز کشیده بودند» 
شروهای مایا غان کههو وه ات را ور اعار داشتی ی تیه مان عون 


۸ طالبان 


در سه ماه اول پس از تسخیر هرات. طالبان بن بست جنگ داخلی افغان را با 
تسخیر ۱۲ استان افعانستان از ۳۱ استان آن شکسته و نه حوالی کایل در جنوب 
و هرات در غرب رسیده بودند. سربازان طالبان مایل نبودند زير نگاه چشمان 
خیره فرماندهانشان در قندهار صحیت کنند. بنابراین تنها راه پی بردن به چیزی 
در مورد آنها در حال سواری در طول جاده و در زمان بازگشت بود. در محدودة 
ماشین‌های داتسون 110 ۲۱:۲ که یک دو جین سرباز با صندوق‌های مهمات. 
راکت‌ها؛ خشاب‌های نارنجک و کیسه‌های گندم درون ماشین به هم فشرده شده 
بودند» سربازان طالبان بسیار علاقه‌مند بودند که داستان زندگی خود را بازگو 

آنها می‌گفتند که از زمان تسخیر قندهان ۲۰۰۰ افغانی و صدها طلبه مدارس 
پا کستانی برای ییوستن به ملاعمر از اردوگاه‌های آوارگان در پاکستان خارج شده 
و از مرز گذشته بودند. بیش از هزاران پشتون افغانی. در مسیر حرکت طالبان به 
سوی شمال به آنها پیوسته بودند. اکثر آنها به طور باور نکردنی جوانان بین ۱۴ 
نا ۲۴ ساله بودند که بیشتر آنها اگرچه قبلاً نجنگیده بودند. اما همانند تمام 
پشتون‌ها می‌دانستند چگونه سلاح به دست بگيرند. 

بسیاری از آنها عمر خود را در اردوهای آوارگان در بلوچستان و استان مرزی 
شمال غرب گذرانده بودند و به وظیفه آموختن قرآن و تفسیر آن در مدارسی که 
در طول مرز به وجود آمده بوده پرداخته بودند. این مدارس را ملاهای افغانی یا 
احزاب بنیادگرای اسلامی پاکستان اداره می‌کردند. در آنجا آنها قران احادیث 
پیامبر (ص) و پایه‌های قانون اسلامی را آن گونه که معلمان کم سواد تفسیر 
می‌کردند. فرا می‌گرفتند. هیچ یک از معلمان یا طلاب در زمينهٌ ریاضیات علوم 
تاریخ يا جغرافی اطلاعاتی نداشتند. بسیاری از این سربازان جوان حتی تاریخ 


کشور خود یا داستان جهاد بر علیه شوروی را نمی‌دانستند. 


سربازان شکست‌ناپذیر خداوند ۷۹ 


دنیای این پسران غیر از دنیای مجاهدینی بود که من در دههٌ ۱۹۸۰ شناخته 
بودم؛ مردانی که از دودمان قبیله‌ای و طایفه‌ای خود حکایت می‌کردند. دژها و 
که رها وک ی مود ریا دا یه شا دش او ردش ی ووانات و 
داستان‌هایی از تاریخ افغانستان بازگو می‌کردند. اين پسران از نسلی بودند که 
کشور خود را هرگز در صلح ندیده بودند. یا به عبارتی افغانستان را در حالی که 
با مهاجمان و با خودش در جنگ نباشد. مشاهده نکرده بودند. خاطره‌ای از 
طوایف. بزرگان و همسایگان خود یا آمیزه؛ قومی پیچید؛ مردمانی که دهکده‌ها 
و سررمین آنها را به وجود آورده‌اند: نداشتند. این پسرآن آن چیزی بودند که 
جنگ همانند تسلیم دریا بر ساحل تاریخ رها کرده بود. 

آنها هیچ خاطره‌ای از گذشته و هیچ هدفی برای آینده نداشتند. وزمان حال 
از نظر اقتصادی فقیر بودند اطلاعات و دانش شخصی کمی داشتخین ی ون ] 
ستایش می‌کردند؛ زیرا تنپا شغلی بود که احتمالا می‌توانستند برای خود اختیار 
با ناور تاده آنها از مهدوبت و تیناد گرانش اسالامی که ملاهای سادة دهکده به 
همین پشتوانه به زندگی انها معنی می‌داد. در هر کاری» حتی حرفه‌های سنتی. که 
از بدرانشان به ارث برده بو دند» ۷ وراه که داری» با صنایع دستی » 
تون کل انا کتعانی وخت کال مرکین ۰ یه ریش تنم 
با مایق اشتتان 

به علاوه آنها بنا به تمایل خود در انجمن برادری همه مردان که رهبران 
طالبان در به وجود آمدن آن مٌصر بودند. دور هم جمع شدند؛ چرا که کار دیگری 
نیز بلد نبودند. بیشتر آنها در حقیقت یتیمانی بودند که بدون وجود زنان. یعنی 


1۰. ۲ ۸ 


۰ طالبان 


مادن. خواهر دختر خاله با دختر عمو بزرگ شده بودند. عدهٌ دیگر طلاب 
مدارس بودند یا در محدوده‌های مشخص مجزا شدء اردوگاه آوارگان زندگی کرده 
بودند؛ که رفت و آمد زنان فامیل بسیار کم بود. در حالی که در معیارهای سنتی 
محافظه کارانة جامعهٌ طایفه‌ای پشتون در دهکده‌ها یا اردوگاه‌های چادر نشینان. 
جوامع به هم پیوسته‌ای تشکیل می‌شوند و مردان هنوز با آن دسته از زنانی که 
اقرامشان هستند هم آمیختگی دارند. اما این پسران در شرایطی آشفته و سخت 
زندگی می‌کردند و به وضوح مصاحبت با زنان را بلد نبودند. 

ملاهایی که به آنها درس داده بودند؛ تا کید کرده بودند که زنان یک وسوسه 
هستند و موجب حواس پرتی غیر صروری مردان از اندیشیدن به خداوند 
می‌شوند. بنابراین زمانی که طالبان وارد فندهار شدند با منع زنها از کار رفتن به 
مدرسه و حتی خرید آنها را در خانه‌هایشان محدود کردند. اکثر این پسران طلبه 
میج چیز غیر معمولی در اجرای این معیارها ندیدند. آنها احساس کردند باید 
نیمی از نژاد بشر را از خود دور نگهدارند. به خصوص اگر ملاها با استناد به 
احکام اولیه اسلا که هیچ پایه و اصولی در قانون اسلامی نیز نداشت. چنین 
حکم می‌کردند. مهار زنان به هدف عمده موّمن حقیقی و نقطهُ تمایز اصولی در 
بیان تقاوت طالبان با سایر مجاهدین تبدیل شد. 

انجمن برادری مردان نه تنها به این جوانان یک دلیل مذهبی برای جنگیدن 
می‌داد. بلکه یک راه واحد برای زندگی فرا روی آنها قرار داد تا موجودیتشان 
معنی‌دار شود. عجب این‌که. حرکت طالبان یک سیر قهفرایی مستفیم به مراتب 
نظامی - مذهبی‌ای بود که در عالم مسیحیت طی جنگ‌های صلیبی برای جنگ 
با اسلام به وجود آمد. آنها فرمانبردان با انگیزه و در رسیدن به آهدافشان بی‌رحم 
و در چند ماه اول» پیروزی‌های گسترد؛ طالبان افسانه شکست ناپذیری 


کامل آنها را به وجود آورد و اين باور که تنها سربازان خداوند می‌توانند به هر 


دد شکست‌ناپذ بر خداوند ۸ 


چیز دست یابند. در آن روزهای اولیه» هر پیروزی باعث تقویت این باور می‌شد 
که خداوند طرف آنهاست و تفسیر آنها از اسلام تتها تفسیر درست است. 

طالبان با تجدید قوا و سربازان تازه به خدمت گرفته شده به سمت شمال به 
استان‌های ازگان و زابل حرکت کرده و این دو شهر را بدون این که گلوله‌ای شلیک 
کنند. تسخیر کردند. فرماندهان غارتگر پشتون بدون علاقه به آزمایش میزان 
وفاداری حامیان خود با برافراشتن پرچم‌های سفید و تحویل سلاح‌هایشان به 
علامت اطاعت تسلیم شل تلم 

طالبان به طرف جنوب علیه نیروهای غفار آخوند زاده حرکت کردند؛ ۳ 
که دار و دسته‌اش. استان هیلمند و دشت‌های پر سود خشخاش تریاک را در 
ریواصت سر زاف در نها نما متروترت 
سمت غرب را ادامه دادند تا به دیلرم در بزرگراه قندهار ‏ هرات رسیدند. مرز این 
سه استان غربی را اسماعیل خان کنترل می‌کرد. در همان زمان؛ آنها به شمال به 
سوی کابل حرکت کردنده که در آنجا به آسانی از طریق کمربند جغرافیایی پشتون 
تقسیم شدند؛ و در آنجا؛ آنها به جای مقاومت با انبوهی که حاضر به تسلیم 
ها 

جنوب منطفَةٌ آشفته و پر هرج و مرج پشتون که تنها انبوهی از فرماندهان 
رده پایین در انجا وجود داشت. به آسانی به دست طالبان افتاده بوده اما اکنون 
آنها در مقابل سران جنگی اصلی و پیچیدگی‌های قومی و سیاسی آشکاری قرار 
گرفتند که مابقی کشور را در چنگ داشتند. در ژانويهة ۱۹۹۵ تمام گروه‌های 
مخالف برای حمله به دولت رییس جمهور ربانی در کابل به هم پیوسته بودند. 
حکمت يار با ژنرال ازبک رشید دوستم در شمال و هزاره‌های افغانستان مرکزی 
که قسمتی از کابل را در دست داشتند. متحد شده بود. پاکستان واسطهٌ اتحاد 
حدیدی شد. چرا که حکمت‌پار هنوز به وضوح مورد علاقهٌ اسلام آباد بود و 
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قافن سا کت تاره ای از کف اب راکفا تال بسن که 
بود برای بمباران کابل؛ دریافت نمود. اما حتی اسلام آباد از این پیشروی سریع 
طالبان غافلک شد» اکرجه حکومت بو تز کاماد طالبان را -حمانت مس نمورده 
سازمان اطلاعات پاکستان (151) در توانایی آنها مردد باقی ماند و متقاعد شده 
بود که آنها نیرویی مناسب اما به صورت غیر مرکزی در جنوب باقی خواهند 
ال 

خکبت‌بار اشکارا از این تروق ری رفیتب که از تختواب یه پیش :هی امد 
نگران شد و سعی کرد در حالی طالبان را متوقف نماید که خود نیز به شدت 
مشغول موشک باران کابل بود و موجب کشته شدن صدها غیر نظامی و 
تحو بت فشمت‌هام, رنادی ار نون سل طالتان در دوم فوریه ۰۱۹۹۵ وّردک در 
۵ مایلی جنوب کابل را تسخیر نمودند و پایگاه‌های حکمت‌یار در اطراف کابل 
برای اولین بار تهدید شد. طالبان با حرکت‌های رعدآسایی به پیشروی ادامه 
داوندر انا میدن مقر ۱ فوویه ۱۹۹۵ من از شر کی که ۴۳:۶ 
کشته بر جای گذاشت و سپس محمد آقا(۲" را در روز بعد تسخیر کردند. 
حکمت‌یار را اکنون نیروهای دولتی از سوی شمال و طالبان از سوی جنوب در 
نله اتلاخته نو دید و این ار ووحیه سرتاران و را ناشن آورد. 

در ۱۴ فوریهُ ۱۹۹۵ طالبان مرکز فرماندهی حکمت‌یار در چراسیاب( ۳" را 
تسخیر کردند» هراس به وجود آمده در بین تنربازان آنها را مجبور کرد به سمت 
شرق به جلال آباد فرار کنند. سربازان رئیس جمهور ربانی؛ که زیر فرمان 
احمدشاه مسعود بودند. به شهر کابل عقب نشینی کردند. طالبان سپس تسمام 
جاده‌ها را باز کردند و پس از ماه‌ها ممنوعیت ورود و خروح که حکمت‌یار 
تحمیل کرده بود.به تمام کاروان‌های مواد غذایی اجازه دادند به کابل راه یابند. 
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این قدم عامه پسندی بود که 2 خصیت طالبان را در میان شهروندان شکاک کایل 


بال ردو ای یتماقا سا و مارا کهتعیان طالنان ردنت ناس 
هر ی تما دس و سا رمان فلا باق امعاست ویس 
در مقابل هم قرار گرفتن مسعود و طالبان آتش‌بس را نادیده گرفت. 

مسعود مشکل دیگری را نیز فرا روی خود داشت. اگرچه حکمت‌یار مجبور 
شده بود که بگریزد ولی مسعود هنوز با نیروهای هزاره‌های شیعهٌ زیر نظر حزب 
وحدت که حومه جنوبی پایتخت را در دست داشتند. مواجه بود. مسعود سعی 
در به دست‌گیری زمان داشت و هر بار با فرماندهان طالبان ملا ربانی و ملا 
برجان و ملا غوث در چراسیاب ملاقات کرد و این اولین باری بود که طالبان از 
طریق فرماندهان خود با بزرگ‌ترین رقیب خود؛ یعنی کسی که در طول چهار 
سال آیندی مُصر بر مجازات آنها بود: مواجه شدند. طالبان خواستار استعفای 
ربانی از ریاست جمهوری و تسلیم مسعود بودند. این وضم مذاکره به سختی 
می‌توانست به پشتیبانی از آنها منجر شود. 

طالبان همچنین مبادرت به مذاکره با هزاره‌ها و ملاقات با میستیری. میانجی 
سازمان ملل, کردند. آنها سه شرط را برای شرکت در فرآیند صلح که ترسط 
سازمان ملل هدایت می‌شد. اعلام نمودند. تقاضا کردند که واحدهای طالبان 
نیروی بی‌طرفی را در کابل تشکیل دهند و تنها «مسلمانان واقعی» حکومت 
موقت را در کابل در دست گیرند و نمایندگی به تمام ۳۰ استان کشور داده شود. 
پافشاری طالبان بر اینکه تنها نیروهای آنها بر هر حکومت جدیدی در کابل 
مسلط باشد. حکومت ربانی و سازمان ملل را مجبور کرد که تقاضاهای آنها را رد 

مسعود تصمیم گرفت با یک به یک دشمنانش در بیافتد. در ۶ مارس ۱۹۹۵ 
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او حمله‌ای رعد آسا را بر علیه هزاره‌ها آغاز کرد و تانک‌هایی را به حومه‌های 
جنوبی کابل فرستاد. هزاره‌ها را در هم کون و آنها را از کابل بیرون کرد. از روی 
ناچاری هزاره‌ها با طالبان که در حال پیشروی بودند معامله‌ای کردند و 
سلاح‌های سنگین و مواضع خود را به آنها تسلیم کردند. اما در پی این اقدام و 
کشمکش, رهبر هزاره‌ها عبدالعلی مزاری زمانی که در بازداشت طالبان بوده 
کشته شد. هزاره‌ها متعاقباً ادعا کردند که مزاری را طالبان به قصد کشتن به بیرون 
هنم ات که هی وس وه نی ره ات ز رای که 
به عنوان زندانی به قندهار برده می‌شده برباید. 

مرگ مزاری. تصادفی يا عمدی, طالبان را در نظر شیعه‌های افغانی و حامی 
اصلی آنها. ایران» برای همیشه مقصر قلمداد کرد. هزاره‌ها طالبان را همرگز به 
خاطر مرگ مزاری نبخشیدند. و دو سال بعد زمانی که هزاره‌ها هزاران تن از 
طالبان را در شمال قتل عام کردند انتقام خود را گرفتند. نبرد متعصبانه و قومی 
خونین بین پشتون‌ها و هزاره‌ها؛ سنی‌ها و شیعه‌ها که در زیر پوششی در حال 
جوش و خروش بود اکنون آشکار گردید. در این حال مسعود تصمیم نداشت 
به طالبان اجازه بدهد در قسمت جنوبی کابل به جای هزاره‌ها جایگزین شوند. 
در ۱۱ مارس ۱۹۹۵ او حملهٌ دیگری را برای گوشمالی طالبان آغاز کرد. آنها 
طالبان راء پس از نبرد خیابانی خونینی که صدها نفر از تیروهای طالبان را به 
کشتن داد. از شهر بیرون راندند. این اولین نبرد اصلی بود که طالبان در آن 
شکست خوردند. ساختار ضعیف نظامی و فقر تاکتیکی آنها شکست‌شان را از 
جنگجویان با تجربه‌تر مسلم نمود. 

طالبان بر پشتون‌های سرکش جنوب پیروز شده بودند؛ زیرا که مردم جنگ 
زده و خسته» طالبان را ناجی خود و آورندگان صلح می‌دیدند. اگر هم این طور 
وی نوی الق غای تودند که رت تشن را که که و اریک‌ها ان را 
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تحقیر می‌کردند. احیا نمودند. طالبان به وسیله پرداخت پول نقد و دادن رشوه به 
فرماندهان برای جذب و تسلیم آنها اقدام می‌کردند. روشی که طالبان آن را به 
شکل یک هنر زیبا در سال‌های بعد با به دست آوردن درآمدهای بیشتر از طریق 
تجارت مواد مخدر ساز و کار حمل و نقل و کمک‌های خارجی از پا کستان و 
عربستان سعودی تثبیت کردند. طالبان در جریان پیشروی خود همچنین مقادیر 
بسیاری سلاح‌های کوچک. تانک و حتی هلیکوپترهایی را که آنها را در استقرار 
سربازان توان بیشتری می‌داده تصرف کردند. در مناطق تحت سلطه خود. مردم 
را خلع سلاح و نظم و قانون را اجرا نمودند» قانون شریعت سختی را تحمیل 
کردند و جاده‌ها را برای عبور و مرور باز گشودند که این امر باعث شد قیمت‌های 
مواد غذایی فوراً کاهش یابد. این اقدامات همه مورد استقبال مردمی قرار گرقت 
که مدت‌ها رنج کشیده بودند. شکست در کابل همانند ضربهٌ روحی بزرگی بر 
آوازهٌ طالبان بوده هر چند که آنها مصمم باقی ماندند. 

طالبان سپس توجه خود را به سمت غرب به منظور تسخیر هرات معطوف 
کردند. دز اواخر فوزیه ۰۱۹۹۵ نعد از تردی سنگین: طالبان تیمروز و.فرای ذو 
استان تحت کنترل اسماعیل خان را تسخیر نمودند و به سمت پایگاه هوایی 
سابق اتحاد جماهیر شوروی در شین ند( در جنوب هرات. پیشروی کردند. 
رژیم کابل آشکارا به دلیل پیشروی طالبان و شکست اسماعیل خان در حفظ 
خط مقابل آنها نگران بود. هواپیماهای مسعود از کابل شروع به بمباران خطوط 
مقدم جبهه طالبان کردند. در حالی که مسعود ۲۰۰۰ تن از سرسخت‌ترین 
جنگجویان تاجیک خود را برای کمک به دفاع از شین دّند و هرات از طریق 
هراپیما از کابل به آنجا منتقل کرد. بدون نیروی هوایی؛ پشتیبانی تدارکاتی 


ضعیف از پایگاه‌مای طالبان در فندهان و ساختار فرماندهی سست موجچبت شد 


1. ۳۱۳ 1 


۶ طالبان 


که طالبان هر چند بر یورش خود بر مواضع دولتی در اطراف شین دند افزودند 
و لفات ستکیه دشرا تما دنم 

در اواخر مارس ۱۹۹۵ طالبان از شین دند بیرون رانده شده بودند. آنها عقب 
نشینی کردند و این امر باعث شد بیشتر مناطقی راکه قبلاً تسخیر کرده بودند. از 
دست بدهند و متحمل دست کم ۳۰۰۰ تلفات شوند. صدها تن از افراد زخمی 
در صحرا رها شدند که بمیرند. زیر طالبان هیچ امکانات دارویی در جبهه 
تدای کسورو ار کات اعدا ماش شتا ران ع مان سا هه 
بود. صالح محمد یکی از مجروحین طالبان در هنگامی که به قندهار بازگردانیده 
می‌شد به من گفت: «ما هرگز چنین محیط ناخوشایندی ندیده بودیم. هر روز ۱۰ 
الی ۱۵ بار بمباران می‌شویم. غذا و آبی وجود ندارد و دوستانم از تشنگی 
مرده‌اند. ما ارتباط با فرماندهیمان را از دست داده‌ایم و نمی‌دانیم که لشگرهای 
دیگر کجا هستند. ما مهمات خود را تمام کردیم» این بدبختی بزرگی است»." 

دولت اکنون طالبان را؛ بدون تردید از دو جبهه به عقب رانده بود و رهبری 
سیاسی و نظامی آنها در شگفتی قرار داشت. تصویر آنها به عنوان سازندگان 
صلح به شدت خدشه‌پذیر شده بود و در نظر بسیاری از افغان‌هاء آنها به یک 
حزب دیگر از سران جنگی تبدیل شده بودند. رئیس جمهور ربانی موقتً 
موقعیت نظامی و سیاسی خود را در اطراف کابل و هرات مستحکم کرد. تا می 
۵ وهای توالت مت فش اسان را فواط ات ابا و شمان کضیرل 
می‌کردند. در حالی که اسماعیل خان سه استان غربی را تحت کنترل داشت. 
تسلط اولیهٌ طالبان بر دوازده استان پس از چند شکست. به هشت استان کاهش 
یافت. ولی هرات نه تنها برای طالبان بلکه برای مافیای مواد مخدر و حمل و 
نقل پشتون» یعنی کسانی که به‌شدت علاقه‌مند بودند که برای تجارت خود 
جاده‌های منتهی به ایران و آسیای مرکزی را از طریق هرات باز کنند. به طور 
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وسوسه انگیزی ارزش خود را حفظ کرد. 

تعداد کمی از فرماندهان مجاهدین شهرت اسماعیل خان را داشتند و عده 
کمی نیز حتی جمعیتی بیشتر از مردم هرات را در طی جنگ و علیه روس‌ها 
قربانی کرده بودند. اسماعیل خان, در زمانی که روس‌ها به افغانستان حمله 
کردند. افسر ارتش افغانستان بود و عقایدی به‌شدت ملی گرا و اسلامی داشت. 
زمانی که روس‌ها هرات را اشغال کردند. آنها هراتی‌های فارسی زبان را مطیع و 
مخالف جنگ و با فرهنگ‌ترین مردم در میان تمام افغان‌ها یافتند. از آخرین 
باری که هراتی‌ها مجبور به جنگ شدند بیش از یک قرن می‌گذشت. زمانی که 
آنها در برابر حملهٌ ایران در ۱۸۳۷ مقاومت کرده بودند. بدون ترس از بروز هیچ 
مقارمتی. روس‌ها پایگاه هوایی شین دند را به عنوان بزرگ‌ترین پایگاه هوایی 
خود در افغانستان توسعه دادند و به خانواده‌های افسوان ارتش اجازه دادند که در 
غرانت زندگی کیت 

اما در ۱۵ مارس ۱۹۷۹ مردم شهر در یک شورش بی‌سابقه علیه روس‌ها 
برخاستند. مردم افسران روسی» مشاوران و خانواده‌های آنها را کشتند. اسماعیل 
خان کودتایی را در پادگان شهر انجام داد که طی آن افسران افغانی کمونیست و 
روسی کشته و تسلیحات بین مردم توزیم شد. در جریان این کودتا صدها روسی 
کشته شدند. مسکو از ترس شورش‌های مشابه این شورش در شهرهای دیگر 
افغانستان» ۳۰۰۰ تانک را از ترکستان برای در هم کوبیدن این شورش اعزام کرد و 
شروع به بمباران یکی از قدیمی‌ترین شهرهای جهان نمود بیآنکه امتیازی برای 
آن قائل شود. پانزده سال بعد چشم انداز قسمت‌های وسیعی از شهر هنوز شبیه 
آوار رنگ پریده‌ای بود که به سمت افق گسترانده شده است. طی انز ای تجم 
بیش از ۲۰۰۰۰ تن از مردم کشته شده بودند. اسماعیل خان با ارتش جدید 


پارتیزانی خود به اطراف شهر گریخت و ده‌ها هزار غیر نظامی به ایران فرار 
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کردند. در طول دههٌ بعد. اسماعیل خان جنگ پارتیزانی سختی را بر ضد اشغال 
روس ترتیب داد و دستگاه‌های اداری موّثری را در دشت و صحرا برقرار و احترام 
مردم را نسبت به خود جلب کرد. این امر زمانی که او قصد داشت موفعیت خود 
را دوباره در هرات» پس از عزیمت ارتش روسیه مستحکم کند. ارزش اثباتی 
بسیاری داشت. 

هرات مهد تاریخ و تمدن افغانستان بود. یک شهر آباد که از ۵۰۰۰ سال قبل 
مسکونی بود. ۲۰۰ مایل مربع زمین قابل آبیاری که با کوه‌ها احاطه شده به نظر 
می‌رسد حاصلخیزترین خاک را در آسیای مرکزی داشته باشد. تاریخ نویس 
یونان باستان هرودت. هرات را سبد نان آسیای مرکزی توصیف کرد. او به 
امپراطور بابر این گونه نوشته است: « تمام مکان‌های قابل سکنی در دنیأه جایی 
همانند هرات ندارد». ماجراجو و جاسوس بریتانیایی؛ کاپیتان کنولی! ۱ در 
شا شم انز به سیورس ان کلسان تیه کرفه سسوم تسه 

« فضای بین تپه‌ها. پهنة زیبایی از دهکده‌های کوچک مستحکم باغات 
تا کستان‌ها و کشت زارهای ذرت است و این منظره شکوهمند به وسیله 
جوی‌های آب درخشان کو چک بسیاری که دشت را در تمام جهات قطع می‌کند 
خیره کننده می‌شود», " 

طی قرن‌هاء اين شهر چهار راه بين امپراطوری‌های رقیب ترک و ايران بود. 
مردم آن خیلی زود به کیش اسلام در آمدند. قدمت مسجد جامع که در مرکز شهر 
قرار دارد به قرن هفتم باز می‌گردد و سلسلهٌ غوریه در ۱۲۰۰ آن را بازسازی 
کردند. در دوران قرون وسطی. اين شهر. هم مرکز مسیحیت زیر نظر کلیسای 
نستوریان - بود و هم مرکز اصلی صوفی گری؛ یعنی وجه روحی و عرفانی 
اسلام. پیروان فرقة برادری صوفی نقش بندی و چیشتیا؛ نخست‌وزیر و وزیر 


۱ ۷ 


سربازان شکست‌ناپذ بر خداوند ۸٩‏ 


شدند. اما پشتیبان و ولی هرات خواجه عبداله انصاری است که در ۱۰۸۸ 
درگذشت. او شاعر مشهور صوفی و فیلسوفی است که هنوز پیروان بسیاری در 
افغانستان دارد. زمانی که چنگیزخان در ۱۲۲۲ هرات را تسخیر کرد او از 
۰ ساکنین آن شهر تنها ۴۰ نفر را بخشید. اما کمتر از دو قرن بعد زمانی 
که پسر تیموره شاهرخ و ملکهٌ وی گوهر شاد پایتخت امپراطوری تیموری را 
در ۱۴۰۵ از سمرقند به هرات منتقل کردند. شهر به اوج خود بازگشت. 

تیموریان جزو کسانی بودند که در صدد آمیختن فرهنگ استپ چادر نشینی 
ترکی با پیراستگی ساکنین سرزمین‌های ایرانی بودند. آنها هنرمندان را از ایران؛ 
هند و آسیای مرکزی وارد کشور نمودند تا صدها بنای یادبود با شکوه را در 
کشور بسازند. شاهرخ و گوهر شاد هرات را تبدیل به محل ساخت و ساز 
عظیمی کردند که از ساختمان مساجد. مدارس: حمام‌های عمومی, کتابخانه‌ها 
و قصرها تشکیل می‌شد. بازارهای هرات بهترین فرش‌هاء جواهرات. تسلیحات 
هی ارات کته که نیعرس قاری سانش 
می‌شود تمام مدت در کاخ سلطنتی کار می‌کرد. علیشیرتوایی وزیر اعظم شاهرخ 
که خود هنرمند» شاعر و نویسنده بود گفته است: «اگر در هرات پایت را دراز کنی 
مطمئن باش که به شاعری لگد خواهی زد». " نوایی که در هرات دفن شده و 
شاعر ملی دوران مدرن ازبکستان است. پدر ادبیات ترکی شمرده می‌شد؛ زیرا 
اولین کسی بود که شعر را به جای زبان فارسی به زبان ترکی نوشت. جامی شاعر 
ایرانی نیز در کاخ سلطنتی بود و در هرات دفن شده است. در حالی که الغ بیگ 
فرزند شاهرخ یک ستاره شناس بود که رصد خانه وی در سمرقند حرکت 
ستارگان را رصد می‌کرد. تقویم و جداول ستارگان وی در ۱۶۶۵ در دانشگاه 
آکسفورد منتشر شد و هنوز به طرز شگفت آوری دقیق است. 


در ۱۴۱۷ گوهر شاد که خود به تنهایی سازندة دو جین مسجد بود. مجموعه 


٩۰‏ طالبان 


با شکوهی را در اطراف شهر احداث کرد که شامل مسجد. مدرسه و مقبرة خود 
و بود. اين مقبره با دیوارهای قاب‌بندی شده از سفال‌های آبی ايران و تزیینات 
پر از گل و بوته؛ و در صدر آن گنبد آبی هلالی با کتیبه‌های قرأنی سفید شگفت 
انگیزی» هنوز یکی از عالی‌ترین نمونه‌های معماری اسلامی در جهان محسوب 
می‌شود. زمانی که لرد بایرون در ۱۹۳۷ این بنا را دید آن را زیباترین نمونة 
معماری در کاربرد رنگ توصیف نمود که بشر برای نیایش خداوند و افتخار خود 
با انیت رمانی که کرهر شاه دزی سا اک تسوا اه ۳۸ 
عمارت در اففانستان ایران و آسیای مرکزی فوت کرد بر کتیبةٌ روی مقبره به 
سادگی خوانده می‌شد: «بلقیس زمان». بلقیس به معنی ملکه تا تن تشر 
این عمارت‌ها را بریتانیایی‌ها در ۱۸۸۵ تخریب کردند و بعداً روس‌ها نیز این 
ناحیه را پرای دور نگهداشتن مجاهدین مین‌گذاری نمودند. 

روس‌ها در ۱۹۷۹ با بمباران هرات. حتی بیش از مغول‌هاء به شهر صدمه 
وارد کردند. اسماعیل خان در ۱۹۹۳ اظهار داشت. «هرات ویران‌ترین شهر در 
دنیای امروزی است و همچنین به شدت مین گذاری هم شده است. اما هنوز 
هیچ کمکی از جایی دریافت نکرده‌ایم». " علی‌رغم ویرانی‌های بسیار در اطراف 
آن, اسماعیل خان مبادرت به خلع سلاح مردم کرد و حکومت موّثری را با ایجاد 
امکان مراقبت‌های بهداشتی فعال و برپایی مدارس در سه استان پایه گذاری کرد. 
او کوتاه قد و زیرک است و لبخندی پری‌وار دارد که او را جوان‌تر از ۴۷ سال 
نشان می‌دهد. ۴۵۰۰۰ دانش آموز تحت تولی اسماعیل خان در مدارس هرات 
تیان ی کر دنل که ۱۹۹۲۳ پیمشی از انان تشم پودل دز سر اسرشه استقان کا 
۰ دان ش آموز وجود داشت. در ۱۹۹۳ اسماعیل خان مرا به دیدن مدرسة 
آتون هیروی!۱ برد که در آن ۱۵۰۰ دشتر در دو شیفت مشغول به تحصیل 


1. ۸۱۱۱۱۱۱ ۷۲ 


سربازان شکست‌ناپذ بر خداوند ۱ 


بودند. آنها در فضای باز می‌نشستند. هیچ کلاس میز کتاب. کاغذ يا جوهری 
وجود نداشت. علاقةٌ آنها برای یادگیری تنها تأأکیدی دوباره بر آموزش در تاریخ 
هرات است. در عو ض زمانی که طالبان قندهار را تسخیر کردند همه مدارس 
شهر را بستند و به دختران اجازه ندادند حتی در خانه درس بخوانند. 

اما تا ۱۹۹۵ اسماعیل خان با مشکلات بزرگی مواجه شد. او مردم را خلع 
سلاح کرده و یک ارتش غیر مردمی از سربازان وظیفه را به وجود آورده بود. اما 
برای مقابله با طالبان. نیاز داشت که مردم را دوباره مسلح کند؛ در حالی که 
سربازان و ظیفة ارتش وی در فساد» ضعف روحیه و کمبود منابع غوطه ور 
بودند. فساد افسران و خودسری در برابر غیر نظامیان در شهر شایع شده بود و 
مأموران رسمی گمرک از کامیون‌هایی که از هرات عبور می‌نمودند وجه سرسام 
آور ۱۰,۰۰ روپیه پاکستان معادل ۳۰۰ دلار مطالبه می‌کردند که به نوبهٌ خود 
یک راه مطمئن برای دشمن کردن مافیای حمل و نقل با آنها بود. طالبان به 
خوبی از مشکلاتی که او با آنها رو به رو بود مطلع بودند؛ چنانچه ملا وکیل 
احمد به من اظهار داشت: «اسماعیل ضعیف است. سربازانش نخواهند جنگید 
زیرا به آنها حقوقی پرداخت نشده است و او در میان مردمانش به دلیل فساد در 
حکومتش بد نام است. او تنهاست و مجبور است به مسعود تکیه کندم.۸ 

اسماعیل خان نیز یک اشتباه نظامی جدی مرتکب شد. با این باور که طالبان 
هط کیت واه کی منکن هافر وت قی هت فوسالی که کامار میا 
نبود در زمان نسنجیده‌ای به آنها یورش برد. او با به حرکت درآوردن نیروی 
شرگن دو ۲۳ ارت ۱۹۹۵ یل ۲ و مسمت‌هایس ازعلمد رتوبک 
هفته بعد قندهار را تهدید کرد. اما نیروهای وی در محیطی پر از خصومت‌های 
فردی قرار داشتند. در حالی که طالبان تابستان را صرف بازسازی نیروهای 


۲۵۵۸ .2 صاهرداا۲ ,1 


۲ طالبان 


نظامی خود با مهمات و وسایل نقلیه‌ای کرده بودند که پاکستان و عربستان 
سعودی داده بودند و ساختار فرماندهی جدید را با کمک مشاوران سازمان 
اطلاعات پا کستان (151) به وجود آوردند. سازمان اطلاعات پاکستان همچنین 
واسطهُ توافقی بین طالبان و ژنرال رشید دوستم گردید که مفاد آن هرگز به اطلاع 
عمر برشیا: 

دوستم تکنسین‌های ازبکی خود را برای تعمیر جنگنده‌های میگ و 
هلیکوپترهایی که طالبان در اوایل سال گذشته در قندهار تصرف کرده بودند به 
قندهار فرستاد. بدین طریق اولین نیروی هوایی طالبان به وجود آمد. ضمنً 
هواپیماهای دوستّم بمباران هرات را آغاز کردند. 

برای مقابله با تهدید اسماعیل خان طالبان سریعاً ۰ نفر را سیج 
کردند که بسیاری از آنها داوطلبان تازه نفسی از پاکستان بودند. جنگجویان با 
تجربه‌تر آنها در ستون‌های سیاری در ماشین‌های داتسون ۱10 ۲۱۰۴ قرار گرفتند که 
خطوط تدارکات اسماعیل را مورد حملات ایذایی خود قرار دادند. در اواخر 
اوت در گیریشک(" طالبان مصممانه در کمین مزاحمین نشستند و اسماعیل 
خان یک عقب نشینی عمومی را اعلان کرد. در عرض چند روز طالبان نیروی او 
رنه طرف شین دند عقب,راناند و اسماعیل خان به تعو غیر فایل توضیحی در 
سوم دسامبر ۱۹۹۵ بدون برقرار شدن آتش جنگ منطقه را ترک کرد. سپس دو 
روز بعد در یک سراسیمگی. زمانی که ستون‌های سیار طالبان از همه طرف به 
سوی آنها سرازیر شدند. اسماعیل خان با ارتش خود هرات را ترک کرد و با 
فرماندهانش و چند صد سرباز به ایران گریبخت. روز بعد. مردم عادی طرفدار 
دولت که به خاطر از دست دادن هرات خشمگین بودند. به سفارت پاکستان 
حمله و آنجا را غارت کردند و سفیر کبیر پاکستان را زخمی کردند؛ در حالی که 


۱. ۲ 


سربازان شکست‌ناپذیر خداوند ٩۳‏ 


سربازان دولتی افغانستان فقط نظاره‌گر بودند. ارتباط بین کابل و اسلام آباد بیش 
از هر موقع دیگر رو به سردی می‌رفت. طوری که رئیس جمهور ربانی علناً 
پاکستان را متهم کرد که برای خلع وی از قدرت. از طریق طالبان می‌کوشد. 

اکنون طالبان کل غرب کشور را که تاحیهُ مرزی حساس به ایران را شامل 
می‌شد تحت کنترل خود گرفتند و برای اولین بار بر منطقه‌ای نفوذ داشتند که 
او ود هلان تا مایت هه که بش نی نار کر یگ 
صدها هراتی را دستگیر کردند. تمام مدارس را بستند و به زور ممنوعیت‌های 
اجتماعی خود و قانون شریعت راء حتی شدیدتر از آنچه در قندهار به اجرا 
گذاشته بودند؛ پیاده کردند. شهر رانه پناهندگان محلی» بلکه طالبان پشتون دو 
آتشه اهل قندهار اشغال کردند و حکومت به پشتون‌های دورانی سپرده شد. که 
بسیاری از آنها حتی نمی‌توانستند فارسی صحبت کنند و بنایراین در برفراری 
ارتباط با مردم عادی ناتوان بودند. طی چند سال بعد هیچ هراتی محلی به 
دستگاه حکومت فراخوانده نشد. مردم با فرهنگ را اکنون کسانی اداره می‌کر دند 
که بایان اسیاد را پستون‌های فرومابه تتعصییان دی رده ی نا اشستتادر آنما 
پشتون‌های بی‌سوادی بودند. که از گذشتهٌ با شکوه یا تاریخ شهر اطلاعی 
نداشتند. تنها چیزی که باقی مانده بود رفتن به مقبره و خواندن سنگ نوشته‌های 
غمگین گورها بود. 

«زمانی که جهره تو از من ینهان می‌شود همانند ماه که در شب تاریک ینهان 
می‌گردد» من ستارگان اشک را بیرون می‌ریزم و هنوز شب من با وجود آن 
بتارهها یهار تا ریک رت 

شکست هرات پایان حکومت ربانی بود. طالبان با قوتی که از پس 
تن ماه نب دس آورفنته ی کی تواش یله ویک عم وا نف کال اضاز 
کردند؛ به امید اینکه منطقه را قبل از اینکه برف‌های زمستانی جنگ را به تعویق 


۳ طالبان 


بياندازده به چنگ آورند. مسعود در اواخر نوامبر ضد حمله‌ای انجام داد و آنها را 
به عقب برگرداند که موجب به جا ماندن صدها کشته شد. اما طالبانٍ مصمم 
عقا ی انکن ایک نوتاه رورم تصعییت کرو نگ 


۵0۱ ۷ ۱۱۵ ۷۸۵ ۷/۵9 7۸۱۵ ,لهمنجید۱ ,سیک 1 
۰ ۱۱۱۱۱۱۱ ات۳۵۱ 
۲ مضا نید هاش شیرتا زان ظاتباق: عندمان مرن 2۱9۵ 
۰ 0و۱ ۷۱۷ اجه ماما اک له ۲ بل بنان‌ازه -3 
۰ ۲0۱۱0 رصتاانت ۱/۵ 060۰ ۱0 ۵۵۵ 1۸6 ,اما جروج -4 

۵ بایرون در حین اولین دیدار خود از مناره‌ها نوشت هیچ عکس یا شرحی نمی‌تواند 
انمکاس رنگ آبی انگرری آنها را با آبی آسمانی شکرفه‌ای و یا در هم پیچیدگی‌هایی کد آن ر 
بسیار درخشان و تبره رنگ می‌کند: بیان نماید. در قسمت‌های پایدهای مناره که هشت طرف 
آن با قاب‌های مرمری سفید به همراه خط کوفی مزین و آراسته زرد. سفید. سبز و مخلوطی از 
رنگ قرمز با دو رنگدانه آبی در پیج راه‌های گلها: نقش و نگارها و متنها به زیبایی نقش و 
نگارهای بر روی یک فنجان چای احاطه شده است. (000 ۱۵ 7000 171 :۱3۷۲۵۵) 
ص 0۱0و ۵ا عای اف ۵ 24 ۲1 وحولا بتمن<۲ 6 

۰ اه ,ها اهقان یه قاتا 

۷ مصاحبه با اسماعیل خان: سپتامبر ۱۹۹۳ 

۸ مصاحبه با وکیل احمد. قندهان می ۱۹۹۵. 
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۳ 


کابل ۱۹۹۶: 
فرمانده مززمنین 


به قندهار هجوم آوردند. تا ۲۰ مارس بیش از ۱۲,۰۰۰ رهبر مذهبی پشتون از 
نش شت توف کا اقا نخان و انش وه تو دنت به آنها فردفای فولت فلع 
قدیمی شهر و بازار سرپوشیده حا و غذا داده شل, بازار با اقدام ساده‌ای یعنی پهن 
کردن صدها فرش بر روی زمین برای خواب (ملاها) تبدیل به خوایگاه بزرگی 
تساه 

این بزرگترین تجمم ملاها و علما بود که هرگز در تاریخ امروزی افغان سابقه 
طایفه‌ای» شخصیت‌های سیاسی جنگ بر ضد روسیه و نمایندگان غیر پشتون 
از شمال افغانستان غایب بودند. تنهاء رهبران مذهبی را ملاعمر برای مذاکره در 
مورد برنامةٌ آینده جنبش فراخوانده بود. اما مهم‌ترین موضوع مشروعیت 
بخشیدن به رهبر طالبان به عنوان رهبر قدرتمند در کشور بود. 

محاصره: ده ماهة کابل توسط طالبان که به منظور رخنه به شهر صورت 
گرفت. به شکست انجامید و مواجهة طالبان با تلفات بسیان موجب رشد 
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ناآرامی در صفوف سربازان شد. طی ماه‌های طولانی زمستان میانه‌روهای 
نهضت. به طور آشکار در خصوص نیاز برای مذاکره با رژیم کابل بحث 
می‌کردند. افراطیون می‌خواستند تا تسخیر همه کشور ادامه بدهند. همچنین 
اختلاف نظر وسیعی در میان پشتون‌ها وجود داشت. قندهاری‌هایی که در 
اطراف عمر گرد آمده بودند خواستار ادامهٌ جنگ بودند اما آنها که از مناطق 
پشتون آمده بودند. که اخیراً به تصرف طالبان در آمده بود» خواستار صلح و 
پایان نبرد بودند. 

هر خارجی بیرون کشور نیز متوجه اين موضوع شده بود که طالبان در سر 
چهار راه تصمیم‌گیری قرار گرفته‌اند. نه طالبان قادر به تصرف کابل هستند و نه 
مسعود می‌تواند قندهار را تسخیر نماید. حال اين سوال مطرح بود که طالبان 
چگرنه خواهند توانست به قدرت کامل دست یابند اگر در گرفتن کابل شکست 
بخورند؟ و حتی اگر آنها ترتیب تسخیر کابل را بدهند» چگونه مابقی افغانستان 
نوع نظام اسلامی آنها را خواهد پذیرفت. میانجی‌گر سازمان ملل مسحمود 
میستیری این را به من اظهار داشت, " 

بیش از دو هفته. شورا مذاکرات را در تمام طول روز و شب ادامه داد. 
شوراهای مختلف در مورد موضوعاتی چون آیندهُ نظامی و سیاسی بهترین راه 
تحمیل فانون شریعت. و آیند؛ تحصیلات دختران در مناطق در دست طالبان 
بحث کردند. تمام مذاکرات بسیار مخفیانه انجام می‌گرفت و افراد خارجی در اين 
مدت از حضور در قندهار منع شدند. اگرچه مقامات رسمی پاکستانی» قاضی 
همایون سفین با کنلغان در کانمن ین ارماموران سازمان اطلاعات با کسان 
([15) مانند کلنل اما سر کنسول پاکستان در هرات, برای نظارت بر شورا در 
آنجا بودند. ۱ 


برای فرونشانی اختلافات خود. هستهٌ گروه قندهاری‌های اطراف ملاعم 


۸ طالبان 


او را به عنوآن امیرالموّمنین معرفی نمودند. اين قبی اسلامی بود که او را رهیر 
بلا منازع جهاد و امیر افغانستان می‌ساخت (طالبان بعداً در صدد عوض کردن 
نام کشور به امارات افغانستان بودند). در چهارم آوریل ۰۱۹۹۶ عمر بر بالای یک 
ساختمان در مرکز شهر ظاهر شد. او ردای حضرت محمد (ص) را که در طول 
۰ سال گذشته برای اولین بار از زیارتگاه خود بیرون آورده شده بود به دور خود 
پیچیده بود. زمانی که عمر ردا را در اطراف خود باز و بسته می‌کرد و اجازه می‌داد 
که باد آن را حرکت دهد. به طور پرشوری» جمعی از ملاها که در حیاط زیر 
ساختمان جمع شده بودند. در حالی که فریاد می‌زدند امیرالموّمنین او را 
تشویق و تحسین می‌کردند. 

این سوگند اتحاد يا بیعت. مشابه روش زمان خلیفه عمر بود که پس از مرگ 
محمد پیامبر (ص)» به عنوان رهبر جامعهٌ مسلمان در عربستان انتخاب گردید. 
این یک شاهکار سیاسی بود: پوشیدن ردای پیامبر به ملاعمر حق مسلم رهبری» 
نه تنها بر تمام افغانان بلکه بر تمام مسلمانان را می‌داد. تجمع با اعلان جهاد بر 
علیه رژیم ربانی پایان یافت. طالبان سوگند خوردند که با مخالفان خود مذاکره 
نکتند و اعلام کردند که تصمیم نهانی آنها در خصوص اجازٌ تحصیل برای زنان؛ 
زمانی انجام می‌شود که حکومت مشروعی در اففانستان برفرار شود. بدین 
طریق افراطیون و ملاعمر پیروز شدند." 

ولی برای بسیاری از افغان‌ها و مسلمانان در جاهای دیگر این یک توهین 
جدی به آداب و رسوم بود که یک ملا از روستایی فقیر» بدون هیچ آموزش 
عالمانه» هیج شجرنامة قومی یا ارتباطی با خاندان پیامبی تا این حد جسارت به 
خرج بدهد. از زمانی که شاه دوست محمد خان در ۱۸۳۴ این عنوان را؛ قبل از 
اينکه جهاد بر علیه پادشاهی سیک(" در پیشاور را اعلان کند. به خود 
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اختصاص داد. هیچ افغانی این لب را به خود نسبت نداده بود. آما دوست محمد 
با خارجیان می‌جنگید در حالی که عمر بر علیه مردم خودش اعلام جهاد کرد. از 
این گذشته تحریمی در کاربرد اين لقّب در اسلام وجود نداشت, جز اينکه باید 
تمام علمای کشور آن را به یک رهبر اعطا می‌کردند. طالبان اصرار داشتند که 
تجمم آنها در شرایط قرآنی «اهل حل و عقد» برقرار شده است. و به راستی و به 
معنی واقعی کلمه مردمانی هستند که می‌توانند آزادی تفت با نذهتد و انتان 
برای اتخاذ تصمیمات قانونی از طرف جامعه اسلامی اختیار دارند. اين لقب به 
عمره به شدت. مشروعیت مورد نیاز و ابهت جدیدی. در میان پشتون‌ها داد که 
هیچ یک از رهبران مجاهدین در طول جنگ به آن دست نیافته بودند. این امر به 
او اجازه می‌داد تا خود را همچنان بیشتر از سیاست روز دور نگه دارد؛ به او بهانه 
بیشتری برای ملاقات نکردن با دیپلمات‌های خارجی میداد و به او اجازه 
می‌داد هم در گستردن پایگاه رهبریت طالبان و هم در مذاکره با مخالفان غیر 
قابل انعطاف باشد. عمر اکنون می‌توانست هميشه در بشت لقب خود عقب 
یی او ار شا نان رها تال خر تا میت نک و یرای کف 

اما در تجمع علما؛ عمدا هیچ تصمیمی در خصوص سوالات بسیار 
حساس گرفته نشد. مبنی بر اينکه طالبان برای حکمرانی بر افغانستان چه 
برنامه‌ای دارند و برای توسعهٌ اقتصادی و اجتماعی کشور چگونه برنامه ریزی 
کرده‌اند. اين قبیل سوّالات حتی بعد از اينکه آنها کابل را تسخیر کردند برای 
هميشه بدون پاسخ باقی ماند. ملا وکیل دستیار عمر اظهار داشت: 

«ما هنوز ساختار خود را علنی نکرده‌ایم زیرا به اندازه کافی برای 
تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه کسی نخست وزیر یا رئیس جمهور باشد. قوی 
نیستیم. شریعت. سیاست يا احزاب تفای را مجاز نمی‌دارد به همین خاطر 
است که ما هیج حقوقی به مقامات یا سربازان نمی‌دهيم. بلکه تنها به آنها غذا 
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لباس» کفش و اسلحه می‌دهیم. ما می‌خواهيم همان گونه زندگی کنیم که پیامبر 
(ص) ۱۴۰۰ سال پیش زندگی می‌کرد و جهاد حق ماست. ما می‌خواهیم دوران 
پیامبر (ص) را دوباره به وجود آوریم و تنها آنچه را انجام می‌دهیم که مردم 
افغانستان طی ۱۴ سال گذشته خواهان آن بوده‌اند». " یکی دیگر از رهبران طالبان 
آن را حتی مختصرتر کرد. «ما می‌توانیم دشه‌نان خود را دوست بداریم اما تنها 
بعد از اینکه آنها را شکست دادیم 

تنها یک روز قبل مأموران طالبان به میستیری در اسلام آباد گفته بودند که 
آماد؛ٌ مذاکره با رئیس جمهور ربانی هستند. " میستیری امیدوارانه گفت: «اگر 
طالبان آمادء مذاکره هستند و رئیس جمهور ربانی نیز آماده مذاکره است پس 
واقعاً به جایی رسیده‌ایم». 

نتیجه نهایی تجمع علما ضربه‌ای بود که میستیری و تلاش‌های صلح 
سازمان ملل قادر به جبران آن نبودند و میستیری در ماه می از شغل خود استعفا 
داد. 

تجمع علما همچنین با رشد موفقیت‌های سیاسی دولت در جلب نظر دیگر 
رهبران مخالف و افزایش وجاهت بین‌المللی رئیس جمهور ربانی تهییج شد. 
موفقیت‌های نظامی کابل در بیرون راندن حکمت‌یا هزاره‌ها و مقابله با حملة 
طالبان سرانجام رژیم افغانستان را متقاعد کرد که اين یک لحظهة مناسب در جهت 
تلاش برای به دست آوردن مقبولیت بزرگ‌تر سیاسی از طریق گستردن پایگاه 
حمایتی آنهاست. رئیس جمهور ربانی مذاکرات با دیگر سران جنگی را با اين 
ایده آغاز کرد که آمادگی دارد دولت جدیدی تشکیل دهد که شامل آنها نیز باشد. 
در ژانویه و فوریهٌ ۱۹۹۶ نمايندة ربانی دکتر عبدالرحمن, جداگانه با حکمت‌پار 
در سارویی! با ژنرال رشید دوستم در مزار شریف. و رهبریت حزب وحدت 
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در بامیان ملاقات کرد. در فوریه تمام گروه‌های مخالف به جز طالبان موافقت 
کردند که برای مذاکره در مورد شرایط صلح با کابل یک شورای ده نفره را تعیین 
کنند. این در حالی بود که طالبان به تقاضای خود مبنی بر تسلیم رژیم ادامه 
دادند. چند هفته بعد. شورای حزب اسلامی به حکمت‌یار اختیار داد در مورد 
توافق بر سر تقسیم قدرت با ربانی مذاکره کند. 

پااکستان از موفقیت‌های ربانی نگران بود و سعی کرد که نظر همان سران 
نظامی طرف مذاکره با ربانی را برای پیوستن به طالبان و تشکیل اتحاد ضد کابل 
جلب کند. سازمان اطلاعات پا کستان ([15)» حکمت‌بار دوستی رهبران پشتون 
شورای جلال آباد و بعضی از رسای حزب وحدت را به اسلام آباد فرا خواند تا 
آنها را متقاعد نماید که به طالبان بپیوندند. این سران جنگی به مدت یک هفته از 
۷ تا ۱۳ فوریه با رئیس جمهور فاروق لقاری(۱] و فرماندهة ارتش ژنرال جهانگیر 
کرامت دیدار کردند. پاکستان یک اتحاد سیاسی و به طور محرمانه. یک حمله 
مشترک به کابل را با همراهی طالبان برای حمله از جنوب. حکمت‌یار از شرق 
و دوسثّم از شمال پيشنهاد کرد." برای خوشایند طالبان» نصیرله بابر!"" وزیر 
کشور پاکستان داوطلب هزینه کردن سه میلیون دلار برای بازسازی جاده‌ای شد 
که از افغانستان جنوبی از چمن!" به ترقندی! "" در مرز ترکمنستان می‌رسید. اما 
طالبان از حضور در جلسه امتناغ کردند. با وجود درخواست‌های شخصی 
نصیرالله بابره رئیس جماعت علمای اسلامی(11[1) فضل الرحمان و سازمان 
اطلاعات پا کستان (151)» آنها دست رد به سینهٌ رایزن پا کستانی خود زدند. طالبان 
داشتن هر نوع مشترکاتی را با دیگر سران جنگی. که طالبان آنها را به عنوان کفار 
کمونیست محکوم می‌کردند؛ رد نمودند. ‏ 
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شکست اسلام آباد در به وجود آوردن جبهه‌ای متحد الشکل بر علیه کابل 
ربانی را جسورتر کرد. در اوایل مارس همراه با یک هیئت نمایندگان ۶۰ نفری؛ 
در یک تور مسافرتی بزرگ رهسپار ایران؛ ترکمنستان ازبکستان و تاجیکستان 
شد تا برای کسب پشتیبانی بین‌المللی و افزایش کمک نظامی به جلب آنها 
بپردازد. ایران» روسیه و هند که از رژیم کابل پشتیبانی می‌کردند» پیش بینی 
می‌کردند که نبرد اکنون وارد یک مرحلهً حیاتی شده است.اگر چه نبرد دیگری 
برای کابل می‌توانست بی‌ثباتی سیاسی را افزايش دهد و بر گسترش نفوذ 
بنیادگرایان اسلامی در آسیای مرکزی اثر بگذارد. ایران از سقوط هرات به دست 
نیروهای پشتون که به شدت ضد شیعه بودند و رقبای منطقه‌ای ایران در پا کستان 
و عربستان سعودی آنها را پشتیبانی می‌کردند. خشمگین بود. روسیه در حالی‌که 
در خصوص امنیت جمهوری‌های آسیای مرکزی نگران بود می‌پنداشت که 
رژیم کایل از طالبان میانه روتر و مطیع‌تر است. مسکو نیز خواستار پایان جنگ 
داخلی چهارساله در تاجیکستان بین حکومت نئوکمونیست و شورشیان 
اسلامی بود که از طریق افقانستان بدان دامن زده می‌شد. هند صرفاً کابل را به 
دلیل حمایت پاکستان از طالبن پشتیبانی میکرد. 

تمام این کشورها کمک نظامی به نیروهای رژیم افغانستان را افزایش دادند. 
روسیه برای افزایش تجهیزات فرودگاه بگرام! " کمک فنی برای رژیم فرستاد. 
این در حالی بود که هواپیماهای ترایری روسی از روسیه ترکمنستان و اکراین 
لها ترشیت یهمات وسعت یه کین عم مس کرضف افاو یک بر 
هوایی از مشهد در شرق ایران به تکرام ایجاد نمود و کمک‌های نظامی از آنجا به 
پرواز در می‌آمد. سازمان اطلاعات پا کستان گزارش داد که تنها در یک روز ۱۳ 


پرواز ایرانی به همراه کمک‌هایشان در فرودگاه تگرام به زمین نشستند. سازمان 
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مرکزی اطلاعات امریکا (61۸) گمان می‌کرد که متحدین شیعهٌ افغانی رژیم 
ربانی؛ به ایران ۵ موشک ضد هوایی استینگر !۲۲ را به قیمت هر کدام یک میلیون 
دلار فروخته‌اند. امریکا برای مجاهدین ٩۰۰‏ استینگر در سال‌های ۸۷ - ۱۹۸۶ 
تهیه کرد و بعد از ۱۹۹۲ 01۸ عملیات بازخرید پنهانی ولی ناموفقی را در جهت 
تلاش برای بازپس‌گیری و جلوگیری از استفاده از موشک‌های استینگر آغاز 
کرد. " ایران همچنین پنج اردوگاه آموزشی نزدیک مشهد برای ۵۰۰۰ جنگجو 
ترتیب داد که به وسیله اسماعیل خان فرماندار سابق هرات» رهبری می‌شدند. 
کمک‌های ايران به رژیم مهم بود زیرا تهران مجبور بود خشم خود را بر مسعود. 
به دلیل کشتار هزاره‌های شیعه در کابل در سال گذشته فرو برد. هند ضمناً به 
بادسازی اریانا هط تامین هآ ای انغانسان استها و آ کون در دی نز 
مستقر گردیده است کمک کرد تا مطمتن شود ترابری تسلیحات برای رژیم 
افغانستان ممکن است. هند همچنین قطعات هواپیما رادارهای زمینی جدید و 
پول تهیه می‌کرد. 

در عوض پاکستان و عربستان سعودی به کمک‌های تسلیحاتی به طالبان 
افزودند. پاکستان تلفن و شبکه بی‌سیم جدیدی برای طالبان تهیه کرد فرودگاه 
قندهار را بازسازی کرد و با قطعات یدکی و تسلیحات برای نیروی هوایی 
ظالنان؛ انها راکیی کرفو همان تهسامین طا فوصت و سای کبشم 
راکت نیز می‌شد. ادامه داد. عربستان سعودی برای طالبان سوخت. و جه نقد و 
هزاران ماشین جدید داتسون 110 ۳:06 تهیه کرد. بیشتر این کمک‌ها از شسهر 
بتدری خلیج بی به سوی قندهار به پرواز در آمد. 

افزایش مداخله خارجی. امریکایی‌ها را نگران ساخت: پس از گذشت چهار 
سال آنها یک‌بار دیگر به ابراز علاقه و سعی برای حل نبرد افغانستان مبادرت 


1. ۵۲ 


۴ طالبان 


مودک ی آوانن مار تاه کنگرها شک تب ارن ۱ ۱ تقو کمتسیون 
فرعی مجلس سنا در روابط خارجی در آسیای جنوبی. اولین امریکایی بود که 

شش سال. به عنوان نماینده برای دیدار از کابل و دیگر مراکز قدرت انتخاب 
گردید. او امیدوار بود که جلسه‌ای با تمام گروه‌های افغان در واشنکتن برفرار 
7 

معاون وزیر امور خارجه امریکا برای آسیای جنوبی رایین رافل >۳۲ برای 
بررسی مجدد سیاست امریکا نسبت به افغانستان وارد اسلام‌آباد شد و از آغاز 
سفر خود در ۱٩‏ آوریل ۱۹۹۶ رافل از سه مرکز قدرت کابل, قندهار و مزار 
شریف و بعداً از سه پایتخت آسیای مرکزی دیدار کرد. او اظهار داشت: 

«ما به دخالت در رویدادهای اففانستان علاقه‌مند نیستیم. اما خود را دوست 
افغانستان می‌دانیم و به همین دلیل من برای تأأکید بر جمع شدن اففان‌ها در کنار 
یکدیگر و مذاکره با آنها در اینجا هستم. ما همچنین نگران هستیم که در صورتی 
که ثبات سیاسی نتواند در اینجا برقرار شود فرصت‌های افتصادی از دست 
و 

رافل سپس به مسئلة لوله‌های گازی پرداخت که قرار بود شرکت نفتی عظیم 
امریکایی یعنی یونوکال بسازد تا گاز را از ترکمنستان بعد از اینکه از افغانستان 
عبور کرد؛ به پاکستان حمل کند. امریکا منتظر بود که وجود این خطوط لوله 
برای تمام گروه‌های افغان قابل قبول شود و از پاکستان مصرانه خواست دشمنی 
خود را با رژیم ربانی خاتمه بدهد و طالبان و رژیم ربانی را بر سر میز صلح 
پیاورد. 

امریکا به سوی جبهه‌های دیگر حرکت کرد. طی مذاکر؛ شورای امنیت 
سازمان ملل در مورد افغانستان در ۱۰ آوریل ۶ که برای اولین بار در طول 


اعط۲۸۵ 1۵0۱ .2 ۷۸ ۲۱۸۱۳۶ .1 


کابل ۱۹۹۶: فرمانده مومنین ۱۰۵ 


شش سال برگزار شدء یک تحریم اقتصادی بین‌المللی تسلیحات بر افغانستان را 
پيشنهاد نمود. رافل می‌خواست که از اين تحریم به عنوان اهرمی استفاده کند که 
تمام کشورهای درگیر در منطقه را متقاعد نماید تا موافقت کنند هیچ دولت 
خارجی در افغانستان مداخله نکند» در حالی که در همان زمان» ارزش بیشتری 
نیز برای تلاش‌های سازمان ملل به منظور گرد هم آوردن تمام گروه‌های افغانی 
در یک کنفرانس قائل بود.؟ 

حکومت کلینتون آشکارا موافق طالبان بود» زیرا آنها در سیاست ضد ایرانی 
با واشنگتن همسو بودند و اجرای هر خط لول جنوبی از آسیای مرکزی؛ که در 
مسیر آن از ایران اجتناب شود برای آنها هم مهم بود. کنگرٌ امریکا یک بودجة 
۰ میلیون دلاری برای 1۸ جهت بی‌ثبات نمودن ایران تصویب نمود و تهران 
واشنگتن را به پرداخت مقداری از این بودجه به طالبان متهم نمود. اتهامی که 
هو از واشت که ان ترش کرد رف ما مووای یه واعت کمن فرستاد کار 
امریکا مصراً بخواهند که با طرفداری آشکارتر از پاکستان و طالبان در افقانستان 
مداخله کند. اماء علی‌رغم بیزاری از ایران» واشنگتن مقاومت کرد و در جنگ 
داخلی طرف هیچ جناحی را نگرفت. رافل به شدت کمک امریکا به طالبان را 
تکذیب نمود. این زن سیاستمدار امریکایی به من گفت: 

«ما نه تنها هیچ گروهی را به گروه دیگر ترجیح نمی‌دهيم بلکه به هیچ گروه 
یا فردی نیز کمک نمی‌کنیم». 

به علاوه امریکا نسبت به اینکه آیا طالبان در آینده نزدیک کابل را تسخیر 
خواهند کرد در شک بود. رافل طالبان را به شدت گروه بندی شده و منفک از 
یکدیگره بی تجربه» با رهبریت فاقد قدرت و ناکارا در ادارٌ حکومت توصیف 
نمود و سرسختی آنها را موجب بیگانگی و گریز دیگر گروه‌ها دانست و اعتقاد 


و 


۶ طالبان 


«اين ضعف‌ها با رشد قدرت مسعود در هم آميخته و به نظر می‌رسد که 
هه نارای شیر تایه وا از تاره اب لت 
نهایی یشان می‌شود که تسخیر کابل است و به نظر می‌رسد هر چند طالبان به 
اک سوه اتکی ارو زسگه انس ای میت با شون 
در میان پشتون‌ها مستحکم است». " 

امریکا نیز دنبال سران جنگی دیگر بود. چند تن از آنان از واشنگتن دیدن 
کردند. این دیدارها با ژنرال دوستّم آغاز شد. وی با مقامات رسمی امریکا در ۱۱ 
آوریل ۱۹۹۶ در واشنگتن ملاقات نمود. رهبران افغان یا نمایندگان آنها از تمام 
گروه‌ها» به طور بی‌سابقه‌ای؛ در جلسه استماع شر کنته کردنگ که در واشت‌کترنه 
سناتور هنک براون!"" بین ۲۵ و ۲۷ ژوئن آن را برگزار کرد. اگرچه واشنگتن در 
سال انتخاباتی امریکا و با اشتیاق کم به درگیری تازه در باتلاق افغانستان 
می‌توانست فقط اهداف محدودی را دنبال نماید. ولی تجارت رو به تزاید مواد 
مخ واگ موواضا انا مساو سوب گرا زاهک عومو: 

ی اه کات ای نان طالتان باه شکشت سا کت رتور انجا دبک 
اتحاد ضد ربانی متأثر شده بود. اين امر حتی برای خود اسلام آباد نیز موجبات 
شرمندگی را پدید آورد. چرا که حتی در ماه می ۱۰۰۰ تن از سربازان حکمت‌یار 
برای پشتیبانی از دولت و دفاع از خط جبهه بر علیه طالبان به کابل وارد شدند. 
در ۲۶ ژوئن ۱۹۹۶ حکمت‌یار خودش هم برای اولین بار پس از ۱۵ سال وارد 
کابل شد تا مقام نخست وزیری راکه رژیم به او پیشنهاد داده بوده تصاحب نماید 
ویب وی بو 0 فست گر کانتته راد وو له بلقت نف تارمن آن در همان 
روز طالبان حملات موشکی بسیار گسترده‌ای را به کابل آغاز کردند که طی آن 
۱ فر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند. 


1. 121۱ ۷ 


کابل ۱۹۹۶: فر مانده مومنین ۱۰۷ 


ربانی پیشرفت سیاسی خود را به همراه حکمت‌یار با دیدار از جلال آباد 
ادامه داد» زیرا او سعی می‌کرد شورای جلال آباد را برای پیوستن به حکومت 
خود متقاعد کند. او گفت که تصمیم دارد به تفع هر رهبر افغان استعفا دهد و 
پيشنهاد اجلاس کل حزب را در جلال آباد برای انتخاب رئیس جدید دولت داد. 
در اوت» دوستّم با آتش بس موافقت کرد و بزرگراه سالنگ("" راء که کابل را به 
شمال کشور متصل می‌کند. برای اولین بار در طول سال بازگشایی نمود. 
توافقات ربانی سرانجام طرح وی را در مورد گفتگوی داخلی افغان از بن بست 
خارج کرد. ربانی در کابل به من اظهار داشت: «اين ائتلاف با ورود بیشتر مخالفین 
برجسته برای ایجاد محور صلح مستحکم می‌شود و من احزاب دیگر را برای 
پیوستن به اين فرایند فرا خواهم خواند. بدین ترتیب یک دستورالعمل برای 
داشتن:دولین موافت فایل دستبایین اسست: ‏ این یکت ذست‌آوره مهم بود که 
باعث خشم طالبان شد. آنها فهمیده بودند که بایستی سریعاً بر علیه ربانی قبل از 
آنکه ائتلاف خود را مستحکم نماید وارد عمل شوند. 

طالبان بیرون پایتخت اردو زدند آنها بیرحمانه» سراسر سال کابل را مورد 
حملهٌ راکت‌های خود قرار داده بودند. تنها در آوریل ۱۹۹۶ طالبان ۸۶۶ راکت 
پرتاب کردند که اين اقدام آنها ۱۸۰ غیر نظامی را کشت ۵۵۰ نفر را زخمی و 
قسمت‌های بزرگی از شهر را ویران نمود. این حملات تکرار حملات حکمت‌یار 
در سال‌های ۱۹۹۳-۹۵ بود. در جولای ۱۹۹۶ راکت‌های طالبان در نزدیکی 
میتی سومان فلا که خر ای افعاستان مرب شدیتوی اضانت گرفی ای 
یک دیپلمات آلمانی به نام نویرت هال(") بود که در حال دیدار از کابل به سر 
می‌برد. هال خشمگین شد و اظهار داشت «اين طرز رفتار با یک نماینده صلح 
نیست که به طرف او شلیک کنند. اگر به خانه شما مهمان بیاید. شما هرگز به 


1. ۵ 2. ۲۷۵۵6۲۲ ۲0۱ 


۸ طالبان 


۳ 


سنت )۰ 

حملات راکت‌های طالبان با حملات زمینی یی در پی آنها بر علیه خطوط 
جبههٌ مسعود در جنوب و غرب شهر قطع شد. در اواخر ماه می» من بر روی تپه 
باران شور با نیروهای مسعود در خارج کابل ایستاده بودم و با یک دوربین 
صحرایی یک دوجین از افراد طالبان را در ماشین‌های داتسون ۲2 ۲:۵6 مشاهده 
می‌کردم که سعی داشتند در حالی به خطوط مسعود در طول جاده در دره نفوذ 
که سای کر باقن هایس فک در رشن 
توپ‌های روسی هاوتیرز 12-30 مسعود ضربات مکرر سهمگینی به توپخانة 
مخفی طالبان وارد کرد. صدای مهیب گلوله‌ها کوه‌ها را می‌لرزاند. گوش‌ها را کر 
می‌کرد و مرا مجبور می‌نمود طوری خم شوم که زانوهایم را در آغوش بگیرم. 
تیراندازان به دلیل شلیک‌های مکرر و فقدان محافظ گوش کاملا کر بودند. 

در پشت خطوط مسعود. کامیون‌هایی با نیروهای تازه نفس و مهمات برای 
تکمیل مجدد تجهیزات راه خود را از میان زمین گلی به سوی تپه باز می‌کردند. 
بکی از فرماندهان مسعود اظهار می‌داشت: 

«طالبان دارای امکانات وسیعی برای تأمین مهمات هستند و قادرند هزاران 
گلوله شلیک کنند اما تیراندازان آنها بسیار بی‌دقت هستند» هر چند اکنون بهتر از 
سال گذشته از تانک‌ها و ماشین‌های داتسون ما ۳:۰6 خود استفاده می‌کنند». و 
اضافه کرد: «تاکتیک‌های آنها هنوز ضعیف است و در جبهه تمایل بیشتری به 
یورش از جلو دارند و این طور به نظر می‌رسد که هیچ زنجیره فرماندهی موّثری 
ندارند». طالبان قادر نبودند قدرت آتش ریزی کافی و نیروی انسانی خود را؛ در 
یک جبهه برای پیشروی به داخل شهر متمرکز نمایند و مسعود دائماً انسجام 
آنها را در هم می‌شکست. اگرچه مسعود می‌توانست خط مقدم را در اطراف کایل _. 


کابل ۱۹۹۶: فرمانده مومنین ۱۰۹ 


تمد ارفری کم ات روانش را که تاودا اما ۳۵ کر توت 
گسترده‌تز نماید تا حملاتی را براق راندن پیشتر طالبان به سمت جنوب به انجام 
تن مه 

سرسختی طالبان در رد هر نوع توافقی با سران نظامی دیگر موجب 
نومیدی پاکستانی‌ها شد اما این مسئله سرانجام زمانی که طالبان. پاکستان و 
عربستان سعودی را متقاعد کردند تا طالبان را در یک حمله مهم دیگر برای 
تسخیر کابل, قبل از زمستان؛ پشتیبانی کننده جبران گردید. رئیس سازمان 
اطلاعات عربستان سعودی شاهزاده ترکی الفیصل (۱ در جولای ۱۹۹۶ اژ 
اسلام آباد و قندهار به منظور مذاکره با سازمان اطلاعات پاکستان (ا15) دربارء 
یک طرح تازه در خصوص تسخیر کابل دیدار کرد و هر دو کشور بر کمک‌های 
خود به طالبان افزودند. کمتر از دو ماه پس از ملاقات ترکی. طالبان به طرف 
کابل و همچنین به طرف نواحی شرقی جلال آباد در حال پیشروی بودند. 
پاکستان و عربستان سعودی عامل تسلیم و خروج نهایی رئیس شورای جلال 
آباد حاجی عبدالعزیز بودند. به او مقدار زیادی رشوه داده شد. 

گرومی از افغان‌ها خبر دادند که آن رشوه چیزی در حدود ۱۰ میلیون دلار 
پرل نقد به همراه تضمین‌هایی بود در خصوص اینکه دارایی‌ها و حساب‌های 
نانک زو با کیان شسا ود قشع اهت فق ۱۲ 

طالبان در ۲۵ اوت ۱۹۹۶ حملهٌ غیر مترقبه‌ای را به جلال آباد شروع کردند. 
نیروهای اصلی طالبان از جنوب در شهر پیشروی کردند. پا کستان به صدها تن از 
حامیان طالبان در اردوگاه‌های پناهندگان افغانی در یا کستان اجازه دادند با عبور از 
مرز شرق به سمت جلال آباد حرکت کنند. جلال آباد دهشتزده بود و شورا منحل 
شد. حاجی غدیر در ۱۰ سبتامبر به پاکستان گریخت و جانشین وی فرماندار 


انعاه] اه 11۴۲ .1 


۰ طالیان 


محمود به همراه شش نفر از محافظان خود روز بعد در حالی که سعی 
می‌کردند به پاکستان فرار کنند کشته شدند. در همان شب ستون سیار 
ماشین‌های 11۲ ۵6( که توسط ملا پُرجان (۲ارهبری می‌شدند بعد از حمله 
آتشین مختصری و کشته شدن ۷۰ نفر وارد جلال آباد شدند. 

در عرض چند روز ستون‌های سیار طالبان سه استان شرقی لشمان. 
تاک را ی از فک ۲۲ اه ۱۱۹۶۳ میت 
ارو ۱ اهامای کات زارت کروای رود مه سای ات : 
حرکت کردند. حملهٌ رعد آسای آنان که از مسیرهای مختلفی انجام می‌شد. ارتش 
دولتی را شگفت‌زده کرد و آنها به کابل عقب نشینی کردند. اکنون برای اولین بار 
پایتخت از سمت شرق کاملاً باز و بی‌دفاع بود. طالبان برای آرایش نظامی دوباره 
توقف نکردند, اما در عوض مدافعان ساروبی را تا کایل تعقیب کردند. ستون‌های 
نظامی دیگر طالبان از جنوب به طرف کابل راه افتادنده در حالی که ستون‌های 
نظامی دیگر از ساروبی به سمت شمال برای تسخیر فرودگاه بَگرام برای قطع 
تنها راه ارتباطی هوایی مسعود حرکت کردند. 

سرعت حملهٌ آنان دولت را مبهوت نمود. ستون‌های نظامی دیگر طالبان؛ در 
غروب ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۶ تنها چند ساعتی بعد از اينکه مسعود دستور عقب 
نشینی عمومی مبنی بر تخلية شهر را داد. به کابل وارد شدند. گروه‌های کوچکی 
برای به تعویق انداختن پیشروی طالبان و آتش زدن انبار موقت تسلیحات در 
عّب باقی ماندند در حالی که مسعود به همراه توپخانه و یگان زرهی خود به 
شمال گریخت. مسعود تصمیم گرفت شهر را بدون وقوع جنگ ترک کند؛ چرا که 
می‌دانست نمی تواند از شهر در برابر حملاتی که از هر چهار جهت اصلی وارد 
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کابل ۱۹۹۶ فر مانده ممنین ۱۱۱ 


می‌آید. دفاع کند. او نمی خواست پشتیبانی مردم کابل را با جنگ به خاطر شهر 
و به وجود آمدن خونریزی‌های بیشتر از دست بدهد. پیروزی طالبان کامل بود. 
هیچ نیروی افغانی اعم از حکومتی يا مخالفین؛ هرگز این طور سریع و پیچیده 
در چنین عملیات گسترده در منطقهٌ عملیاتی وسیع» شرکت نکرده بودند. این 
صحنةٌ جنگ در موثرترین شکل آن بود. ۲۳ 

اولین و خونین‌ترین عمل طالبان اعدام نجیب ال رئیس جمهور سابق در 
سن ۵۰ سالگی بود. وی از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۲ بر افغانستان حکومت می‌کرد. 
نجیب الّه از زمانی که طرح صلح سازمان ملل برای برقراری حکومت موقت با 
شکست مواجه شد در مرکز کابل و در یکی از محوطه‌های دیپلماتیک سازمان 
ملل از سال ۱۹۹۲ اقامت داشت. درست قبل از اينکه مجاهدین قادر به تسخیر 
کانز. ه تن یت ال فراز فوفتنا کشک نماد سازمان هلیسو یه 
بیرون از کابل برده شود؛ اما در لحظه آخر آنها با ممانعت مجاهدین مواجه 
شدند. تمام گروه‌های مبارز افغانی به مصونیت دیپلماتیک محدوده سازمان ملل 
احترام گذاشته بودند. همسر نجیب. فتانه و سه دخترش از ۱۹۹۲ در دهلی نو در 
تیخیا به سر ی نورد با 

سازمان ملل با اشتبامات احمقانه» تا حدودی. مسئول مرگ نجیب له بود. 
روزی که ساروبی سقوط کرد نجیب‌الّه به ادار؟ مرکزی سازمان ملل در اسلام آباد 
پیام فرستاد و از نوبرت هال در خواست کرد ترتیب خروج او و سه همراهش 
یعنی برادرش شاهپور احمدی زای, منشی خصوصی و محافظ وی را بدهد. آما 
هیچ یک از مقامات سازمان ملل در کابل حضور نداشتند تا مسئولیت نجیب‌الله 
را بپذیرند. تنها مسعود به او پيشنهاد کرد تا وی را به بیرون از شهر ببرد. در بعد از 
ظهر ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۶ مسعود یکی از ژنرال‌های ارشد خود را نزد نجیب ال 


1. 010 


۲ طالبان 


فرستاد تا از او بخواهد که با نظامیان در حال عقب نشینی دولت. منطقه را ترک 
کند. مسعود به او قول داد در طول راه تا شمال امنیت او را حفظ نماید. اما 
نجیب له امتناع کرد. او مرد مغرور و سرسختی بود. او احتمالا از اين نگران بود 
که اگر با تاجیک‌ها فرار کند» در چشمان پشتون‌های حامی خود گناهکار شناخته 
9 
او تنها سه نگهبان ترسوی افغانی داشت که سازمان ملل آنها را جهت انجام 
وظیفه در داخل محوطهٌ سازمان ملل استخدام کرده بود و آنها زمانی که صدای 
گلوله‌های طالبان را در حول و حوش شهر شنیدند با به فرار گذاشتند. نجیب ال 
در اوایل غروب آخرین پیام بی‌سیم خود را به سازمان ملل در اسلام آباد فرستاد 
و دوباره تقاضای کمک کرد. اما دیگر خیلی دیر بود. یک گروه ویژ؛ پنج نفری 
طالبان که برای اين عمل تعیین شده بودند و تحت رهبری ملا عبدالرزاق؛ که 
فرماندار هرات و فرماند؛ کنونی نیروهایی بود که برای تسخیر کابل معین شده 
بودند. در حدود ساعت یک بامداد. حتی قبل از آنکه طالبان وارد مرکز کابل 
شوند. نزد نجیب‌اله آمدند. رزاق بعداً اعتراف نمود که او دستور قتل نجیب له را 
رس ۱۳ 

طالبان به سمت اتاق نجیب‌الله رفتند. بی‌رحمانه او و برادرش را کتک زدند و 
شین آنبا ریا ها های اون هلا ۳۱۵۴ مت فص ایک رکش 
جمهوری بردند. در آنجا آنها نجیب‌اله را اخته نمودند. او را به پشت ماشین 
بستند و چندین دور بر روی زمین قصر کشیدند و سپس با تیر» کشتند. برادرش 
نیز به همین ترتیب ابتدا شکنجه و سپس کشته شد. طالبان جسدهای هر دو را از 
پُست بتونی در بیرون از قصرء که تنها در چند قدمی محوطه سازمان ملل قرار 
داشت. آویزان کردند. 


در سییده دم کابلی‌های کنجکاو برای دیدن دو جسد کتک خورده و باد کرده 


کابل ۱۹۹۶ فرمانده مومنین ۱۱۳ 


در حالی که با طتابی که دور گردنشان حلقه زده بود آویزان شده بودند؛ دور آنها 
جمع شدند. در بین انگشتان آنها سیگار روشن تشه قرار داده تودند و توشعه‌های 
افغانی در جیب‌هایشان قرار داشت که بیان پیام گمراه سازی و فساد طالبان بود. 
دو تن دیگر از یاران نجیب‌الّه که از محوطه گریخته بودند. در حال فرار دستگیر و 
به همان طریق شکنجه و به دار آويخته شدند. 

اعدام نجیب‌اله اولین اقدام سمبلیک و وحشیانه‌ای بود که طالبان در کابل 
انجام دادند. این یک فتل هدف دار عمدی بود که برای ترساندن مردم انجام شد. 
ملا ربانی» رئیس جدید شورای کابل» اعلام کرد نجیب له یک کمونیست و قاتلی 
بود که طالبان او را به مرگ محکوم کردند. این درست بود اما قطم اندام 
نجیب له برخلاف حکم موازین اسلامی بود و عدم محاکم؛ عادلانه و قرار دادن 
اجساد در معرض دید عموم خشم بسیاری از کابلی‌ها را برانگیخت و مردم 
زمانی که طالبان انجام مراسم خاکسپاری برای نجیب‌الّه را منع کردند. بیشتر 
سرخورده شدند؛ هر چند روز بعد در کوتیه و پیشاور ملی گرایسان پشتونی 
پاکستان به یاد او بودند و برای او مراسمی به همراه نماز انجام شد. سرانجام 
اجساد پایین آورده شد و تسلیم سازمان صلیب سرخ جهانی (10186) گردید. آنها 
اجساد را به گردز!" در استان پکتیا!"* محل تولد نجیب له بردند و در آنجا مردان 
قبیله احمدزای او را تدفین کردند. 

این کشتار محکومیت گسترد:ٌ بین‌المللی را؛ به خصوص در دنیای اسلام» در 
پی داشت. طالبان سازمان ملل و جامعه بین‌الملل را تحقیر و متحدین خود 
یعنی پاکستان و عربستان سعودی را شرمگین کرده بودند. سازمان ملل سرانجام 
بیانیه‌ای به این مضمون صادر نمودند: 


«قتل رئیس جمهور سابق بدون هیچ شیوه قضایی مشروع. نه تنها مصونیت 


1. 7 2. 3۵ 


۴ طالبان 


امااکن سازمان ملل را به شدت مخدوش نموده است بلکه بیشتر تلاش‌هایی را 
کهب4ظرو ی رازن صل وراد فان انعام ناب که اه طرش انبا زد 
با این همه طالبان منصرف نشدند و دوستم ربانی و مسعود را به مرگ محکوم 
کردند. 

در عرض ۲۴ ساعت پس از تسخیر کابل. طالبان افراطی‌ترین روش اسلامی 
در سطح جهان را در شهر برقرار کردند. تمام زنان از کار منع شدند. هر چند 
یک‌چهارم خدمات اداری کابل همه شیم آموزش ایتدایی و بیشتر سیستم 
بهداشت را زنان اداره می‌کردند. مدارس و کالج‌های دخترانه را که در برگيرندة 
۰ دانش آموز و دانشجوی دختر بودند. تعطیل و یک نوع پوشش از سر تا 
پا را به زنان تحمیل کردند. آشکارا هراس همه گیری به وجود آمد. مبنی بر اینکه 
۰ خانواده‌ای که بیوه‌های جنگ آنان را سرپرستی می‌کردند و متکی به کار 
و کمک‌های سازمان ملل بودند دچار گرسنگی خواهند شد. هر روز بیانیه‌های 
جدید صادر می‌شد. در اطلاعیه‌ای در ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۶ اعلام گردید. دست و 
پاهای دزدان قطع خواهد شد. زنا کنندگان سنگسار خواهند گردید و کسانی که 
مشروبات الکلی می‌خورند. شلاق خواهند خورد. 

تلویزیون؛ ویدئو ماهواره» موسیقی و تمام بازی‌ها شامل شطرنج. فوتبال 
و کایت سواری ممنوع شد. رادیو کاپل به رادیو شریعت تغییر نام داد و تمام 
موسیقی‌ها ممنوع شد. سربازان طالبان در خیابان‌های اصلی می‌ایستادند و 
مردان بدون ریش را دستگیر می‌کردند. متفاوت با تسخیر هرات و شهرهای 
دیگر. مطبوعات بین المللی بزرگ و شبکه‌های تلویزیونی در کابل مستقر بودند 
و برای اولین بار» ممنوعیت‌هایی را که طالبان وضع می‌کردند» در سطح وسیعی 
گزارش می‌دادند. طالبان یک شورای شش نفره برای ادارهٌ کابل تشکیل دادند که 
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س سس بل 1۹۹۶ فرمانده مومنین ۱۱۵ 


ی 
عنوان وزیر امور خارجه ملا امیر خان متقی به عنوان وزیر اطلاعات و ملا سید 
قیاس الدین آقا. ملا فاضل محمد و ملا عبدالرزاق بود. 

هیچ یک از اعضای شورا هرگز در شهر زندگی نکرده بودند. ؛ بیشتر آنها حتی 
هرگز کابل را ندیده بوند» ولی اکنون ی فد 
امروزی را اداره می‌کردند که شهری چند نژادی با جمعیت حدود ۱/۲ میلیون نفر 
بود که جمعیت پشتون‌ها در آن در اقلیت بودند. پلیس مذهبی طالبان که اخیرا 
شکل گرفته بود در حال اعمال و تحمیل شریعت بود و با کابل مانند یک شهر 
اشغال شده رفتار می‌کرد. درک اینکه ادارة یک شهر بزرگ مشابه ادارٌ یک دهکده 
نیست. اندک بود و این طور به نظر می‌رسید تمام چیزی که در سر راه پیروزی 
کامل طالبان قرار داشت. احمدشاه مسعود بود. 

مسعود یکی از عالی‌ترین رهبران نظامی و از شخصیت‌های پر جذبه‌ای بود 
که در جریان جهاد ظاهر گشت. به او لقب شیر پنج شیر(" را دادند که برگرفته از 
نام محل تولد وی در سرزمین تاجیک. در درة پنج شیر در شمال کابل بود. او از 
آنجا گریخت و سپس برای توقف هفت گروه بزرگ از مهاجمان روسی که به 
جنگ بر علیه پنج شیر آمده بودند در دههٌ ۱۹۸۰ جنگید. ژنرال‌های روسی او را 
شکست‌ناپذیر و رئیس جنگ چریکی می‌خواندند. ارتش ۲۰,۰۰ نفری وی 
شیفتة وی بودند و شهرت اوء زمانی که او در ۱۹۲۲ کابل را تسخیر کرد به اوج 
خود رسید و باعث شد تلاش حکمت‌یار برای تصرف کابل پس از فروپاشی 
رژیم کمونیستی افغانستان نقش بر آب شود. اما چهار سال در قدرت بودن در 
کابل» ارتش مسعود را به اربابان مغروری تبدیل کرد که شروع به آزار و اذیت غیر 


نظامیان نمودند. آنها از مغازه‌ها دزدی و خانه‌ها را مصادره می‌کردند و به همین 


۲ااکزرد۲ .۱ 


۶ طالبان 


دلیل کابلی‌ها» برای اولین بار هنگامی که طالبان وارد کابل شدند. به آنها خوش 
آمد گفتند. ۱ 

مسعود در یک خانواده نظامی در سال ۱۹۵۳ به دنیا آمد. او در مدرسه‌ای 
فرانسوی به نام «استقلال» در کابل تحصیل کرد. او به یکی از مخالفان جوان 
اسلامی رژیم رئیس جمهور داوود تبدیل شد. در سال ۱۹۷۵ بعد از رهبری 
شورش ناکامی در پنج شیر به پا کستان گریخت. وی در حین تبعید در پیشاور با 
همکارش گلبدین حکمت‌یار اختلاف پیدا کرد و رقابت آنها تا ۲۰ سال بعده 
دلیل عمده ناترانی مجاهدین در تشکیل یک حکومت یکپارچه بود. تندی وی 
بر علیه پاکستان, به دلیل حمایت آنها ابتدا از حکمت‌یار و سپس از طالبان؛ 
تبدیل به یک اشتغال ذهنی برای او شد. طی جهاد. مسعود اصرار می‌کرد که 
ترسیم مسیر استراتژیکی جنگ به جای سازمان اطلاعات پاکستان (151) باید به 
افغان‌ها واگذار شود ا تصمیم بگیرند. اما پاکستان در حال فراهم کردن تمامی 
تا تا مسب هي ادها ری هن ان خاش اه ورن اسان 
دشمنی‌ای گردید که تا امروز باقی است. اسلام آباد نیز از اينکه در ۱۹۹۲ کابل» 
به جای سقوط در دست پشتون‌های جنوب. به دست تاجیک‌ها و ازیک‌های 
شمال افتاد. متعجب و حیران ماند. 

صلح همواره از مسعود می‌گریخت. او سیاستمدار ضعیفی بود که قادر نبود 
دیگر سران نظامی یشتون را که از حکمت‌پار متنفر بودند» متقاعد نماید که 
اتحاد تاجیک - پشتون تنها راه ممکن برای ایسجاد صلح است. شاید مسعود 
تدبیرگر نظامی ماهری بود اما در ساختن اتحاد سیاسی بین قوم‌ها و احزاب 
مختلف ناکام بود مشکل اساسی وی این بود که او یک تاجیک بود. به جز یک 
شورش نافرجام در ۱۹۲۹ تاجیک‌ها هرگز بر کابل حکرمت نکردند و پشتون‌ها 
با سوء ظن به آنها می‌نگریستند. 


کابل ۱۹۹۶: فر مانده مژمنین ۱۱۷ 


او در کابل منزوی باقی ماند و از پذیرفتن مقام‌های دولتی امتناغ کرد. او از 
پذیرفتن مقام وزیر دفاع در دولت رئیس جمهور ربانی امتناع ورزید اگرچه 
فرماندهی ارتش را به عهده داشت. یک گفتهٌ قدیمی فارسی وجود دارد که 
می‌گوید وقتی همه به دنبال یک صندلی برای نشستن هستند بهتر است که بر 
روی زمین نشست. او در می ۱۹۹۶ تنها چند هفته قبل از اينکه طالبان در صدد 
بیرون راندن وی از کابل باشند به من گفت: «پاکستان سعی دارد که افغانستان را 
تحت اختیار خود در آورد و با برقراری یک حکومت دست نشانده آن را یک به 
مستعمره تبدیل نماید این امر تحمَّق بیدا نخواهد کرد ۳۳ مردم افغانستان 
همواره مستقل و آزاد بوده‌اند». 

او ۱۸ ساعت در روز با دو تن از منشی‌های خود کار می‌کرد که به نوبت برای 
اينکه از وی عقب نیفتند جای خود را با هم عوض می‌کردند. او شب‌ها چهار 
ساعت می‌خوابید و به دلیل ترس از ترور هرگز دو شب را در یک مکان 
نمی‌گذراند. او با مردانش می‌خوابید. می‌خورد و می‌جنگید و به طور تغییر 
ناپذیری در میدان نبردهای بزرگ در خط مقدم جبهه حضور داشت. در ماه‌های 
بعد او با بزرگ‌ترین نبرد دوران خود مواجه بود؛ چرا که طالبان او را به بیرون از 
کابل راندند و به نظر می‌رسید در آستانة تسخیر کل کشور قرار گرفته‌اند. او زنده 
اند و در ۱۹۹۹ در سن ۴۶ سالگی تقریباً ۲۵ سال بود که بدون وقفه در حال 
۱ 

نیروهای مسعود اکنون به بزرگراه سالنگ به پایگاه اصلی وی در پنج شیر 
عقب نشیتی کردند. زمانی که طالبان آنها را تعقیب کردند. مردان مسعود کوه‌ها را 
منفجر کردند و ریزش شدید کوه راه ورودی دره را مسدود نمود. طالبان حملهة 
نافرجامی را به پنج شیر آغاز کردند اما در پیشروی شکست خوردند. در سالنگ 


آنها به طرف بزرگراه پیشروی کردند و شهرها را در طول راه تسخیر کردند» تا 


۸ طالبان 


اينکه در تونل سالنگ نیروهای دوستم که از مزار شریف به جنوب پیشروی 
کرده بودند. آنها را متوقف کردند. هنوز مشخص نبود که دوستّم در کنار کدام 
طرف نزاع خواهد بود» نیروهای وی از درگیر شدن با طالبان اجتناب می‌کردند. 

ملا ربانی در ۸ اکتبر ۱۹۹۶ در تلاش به منظور بی‌طرف ماندن ازیک‌ها با 
دوستم ملاقات نمود در همان حین طالبان در تعقیب مسعود بودند. اما 
مذاکرات به هم خورد. طالبان از دادن خودمختاری و قدرت در شمال به دوستّم 
امتناع کردند. پاکستان نیز در یک حرکت دیپلماتیک سعی در جدا نمودن دوستم 
از مسعود کرد. هر چند دوستم نیز فهمید که علی‌رغم تفاوت‌هایش با مسعود 
طالبان یک تهدید جدی برای تمام غیر پشتون‌ها محسوب می‌شوند. در ۱۰ 
اکتبر ۱۹۹۶ ربانی؛ رئیس جمهور بر کنار شده» مسعود. دوستم و رهبر هزاره‌ها 
کریم خلیلی در خین جان(" در بزرگراه با یکدیگر ملاقات کردند و شورای عالی 
دفاع از سرزمین مادری در مقابله با طالبان را تشکیل دادند. این آغاز یک اتحاد 
جدید ضد طالبان بود که جنگ داخلی را تداوم بخشید. 

در پیشروی سریع آنها به سمت شمال» پوشش نیروهای طالبان بسیار 
ضعیف بود و مسعود از اين امر بسیار سود برد و در ۱۲ اکتبر ۱۹۹۶ ضد حملهة 
بزرگی را در طول بزرگراه آغاز کرد. او شهرهای بسیاری را تسخیر کرد و در حالی 
که نیروهای طالبان آشفته به کابل می‌گریختند. صدها تن از سربازان طالبان را 
کشت و دستگیر نمود. در ۱۸ اکتبر ۱۹۹۶ نیروهای مسعود دوباره پایگاه هوایی 
بگرام را تسخیر و شروع به بمباران فرودگاه کابل کردند. اين در حالی بود که 
نیروی هوایی دوستّم مواضع طالبان را در کابل بمباران کرد. جنگ شدید باعث 
مجروح شدن هزار نفر غیر نظامی گردید و ۵۰,۰۰۰ نفر مجبور شدند از 
خانه‌هایشان در دهکده‌ها در طول بزرگراه سالنگ بگریزند. زمانی که اين آوارگان 
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تهیدست به کابل رسیدند؛ ده‌ها هزار کابلی که اکثراً تاجیک‌ها و هزاره‌ها بودند» 
سعی داشتند به نقاط دیگر بگریزند و به سمت شرق در مرز پاکستان بروند و از 
انتقام طالبان و دستگیری‌های انبوهی که در شهر آغاز شده بود. فرار کنند. 

به دلیل تلقات بسیان طالبان با کمبود نیروی انسانی مواجه شدند و شروع 
به فرا خواندن مردان جوان از کابل به ارتش نمودند. آنها وارد مسجدها می‌شدند 
و نیایشگران را دستگیر می‌کردند. هزاران تن از داوطلبان از پاکستان به کابل 
رسیدند. بعضی از علمای پاکستانی مدارس خود را تعطیل کرده بودند بتابراین 
دانش آموزان راه دیگری نداشتند به جز اینکه به طالبان بپیوندند. هزاران 
دانشآموز پاکستانی و افغانی از اردوگاه‌های پناهندگان به طور روزانه با 
آتوبوس‌هایی که احزاب اسلامی پاکستانی اجاره کرده بود وارد فندهار و کابل 
شدند. پاکستان از درخواست گذرنامه و روادید از آنها چشم پوشی کرد. 

با تجدید قدرت با نیروی انسانی تازه نفس. طالبان حمله‌ای را در غرب 
افقاشتعان اغار قونا و غیت خمان اف ان یه اسان تا دیس ۲۱۱ هر کر 
کردند. در اواخر اکتبر ۱۹۹۶ اسماعیل خان و ۲۰۰۰ تن از جنگجو یانش که در 
تبعید در ایران بودند برای دفاع از خط مقدم جبهه بر ضد طالبان در بادغیس در 
هواییماهای دوستم به سوی میمنه روانه شدند. ايران در یک حرکت عمدی و 
تحریک آمیز برای اینکه اتحاد جدید ضد طالبان را تقویت کنند اسماعیل خان را 
دوباره مسلح و مجهز کرد. زمانی که در دسامبر و نوامبر نبرد شدیدی در 
بادغیس. با استفاده قابل ملاحظه هر دو جناح از نیروی هوایی روی داد 
م0 قرو آو از گیگ رات کروتن این ستاو شم هدر گر بتاسگاش 
اضافه شده بودند که اکنون عامل بحران پناهندگی فاجعه‌آمیزی برای ی 


کال« .1 


۰ طالبان 


جنگ. جلوی رسیدن کمک‌های بشر دوستانه را گرفته بود. 

علی‌رغم بارش برف سنگین» طالبان مسعود را از حول و حوش کابل عقب 
راندند. در اواخر ژانویه ۱۹۹۷ آنها تقریباً تمام مناطقی را که در طول بزرگراه 
سالنگ از دست داده بودند. دوباره تسخیر کردند. آنها دوباره پایگاه هوایی بگرام 
و چاریکار! ۹ را گرفتند. مسعود زمانی که طالبان برای مقابله با دوستم در بزرگراه 
پیشروی می‌کردند به پنج شیر عقب نشینی کرد. 

سقوط کابل و نبرد شدیدی که به دنبال آن به وجود آمد واهمةٌ جدیدی در 
تمام منطقه ایجاد کرد. ایران» روسیه و چهار جمهوری آسیای مرکزی به طالبان 
هشدار دادند که به سمت شمال حرکت نکنند و آشکارا اعلام نمودند که اتحاد 
طالبان را دوباره مسلح خواهند کرد. ضمناً پاکستان و عربستان سعودی 
نمایندگان دیپلماتیک خود را به کابل فرستادند تا ببینند که چه کمکی می‌توانند 
به طالبان بکنند. درخواست‌های سازمان ملل و مجامع بین الملل دیگر برای 
آتش بس و میانجی‌گری از سوی نیروهای متخاصم بلا پاسخ ماند. منطقه اکنون 
عمیقاً دو قطبی شده بود. پاکستان و عربستان سعودی حامی طالبان بودند و 
کشورهای دیگر منطقه از مخالفین آنها پشتیبانی می‌کردند. طالبان هنوز رسمیت 
پیالملان را که عیفا خر استار ان بو دید نداخفت ما مه ی با محر نت 
اظهار داشت: «ما در دنیا هیچ دوستی نداریم. ما سه‌چهارم کشور را تسخیر 
کرده‌ايی پایتخت را تسخیر کرده‌ايم و حتی یک پیام ساده مبنی بر تبریک 
دریافت ننموده‌ایم». ۱۷ 

اما به نظر می‌رسید که امتناع ملاعمر در سازش با مخالقان يا سازمان ملل» 
به همراه ایمان راسخ و تصمیم وی در رسیدن به پیروزی نظامی. سرانجام نتیجة 
مطلوب داده بود. کابل که از ۱۷۷۲ پایتخت پادشاهان پشتون افغان بود و در طی 
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چهار سال گذشته به دست فرمانداران تاجیک افتاده بود به پشتون‌ها برگردانده 
شده بود. نهضت طلبه‌ها که خیلی‌ها پیش بینی کرده بودند هرگز قادر نخواهند 
بود پایتخت را بگیرد درست همین کار را انجام داده بود. علی‌رغم خسارت بسیار 
که آنها واری آهته وت آوازه طالبان.ق کت فرا کت از این تخبده بنواده ها 
پیروزی آنها در هر حال شکاف تقسیم بندی‌های فرقه‌ای و قومی را عمیق‌تر و 
آشکارا افغانستان را تقسیم و منطقه را دو قطبی می‌کرد. 

عمر که در فندهار یلار فتاه و حمی یک‌بار نیز از کابل فایلا ور ۵؛ اظهار 
داشت وک بخ نارق تب نک امت اس طالتان تون طون پنج ماه تنها یک 
استان را به تصرف در آوردند ولی بعداً در طول ده روز شش استان به دست ما 
افتاد. اکنون ما با کابل ۲۲ استان را تحت کنترل داریم. به امد خدا تمام افغانستان 
اندازها را اکنون بعد از تلاش‌های شکست خورده بسیاری که برای دست یابی به 
یک راه حل صلح‌آمیز بر اساس مذاکره انجام پذیرفته در پیش روی ما قرار 
می ده ابهانظر م رتش که ال افعاشتان ماو نضی ف فبته استن: 


۱-مصاحبه با محمود میستیری در اسلام آباده ۲ فوریه ۱۹۹۶ به احمد رشید مراجعه شود: 
هه 4 ۷۵/۵۳ ۱۵۵ ر ناک درک ماه طمصناجا وا زج لیاعم/۱۷؛ 
1996۰ 
۰ ۸۲۱ 4 ,۷۵/۵۳ ۱۵۵ رتحعاحمظ عدنميود لمجات۱. ععداهعل مصهعاالا ,۸۳۳ -2 
۳ مصاحه با وکیل. قندهار: مارس ۱۹۹۶ 
۴ مصاحبه‌هایی با دیپلمات‌ها و مقامات رسمی اطلاعات پا کستان. اسلام آباد؛ فوربه 
0 
6۰ ۸۵۲۱۱ 3 ,7۷۵/۱۵۳۸ ۲۳6 رعاهاامیههها شمه مهطزام ۸۲۳۳ -5 
۶ مصاحبه‌هایی با دیپلمات‌های امریکا و پاکستان اسلام آباد. فوریه ۱۹۹۵. همچنین به 
احمد رشید مراجعه شود. 
آه مانااناعما امرم 1۵ 7000 ۲۷۵۸۵ 176 اعجها وا ۷۷۵۲ مره هاکزه دوک 
۰ ۱۷2۲6۱ ,2۱۲5)ع۸ افمصهنامهو ها 19 
8 , ۷۵۲۱۵۳۸ ۵۵ : اناصاماهدز لناعد۱۵ قاععجه معط عامجا تماحمعکگ ,اباطای ,۸۳۳ -7 
۰ ۸۲۳۱۱ 
برای بحث کامل درباره نقش امریکا در ظهور طالبان به فصل سیزدهم مراجعه شود. 
۳۵۸5۱08 ۱۵ دافاصهتاعا۸ ط۱ اععتا صز فلا رمق مدمه رحعمظ ,۸۲ 8 
۰ ۸۵۲۱۱ 20 ۳۷۵۱۱0۳ 
٩‏ مصاحبه با رابین رافل اسلام آباد ۱۸ آوریل 1۹۹۶ 
۱ ۱۷۵۸۱۵۲ ۲۵6 صمادنم‌طانه عااماگ هم فاجمه دنا رحمایصنطاعده رویم۸ -10 
۲۳۵۲۱ 5۵۵2۱۵ ۱۵ ما (حمجهناعی] 2 صز تاا۳۵ دنا اباه 4عااعمگ افصامها ,1996 ۱/2 
۱۱ 0208۱۳۱۱۱66 فعملا1۵12 
۱ مصاحبه با ربانی, کابل ارت ۱۹۹۶ 
«اا 31 ۸۷۵۱۵۲ ۱3۵ رعه‌هااد اعطع۲۵ ۲۵۲ صحطناه۲ کیره اامل" راندحای ره -12 
.1996 
۳ مصاحبه‌هایی با منابع افغانی و پا کستانی متعدد. به راجین بارنت مراجعه شود. 
,2 ۱۵۰ 15 ۷۵ هم تنارگ ۳۵/۱۵۵6 , عاعتت حتاا۵ع۵۳] ۱۵6 «داعنجدطوکه 
۰ ۱۳۱۳[ ] 
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,۷۵۱۵۷ ۱۱ ,ع۵۳6] اجه عهصمععه هناد ۱۵ فا زونه رعاندنا-14 
,100۵۳ ۱۵ 04 ماش ۵2ص م۳۵۵۵ ری صدنازز/۱۷ 
۰ ۱۱۱۵۸۱۱۱ ,۲۱۷1۵۸ 
۵- این گزارش پیرامون مصاحبه‌های متعددی با مقامات سازمان ملل و خود مسعود در 
۶ و ۱۹۹۷ تهبه شده است. گزارشاتی همچنین بر این مبنی وجود دارد که نجیب ال 
امیدوار برد به دلیل منشأهای مشترک قومی بتواند با طالبان معامله کند و به همین خاطر مقر 

سازمان ملل را داوطلبانه ترک کرد 

, ۱۱۱۱8 کاردا وهنت0۳0 عااصصلد تعلمصصصصی نمطانامه رهمطه‌ظط رصمط! 16 
۰ ۳۵۵۲۱۲۸۱۳ 16 ,۷۷( 
ملا رزای در طی مصاحبه‌ای اعتراف کرد فرمان اعدام نجیب‌اله را وی صادر نموده است. 
«ما از سربازان خود خواستیم تا در جا نجیب له را بکشند. این امر لازم بود زیرا او مسئول 
فتل و عام هزاران تن از افغان‌هاست. ملاعمر ملا رزاق, را به عنوان فرمانده نیروهای طالبان 
که کابل را در ۱۹۹۶ تسخیر کرد برگزید. او در ماه می ۱۹۹۷ توسط سربازان دوستم دستگیر 

شد و سپس آزاد مت ۱ 

۲ وله وه رانا عاافنایت 2۱0 معا یرنه ۱۷۷۵۱۵ رصطمگ رقتتظ -17 
۰ ۵۷۵0۵0۵۲ 24 ,171۳۵5 ۲۵۳ ۷۵۷۷ ۱۵۵ ,)اععهنط عصنداونه 

۰ ,۸۷۵۹ عظا , سم لمنامن علیت۱ ۲۵۵ بطهااتهتذدای؟ ‏ رامعایعتتن0 ۷ -18 
7۰ ۱۷۸۲۵۲ 
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هکس از طالبان انتظار یک حملةٌ ناگهانی بر مزار شریف را داشت که آخرین دز 
در افغانستان شمالی و در دست اتحاد ضد طالبان بود. مزار شریف تحت کنترل 
ژنرال رشید دوستّم و نیروهای ازبکی وی قرار داشت. طی ماه‌های طولانی 
زمستان ترس در مزار در حال افزایش بود. چرا که تأمین غذا و سوخت به دلیل 
محاصرءٌ طالبان امکان‌پذیر نبود و به دلیل فرار ثروتمندانٍ مزار شریف به آسیای 
مرکزی نرخ تبدیل ارز به دلار دو برابر و سپس سه برابر گردید. 

اگرچه بیشتر جمعیت افغانستان در جنوب متمرکز شده و اکنون تحت کنترل 
طالبان بود اما ۶۰ درصد منابع کشاورزی افغانستان و ۸۰ درصد ثروت سایق 
صنعتی. گاز و معدن در شمال قرار دارد. در طی قرن گذشته کنترل کابل بر شمال 
تبدیل به کلیدی برای سازندگی و توسعه اقتصادی شده بود. برای طالبان که 
مصمم به تسخیر و اتحاد کشور بودند. خودمختاری سران نظامی شمالی غیر 
تال فا ردو ای رای کته سل از ریا که هس نون 
سرانجام در ماه می به وقوع پیوست هیچ کس انتظار ماجرای خیانت‌های 
خونین» ضد خیانت‌ها و کشت و کشتار بین فومی را نداشت. چنانکه حتی بر 


مزار شریف :۱۹٩۷‏ قتل عام در شمال ۱۳۵ 


اساس ملاک‌ها و معیارهای افغانی نیز حیرت آور بود و تمام منطقهٌ اسیای 
مرکزی را به ورطه سقوط سوق می‌داد. 

در طول زمستان و در قلعة جنگی( که دژ جنگ در حول و حوش مزار 
شریف است. دوستم ناگهان خود را مورد ترغیب کشورهای همسایه و بسیاری 
از افغان‌ها به عنوان یک ناجی و آخرین امید در برابر طالبان یافت. مزار شریف 
که در استپ آسیای مرکزی قرار گرفته و از شمال هندوکش آغاز می‌شود از نظر 
فرهنگی و قومی به حدی از قندهار بیگانه است که قندهار از شهری مثل کراچی 
بیگانه است. این حلقهٌ نظامی قرن نوزدهم تلفیقی عجیب و غریب از قلعة 
بارون‌های اروپایی با خندق و گودال‌های دفاعی» به همراه آمیزه‌ای روٌّیایی از 
شب‌های عرب با خاکریزهای گلی سفت و خشک و گنبدی آبی است که دوستم 
از آن به عنوان دفتر کار خود استفاده می‌کرد و تانک‌ها و توپخانه و ارتش به هم 
پیوستهٌ او که هنوز لباس دوران کمونیستی را می‌پوشیدند» از آن محافظت 
می‌کردند. اين دژ شکوهمند به تنهایی عامل جلب توجه دیدار کنندگانی همانند 
دیپلمات‌های خارجی نبود که برای دیدن او صف بسته بودند. 

او بی‌رحمانه به اعمال قدرت می‌پرداخت. اولین باری که من برای ملاقات 
دوستم به دژ رفتم لکه‌های خون و تکه‌های گوشت در حیاط گلی و جود داشت. 
من با سادگی از یکی از نگهبانان پرسیدم آیا در اینجا بزی ذبح شده است. آنها به 
من گفتند یک ساعت پیش دوستم سربازی را به دلیل دزدی تنبیه کرده بود. آن 
مرد را به چرخ یک تانک ساخت روسیه بستند و در اطراف حیاط حرکت دادند 
تا بدن او تکه تکه شد. افراد پادگان و دوستم نیز نگاه می‌کردند. ازبک‌ها که در بین 
تمام ملت‌های آسیای مرکزی خشن‌ترین و سنگدل‌ترین هستند. به خاطر 
علاقه‌شان در کشتار و غارت قابل تشخیص هستند. آنها بقایایی از تبار گروه 
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چنگیزخان هستند و در اين میان دوستم رهبری برگزیده بود. او بیش از شش 
فوت قد با ماهیچه‌هایی بر آمده داشت. دوستم مردی خرس مانند با خنده‌های 
گستاخانه است که بعضی از ازیک‌ها قسم می‌خورند باعث ترس منجر به مرگ 
مردم سدق تیاه 

دوستم در ۱۹۵۵ در دهکده‌ای نزدیک شیبرقان در یک خانوادهٌ فقیر 
روستایی به دنیا آمد. او یک کشاورز وردست و لوله کش بود تا اينکه در ۱۹۷۸ 
به ارتش کمونیست افغان پیوست. او سلسله مراتب را طی نمود تا فرمانده 
یگان‌های نظامی شد که از خط تسلیحات روسیه به افغانستان از بندر هیراتان در 
رودخانه آمو دریا دفاع می‌کردند. پس از عزیمت روسیه در ۰۱۹۸۹ دوستم شبه 
نظامیان ازبکی وحشی را رهبری می‌کرد که جوزجان نامیده می‌شدند. اين نام 
برگرفته از نام استان زادگاهشان بود و رئیس جمهور نجیب‌اله از آنها به عنوان 
سربازان زرهی طوفانی رژیم بر علیه مجاهدین استفاده می‌کرد. جوزجانی‌ها در 
تمام افغانستان جنگیده بودند. اغلب به عنوان آخرین راه حل وارد عمل 
می‌شدند تا از اينکه پادگانی دولتی به اشفال درآید جلوگیری کنند. 

در ۱۹۹۲ دوستم اولین کسی بود که برعلیه مربی خود نجیب‌اله قیام کرد. 
بدین طریق او شهرت خود را به دلیل خیانت و فرصت‌طلبی سیاسی به دست 
آورد. دستم مشروب خوار به یک مسلمان خوب تبدیل شد. از آن پس او هر از 
چندگاهی بار با گروهی متحد می‌شد. با مسعود حکمت‌یار» طالبان و 
دوباره مسعود و به همه با متانتی آشکار خیانت می‌کرد. او همچنین در لیست 
دریافت کنندگان کمک:مالی از روسیه ازبکستان ایران پاکستان و اخیراً ترکیه 
بود. در ۱۹۹۵ او توانست هم از ایران و هم از پاکستان کمک دریافت نماید و 
سپس از پشت به طالبان خنجر زد. ! اگرچه دوستّم تنها شش استان در شمال را 
کنترل می‌کرد. اما کاری کرده بود که کشورهای همسایه نتوانند از او چشم پوشی 
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کنند. اکنون ایران ازبکستان و روسیه که دوستم را همانند یک ضربه گیر مادی بر 
علیه بنیادگرایی پشتون يافته بودنده او را تنها رهبر قادر به نجات شمال 
افغانستان از دشت طالبان یافتند. اگر او یک ویوگی کنابت دانت::مخالفت 
عمیق وی با بنیادگرایی گروه‌های پشتون افراطی حتی قبل از ظهور طالبان بود. 

مزار شریف که یک توقفگاه پر جنب و جوش در مسیر جادهُ قدیمی ابریشم 
بود برجستگی خود را به عنوان سرآغاز حضور کلیدی در تجارت بزرگ قاچاق 
بین پاکستان, ایران و آسیای مرکزی باز یافته بود. دوستم خط هوایی خود را در 
بلخ افتتاح نمود که کالاهای قاچاق را از دی می‌خرید. در حالی که عبور و مرور 
رمیتی به مرز آسیای مرکزی. که تنها در ۷۰ مایلی مزار قرار داشت. درآمد 
پایداری از مالیات‌های حمل و نقل و گمرک را برای او تأمین می‌کرد. بازارهای 
مزار شریف پر شده بود از الکل‌های روسی و عطرهای فرانسوی که برای 
سپاهیان مشروب خوار و زن باز ازیکی فراهم گردیده بود. اما متفاوت با دیگر 
سران جنگی. دوستّم حکومت کارآمدی را با سیستم آموزشی فعال اداره می‌کرد. 
در حدود ۱۸۰۰ دختر که اکثریت آنها دامن‌های بلند و کفش‌های پاشنه بلند 
پوشیده بودند در دانشگاه بلخ در مزار شریف. تنها دانشگاه فعال در کشور 
تحصیل می‌کردند. 

در نتیجه او امنیت ده‌ها هزار پناهندة کابل را که طی چند مرحله از ۱۹۲۲ از 
پایتخت گریخته بودنده تضمین نمود. آنها در مزار شریف در جستجوی پناهگاه 
بودند و این شهر را آخرین تکیه گاه برای آرامش و صلح می‌دیدند. خوانندگان و 
رقاصان مشهور افغانی که نمی‌توانستند در کابل به روی صحنه بیایند به مزار 
شریف نقل مکان کردند. مزار شریف شهر زیارتی نیز بود. صدها نفر هر روز برای 
زیارت مقبره مزین به سفال آبی علی؛ پسر عمو و داماد حضرت محمد (ص) و 
چهارمین خلیفهٌ اسلام به آنجا می‌آمدند. کسی که مورد تقدیس شیعیان نیز 
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می‌باشد. باور بر این است که علی (ع) در جایی که اکنون پر شکوه‌ترین مسجد و 
شتتی فان اا تیان تیه وه ار وی ویک از رت 
خرابه‌های بلخ قرار دارد که در قرن هفتم مهاجمان عرب آن را مادر تمام شهرها 
نامیدند. در اینجا حدود ۳۰۰۰ سال پیش زرتشت موعظه می‌کرد: اسکندر 
اردوی خود را در این مکان برقرار کرد و مولانا جلال الدین محمد رومی؛ شاعر 
یرای در این مکان متولد شد. بلخ به عنوان مرکز تمدن‌های پی در پی مکتب 
زرتشتی» بودایی و اسلام شکوفا شد. قبل از اينکه در ۱۲۲۰ چنگیزخان آن را 
ویران کند و قبل از آن که محل تمرکز فرهنگ و تجارت به مزار شریف تغییر 
یابد. 

دوستم به دلیل این حقیقت ساده مورد تکریم قرار گرفت که شهر وی طی 
هیجده سال گذشته جنگ را لمس نکرده بود. مردمان مزار شریف هرگز زیر 
حملات بمباران و جنگ‌های خیابانی که شهرهای دیگر را تخریب کرده بود 
قرار نداشتند؛ اما تمام اینها در شرف تغییر بود. تاریخ اقوام ازبک بازگوی شرحی 
بلند از دشمنی‌های خونین کشتارهای نتقام آمین مبارزات فدرت. غارت و 
چپاول و مشاجره بر سر زنان است. ورزش مورد علاقة ازیک‌ها بُزکشی نوعی 
بازی چوگان» است که در آن مردانی سوار بر اسب در حالی که شلاق می‌زنند 
سعی در قاپیدن لاشه یک بز بدون سر دارند. این ورزش به طور تغییر ناپذیری 
توصیف گر سیاست‌های ازبک‌ها است. در این ورزش هیچ تیم و هیچ قانونی 
وجود ندارد و اين مسئله شباهتی بجا به روابط دوستم با افسران برادرش دارد. 

بین دوستم و ژنرال مالک پهلوان که در فرماندهی دومین نفر بود. دشمنی 
دیرینه وجود داشت. دوستم متهم به قتل برادر مالک. ژنرال رسول پهلوان بود 
که در طول یک حمله با ۱۵ تن از محافظانش در ژوئن ۱۹۹۶ کشته شده بود. این 


دشمنی به همراه ترس از اين که دوستم در حال حاضر نیز دستور قتل مالک را 
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داده است. و با رشوه‌ها و قول‌های طالبان» مبنی بر دادن قدرت به دوستم. کمک 
شده است. موجب خیانت مالک به دوستم در ۱٩‏ می ۱۹۹۷ گردید و مالک از 
طالبان برای اخراج رهبر خود درخواست کمک کرد. " سه ژنرال ارشد ازیکی 
دیگر نیز به مالک پیوسته بودند. آنها برادر ناتنی وی گل محمد پهلوان غفار 
پهلوان و مجید روزی بودند. به علاوه پنج ماه بود که دوستم به سربازان خود 
حقوقی پرداخت نکرده بود و در بین نظامیانِ وی ناآرامی وجود داشت. 

طالان میا ارتهااری کاب تفت قبان تفت کروگن مان : که 
استان‌های شمالی یکی پس از دیگری به دست اتحاد نامتجانس پشتون‌ها و 
ازیک‌ها از پایگاه قدرت مالک در استان فریاب افتاده دوستم به همراه ۱۳۵ افسر 
و مردانش ابتدا به ازبکستان و سپس به ترکیه گریخت. در راه ترمز۱1) در مرز 
افغانستان ‏ ازبکستان؛ دوستم مجبور شد برای کسب اجازة عبور کاروانش به 
سربازان خود که در مرز مستقر بودند به عنوان رشوه مقداری دلار بپردازد. برای 
طالبان این یک فرصت خدادادی بود. اما آنها از فتح شهرهای دیگر چیز کمی 
آموخته بودند. آنها از تقسیم قدرت امتناع نمودند و از نظر سیاسی غیر قابل 
انعطاف باقی ماندند و قانون شریعت رابه دلیل حساسیت‌های قومی به سختی 
تحمیل می‌کردند. اگر مالک فکر می‌کرد که طالبان به او یک نو خودمختاری 
خواهند داد به گونه‌ای که در شمال همواره از ۱۹۹۲ دوستّم از آن بهره می‌برد؛ 
سخت در اشتباه بود. این فراردادی ساخته شده در جهنم بود که در عرض یک 
ساعت از هم گسست. 

زمانی که ۲۵۰۰ تن از سربازان به شدت مسلح شده طالبان با ماشین‌های 
داتسون م(۱ ۳:06 خود زیر نظر ملا عبدالرزاق (کسی که دستور قتل نجیب‌اللّه را 


صادر کرد) وارد مزار شدند» آنها از قیفوت امتناع کردند و به او مقام کم 
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اهمیت معاونت وزیر امور خارجه در دولت کابل را پيشنهاد نمودند. طالبان» که 
اکثریت آنها هرگز قبلاً در شمال نبودنده متکبرانه شروع به خلع سلاح سربازان 
یم که رای ی کون اما شا تفع کت شورفو نی متا 
را پایگاه تحمیلی قانون شریعت نمودند» مدارس و دانشگاه‌ها را تعطیل کردند و 
زنان را از خیابان‌ها خارج کردند. این عملکردی مصیبت بار در شهری بود که 
ترکیب پیچید؛ گروه‌های قومی و مذهبی در آن زندگی می‌کردند و به صورت 
بازترین و آزادترین شهر در کشور باقی مانده بود. 

دیپلمات‌های پا کستانی و افسران سازمان اطلاعات پاکستان ([15) در عمل 
برای کمک به طالبان در خصوص شرایط توافق نامه‌ای که بایستی دوباره مورد 
مذاکره قرار می‌گرفت و در حال از هم پاشیدن بوده وارد شهر شدند. اسلام آباد 
سپس موقعیت را با به رسمیت شناختن قبل از موعد طالبان به عتوان حکومت 
مشروع افغانستان وخیم‌تر کرد و عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به 
این امر متقاعد نمود. " ازیک‌ها باور داشتند که این یک توافق تقسیم قدرت است 
اما اکنون دریافته بودند که این یک تصاحب قدرت توسط طالبان است. مالک 
در این بین گیر افتاده بود و خیانت وی به دوستّم خصوصاً زمانی که او اسماعیل 
خان را نیز که علیه طالبان در فریاب در حال جنگ بود به آنان تسلیم کرد اوضاع 
را وخیم‌تر ساخته 9 

در بعد از ظهر ۲۸ می ۱۹۹۷ زمانی که گروهی از هزاره‌ها از خلع سلاح شدن 
ها و و 
ابتدا هزاره‌های مزار شریف و سپس مابقی مردم به شورش برخاستند. سربازان 
طالبان در نبرد خیابانی ماهر نبودند و به راه‌های کوچه پس کوچهٌ شهر آشنا 
نبودند. بنابراین طالبان زمانی که ماشین‌های داتسون ع[1 ۳۱۵۲ خود رابه سمت 


انتهای کوچه‌ها و بن‌بست‌های مرگ می‌بردند و سعی می‌کردند از آتش‌هایی که از 
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خانه‌ها و پشت بام‌ها افکنده می‌شد. بگریزند به آسانی قربانی شدند. طی ۱۵ 
نا عیشت نش بل ۰ نفر از طالبان در خیابان‌ها قتل عام شدند و بیش از 
۰ نفر در فرودگاه» در حالی که سعی داشتند فرار کنند» دستگیر شدند. ۱۰ نفر 
از رهبران نظامی و سیاسی برجستةٌ طالبان کشته یا دستگیر شدند. کسانی که 
دستگیر شدند شامل وزیر امور خارجه ملا محمد غوت. ملا رزاق و رئیس 
بانک مرکزی ملا احسان ال بودند. مردان مالک فوراً شروع به غارت شهر کردند 
که شامل دفاتر مسسات سازمان ملل نیز می‌شد و سازمان ملل را مجبور کردند 
شهر را ترک کند. ده‌ها نفر از طلبه‌های یا کستانی نیز کشته شدند. 

سربازان مالک به سرعت چهار استان شمالی (تخار. فریاب. جوزجان و 
ساری پُّل) را که طالبان تنها پنج روز پیش تسخیر کرده بودند. دوباره گرفتند و 
جنگ سختی برای کنترل سه استان جنوبی دیگر (بلخ سمرقند قندوز) وجود 
داشت. با بسته بودن راه‌های فرار» هزاران نظامی طالبان و صدها طلبه پا کستانی 
دستگیر و نهایتً تیرباران و در گورهای دسته جمعی دفن شدند. در جنوب 
ی کف تیا راعش آغان هت هه عون میت هه ی یگ سک تال 
السراج در مدخل جنوبی تونل سالنگ را تسخیر کرد. او راه ورودی توئل را 
منفجر کرد که این امر طالبان را که هنوز در شمال بودند و سعی داشتند به پایین 
جاده به کابل فرار کنند. به دام انداخت. 

مسعود دوباره سرزمین‌های بیشتری در اطراف کابل و چند شهر را در قسمت 
شمال شرقی افغانستان که یک هفته قبل به دست طالبان افتاده بود» تسخیر 
نمود. بیش از صدها نفر از طالبان کشته با دستگیر شدند. در همین حین هزاره‌ها 
که به دلیل پیروزی مزار شریف تحریک شده بودند دست به ضد حمله زدند و 
محاصرهٌ نه ماه طالبان بر سرزمین هزاره را شکستند. نیروهای طالبان در مدخل 


ورودی درة بامیان به عقب رانده شدند و نیروهای خلیلی به سمت جنوب به 


۳۲ طلبان 


سوی کابل حرکت کردند و هزاران روستایی پشتون را مجبور به فرار به پایتخت 
1 ۱ 

این بدترین شکست طالبان از زمان طهور آنها در ۳۰ ماه پیش بود که برای 
تسخیر کشور قد علم کرده بودند. در ده هفته جنگ بین ماه‌های می‌و جولای؛ 
طالبان متحمل بیش از ۳۰۰۰ زخمی و کشته شده بودند و ۳۶۰۰۰ نفر از آنها 
زندانی و اسیر شده بودند. " طبق گفتةٌ سازمان صلیب سرخ جهانی (107*6) بیش 
از ۷۰۰۰ نظامی و غیر نظامی از هر دو طرف زخمی شدند. حتی درماندگی 
بیشتری برای اسلام آباد به وجود آمد. بیش از ۲۵۰ پا کستانی کشته و ۵۵۰ نفر در 
طی مدت می تا جولای دستگیر شدند. روحيه طالبان که تعدادی از بهترین و با 
تجربه‌ترین گروه‌های خط جبهه خود را از دست داده بودند» تضعیف شده بود. 

ملاعمر به طلاب در پا کستان فوراً دستور داد تا به افغانستان آمده و به طالبان 
کمک نمایند. یک بار دیگر مدارس تعطیل شد و ۵۰۰۰ سرباز آماده به خدمت 
جدید پاکستانی و افغانی برای کمک به طالبان رسیدند. موقعیت برای طالبان 
بسیار جدی بود. بنابراین حتی ملاعمر گوشه نشین مجبور شد تحصن خود در 
قندهار را ترک نماید و برای اولین بار برای ملاقات با فرماندهانش و بالا بردن 
روحیه در بین سربازانش از کابل دیدار کند. 

طالبان نیز مجبور شدند برای افزایش نیروی انسانی از قبایل پشتون فیلزایی 
در شرق اففائستان و پاکستان کمک بگيرند. اما آنها تقاضای امتیازی سیاسی 
نمودند که طالبان آمادگی برای پرداخت آن را نداشتند. قیلزایی‌هایی که جنگ 
ضد روسی را تحت الشعاع خود قرار داده بودند و بر آن مسلط بودند. حاضر 
نبودند به عنوان توپ خودکار مورد استفاد: طالبان قرار گیرند» بدون این که 
نمایند؛ مناسبی در شوراهای طالبان داشته باشند که فقط تحت نفوذ دورانی‌ها 
بود. آنها برای کمک آمادگی داشتند. منتها اگر یک قسمت از قدرت به آنها داده 


مزار شریف ۱۹۹۷: قتل عام در شمال ۱۳۳ 


می‌شد. حضور فرماندهان قیلزایی به همراه طالبان در تاکتیک‌های طالبان در 
مزار شریف بسیار حیاتی بودند. جلال آلدین حقانی که فرمانده اصلی 
پشتون‌های شرقی با طالبان را به عهده داشت در جولای ۱۹۹۷ در کابل به من 
گفت: «اشتباهات بسیاری در مزار شریف به وقوع پیوست. توافق اولیه بسین 
مالک و طالبان در یک زمان بسیار کوتاه روی داد. آنها می‌بایست به مدت 
طولانی‌تری در مورد توافق مذاکره می‌کردند و امکان گفتگو را فراهم 
می‌ساختند. آنها همچنین اشتباهات نظامی بسیار انجام دادند. 

حمانی که سربازان طالبان در جبهه کابل را فرماندهی می‌کرد فرمانده 
رازه شوت اه سس اراتان بکتا ۳ نود که ور ۱۹۹۵ تطالیان 
پیوسته بود. او یکی از مشهورترین فرماندهان جنگ ضد روسیه بود. اگر چه 
حقانی در کابل وزیر شده بود. او و دیگر غیر قندهاری‌ها به شدت بر این باور 
بودند که از فرایندهای تصمیم‌گیری که در قندهار؛ به جای کابل» زیر نظر عمر 
انجام می‌پذیرد» دور نگه داشته شده‌اند." پس از شکست مزار شریف طالبان 
مقدار زیادی وجه نقد برای به خدمت گرفتن ۳۰۰۰ سرباز تازه نقس از مردان 
قبیله قیلزایی؛ به حقانی دادند. حقانی با مردانش به جبهه کابل رسید. اما اینکه 
در تصمیمات نظامی فاقد قدرت بودند و در حقیقت آنها را افسران قندهاری 
رهبری می‌کرد» جملگی باعث گریزهای فراوان در جبهه شد. در عرض دو ماه 
برای حقانی تنها ۳۰۰ نفر از نیروهای تازه به خدمت گرفته شده باقی مانده بود 
حتی بدتر از این اهالی دهکده‌های اطراف قندهار از فرستادن فرزندانشان برای 
کمک به طالبان امتناع می‌کردند و بدین ترتیب برای اولین بار طالبان با مشکل 
سربازگیری و کمبود نیروی انسانی مواجه شدند. 

برای کشورهای آسیای مرکزی» خونریزی در مدخل ورودی کشورشان؛ 


1. 5۲ 2. ۷۸ 


۴ کطالبان 


بدگمانی شدیدی برانگیخت؛ چرا که آنها فکر می‌کردند شبح جنگ از 
سرزمین‌های آنها عبور می‌کند و هزاران آواره افغانی از مرزهای نفوذپذیر آنها 
خواهند گذشت. در یک حرکت بی‌سابقه. امنیت نظامی در سرتاسر منطقه 
افزایش یافت. ۳۰۰۰ سرباز روسی در مرز افغانستان -ازبکستان» ۲۵,۰۰۰ سرباز 
روسی در مرز تاجیکستان - افغانستان نگهبانان مرزی روسی در ترکمنستان و 
بخش‌های ارتش محلی به حالت آماده باش کامل در آمدند. ازبکستان و 
تاجیکستان مرزهای خود را با قسمت‌های شمالی افغانستان بستند. در ترمز 
هلیکوپترهای ازبک مسلح به تیربار در حالی که سپاهیان برای گیر انداختن 
تانک‌ها تله می‌ساختند به پاسداری هوایی مشغول بودند و پلی را تقویت 
می‌کردند که بر روی رودخانه آمودریا قرار دارد و افغانستان را از آسیای مرکزی 
جدا می‌کند. 

روسیه بعد از درخواست رئیس جمهور قرقیزی» اصغر آقایوف علی‌رغم 
آنکه قرقیزستان هیچ مرزی با افقانستان نداردء ۱۰ گردان ارتش به قمرفیزستان 
فرستاد. روسیه و قزافستان یک جلسه اضطراری» با حضور کشورهای مستقل 
مشترک المنافع (615)» برای بحث در مورد این بحران سازمان دهی کردند و وزیر 
امور خارجهٌ روسیه یوگنی پریماکوف!" قول اقدامات موّثر و بسیار شدید 
روسیه را در صورت پیشروی بیشتر طالبان داد. ترکمنستان که خود را بی‌طرف 
خوانده بود و در قسمت غربی با افغانستان هم مرز بود. ارتباط کاری خود را با 
طالبان گسترش داده بود اما ترکمن‌ها به لحاظ بروز جنگ در اطراف مزار شریف 
تسلط بر احساسات خود را از دست داده و مرعوب شده بودند. برای اولین بار 
۰ ترکمن افغانی در جستجوی پناهگاهی از مرز گذشتند و وارد ترکمنستان 


شدنل. 


1. ۷6۷۵۵۱۷ 


مزار شریف ۱۹٩۷‏ قتل عام در شمال ۱۳۵ 


ایران ابراز می‌داشت که پشتیبانی از اتحاد ضد طالبان را ادامه خواهد داد و از 
روسیه. هند و کشورهای آسیای مرکزی خواست که آنها را پاری نمایند. وزیر 
امه و اجه ایان غار اکتر ای هرا از سارماناعلا عر ات ها ال 
نمایند. طالبان از تمام همسایگان خود خشمگین بودند. ملا محمد عباس وزیر 
بهداشت طالبان اظهار داشت: رایران و روسیه مداخله و از نیروهای مخالف 
پشتیبانی به عمل می‌آورند. آنها به نیروهای مخالف هواپیما داده‌اند تا مبادرت 
به بمباران نمایند. ایران برای تسلیحات نظامی روزانه تا ۲۲ پرواز به مزار شریف 
انجام می‌دهد»." 

دیپلمات‌های ایرانی و آسیای مرکزی به شدت پا کستان را متهم نمودند که نه 
تنها از طالبان پشتیبانی می‌کند. بلکه نسبت به تعهد رسمی خود که نواز شریف 
نخست وزیر پاکستان تنها یک هفته قبل از حملهٌ طالبان پذیرفته, مبادرت به 
خیانت و دروغ گویی نموده است. در اجلاس سران کشورهای منطقه در عشق 
آباده پایتخت ترکمنستان, نواز شریف قول داده بود که به طالبان حکم کند و مانع 
از این شود که جنگ در قسمت شمال گسترش یابد. یکی از دیپلمات‌های ارشد 
کم کاب که ون اک اک زاس اس 

به هر صورت ورود طالبان به شمال. اثر سودمندی بر جنگ داخلی چهار 
سالهٌ تاجیکستان داشت و هر دو جناح درگیر را مجبور کرد که پیشرفت مذاکرات 
را به لحاظ ترس از طالبان شدت بخشند. توافق صلح بین دولت تاجیک و 
گروه‌های مخالف اسلامی با وساطت روسیه به دست آمد و سازمان ملل 
سرانجام در ۲۷ ژوئن ۱۹۹۷ در این خصوص به مسکو دسترسی بافت. این 
توافق کمک مهمی را برای مسعود تأمین می‌کرد؛ زیرا روسیه اکنون می‌توانست 
او را از داخل پایگاه‌های تاجیکستان پشتیبانی کند. به مسعود اجازهٌ استفاده از 


۶ طالبان 


فرودگاء کولیاب!) در جنوب تاجیکستان داده شد. جایی که او کمک‌های ایرانی 
و روسی را دریافت و سپس آنها را به در پنج شیر حمل کرد. 

اتحاد ضد طالبان اکنون سعی داشت اتحاد خود را به وسيلةٌ بازسازی یک 
اتحاد جدید سیاسی مستحکم نماید و مجبور بود خروج دوستم از صحنه را به 
حساب آورد. در ۱۳ ژوئن ۱۹۹۷ آنها اتحادیةٌ اسلامی و جبهه ملی برای نجات 
افغانستان را تأسیس و مزار شریف را پایتخت خود اعلام کردند. آنها مجدداً 
برهان‌الدین ربانی را به عنوان رئیس جمهور و مسعود را به عنوان وزیر جدید 
دفاع منصوب کردند و فول دادند حکومت جدیدی تشکیل دهند که رهبران 
اسلامی و قومی و از جمله تکنوکرات‌ها را در بر داشته باشد. اما پیمان به 
شکست منجر شد. چرا که تفاوت‌های میان مالک مسعود و خلیلی مانع از این 
شد که آزیک‌هاء تاجیک‌ها و هزاره‌ها قادر شوئد کنار یکدیگر کار کنند. 

در ريشهٌ این گسستگی, سوء ظن‌های رهبران دیگر به مالک: بعد از سلسله 
خیانت‌های وی وجود داشت. مالک قادر نبود مانع نیروی ۰ نفری طالبان 
بشود. نیروهایی که در شمال از تسخیر شهر قندوز!" باقی مانده بودند. شهری 
که یک فرودگاه نیز داشت. طالبان این منطقه را با پروازهای روزانه و با حمل 
مردان نظامی و تجهیزات از کابل تقویت کردند. در حالی که مالک نمی توانست 
یا نمی‌خواست که طالبان را از شمال بیرون کند. مسعود به کابل نزدیک‌تر 
هل 

قز او اقبظ حول ون مت وایتسیت نظاسه قتمال کانا روا با تست مه 
چایکار و پایگاه هوایی کرام شکست و بیش از صدها نفر از سربازان طالبان را 
کشت. در سپتامبر نیروهای مسعود یک بار دیگر در ۲۰ مایلی کابل مستقر 
شدند. هر دو طرف از آتش راکت و توبخانه استفاده کردند که حدود ۱۸۰,۰۰ 


5 ۵ .2 وهای .1 


مزار شریف ۱۹۹۷ قتل عام در شمال ۱۳۷ 


غیر نظامی را مجبور نمود به درهٌ پر شاخ و برگ شمالی در شمال کابل که اکنون 
در خط مقدم جبهه قرار داشت بگریزند. هنگامی که طالبان از در شمالی عقب 
نشینی کردند» چاه‌های آب را مسموم کردند و کانال‌های کوچک آبیاری و سدها 
را برای اطمیتان از این که مردم محلی تاجیک دوباره سریعاً باز نمی‌گردند؛ 
منفجر کردند. جنگ اکنون نه تنها غیر نظامیان را ريشه کن می‌نمود بلکه اسباب 
زندگی آنها را ویران می‌کرد و منطقهٌ کشاورزی کابل را به برهوت تبدیل می‌کرد. 

اتحاد ضد طالبان اکنون یک کمان بزرگ ۱۸۰ درجه به وجود آورده بود که 
کابل را در بر گرفت. در سمت غرب و شمال شهر نیروهای مسعود مستقر بودند» 
و در سمت شرق و جنوب هزاره‌های خلیلی حضور داشتند. در حالی که همه 
چیز نشان از آغاز یک حملهً دیگر به کابل داشت. طالبان همچنان مطمئن بودند 
که مخالفان گسیخته‌تر از آن هستند که به کابل حمله کنند. *۱ 

حقانی گفت: «ما با قرار دادن نیروهایمان در قندوز مخالفان را به دو گروه 
تقسیم کرده‌ایم. گروه‌های شمالی بر علیه یکدیگر چند پارچه شده‌اند. ژنرال‌هاي 
دیگر ازبک نمی‌توانند به مالک اطمینان کنند. او قبلاً یک‌بار به آنها خیانت کرده 
و اکنون سعی دارد خود را نجات دهد. هیچ گروهی نیروی کافی ندارد برای آنکه 
به تنهایی با طالبان بجنگد. بنابراین آنها مجبورند سعی کنند متحد شوند. اما 
هرگز نمی‌توانند متحد شوند». 

و تردیدها در مورد وفاداری مالک به این اتحاد توجیه‌پذیر به نظر می‌رسید. 
زیرا در سپتامبر نیروهای طالبان در قندوز او را به طرز شگفت‌آوری گرفتند. 
طالان اد قلمن دادن موز نا گهان شرزن آمتند وه کسک باب تشعرن در 
منطقه حملهٌ دیگری را به مزار شروع کردند. در ۷ سپتامبر ۱۹۹۷ آنها شهر 


1. 


۸ طالبان 


که طالبان به سوی مزار شریف پیشروی می‌کردند نبرد سختی بین سربازان ازیک 
وفادار به مالک و سربازان وفادار به دوستّم در گرفت. خانهٌ مالک را سربازان 
دوستّم آتش زدند و او به پایگاه خود در استان فریاب و سپس به ترکمنستان 
گریخت و از آنجا به ایران رفت. 

در یک چرخش شگرف دوستّم دور از وطن در ترکیه به مسزار شریف 
بازگشت و ارتش خود را برای شکست یشتیبانان مالک و بیرون راندن طالبان از 
منطقهُ مزار دوباره جمع آوری کرد. مزار شریف به سوی هرج و مرج سرازیر شد 
زیر ازیک‌ها دوباره قسمت‌هایی از شهر و دفاتر موسسات کمک رسانی سازمان 
ملل را غارت نمودند و کارکنان آژانس‌های بشر دوستانه سازمان ملل را مجبور 
نمودند» برای بار دوم در سال مزار شریف را ترک نمایند. طالبان در جریان 
عقب نشینی در حدود ۷۰ شیعهٌ هزاری را در قاضی آباد دهکده‌ای در شمال مزار 
شریف سر بریدند و شاید بیش از صدها تن دیگر را نیز به این طریق به قتل 
رساندند. سهراب رستم» یکی از نجات یافتگان این قتل عام اظهار کرد: «طالبان 
به این دهگوم قما نید طو فان سرا ترش ند آنها ون و۷۰ نف را کششد. کلرع 
تقضیی از آنها رایندفت) فرعالی که کرقه گرا رده تله وت کتد ۳ 

با عقب نشینی طالبان به قندوزه دوستّم سعی کرد موقعیت خود را مستحکم 
نماید. اما مزار شریف را اکنون کمابیش گروه‌های هزاره‌ها تصرف کرده بودند و 
دوستّم مجبور شد پایتخت ازبک را ترک کند و پایگاه خود را در شیبرغان(٩‏ 
مستقر نماید. تتش‌های حاد بین آزیک‌ها و هزاره‌ها اتحاد ضد طالبان را تضعیف 
کرد و دوستم هنوز مجبور بود بر پشتیبانان مالک غلبه نماید. او بالاخره چنین 
کرد و قساوت‌های مالک را آشکارا نشان داد. ارتش دوستّم بیش از ۲۰ گور دسته 


جمعی را در نزدیکی شیبرغان در بیابان دشت لالی؛ که در استان جوزجان فرار 


1. 0۱۳۵۱۵ 


مزار شریف ۱۹۹۷: قتل عام در شمال ۱۳٩‏ 


دارده نبش کردند. در آنجا بیش از ۲۰۰۰ تن از افراد طالبان که زندانی جنگ 
بودند» قتل عام و سپس دفن شده بودند. دوستّم مالک را به قتل عام متهم کرد و 
به طالبان امکان داد تا اجساد خود را باز پس گیرند و سازمان ملل را فرا خواند تا 
به موضوع رسیدگی نمایند و به نشان حسن نیت ۲۰۰ نفر از زندانیان طالبان را 
۳ 

نتایج بررسی‌های سازمان ملل نشان داد که زندانی‌ها قبل از مرگ شکنجه و 
گرسنگی کشیده بودند. گزارشگر وی سازمان ملل پیک جان هانی(۱) که از 
گورها بازرسی کرد اظهار داشت: «شیوه مرگ آنها وحشتناک است. زندانیان را از 
حبس بیرون می‌آوردند» به آنان گفته می‌شد که برای معاوضه متقابل با اسیران 
در دست طالبان برده می‌شونده ولی آنها را به سمت چاه‌ها می‌بردند و به درون 
آن می‌انداختند. از این بقازها شیت وا عفویاژاق استفاده می‌کردند و در حدود ۱۰ 
الی ۱۵ متر آب داشتند. آنها را زنده به درون چاه‌ها می‌ریختند و اگر مقاومت 
می‌کردند ابتدا به آنها شلیک می‌کردند و سپس به داخل چاپ پرتاب می‌کردند. 
قبل از آنکه سر چاه‌ها را هموار و مسدود کنند. گلوله‌ها و نارنجک‌ها درون چاه‌ها 
میتی ۱۳ 

بعداً گزارشات شاهدان عینی مسئله را این گونه روشن‌تر کرد که پاکسازی 
قرمی شدیدی رخ داده بود. ژنرال سلیم سحر افسر وفادار به مالک که توسط 
دوستم دستگیر شد در این باره می‌گفت: 

«در تاریکی و سکوت شب. ما در حدود ۱۵۰ نقر از افراد طالبان زندانی را با 
چشم‌ها و دست‌های بسته به سوی کانتینرهایی در بیابان می‌بردیم. آنها را در 
آنجا در گروه‌های ده نفری به صف می‌کردیم و در مقابل گودال‌هایی در زمین به 
نها تارف رفس ان عم در وی فش کب ارام دای ۱۳ 


1. ۳۸۱۷ 2۱۱۵۱8 ۵ 


۰ طالیان 


استفاده از کانتینرها عموماً وحشت‌انگیز بود و از آنها به طور فزاینده به 
اه ایک وه اش خی هک توهش وی اشفا از 
کانتیتر بیرون می‌آوردیم پوستشان از گرما و کمبود اکسیژن سیاه شده بود. یکی 
دیگر از ژنرال‌های مالک گفت که ۱۲۵۰ تن از افراد طالبان در کانتینر مرگ مرده 
9ب 

بروز فاجعه در ناحیه شمال و نبرد شدیدی که در پی آن در تابستان به وقوع 
پیوست تنها باعث جدایی بیشتر قومی افغانستان بین طالبان پشتونی و اقوام 
غیر پشتونی شد. کشور اکنون تقریباً در طول خطوط شمال - جنوب و در طول 
خطوط پشتون و غیر پشتون شکافته شده بود. تمام جناح‌ها پاکسازی قومی و 
ازار و ستم مذهبی را انجام داده بودند. طالبان روستایبان شیعه هزاری را قتل عام 
کردند و کشاورزان تاجیک را مجبور کردند از در؟ شمالی خارج شوند. ازبک‌ها و 
هزاره‌ها صدها زندانی طالبان را قتل عام کردند و روستاییان پشتون را در شمال و 
اطراف کابل کشتند. هزاره‌های شیعه نیزه پشتون‌های سنی را به خاطر اعتقادشان 
بیرون راندند. بیش از از جمعیت یک میلیونی در نبرد اخیر در شمال در 
اطراف مزار شریف در جبههُ هرات و اطراف کابل بی‌خانمان شده بودند. این 
یک بحران پناهندگی جدید محسوب می‌شد آن هم در زمانی که موسسات 
سازمان ملل سعی داشتند پناهندگان مستقر در پا کستان را متقاعد نمایند که به 
وطن خود بازگردند. علاوه بر اين» بخش‌های داخلی افغانستان دست کاری شده 
پزدی کقو رعاش کمشسی قر کف تفای موی انشا قاحسا بر 
وخامت اوضاع افز ودند. 

به غیر از رنجی که غیر نظامیان متحمل می‌شدند بزرگترین قربانی این نبرد 
شدید. سازمان ملل بود. میانجی سازمان ملل نوبرت هال در متقاعد نمودن 
طالبان به اين که سازمان ملل یک واسطة بی‌طرف است؛ یا در تفهیم این مسئله 
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به مخالقان که سازمان ملل از منایع اقلیت‌های قبیله‌ای حمایت خواهد کرد 
شکست خورد. 

نوبرت هال حتی نتوانست به کشورهای منطقه در توقف ادامه کمک‌های 
تسلیحاتی خود فشار بیاورد. هیچ کس به سازمان ملل اعتماد نمی‌کرد و همه آن 
را نادیده می‌گرفتند. هال اعلامیةٌ صریحی مبنی بر نکوهش نیروهای خارجی به 
لحاظ ادامهٌ مداخله خود و غیر انعطاف بودن متخاصمین منتشر کرد. وی اظهار 
داشت: «ما در فرآیند مذاکره دچار سکون هستیم. ما نمی‌توانیم وظیفهٌ خود را به 
طور معمول ادامه دهیم. من رهبران افغانی را افرادی دست نشانده نمی‌بینم اما 
آنها نیازهای تسلیحاتی خود را از جایی به دست می‌آورنده."" یک ماه بعد هال 
استعفا داد. 

رهبریت طالبان» در جریان امور سازمان ملل متحد یا منشور این سازمان 
کارآزموده نبود و ثابت کرد که بزرگ‌ترین مانع در اين میان قلمداد می‌شود. 
ملاعمر از ملاقات با هال امتناع کرد که این خود باعث بروز ناخشنودی در گروه 
سازمان ملل شد و رهبران دیگر طالبان تلاش‌های سازمان ملل را در ترغیب به 
آتش بس به مسخره گرفته بودند. ناخشنودی طالبان از سازمان ملل. بعد از 
شکست خرد کننده آنها در مزار شریف افزايش یافت. این نارضایتی هنگامی 
شدت بافت که شورای امنیت سازمان ملل. از اقدام عملی در برایر کشتار مزار 
شریف. يا ارائه کرسی افغانستان در سازمان ملل به طالبان در حالی که هنوز در 
اشغال رئیس جمهور ربانی بود؛ امتتاع کرد. " ۱ 

طالبان سوء ظن‌های غیر واقع بينانة بسیاری دربارة سازمان ملل در دل 
داشتند که هیچ معیار دیپلماسی نمی‌توانست آن را برطرف نماید. آنها متقاعد 
ود که زان ها عرسا نها تروهای ش یف سا زو و 


قانون شریعت آنها توطثه می‌کند. آنپا همچنین سازمان ملل را به تأثیرپذیری از 


۳ طالبان 


کشورهای منطقه در خودداری از به رسمیت شناختن حکومت طالبان متهم 
می‌کردند. بحران زمانی گریبانگیر سازمان ملل شد که با کاهش کمک‌های مالی 
کشورهای رو تمند اهدا کننده مواجه شد. این کاهش ناشی از واماندگی و 
خستگی اهدا کنندگان به کشوری بود که جنگ در آن تمامی نداشت. این کمک‌ها 
حتی به دلیل تبعیضی که طالبان به زنان افغانستان روا می‌داشتند باز هم در حال 
کاهکن نود تحات عملیانت کمک‌رشانی ,یه افغانشتان در ایتلاه به این شتتگی 
داشت که موّسسات سازمان ملل. طالبان را متقاعد نمایند سیاست‌های جنسی 
خود را متعادل نماینده و طالبان نیز از پذیرفتن آن سر باز زدند. چندین سازمان 
غیر دولتی غربی (۱۷605) به دلیل امتناع طالبان از دادن اجازه به آنها برای ادامة 
کمک به زنان؛ برنامه‌های خود را در کابل متوقف کردند. در شمال. نبرد» 
سازمان‌های غیر دولتی را مجبور کرده بود که برای بار دوم از منطقه خارج شوند 
و آنها نیز باز نگشتند. 

علاوه بر این افراطیون طالبان در نهایت کوشش خود بودند که در کار 
مونیات کمک زسانن .نش :دوبعانه سا رمان :یل یرای به ورد اور نت 
بنابراین طالبان می‌توانستند آنها را از مناطق تحت سلطهٌ خود به این بهانه که اين 
موّسسات عفاید غیر مذهبی غربی را به مردم القا می‌کنند بیرون بیاندازند. در 
اواخر سیتامبر به سه تن از روسای موسسات سازمان ملل در قندهار دستور 
داده شد که کشور را ترک کنند؛ زیرا آنان به این که وکیل زن کمیساریای عالی 
سازمان ملل برای پناهندگان (17(۷۲1016): مجبور شد با مقامات طالبان از پشت 
پرده صحبت کند؛ به طوری که چهره‌اش آشکار نباشد اعتراض کرده بودند. در 
نوامبن کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل (1/(]۲1016) تمام 
برنامه‌هایش را و فا به تعویق انداخت؛ زیرا طالبان چهار نقر از کارکنان افغانی 


آن سازمان را دستگیر کردند. صندوق حمایت از کودکان چندین برنامهُ خود را 
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تعطیل کرد؛ زیرا طالبان از اجازه دادن به زنان برای شرکت در کلاس‌های آموزش 
هوشیاری در مقابل مين امتناع کردند. تأمین کمک‌های بشر دوستانه به مردم در 
هر کجا تبدیل به کاری غیر ممکن می‌شد. هر چند که زمستان نزدیک و مشکل 
کمبود غذا در حال افزايش بود. 

فارطا لا ترش وف وفعارنا ر تا مالک ی و اقفا دار 
بین‌المللی را به دنبال داشت چرا که ما بونینو 1" نمایند؛ اروپایی امور بشضر 
دوستانه و ۱٩‏ خبرنگار غربی و کارکنان کمک رسانی دستگیر و سه ساعت 
پلیس مذهبی طالبان در ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷ آنها را در کابل نگه داشتند. آنها در 
بخش زنان در بیمارستان گشت می‌زدند و بودجهٌ آن را اتتحادیهٌ اروپا تأمین 
می‌کرد. روزنامه نگارانی که بونینو را همراهی می‌کردند. به دلیل عکس گرفتن از 
زنان بیماره دستگیر شدند. زیرا طالبان عکاسی را منع کرده بودند. 

در کابل خانم بونینو به گزارشگران اظهار کرد: «اين نمونه‌ای است از اینکه 
مردم اینجا چگونه در وضعیت ترس زندگی می‌کنند». ۲ طالبان پوزش خواستند 
اما ین مسئله به اشتیاق غرب برای کمک رسانی مالی به اففانستان ضربه 
دیگری وارد کرد. طالبان سپس اعلام کردند بیمارستان‌های کابل را تفکیک 
خواهند نمود و اجازه نخواهند داد زنان و مردان با هم معالجه شوند. ولی در 
شهر تنها یک بیمارستان برای زنان وجود داشت. 

اکنون برای دولت کلینتون مشکل به نظر می‌رسید که با همان سازگاری قبلی 
نسبت به طالبان عمل کند. گروه‌های قدرتمند فمنیست امریکایی در واشنگتن از 
سوی زنان افغانی مبادرت به تبلیغ می‌نمودند. در نوامبر وزیر امور خارجه 
مادلی الترانت ۱ قب‌بد دیق بکوهیی از طالبان را به غمل اررد که تا آنتوفت 
امریکا ابراز کرده بود. وی در دیدار از اسلام آباد در ۱۸ نوامبر ۱۹۹۷ اظهار نمود: 


۸ ۷1۵۱۱۱۰ .2 مصتحمظ مصمحه] .1 


۴ طالبان 


«ما با طالبان به دلیل مخالفت‌های آنان با حقوق بشر و رفتار نفرت‌انگیز آنها با 
زنان و کودکان و همچنین فقدان عمیق احترام به شأن بشر مخالف هستیم». 
اعلان وی نشانه ای مهم بر دوری جستن امریکا از طالبان و حمایت‌های 
پاکستان از آنها محسوب می‌شد. اما به نظر می‌رسید که طالبان در خصوص این 
فشارهای بین‌المللی کمترین نگرانی ندارند و در حقیقت احساس ضد غربی 
بیشتری در آنها پدیدار شد. علما در یاکستان و قندهار به عمر گفتند که او باید 
تمام موسسات کمک رسانی را از افغانستان بیرون بیاندازد زیرا آنها جاسوس و 
دشمنان اسلام هستند. ۲۷ 

در یک اهتمام برای تقویت امکان میانجیگری سازمان ملل دبیر کل سازمان 
ملل کوفی عنان؛ به اخضر ابراهیمی("" وزیر امور خارجه سابق الجزایر دستور 
داد از منطقه بازدیدی به عمل آورد و در خصوص اوضاع کنونی به شورای 
امنیت سازمان ملل گزارش دهد. پس از بازدیدی که وی بین ۱۴ اوت تا ۲۳ 
سپتامبر از ۱۳ کشور منطقه از جمله افغانستان به عمل آورد. نتیجه گیری 
پراهیمین هتضی یو آن بود ک با نت فش رهاییس المللی یرون همما بان 
افغانستان وارد شود. تا از کمک به متخاصمین در افغانستان پرهیز نمایند. در 
اکتبر عنان, گروه کشورهای ذینفع در افغانستان را در سازمان ملل دور هم جمع 
کرد. این گروه خود را شش به علاو؛ دو نامید که شامل شش همسايه افغانستان 
روسیه و ایالات متحده بود."" ابراهیمی امیدوار بود که اين تبادل نظر» ایران را 
برای مذاکره با پاکستان تشویق و واشنگتن را برای جستجوی راه حلی برای 
صلح دوباره درگیر نماید و هدف دیگر اعمال تحریم تسلیحاتی بر افغانستان و 
آغاز مذاکره بین گروه‌های افغانی بود. 

عنان. همگام با این اصول, در اواسط نوامبر» گزارش مهمی را در خصوص 


ترصنط۱۳۵2 ۲.۳02۲ .1 
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افغانستان به شورای امنیت تقدیم کرد که در آن برای اولین بار» با بیانی به شدت 
سازش‌ناپذیر به متهم کردن کشورهای منطقه به خصوص ایران و پا کستان اقدام 
کرد. او ابراز داشت که کشورهای منطقه از سازمان ملل به عنوان اوراق مجازی 
استفاده می‌کنند تا به تأمین کمک‌های خود به گروه‌ها ادامه بدهند."" عنان 
همچنین اظهار داشت: «وسایل نظامی خارجی و پشتیبانی مالی به طور بی‌پایان 
ادامه دارد که این خود نبرد را شدت می‌بخشد و گرایش گروه‌های اصلی مبارز را 
در روی آوردن به صلح مضمحل می‌کند. حمایت مداوم اين نیروهای خارجی 
در ترکیب با بی‌تفاوتی دیگران که به طور مستقیم در این امر دخیل نیستند 
همواره باعث ارائه نواوری‌های دیپلماتیک بی‌ربطی می‌شود». عنان» سران 
نظامی را نیز از نظر دور نداشت و اظهار داشت: «رهبران افغانی حاضر نیستند در 
ورای علائق گروهی خود قد علم کنند و در جهت آشتی ملی با یکدیگر شروع به 
کار کنند. به نظر می‌رسد گروه‌های بسیاری در افغانستان» شامل سران نظامی. 
تروریست‌ها تجار مواد مخدر و دیگران منافع بسیاری از جنگ به چنگ 
می‌آورند که در صورت دستیابی به صلح این منافع بی‌شمار را از دست خواهند 
داد ۳ 

بعداً در تهران» عنان در اجلاس سران کشورهای عضو کنفرانس اسلامی 
(010) ایشان را مخاطب قرار داد و به طور صریحی از بی‌تفاوتی آنها در جهت 
سعی در حل و فصل این نبرد انتقاد کرد. پس از سال‌ها تعلل. افغانستان اکنون 
موضوع اصلی برنامةٌ دیپلماتیک بین‌المللی است. اما این به تنهایی طالبان را که 
مصمم به تسخیر شمال کشور هستند و مخالفان آنها راکه همواره به طور یکسان 


۱ منابع اطلاعاتی دیپلماتیک پا کستانی به من گفتند که پاکستان به دوستم ۱۰ میلیون دلار با 
هدف متحد کردن او با طالبان و ایران به او مبلغ مشابهی برای مخالف نگه داشتن وی با 
طالبان پرداخت کرد. 
6۰ 0۵۱۵۵۵ 21 ۲۷۷۵۵ ۷ رهظ اه ععانههظ و6٩‏ مسا -2 
۳.دوستم مالک را از جبهه بقدیس به مزار فراخوانده بود اما او از رفتن امتناع کرد و گفت 
دوستم او را خواهد کشت. یک ژنرال ارشد پاکستانی در ۱٩‏ می ۱۹۹۶ در اسلام آباد به من 
گنت: آن پیش در امد برای کودنا علبه دو ستم بود. 

۲د ره رازن امیر تاره با کشتان با تدای نی ۲۵ مس‌صادر مود کفاطی ندیه 
رسمیت شناختن طالبان را تمدید می‌کرد و اشاره به این مطلب می‌کرد که بحران در افغانتان 
اکنون برطرف شده است. زیرا طالبان حکومت فراگیری تشکیل داده‌اند. ایوب در این رابطه 
اظهار داشت: «ما سعی می‌کنيم که حکومت جدید تمامی معیارها را برای به رسمیت شناخته 
شدن قانرنی دارا باشد. اکنون اين حکومت به طور موّثر بر ببشتر سرزمین افغانستان کنترل 
دارد و نماينده تمام گروه‌های قومی در کشور است». در عرض چند ساعت پس از اين بیانیه 
طالبان از مزار بیرون رانده شدند. 

۵ طالبان اسماعیل خان و ۷۰۰ جنگجوی وی را دستگیر کردند. بدین گونه که او را مالک 
به شام دعوت کرد و به طالبان اجازه داد تا او را دستگیر نمایند. خیانت به مهمان در خانه 
خود برای افغان‌ها تنفرانگیز است. مراجعه شود به احمد رشید: 
زاب 14 ۸۷۵/۱۵۵ ۱۵۵ , صدتانجمروه ححطرته دا تسناوت فات‌لساگ تجمافنام۳ 550 

1997. 

۶ طبق مصاحبه‌هایی با مقاماتی از سازمان ملل و سازمان صلیب سرخ جهانی (10) 
در جولای ۱۹۹۷ در کابل مالک ۱۰۰۰ نفر از طالبان را در میمنه: ۱۰۰۰ نفر را در شبرغان و 
۰ نفر را در مزار شریف نگه داشته بود. مسعود بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ زندانی در پنج شیر نگه 
می‌داشت. نیروهای اسماعیلی ژنرال نادری در شمال تونل سالنگ ۱۰۰ نفر از طالبان و حزب 
وحدت نیز در حدود ۰ نفر از طالبان را نگه دا ی در ار سازمان ملل. مالک ۲۰۰ 
پاکستانی را در درهٌ پنج شیر و خلیلی تقریباً ۵۰ نفر را نگه داشته بودند. 

۷ مصاحبه با حقانی: کابل. ۱۲ جولای ۱۹۹۷ 

۸ مصاحبه با عباس: کابل. ۱۵ جولای ۱۹۹٩‏ 


مزار شریف 1۹۹۷ قتل عام در شمال ۱۳۷ 


4 مصاحبه با دیپلمات ازبک, اسلام آباد. ۵ جولای ۱۹۹۷ به احمد رشید مراجعه شرد: 

۲ یره دنعه اج ماه رمناهی) ها موی ت«احاونا 
۰ ۰۵ ۱۵ ,۵۸۵ ۲۵۵۴0۵۱۸۱۱6 6/۵۱ 

۰ مصاحبه با حقانی, کابل ۱۲ جولای ۱۹۹۷ به احمد رشید مراجعه شود: 

۰ ۰۱۱ 16 ,۷۵۸/۵۸ ۱3۵ رحممنعانل ماه منک ععها دهوناه‌ه] حمطعل۸ 

5 ,۸ رصصاااعی عاصدت اه یی مهم مه ,ات۳ بعهات۳ -11 
۰ ۱۰۵0۱۸۱۲:۱۲۳۷۲ 

۱۳/۳ ۱ 
۱۱0۱۷۰۱۱۱۵۲ ۰ 

۵۵۵۵ 16 ,اوه ها مدا اد 0۲۵ص انا ۳۱ -13 
1097 

۱ 
[ "21۱۲۱:۱۲۳۷ ۱/۰ 

۵ کنفرانس مطبوعاتی نوبرت هال اسلام آباد ۱۸ اکتبر ۱۹۹۷. 

۶ مخایره شده از سوی اژانی‌های خبری. به احمد رشید مراجعه شود: 

۰ ۹۵۱60۵۱۵۲ 30 ,رامرم هه 1 0۵( : اضانمعمط دز محتصفظاً فامط محطناودگ ۳ 

۷ رهبران طالبان در اوایل جولای در طی گفتگرهایی با من به اين احساسات اشاره 
می‌کردند. در پاکستان. مولانا فصل الرحمن و سامی الحق. رهبران گروه‌های مجزای جماعت 
علما که از طالبان پشتیبانی می‌کردند. گفتند که سازمان ملل لاند جاسوسی و ضد اسلام است 
و بنابراین آنها از ملاعمر خواستند تا آژانس‌های سازمان ملل را از کشور ببررن کند. 

۸-اين شش همسابه عبارت بودند از پاکتان ایران. ترکمنستان. ازیکستان. تاجیکستان 
و چین. 

9 ,هاااییت رنه جات ها مه تلافاناه ‏ فصدلو انف ‏ ۸۳۳,۱۵ -۱9 
۰ ۱۷۱۱۷۵۵۸۵۵۲ 
ها هه صحاعنجدصایرکه (۱ مصناهتاانگ ۲۲۳6 باههع) ات5۵ ۱0۵ 0۲ ۲۸۵۵۵۲۱ -20 


۰ ۱۱۵۷۱۵۵۵۵ ۱4 راد له همم امحماامصهاها ها دصونات‌ااصها 


۵ 


بامیان ۱۹۹۸4۹ 
جنگ بی‌پایان 


در هزاره‌جات که سرزمین هزاره‌ها در افغانستان مرکزی است دما به زیر صفر 
می‌رسید. زير سایه‌های قله‌های سر به فلک کشیده» بر روی برفب کوه‌های 
هندوکش, بامیان احاطه شده است. بچه‌های هزاری با شکم‌های برآمده و 
چهره‌های کج و لاغر نوعی بازی دزد و پلیس انجام می‌دادند که آن را طالبان 
می‌ناميدند. هزاره‌ها گرسنه بودند و بازی شامل کمین طالبان برای یک قافله 
گندم و آوردن آن برای خانواده‌های گرسنه بود. بچه‌ها با ريش درختان؛ توت و 
مقداری سیب زمینی زندگی می‌کردند که والدین آنها این محصولات را در اندک 
زمین‌های کم و سنگی اطراف دره‌های پر شیب پرورش داده بودند. تنها ۱۰ 
درصد زمین‌های هزاره‌جات قابل کشاورزی است و محصول گندم و ذرت. آن 
سال کم شده بود. 

ولی هزاره‌ها به خاطر هزاره بودنشان نیز گرسنگی می‌کشیدند. از اوت ۱۹۹۷ 
طالبان در تلاش برای مجبور کردن آنها به تسلیم. تسمام جاده‌ها را از جنوب 
غرب و شرق که به استحکامات آنها در کوه‌ها می‌رسید» بستند. راه نجات 
محتملی نیز از شمال وجود نداشت. هیچ کاروانی به دلیل اختلال در قانون و 


بامیان ۱۹۹۸-۹۹: جنگ بی‌پابان ۱۳۹ 


نظم. کمبود مواد غذایی و گذرگاه‌هایی که برف زمستان آنها را بسته بود 
نمی‌توانست برای تأمین غذا؛ خود را به بامیان. شهری در ارتفاع ۷۵۰۰ فوتی 
برساند. سیصدهزار هزاره‌ای در استان بامیان گرسنه بودند در حالی که ۷۰۰,۰۰۰ 
نفر دیگر در سه استان همسایه غور وردک و غزنی از همین کمبودها رنج 
می‌بردند. آنها در کل یک میلیون نقر بودند. ماه‌ها سازمان ملل و سازمان خواهر 
آن یعنی سازمان برنامهةٌ غذایی جهان (۷۷۳۳) مذاکرات پرپیج و خمی را با 
طالبان انجام می‌دادند تا به کاروان‌های کمک رسانی آنها اجازه عبور بدهند اما 
طالبان امتناغ کرده بودند. حتی این حقیقت که پا کستان فراردادی منعفد کرده بود 
که برای طالبان ۰ تن گندم تهیه کند اما هیچ تقاضای بشر دوستانه‌ای از 
طالبان. مبنی بر رفع محاصره بامیان نکرده؛ بیشتر مایه تا شتا مان سا شزو 
بود. باگذاشت ۲۰ سال از جنگ این اولین باری بود که یک گروه از غذا به 
عنوان سلاح جنگ علیه دیگری استفاده کرده بود و این نشانگر تشدید اختلافات 
قومی و متعصبانه‌ای بود که باعث حادتر شدن وضعیت افغانستان می‌شد. 
هزاره‌ها همواره در قسمت انتهایی شاخه پشتون‌ها قرار داشتند اما هرگز به 
گستردگی آنها نبودند. این مردمان خیل و کوتاه با چهره‌های مغولی شاخص 
و مردمان بومی ترک و تاجیک بودند. در ۲ نوء چنگیزخان را مدافعان 
بامیان کشتند و در مقام انتقام, او مردم را قتل عام کرد." هزار سال قبل بامیان 
مرکز بودایی گری در هند و «سّرابی مهم یا محل استراحت کاروان‌های شتر در 
جادهٌ باستانی ابریشم بود که امپراطوری رم را به آسیای مرکزی» چین و هند 
متصل می‌کرد. بامیان به عنوان مدافع و پایتخت مکتب بودایی برای تمام آسیای 
مرکزی و هند پس از فتوحات اسلامی بافی ماند. یک راهبه کره‌ای به نام 


۰ طالبان 


هیو-چو(") که در سال ۸۲۷ بعد از میلاد مسیح به اين شهر رسید. نوشت که 
پادشاه بامیان هنوز یک بودایی است و بالاخره در فرن یازدهم غزنوی‌ها در این 
دره دین اسلام را برقرار کردند. 

شهر هنوز تحت تأثیر دو چهرة عظیم بودایی قرن دوم بعد از میلاد قرار دارد 
که بر روی یک صخر؛ٌ ماسه سنگی حک شده است. این دو مجسمه که یکی 
۵ فوت و دیگری ۱۱۴ فوت ارتفاع دارنده ترک خورده و هوا زده شده‌اند. به 
طوری که صورت هر دو بودا از بین رفته ولی اثر آنها هنوز جذاب است. این 
شخصیت‌ها با چهره‌های کلاسیک بودایی در تمام شبه قاره کنده کاری شده‌اند» 
اما این مجسمه‌ها به ردای یونانی مزین شده‌اند که برای آنها آمیزه‌ای است 
منحصر به فرد از هنر کلاسیک هندی و آسیای مرکزی, با یونان گرابی که 
لشگریان اسکندر کبیر عرضه کردند. این بوداها یکی از عجایب دنیای قدیم است 
که زاثران چینی و هندی از آنها دیدن می‌کردند. 

هزاران راهب نودایی در غارها و شکاففب‌های جناری فده در صسخره‌ها دز 
نزدیکی این مجسمه‌ها زندگی می‌کردند. این غارها که با گچ کاری‌های بی‌نظیر 
پوشبده شده اکنون پناهگاه هزاران آوارٌ هزاره‌ای است که از کابل گریخته‌اند. 
طالبان زمانی که بامیان را تسخیر کردند. تهدید کردند که این مجسمه‌های عظیم 
را منفجر می‌کنند» که این امر موجب اعتراض بسیاری از جوامع بودایی در ژاپن 
و سری‌لانکا شد. در این حین آنها کوه‌های بالای مجسمه‌ها را هشت بار بمباران 
کردند که باعث شد شکاف‌های بیشتری در محل فرورفتگی ماسه سنگ‌ها که 
پیکرها را نگه می‌داشت. به وجود بیاید. 

هزارجات کمابیش تا زمانی که پادشاه پشتون عبدالرحمن در ۱۹۸۳ آن را 
تصرف کرد مستقل باقی مانده بود. عبدالرحمن کسی بود که اولین طرح‌های 


1. ۳۷۱-0 


بامیان ۱۹۹۸-۹٩‏ جنگ بی‌پایان ۱۵۱ 


ضد هزاره‌ای را بنیان گذارد و باعث کشته شدن هزاران هزاره‌ای شد و موجب 
گردید بیش از هزاران نفر به سوی کابل حرکت کنند و مجبور شوند به عنوان 
رعیت و خدمتکار کار کنند. مساجد آنها نیز خراب شد. در حدود سه الی چهار 
میلیرن هزاره‌ای بزرگ‌ترین گروه شيعه مسلمان در افغانستان را تشکیل می‌دهند. 
دشمنی فرقه‌ای بین پشتون‌های سنی و هزاره‌های شیعه به مدت‌ها قبل باز 
می‌گردد. اما طالبان این نبرد را با شدت و حدت جدیدی همراه ساختند؛ چرا که 
آنها با تمام شیعه‌ها همانند منافقین يا افراد ریاکار و مخالف موازین اسلام رفتار 
می‌کردند. 

برای طالبان حتی رنج آورتر این بود که هزاره‌ای‌ها نقش سیاسی. اجتماعی و 
حتی نظامی مهمی در دفاع از منطقه ایقا می‌کردند. شورای مرکزی ۸۰ نفری 
حزب وحدت هزاره‌ها؛ دارای ۱۲ عضو زن بود که بیشتر آنها صاحب پیشه و 
تحصیل کرده بودند. آنها به برنامه‌های کمک رسانی سازمان ملل و تلاش‌های 
حزب وحدت برای آموزش ابتدایی مراقبت‌های بهداشت و تنظیم خانواده 
توجه می‌کردند. زنان اغلب در میدان نبرد کنار مردان می‌ جنگیدند. بعضی از آنان 
در ماه می تعدادی از اعضای طالبان را در مزار شریف کشته بودند. استادان زن که 
کال کب تخت رنف در تامیان داسگاه اش رونت که اعتیال 
محروم‌ترین دانشگاه دنیا بود. کلاس‌های آن از گل و کاه ساخته شده بودند و 
جریان برق یا وسیلهً گرمایی وجود نداشت و تنها تعداد کمی کتاب موجود بود. 

دکتر حمیرا رهی که در دانشگاه به تدریس ادبیات فارسی مشغول است و به 
عنوان شاعره برجسته مقاومت آوازه یافت گفت: «ما از طالبان متتفریم آنها 
مخالف تمام تمدن‌ها؛ فرهنگ افغانستان و به خصوص زنان هستند. آنها اسلام 
و مردمان افغان را بدنام کرده‌اند». طالبان شیوءً پوشش زنان هزاره‌ای را 
نسمی پسندیدند. دکستر رهسی و همکارانش دامن و کفش‌های پاشنه بلند 


۲ طالبان 


می‌پوشیدند. به نظر می‌رسید اشعار حمیرا رهی بعد از قرن‌ها ظلمی که آنها از 
سوی پشتون‌ها متحمل شدند در واقع انعکاس اعتماد به نفس نوین 
هزاره‌هاست. 

اتف ره از ان مات و تاو ند با شا ات اف اردن یو و رم 
هزاره‌جات! شاید سینه‌های دشمنان شما مورد هدف گلوله‌های تفتگ شما واقع 
شود. شما پیروزید. ای پیروزمندان خداوند با شماست. دعاهای نیمه شب و 
اشک‌های من در سپیده دم و صدای بچه‌ها که خدایا! خدایا! می‌گویند و اشک‌ها 
و آههای مظلومان با شتا نیت ۱۲ 

علی‌رغم محاصره و ده‌ها سال رفتار نامناسب و متعصبانة فرمانروایان 
پشتون کابل» هزاره‌ها اکنون در اوج بودند. آنها در شکست طالبان در ماه می در 
مزار و دوباره در اکتبر ۱۹۹۷ کارساز بودند. آنها همچنین حملات دوبار؛ طالبان 
بر بامیان را عقب راندند. هزاره‌ها برای یک‌بار سومین و ضعیف‌ترین حلقه را در 
اتحاد ازبک - تاجیک و هزاره برای مقابله با طالبان تشکیل داده بودنده اما اکنون 
با تقسیم ازیک‌ها و با وجود نابسامانی و در بن بست قرار گرفتن تاجیک‌ها در 
اطراف کابل» هزاره‌ها احساس کردند که زمان برای آنها مهیا شده است. در 
حالی‌که قربانعلی عرفانی معاون رثیس حزب وحدت در امور مبارزین و 
سایرین همگی خود را در مقابل آتش در اتاقی گرم می‌کردیم که مشرف به 
مجسمهٌ دو بودائی بود که به طور شکوهمندانه‌ای به مهتاب مزین شده بودند 
وی به من گفت: «پشت ما به هندوکش است و قبل از ما طالبان و پشتیبانان آنها 
یعنی پا کستانی‌ها قرار دارند. ما می‌میریم ولی هرگز تسلیم نمی‌شویم». 

یک اعتماد و غرور جدید در سازمان و قدرت جنگی آنها وجود داشت. 
احمد شیر سرباز ۱۴ سالةٌ هزاره‌ای که تا کنون دو سال نبرد را پشت سر گذاشته 
بود و اسلحهٌ کلاشینکوف خود را همانند یک سرباز حرفه‌ای به دست گرفته بود؛ 
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گفت: «ما شمال را از دست طالبان نجات دادیم». هزاره‌ها بدون دوست هم 
نبودند. ایران به منطقه تدارکاتی نظامی که ۳ در یک باند دو مایلی برای 
فرود هواپیما در خارج از بامیان احداث شده بود پرواز انجام می‌داد و کریم 
خلیلی» رهبر حزب وحدت. زمستان را به منظور کسب کمک نظامی برای خود 
صرف دیدار از تهران. مسکو دهلی نو و آنکارا کرد. 

ولی هزاره‌ها نیز خود را بیش از حد گسترش دادند. در میان آنها گروه‌های 
مختلفی وجود داشتند که همگی برای به دست آوردن قلمرو نفوذ و کمک 
خارجی رقابت می‌کردند. گروه‌های مختلف حزب وحدت هر کدام یک قسمت 
مزار را کنترل می‌نمودند و آنها علاوه بر ازیک‌ها با یکدیگر می‌جنگیدند و به 
همین خاطر مزار را به منطقه جنگی و اتحادیةٌ ضد طالبان را به قتلگاه سیاسی 
تبدیل کردند. مأموران سازمان اطلاعات ايران و روسبه تلاش‌های بسیاری را 
برای میانجی‌گری بین دوستّم که از آن پس در شیبرغان مستقر بود. و هزاره‌ها و 
همچنین بین گروه‌های هزاره‌ها انجام داد اما هیچ جناحی حاضر به سازش نشد. 
در فوریه ۱۹۹۸ نبردی سنگین در داخل مزار بین ازبک‌ها و هزاره‌ها زج داد. 
مسعود اولین دیدار خود از تهران را به عمل آورد تا ایران را بر آن دارد که برای 
نجات اتحاد ضد طالبان قبل از اين که دیر شود کاری انجام دهد. در ضمن 
طالبان متتظر زمستان بودند تا نظاره‌گر این باشند که دشمنان آنها یکدیگر را 
هت که هي کشف ۵ در این تعال فشاض وال افت تاسان را سخت کر ون وی 
برای حملهٌ دیگری به مزار شریف آماده سازند. 

نبرد در طول ماه‌های زمستان در قسمت غربی استان فریاب ادامه داشت. در 
آنجا طالبان در ژانویه مرتکب کشتار دیگری» شامل ۶۰۰ روستایی ازبکی؛ 
شید کار فیان کیک رسفانی ,غری که بعدا واقعه را پزرسی ردنت گش غی 


نظامیان از درون خانه‌هایشان به زور به بیرون کشیده می‌شدند. آنها را به صف و 
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سپس تیرباران می‌کردند. نکوهش بین‌المللی بر ضد سیاست طالبان شدت 
یافت. زیرا آنان فانون‌های اسلامی شدیدتر و مجازات‌های یکین باعم را در 
کابل اعمال کردند. قطع عضو شلاق» سنگسار نمودن زنان و اعدام در ملاً عام از 
وقایع هفتگی در کابل و قندهار بود. روز بین‌المللی زنان در ۸ فورية ۸ به 
فلاکت زنان افغانی زير سلطهٌ طالبان اختصاص داده شد. جلسهٌ رسیدگی سنای 
امریکا در خصوص موضوع جنسیت در افغانستان زمانی که محکومیت 
سیاست‌های طالبان توسط افراد برجسته‌ای همانند هیلری کلیتتو ن(۱) (همسر 
رئیس جمهور امریکا) را در پی داشت به طور گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفت. 

طالبان دستورات جدیدی را صادر کردند که در آنها بلندی دقیق ریش مردان 
اعلام شده بود و یک لیست از اسامی که باید بر روی بچه‌های تازه به دنیا آمده 
گذارده شود را تهیه و اعلام کردند. طالبان تعدادی از مدارس خانگی دختران را که 
در کابل فعالیت می‌کردند» بستند و پلیس مذهبی به طور وحشیانه به پرسه زدن 
پرداخت و زنان را مجبور به ترک خیابان کرده و تأکید کردند که صاحب خانه‌ها 
پنجره‌ها را سیاه کنند تا زنان از بیرون قابل رویت نباشند. زنان مجبور بودند تمام 
وقت خود را در داخل خانه بگذرانند. جایی که نور خورشید نیز نمی‌توانست به 
داخل آن نفوذ کند. افراطیون طالبان مصمم بودند که مسسات کمک رسانی 
سازمان ملل را مجبور نمایند از افغانستان بیرون بروند. آنها وقایع بسیاری را 
دامن زدند تا محدوده صبر سازمان ملل را محک بزنند. 

در ۲۴ فوریه ۱۹۹۸ تمام کارکنان سازمان ملل از قندهار بیرون رانده شده و 
اقدامات کمک رسانی در آنجا متوقف گردید. رهبران ارشد طالبان کارمندان 
سازمان ملل را کتک زدند و آنها را تهدید کردند. ملا محمد حسن, فرماندار 


معمولا میانه روی یک پای قندهان بر سر یکی از مقامات سازمان ملل میز و 
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صندلی پرتاب کرد و سعی داشت او را خفه کند. زیرا او از آسفالت نمودن جادة 
دهکده حسن امتناع کرده بود. در ماه مارس» طالبان از اجازه دادن به آلفرد و یچی 
کتخازی ۰ بارس افدامانک کمک رسای تایه سارمان مل یرای دیاز 
از کابل جهت مذاکره امتناع کردند. سازمان ملل عمیقاً به لحاظ محاصرء 
هزارجات به وسیلاٌ طالبان مأیوس بودند. اخضر ابراهیمی به من گفت: «در 
شمال ناامنی کامل برای اقدامات کمک رسانی ما وجود دارد و در جنوب مایا 
جهنمی دهشت آور در حین کار با طالبان رو به رو هستیم. در شمال هیچ 
افتداری وجود ندارد و در جنوب افتدار بسیار سختی وجود دارد." 

علی‌رغم این مشکلات براهیمی تلاش کرد تا ملاقاتی بین طالبان و اتحاد 
ضد طالبان برقرار نماید. وی از اين که آنها از مذاکره با رهبران مخالف اجتناب 
نماینده نگران بود و بدین طریق مشروعیت بیشتری به آنان داد. طالبان پيشنهاد 
دادند علمای هر دو طرف مذاکره کنند. آنها با یکدیگر چندین ماه مشاجره 
می‌کردند که چه کسی به عنوان یکی از علمای مناسب انتخاب شود. سازمان 
لا امریکاا باق کک فا رات شا میا دصزان ۲ گرهکشای شاف 
خارجی رئیس جمهوری بیل کلینتون و نمايندة امریکا در سازمان ملل. از 
افغانستان برای یک روز دیپلماسی موسوم به چتر نجات در ۱۶ آوریل ۱۹۹۸ 
دیدار کرد و هر دو طرف را متفاعد نمود که جلسه علما را تشکیل بدهند. 

هر دو طرف سعی داشتند نظر امریکا را جلب نمایند و از ریچاردسون پر 
زرق و برق پذیرایی گرمی به عمل آوردند. به او هدابایی شامل فرش ساک‌های 
سنتی و عمامه داده شد. در کابل طالبان به گروه تلویزیوتی امریکا. که وی را 
همراهی می‌کردند. اجازه دادند برای اولین بار از رهبرانشان فیلم برداری کنند و به 
احترام ریچاردسون مجازات عمومی روز جمعه. که شلاق زدن و قطع اندام در 


۱۱۹ 2. ۲3۱۱ 
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استادیوم شهر بود» به تعویق افتاد. اما اگر چه رهبران طالبان قول دادند از سختی 
محاصره هزاره‌جات بکاهند و در خصوص سیاست‌های جنسیت خود با 
سازمان ملل مذاکره نمایند ملاعمر این توافقات را ساعتی پس از رفتن 
ریچاردسون رد کرد. 

علما در اسلام آباد تحت نظر سازمان ملل در اواخر آوریل مذاکره کردند و 
پس از چهار روز مذاکره هر دو طرف موافقت کردند ۲۰ تن از علما را برای 
عضویت در کمیسیون صلح منصوب نمایند که در خصوص موضوعاتی چون 
آتش بس, توقف محاصرء طالبان بر هزاره‌جات و معاوضه زندانیان تصمیم 
بگیرد. هر چند طالبان بعداً از اتتصاب نمایندگان خود سر باز زدند و در ماه می 
فرآیند صلح دیگری فرو پاشید. حتی طالبان خود را برای حملهٌ تازه‌ای آماده 
کردند. 

بخشی از اين آماده سازی باعث تشدید و بروز درگیری تازه‌ای با سازمان 
ملل شد. در ژوئن طالبان زنان را از رفتن به بیمارستان‌های عمومی منم کردند و 
به تمام کارمندان مسلمان زن سازمان ملل دستور دادند هنگام سفر به افغانستان 
با یک مرد محرم با خویشاوند خونی همراه باشند. در شرایطی که موسسات 
سازمان ملل تعداد کارکنان کمک رسانی زن مسلمان خود را به لحاظ همسویی با 
طالبان و کسب رضایت آنها؛ به منظور دسترسی به زنان افغانی» افزایش داده 
بودند» این خواسته طالبان امری غیر عملی بود. طالبان سپس اصرار کردند که 
تمام سازمان‌های غیر دولتی (۱605) که در کابل کار می‌کردند دفاتر خود را ترک 
و به ساختمان مخروبه پلی تکنیک نقل مکان نمایند. از ۳۰ سازمان غیر دولتی 
۲شار نان انس را وک که کر طالان فا راشای درس نک نارکا 
بیرون روند. اما طالبان گفتند این موضوع غیر قابل مذاکره است. 

زمانی که اتحادية ارویا تمام کمک‌های بشر دوستانه را به مناطق تحت کنترل 
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طالبان قطع نموده ابراهیمی شگفتی خود را از یاس سازمان ملل آشکار کرد و 
اظهار داشت: «اين سازمانی است که دستوراتی به ما می‌دهد که مانع از انجام 
وظیفهٌ ما می‌شود. او گفت: «طالبان باید بدانند که نه تنها محدودیتی در مورد 
آنچه ما می‌توانیم عمل کنیم وجود دارد بلکه فشارهای در حال افزایشی به 
خصوص از سوی جوامع اهداکنندة کمک‌ها که اظهار می‌دارند محدودیت منابع 
تاو تا واردزسی ای طالانان اي که کی ار شت عم و وکا هت 
امتناع کردند و در ۰ جولای ۱۹۹۸ تمام دفاتر سازمان‌های غیر دولتی (6) 
را به زور بستند و خروج کارکنان کمک رسانی خارجی از کابل آغاز شد. در همان 
روز اجساد دو افغانی که در موسسات کمک رسانی سازمان ملل کار می‌کردند. 
محمد حبیبی از کمیسریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان (17(۷]100) و 
محمد به‌سریار از برنامهٌ غذایی جهان (۷۷۳۳) که قبل از مرگ دزدیده شده بودند» 
در جلال آباد پیدا شدند. طالبان هیچ توضیحی در مورد مرگ آنها ندادند. 

از بین بیش از نیمی از جمعیت ۱,۲ میلیون نفری مردم کابل که به طریقی از 
کمک‌های سازمان‌های غیر دولتی (۱۷0) سود می‌بردند» زنان و کودکان 
قربانیان اصلی کاهش کمک‌ها بودند. توزیع غذا. بهداشت و شبکهة آبرسانی 
شکنند؛ شهر. همگی به طور جدی تحت تأثیر واقع شد. زمانی که مردم کتری‌ها 
و سطل‌ها و ظرف‌های خالی خود را به طالبان که بر جیپ‌ها سوار بودند و از 
آنجا عبور می‌کردند به معنی درخواست آب تکان می‌دادند و پاسخ آنها به مردم 
نشانه عدم توجه اجتماعی طالبان بود» وزیر برنامه ریزی قاری الدین محمد 
مصرانه ادعا می‌کرد که: «ما مسلمانان معتقدیم که خداوند توانا از یک راه یا راه 
دیگری به هر کس غذا می‌دهد اگر سازمان‌های غیر دولتی (۷00) منطقه را ترک 
می‌کنند. تصمیم با خودشان است. ما آنها را بیرون نکرده‌ایم».٩‏ 

در همین زمان طالبان پاکستان و عرستان سعودی را متقاعد کردند که برای 
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انجام حملةٌ دیگری به شمال آنها را پشتیبانی کنند. رئیس سازمان اطلاعات 
عربستان سعودی شاهزاده ترکی الفیصل در اواسط ژوئن بعد از آن که عربستان 
سعودی برای طالبان ۴۰۰ ماشین داتسون 110 ۲1۵۲ و کمک مالی تهیه کرد از 
قندهار دیدار نمود. سازمان اطلاعات یا کستان (151) یک بودجه دو میلیارد 
روپیه‌ای (معادل ۵ میلیون دلار) برای کمک لجستیکی مورد نیاز طالبان؛ تهیه 
کرد. مأموران سازمان اطلاعات پاکستان (151) به طور پی در پی از کابل دیدار 
می‌کردند تا به طالبان کمک کنند حمله را تدارک ببینند. بنابراین هزاران نیروی 
تازه نفس پاکستانی و افغانی از اردوگاه‌های پناهندگان و مدارس برای ثبت نام در 
ارتش طالبان رسیدند. در این بین در ماه مارس, ایران» روسیه و ازبکستان شروع 
به ارسال تسلیحات. مهمات و سوخت برای اتحاد ضد طالبان کردند. " زمانی که 
ایران مسنیها تسهیلات را از طریق هوایی برای هزاره‌ها از مشهد به بامیان 
می‌برد؛ روس‌ها و ایرانیان مسعود را در پایگاه هوایی کولیاب وافع طر 
ناجیکستان شمالی تأمین تسلیحاتی می‌کردند. مسعود نیز این کمک‌ها را به 
افغانستان حمل می‌کرد. 

در ماه جولای طالبان از هرات به سمت شمال سرازیر شدند و در ۱۲ 
جولای ۱۹۹۸ میمنه را بعد از این که نیروهای دوستم را عقب راندند» تسخیر 
کردند و ۱۰۰ تانک و ماشین را تصرف کرده و ۸۰۰ سرباز ازیک را به اسارت 
گرفتند که اکثراً باقی ماند؛ گروهی بودند که عموماً قتل عام شدند. در اول اوت 
۸ طالبان مرکز فرماندهی دوستم در شیبرغان را تسخیر نمودند. البته بعد از 
این که چند نفر از فرماندهان وی رشوه‌های طالبان را پذیرفتند و طرف طالبان را 
گرفتند. دوستم ابتدا به ازبکستان و سپس به ترکیه گریخت. با فرار دوستتم 
روحیه‌ها تضعیف شد و بیشتر فرماندهان ازبک که از جاده‌های غربی مزار 


شریف مراقبت می‌نمودند نیز رشوه‌ها را پذیرفتنده بدین طریق ۱۵۰۰ نیروی 
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قوی هزاره‌ای در بیرون شهر در معرض یک حمله غیر قابل پیش بینی قرار 
گرفتند. در اوایل ساعات روز ۸ اوت ۱۹۹۸ نیروهای هزاره‌ای به یکباره خود را 
در محاصره یافتند. آنها تا آخرین لحظه‌ای که مهماتشان به اتمام رسید جنگیدند 
و تنها ۱۰۰ نفر آنها نجات یافتند. در ۱۰ صبح اولین ماشین‌های داتسون ۳:06 
طالبان در حالی که مردم پی‌خبر از همه جا در حال انجام امور روزمرهٌ خود 
بودند وارد مزار شریف شدند." 

آنچه از آن پس به وجود آمد کشتار وحشیانه دیگری بود که نوعی نسل کشی 
وحشیانه بوده در واقع طالبان انتقام شکست‌های سال گذشتهة خود را گرفتند. 
یکی از فرماندهان طالبان بعداً گفت که ملاعمر به آنها اجازه داده بود که به مدت 
دو ساعت بکشند اما آنها به مدت دو روز کشتار کرده بودند. یک مرد تاجیکی که 
توانسته بود از قتل عام فرار کند بعداً این گونه توضیح داد: «طالبان کشتار 
جنون‌آمیزی را ادامه دادند» ماشین‌های داتسون 1/0 ۳:06 خود را در خیابان‌های 
تنگ مزار شریف بالا و پایین می‌بردند و به چپ و راست تیراندازی می‌کردند و 
هر جنبنده‌ای را که حرکت می‌کرد می‌کشتند. آنها صاحبان مغازه‌هاء گاری چیان؛ 
زنان و کودکان را که در حال خرید بودند و حتی بزها و خرها را می‌کشتند. 
برخلاف تمام دستورات اسلام که دستور دفن سریع جسد را داده است؛ جسدها 
برای فاسد شدن در خیابان‌ها رها شده بود. آنها بدون هشدار و بی‌استثنا بين زنان 
و مردان و کودکان» به هر کسی که به طور اتفاقی در خیابان بود تیراندازی 
می‌کردند. به زودی خیابان‌ها پر از جسد و خون شد. تا ۶ روز اول هیچ کس 
اجازه نداشت اجساد را دفع کند. سگ‌ها گوشت‌های انسان‌ها را می‌خوردند و 
دیوانه می‌شدند و به زودی بو غیر قابل تحمل شد».۸ 

زمانی که مردم برای پناه بردن به خانه‌هایشان فرار می‌کردند. سربازان طالبان 


به زور داخل می‌شدند و تمام خانوارهای هزاره‌ای را قتل عام می‌کردند. مردم از 


۰ طالبان 


سه نقطه هدف گلوله قرار می‌گرفتند. یک گلوله در سر یک گلوله در سینه و یک 
گلوله در قسمت تناسلی. کسانی که زنده می‌ماندند مردگان خود را در باغ‌های 
خود دفن می‌کردند. زنان مورد تجاوز واقع می‌شدند. یک بیوه زن ۴۰ ساله 
تاجیکی اظهار داشت: «زمانی که طالبان به خانهٌ ما هجوم آوردند» شوهر و دو 
برادرم را در یک آن تیرباران کردند. هر کدام از آنها سه بار هدف گلوله قرار گرفتند. 
سر آنها گوش تا گوش به صورت حلال بریده شد..؟ 

«پس از اولین روز کشتار» بدون استثنا: طالبان در صدد مدف قرار دادن 
هزاره‌ها بر آمدند. آنها نمی‌خواستند اشتباه سال گذشته خود را تکرار کنند و 
دوباره بدون راهنما وارد مزار شریف شوند. اين بار طالبان پشتون‌های محلی را 
که فاد به کت ار روفا دار دق وق وا هویم کات ره لش 
گرفتند. در چند روز بعد این جنگجویان پشتونی بلخی. طالبان را برای یافتن 
احزاب به خانه‌های هزاره‌ها راهنمایی کردند. اما طالبان غیر قابل کنترل بودند و 
این کشتار مستبدانه ادامه داشت. آنها حتی بر کسانی که هزاره‌ای نبودند هم رحم 
تکرونت سس ناهژه کردم که زین بجه تاشیی که شتام بو دق تربالا ی سر 
او هنوز یک سرباز طالبان حضور داشت و پدر پسر گریه کنان گفت: «چرا پسرم 
را کشتی؟ ما تاجیک هستیم» سرباز جواب داد: «خوب چرا نگفتی»؟ و پدر گفت: 
«آیا تو پرسیدی که من بتوانم جواب بدهم». "۲ 

هزاران هزاره‌ای را به زندان مزار شریف بردند و زمانی که آنجا پر شد. به 
داخل کانتینرهایی بردند که از بیرون قفل می‌شد و زندانیان در آنجا خفه 
می‌شدند. بعضی از کانتینرها به دشت لالی در بیرون مزار شریف برده می‌شد و 
به انتقام رفتار مشابهی که در ۱۹۹۷ با طالبان شد زندانیان در آننجا کشته 
می‌شدند. شاهد دیگری در این مورد گفت: «آنها سه کانتیثر را از مزار شریف به 
شیبرغان آوردند. زمانی که در یکی از آنها باز شد تنها سه نفر زنده و در حدود 
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۰ نفر مرده بودند. آن سه نفر به زندان برده شدند. من تمام این رویدادها را 
می‌توانستم از جایی که نشسته بودم ببینم»." زمانی که ده‌ها هزار غیر نظامی 
سعی داشتند با پای پیاده و در صفوف طولانی در روزهای بعد. از مزار شریف 
بگریزند» طالبان بیش از ده‌ها نفر از آنها را با بمباران‌های هوایی کشتند». 

شاف طالیان: ای برد که شمان ,را از شیعتها یاک کی ملاتبازی فرماددفی. 
که دستور قتل نجیب له را داده به عنوان فرماندار مزار شریف منصوب شد. در 
عرض چند ساعت پس از تسخیر شهر ملاهای طالبان از مساجد شهر اعلام 
نمودند که شیعه‌های شهر سه راه پیش روی دارند. مذهب خود را از شیعه به 
سنی تغییر دهند به ایران بروند و یا پا مرگ روبه‌رو شوند. تمام مراسمی که 
شیعه‌ها در مساجد رهبری می‌کردند. ممنوع شد. نیازی از مسجد مرکزی مزار 
قطان کرد زشان کر که یا بر له ها سور که وا و کسا ار 
تمام خانه‌هایتان به ما تیراندازی کردید. اکنون ما اینجاييم تا با شما معامله کنیم. 
هزاره‌ها مسلمان نیستند و ما باید آنها را بکشیم. یا شما قبول کنید که مسلمان 
شوید یا افغانستان را ترک کنید. هر کجا که بروید ما شما را دستگیر خواهیم کرد. 
اگر بالا بروید. با پاهایتان شما را پایین می‌آوریم. اگر در زیرزمین پنهان شوید 
شما را با موهایتان بالا می‌کشیم»." آنچنان که تاریخ نویس روسی تاکی چز(٩)‏ 
در بارهٌ تسخیر بریتانیا توسط رومی‌ها می‌گوید: «ارتش روم ویرانی به بار آورد و 
آن را صلح نامید». 

با وجود آن که هیچ ناظر بی‌طرفی برای شمارش کشته شدگان وجود 
نداشت. تخمین تعداد افراد کشته شده غیر ممکن بود. اما سازمان ملل و سازمان 
صلیب سرخ جهانی (10106) بعداً تخمین زد که بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ هزار نفر 
کشته شده‌اند. متعاقباً اشکار گردید در طول مسیر پیشروی طالبان کشتار 


فناا2] .1 


۳۲ طالبان 


مشابهی از ازیک‌ها و تاجیک‌ها در میمنه و شیبرغان انجام گرفته است. حدس 
من این است که ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ غیر نظامی در ماه‌های جولای و اوت کشته 
شدند و تعداد زیادی زخمی در بین ارتش ضد طالبان وجود دارد. اما تصمیم 
طالبان برای ارعاب مردم به منظور آنکه بعداً بر علیه طالبان سر به شورش نزنند 
تحفق نیافت. 

طالبان گروه دیگری را در مزار شریف مورد هدف قرار دادند که طوفان 
اعتراض بین‌المللی را به سوی آنها فرستاد و طالبان را در وضعیت نزدیک به 
جنگ با ایران قرار داد. یک گروه کوچک طالبان که به وسیلةٌ ملا دوست محمد 
رهبری می‌شد و شامل تعدادی مبارزان پاکستانی ضد شیعهة حزب سپاه صحابه 
می‌شد. به کنسول‌گری ایران در مزار شریف وارد شدند و ۱۱ دییلمات ایرانی 
مأموران اطلاعات و یک خبرنگار را دستگیر کردند. به زیر زمین بردند و سپس 
تیرباران کردند. تهران قبلاً برای حصول اطمینان از امنیت کنسول‌گری خود با 
دولت پاکستان تماس گرفته بود» زیرا ایرانی‌ها می‌دانستند که افسران سازمان 
اطلاعات پاکستان ([15) به همراه طالبان به مزار شریف رفته بودند. ایرانی‌ها فکر 
می‌کردند که گروه دوست محمد برای محافظت آنها فرستاده شده‌اند و بنابراین 
در ابتدا به آنها زین امد کفتد. طالان فنختم ۲۵ راننده کامیون ایرانی را که 
برای هزاره‌ها اسلحه حمل می‌کردند» دستگیر نمودند. 

در ابتدا طالبان از این که در مورد دیپلمات‌ها چیزی می‌دانند» سرباز زدند اما 
بعد از اينکه اعتراضات بین‌المللی و خشونت ایران افزایش یافت, آنها اعتراف 
کردند که دیپلمات‌ها نه با دستور رسمی. بلکه توسط طالبان خائن کشته شده‌اند. 
اما منابم موثقی گفتند که دوست محمد با ملاعمر با بی‌سیم خود تماس برقرار 
کرد و در مورد کشتن دیپلمات‌ها کسب تکلیف کرد و عمر اجازه انجام این کار را 
داد. درست يا نادرست ایرانی‌ها این مطلب را یقیناً باور کردند. جالب این که کار 
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دوست محمد در قندهار به زندان کشید. زیرا او با خود کنیز هزاره‌ای آورده بود و 
همسرش در قندهار به ملاعمر شکایت کرد. حدود ۴۰۰ زن هزاره‌ای دزدیده 
فتانا و کت طا ان روز ۱۳ 

این پیروزی طالبان بود آنها بیشعر افغانستان را تحت کنترل داشتند و 
مقامات پاکستانی در آنها این انتظار را شدت دادند که جامعهٌ بین‌الملل آنها را به 
رسمیت خواهند شناخت و همین امر تا اندازه‌ای میهمان آنها؛ اسامه بن لادن 
دگر اندیش سعودی راء بر آن داشت تا علیه امریکا و خانواد سلطنتی عربستان 
سعودی اعلام جهاد دهد. در ۷ اوت ۱۹۹۷ هواداران بن لادن سفارت امریکا را 
در کنیا و تانزانیا منفجر کردند که ۲۲۴ نفر کشته و ۴۵۰۰ نفر زخمی بر جای 
گذاشت. این عمل امریکا را تحریک کرد تا با حملات موشکی خود کمپ‌های 
آموزش بن لادن را در شمال شرقی اففانستان در ۲۰ اوت ۱۹۹۸ بزند. دوازده 
موشک کروز به شش هدف اصابت کرد و بیش از ۲۰ کشته و ۳۰ نفر زخمی بر 
جای گذاشت. امریکا ادعا می‌کرد که بن لادن در محل حضور داشته ولی قبل از 
حمله فرار کرده است. در حقیقت تعداد کمی از زخمی‌ها عرب بودند. بیشتر 
کسانی که کشته شدند پاکستانی و افغانی بودند که برای نبرد در کشمیر تحت 
کنترل هند. آموزش می‌دیدند. 

طالبان خشمگین شدند و در شهرهای افغانستان راهپیمایی‌هایی را به منظور 
اعتراض علیه حملات سازماندهی کردند. دفاتر سازمان ملل در شهرهای 
مختلف مورد حملة اوباش واقع شد. 

ملاعمر به منظور آنکه شخصاً کلینتون را نکوهش کند در بین عموم ظاهر 
شد. عمر با رجوع به مسثلهٌ مونیکا لوینسکی اظهار کرد: «اگر حمله به افغانستان 
تصمیم شخص کلینتون است پس او آن را برای منحرف کردن توجه دنیا و مردم 
امریکا از کارهای بی‌شرمانه کاخ سفید انجام داده است که تثابت می‌کند کلینتون 


۴ طالبان 


یک مرد دروغگو و فاقد ادب و عفت است». عمر اصرار می‌کرد که بن لادن یک 
میهمان است. نه فقط میهمان طالبان بلکه میهمان مردم اففانستان است و 
طالبان هرگز او را تسلیم امریکا نخواهند کرد. عمر در این باب اضافه کرد: «امریکا 
هدن تفر رتدوز مشت: در فا اش ۱۳ زمانی که مقامات سازمان ملل 
کابل را بهدلیل افزایش ناامنی ترک می‌کردند, مردان مسلح یک افسر نظامی 
ایتالیایی سازمان ملل را کشته و یک دیپلمات فرانسوی را زخمی کردند. دو 
قاتل حق نواز و سلیم هر دو از راولپندی!" بودند که طالبان آنها را دستگیر و 
زندانی کردند. آنها هر دو از مبارزان اسلامی پا کستانی گروه حرکت الانصار بودند. 

به جای سعی در آرام کردن انتقادات بین‌المللی و ایران طالبان حمله دیگری 
را از سه مسیر دیگر بر بامیان آغاز کردند و بامیان در ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۸ بعد از 
اینکه تعدادی از فرماندهان هزاره‌ای به طالبان تسلیم شدند. سقوط کرد. کریم 
خلیلی و رهبران دیگر حزب وحدت به همراه بیشتر جمعیت شهرء هنگامی که 
اولین ارتش طالبان وارد شد. به تپه‌ها رفتند. در این زمان» به دلیل تماصاهای 
مکرر بین‌المللی برای احترام به حقوق بشرء ملاعمر به ارتش خود دستور داد که 
خود را نسبت به غیر نظامیان هزاره‌ای مهار نمایند. با این وجود یک هفته بعد از 
این که طالبان وارد شهر شدند. کشتار در بامیان آغاز شد. در دهکده‌ای در نزدیکی 
بامیان» طالبان ۵۰ پیرمرد را که پس از فرار افراد جوان‌تر در دهکده باقی مانده 
کون 

در فاجعه‌ای دیگر در ۱۸ سپتامیر تنها پنج روز بعد از اینکه طالبان بامیان را 
اشغال کردند» جنگجویان طالبان از دو مجسمه غول آسای بامیان؛ سر مجسمه 
کوچک‌تر بودا را با دینامیت منفجر کردند که باعث شد صورت آن از بین برود. 
آنها با راکت به سوی کشالةٌ ران بودا آتش گشودند که به چین خوردگی‌های بسیار 


1. 2:۱۷21 ۵۲ 


بامیان ۱۹۹۸-۹٩‏ جنگ بی‌پایان ۱۶۵ 


پیکره آسیب رساند و نگاره‌های ظریف آن را در محل فرورفتگی دیوار: محل 
قرار گرفتن مجسمه. تخریب کردند. این دو بودا که میراث بزرگ باستانی 
افغانستان است. نزدیک به دو هزار سال سرپا بوده و حتی با حمله مغول‌ها 
تخریب نشدند. اما اکنون طالبان آنها را خراب می‌کردند. این جرمی بود که 
طالبان نمی‌توانستند آن را با هیچ یک از دستورات اسلام مطابقت دهند. 
برای ایرانیان سقوط بامیان از آخرین درجه اهمیت برخوردار بود. ایران اظهار 
می‌داشت که بر اساس فوانین و منشور سازمان ملل متحد حق دفاع از خود و 
اعمال اقدامات لازم بر علیه طالبان را دارد. دقیقاً این همان بحثی بود که 
واشنگتن برای مبادرت به انجام حملهٌ موشکی از آن بهره می‌برد. یک هفته بعد 
فرمانده کل قوا و رهبر ایران» آیت الّه علی خامنه‌ای؛ هشدار امکان وقوع یک 
جنگ بزرگ را داد که می‌توانست تمام منطقه را فرا گیرد. وی پاکستان را به دلیل 
استفاده از سپاهیان و نیروی هوایی به منظور تسخیر بامیان متهم کرد. هر چند که 
این اتهام را اسلام آباد انکار کرد. روابط ایران - پاکستان پس از عرض اندام 
قدرتمندانهٌ تهران به شدت کاهش یافت. هفتاد هزار پاسدار انقلایی ایران که با 
تانک و نیروی هوایی پشتیبانی می‌شدند بزرگ‌ترین و اولین تمرین نظامی خود 
راق طول‌س انب اففاشتان اختار کت و اه | کف ره نس از 
لشگریان ایران سری جدیدی از تمرینات را در طول مرز آغاز کردند در حالی که 
طالبان ۵۰۰۰ جنگجو را برای جلوگیری از حملهٌ احتمالی ایرانیان بسیج کردند. 
زمانی که شورای امنیت سازمان ملل مراتب نگرانی خود را از حملة تمام 
عیار ایران اظهار داشت. اخضر ابراهیمی را به منطقه بازگرداند. تنش‌های بین 
ایران و طالنان ژمانی افرو کش کرد که در ۱۴ کین ۹۹۹۸ ابرآهیمی:در فندهاربا 
عمر ملاقات کرد. این اولين باری بود که عمر با یک متام سازمان ملا با 
دیپلمات خارجی که یاکستانی نبود ملاقات می‌کرد. عمر موافقت کرد که تمام 


۶ طالبان 


رانندگان دستگیر شده کامیون‌های ایرانی را آزاد کند. اجساد دیپلمات‌های ایرانی 
را باز گرداند و قول داد که روابط طالبان را با سازمان ملل بهبود بخشد. 

رویارویی طالبان با ایران زمان و مکان مناسب را در اختیار مسعود گذارد تا 
دوباره نیروهای خود و جنگجویان هزاره‌ای و ازبکی باقی مانده رء که تسلیم 
نشده بودند گرد هم آرد. در همان زمان کمک‌های تسلیحاتی افزایش یافته که 
شامل ماشین و هلیکوپتر بود از روسیه و ايران به او رسیدء مسعود یکسری 
حملات منظم رعد آسا را در شمال شرقی آغاز کرد و خطهٌ وسیعی؛ خصوصاً در 
طول مرز حساس افغانستان با تاجیکستان و ازبکستان راء از طالبان باز پس 
گرفت. در طول ماه‌های اکتبر و نوامبر ۲۰۰۰ نفر از طالبان زخمی شدند. زیرا با 
روحيهٌ ضعیف و تدارکات ناچیز» با وجود پادگان‌های سرد طالبان آنها منحصراً 
می‌جنگیدند و سپس تسلیم مسعود می‌شدند. در ۷ سپتامبر ۱۹۹۸ مسعود 
جلسه‌ای را با تمام رهبران مخالف با طالبان در درهٌ پنج شیر برگزار کرد. فرو پاشی 
رهبریت هزاره‌ها و آازیک‌ها؛ باعث به خود واگذاشته شدن مسعود و فرماندهان 
عالی رتبهٌ تاجیک‌ها شد که همچنین شامل تعدادی از پشتون‌های برجسته هم 
بودند و آنها مسعود را به عنوان فرمانده تمام نیروهای ضد طالبان انتخاب 
کوب 

حمله طالبان فتل عام هزاره‌ها و رودررویی با ایران و در کنار آن ده‌ها حملة 
موشکی کروز امریکاه به طور چشمگیری» به تعادل شکننده قدرت در منطقه 
آسیب رساند. پاکسازی‌های قومی طالبان باعث خشم روسیه ترکیه و کشورهای 
آسیای مرکزی شد و موجب شد آنها پاکستان و عربستان سعودی را به دلیبل 
پشتیبانی از طالبان سرزنش کنند. جنگ پُرندة لفظیء باعث افزايش بلوک بندی 
کشورهای منطقه گردید. وزرای خارجه و دفاع قزاقستان» قرقیزستان ازبکستان 
و تاجیکستان و مقامات روسیه در ۲۵ اوت ۱۹۹۸ برای هماهنگی مشترک 
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نظامی و طرح‌های سیاسی به منظور توقف پیشروی طالبان در تاشکند با 
یکدیگر ملاقات کردند. 

نتایج شدید اوضاع در منطقه بسیار بزرگ بود. خطر بروز جنگ بین ایران و 
طالبان و جود داشت که می‌توانست پا کستان را به طرفداری از طالبان وارد معرکه 
کند؛ سرمایه گذاران غربی و شرکت‌های نفتی را از سرمایه گذاری در کشورهای 
غتی نقت خیز دریای خزر محتاط کرد؛ خطر بنیاد گرایی اسلامی؛ که در 
کشورهای مستمند آسیای مرکزی در حال گسترش بود باعث افزایش 
احساسات ضد امریکایی در سر تا سر منطقه گردید؛ پاکستان» در حالی که 
احزاب اسلامی تقاضای اسلامی سازی کشور را داشتند. عمیقاً دو قطبی شد. 

جامعه بین‌المللی از سر سختی طالبان در رد تشکیل دولت فراگیر» تغییر 
موصع بر سر موضوع جنسیت و فبول هنجارهای رفتاری دیپلماتیک همچنان 
سرخورده و مأْیوس باقی ماند. مسسات کمک رسانی سازمان ملل قادر نبودند 
به کابل بازگردند. ذهنیت واشنگتن اکنون مشغول تلاش برای توقیف بن لادن و 
مواجهه با مسثلهٌ خودداری طالبان از تسلیم وی به واشنگتن بود. حتی هم پیمان 
نزدیک طالبان یعنی عربستان سعودی, به لحاظ حفاظتی که طالبان از ين لادن به 
عمل می‌آوردند. احساس کرد که مورد توهین واقع شده است. به همین دلیل از 
حضور دیپلماتیک خود در کابل صرف نظر و تمام کمک‌های مالی رسمی خود 
رنه طالتان مترفت کرو: یا کشعان از آنسسی نها تامین کتنده تبازهای: طالبان 
فعجسوت سا 

واماندگی‌های بین‌المللی بالاخره منجر به این شد که در ۸ دسامبر 0۱۹۹۸ 
شد یداللحن‌ترین قطعنامة شورای امنیت سازمان ملل دربار: اففانستان صادر 
شود. قطعنامه. خبر از تحریم‌های نامعلومی بر ضد طالبان؛ به خاطر پناه دادن به 


تروریست‌های بین‌المللی» تجاوز به حقوق بشر ترویج داد و ستد مواد مخدر و 


۸ طالبان 


امتناع از قبول آتش بس می‌داد. فرستاد؛ امریکا نانسی سودربرگ( اظهار 
داشت: «تروریسم مستقر در افغانستان به یک مصیبت تبدیل شده است».۲ 
پاکستان تنها کشوری بود که از قطعنامه حمایت نکرد. و آن را مفرضانه نامید و 
خود نیز همچون طالبان از نظر بین‌المللی منزوی شد. 

با افزايش فشارهای سازمان ملل امریکا و کشورهای دیگر دو جناح درگیر 
در افغانستان را مجبور کردند در اوایل سال ۱۹۹۹ پشت میز مذاکره بنشینند. 
تحت حمایت سازمان ملل» نمایندگان طالبان و مخالفان در ۱۱ مارس ۱۹۹۹ در 
عشق آباد برای مذاکره با یکدیگر ملاقات کردند. مذاکرات به امضای پادداشت 
امیدوار کننده‌ای منتهی شد که طی آن هر دو جناح موافقت نمودند زندانیان را 
معاوضه و مذاکرات را ادامه دهند. اما در آوریل» ملاعمر مذاکرات بیشتر را منع 
و مسعود را به دو رویی متهم کرد. در حقیقت هر دو جناح از این آرامش و 
مذاکرات برای تدارک حملة آشکار مجددی استفاده کردند. در ۷ آوریل ۱۹۹۹ 
مسعود با وزیر دفاع روسیه ایگر سرگیوف!" در شهر دوشنبه ملاقات کرد. 
روسیه اعلام کرد که یک پایگاه جدید نظامی در تاجیکستان خواهد ساخت که 
به طور آشکار این پایگاه برای کمک‌رسانی نظامی به مسعود بود. طالبان 
مشغول تجهیز مجدد خود و عضو پذیری از طلبه‌های مدارس پا کستانی بودند. 
مسعود و هزاره‌ها به یکسری حملات در شمال شرفی و هزاره‌جات دست زدند. 
در یک واکنش شگرف سپاهیان حزب وحدت در ۲۱ آوریل ۱۹۹۹ بامیان را 
مجددا بازیس گرفتند. شمال یک‌بار دیگر در آتش می‌سوخت. نبرد توسعه یافت 
و تلاش‌های سازمان ملل برای ایجاد صلح به نقطهٌ صفر بازگشت. 

در آغاز سال ۱۹۹۸ کوفی عنان هشدار داده بود «در یک کشور ۲۰ میلیون 
نفری ۵۰۰۰ نفر مرد مسلح تمام مردم را به گروگان می‌گیرند»." در اواخر 
۸ کوفی عنان در خصوص چشم‌انداز تقسیم بندی عمیق‌تر نبرد افغانستان 


بورهج ۹۵ ۲01 .2 0۵۲۵۵ ۱۷۱۵۸۸۵ .1 
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هفتل فاد که راففافشتان یقن نم صته تعاز بای اا عتتر فتاه است و 
اظهار داشت: «به جای ایجاد صلح پیروزی‌های طالبان و قتل عام‌های آنها در 
شمال. افغانستان را به لبة تجزیة قومی حتی نزدیک‌تر کرده است». 

پیشگویی‌های وحشتناک عنان در اواخر سال در حال به وقوع پیوستن بود؛ 
زیرا میانجی سازمان ملل اخضر ایراهیمی استعفای خود را اعلام کرد. او طالبان 
را به خاطر سرسختی آنها و همچنین حمایت گرفتن از هزاران طلبة مدرسه‌های 
پا کستانی و مداخلة مداوم خارجی‌ها سرزنش کرد. به دنبال استعفای او در اکتبر 
دو حمله از سوی طالبان در سیتامبر و جولای به وقوع پیوست و قصد از این 
حمله‌ها آن بود که نیروهای مسعود به خارج از منطقةٌ کابل رانده شوند و خطوط 
کمک رساتی به وی از تاجیکستان در شمال قطع گردید. 

انش یت رنه اما ان و اس شوه 
و تشه رز دی مالیا هت یه انضرا کز ارو که شاخ تفر ااستارا 
منطفه را ترک کنند و درء شمالی» که یکی از مناطق حاصلخیز کشور بود؛ منهدم 
شود. با فرا رسیدن زمستان ده‌ها هزار پناهنده که در کتار نیروهای مسعود در درة 
پنج شیر و یا با طالبان در کابل پناه گرفته بودند. با بحران جدی کمبود غذا و 
پناهگاه مواجه شدند. 

به دنبال استعفای ابراهیمیء طالبان با واکنش‌های شدیدتری» از سوی 
جامعه بین‌الملل, مواجه شدند. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آر 
تحریم‌های محدودی را در ۱۵ اکتبر بر طالبان تحمیل کرد که شامل منع 
پروازهای تجاری به داخل و خارج افغانستان و مسدود کردن حساب‌های بانکی 
طالبان در سراسر دنیا بود. حتی واشنگتن نیز فشارهای زیادی را بر طالبان برای 
تحویل بن لادن تحمیل کرد. اکنون طالبان با انزوای کامل بین‌المللی مراجه 
بودند و کودتای نظامی در پاکستان در ۱۲ اکتبر برای اولین بار امکان فاصله 
گرفتن پاکستان از آنها را مطرح کرد. 


۵۳۵ 0 ,۱0اب( ۴ تم۲م۵2 6( رتمخعه مهرد رزیامعنم۱۷ 1۰ 
8 هلجم م۴( صصتنت ره ۵۲6۵ 04 ۱60۱0۵۱ ۵ 
اين تنها کار انجام گرفته در مورد هزاره‌ها است که در اين اواخر صورت پذیرفته است 
هزاره‌ها در بیرون از افغانستان کمتر شناخته شده‌اند. 
۲دکتر رهی یکسری از اشعار خود را زمانی که من در دسامبر ۱۹۹۷ در هزارجات بودم؛ 
به من داد. من از مقامات سازمان ملل برای ترجمه اين اشعار سپاسگزارم. 
۳ مصاحبه با اخضر ابراهیمی» ۸ آرریل ۱۹۹۷ 
و ار 
۰ ۰۲۱۱۸۱ 14 7۱۳۳۵۶ 1۲۵۲۱ ۸۷۵ ۱۵ .۲و دنم 
۰ ۰.۱۱۷۱ 16 ,۵0 .انا لنداه کعهنجد۷۷ امعوع۲ جدطانام] ,۸۳۳ -5 
مصاحبه‌هایی با مقامات پا کستانی و دیپلمات‌های خارجی در اسلام آباد: مارس: ۱۹۹۸ 
به احمد رشید مراجعه شود. 
۵۰ 13 ,۸۷۵/۲۵۳۶ ۱6 ,عصمااعه) محطعک۸ اد عم عهاامرمننک عه لنععه/6۳ 
.1998 
6 ۷۵۵۲ دلعه رهماعجم‌وله صا مجنعجیان ماصطاط. ‏ آمعطها۱ هامه۱۳۵۱] ۷۷ -7 
۰ ۱۷0۱۷۵۵۱۵۵۲ 
۸- مصاحبه‌هایی با کسانی که زنده مانده و نهایتاً به پاکستان گریختند. کمیساریای عالی 
پناهندگان سازمان ملل (*11(۲۱6) هدایت این مسئله را به عهده گرفت. گزارش محرمانه‌ای 
از سوی این کمیساریا به دبیر کل سازمان ملل فرستاده شد. 
4 ذبح حلال روش ذبح اسلامی یک حیوان با بریدن گلوی آن است تا خون حیوان خارج 


سو د. 
- ۷۵2۵۲۵ 18 0۵852076 ۳6 دهاعاه‌داوله رهم1۵ ۷۷2۱6۵ عاداعن] صقصت۲ -10 


۰ ۱۷۱۵۷۵۱۵۸۱۵۲ 1 ]502۲ 
۰ 9 ,۵۵2۲ ۷۷۵۱۵۵ عاطاعن؟] صمصهت۲ -11 
۰ هه ,۲۳۵۵۵۲ ۷۷۵۱6 فادام۴۲ ۲۲۵۵22۱ -12 
۳ مصاحبه‌هایی با دیپلمات‌های پا کستانی و مقامات اطلاعاتی و دیپلمات‌های ایرانی 
ر ترکمنی. عشق اباد. و اسلام آباد. اوت ۱۹۹۸. 
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۴ ارتباط شخصی از طریق بک مقام بین‌المللی که با زندانیان زندان قندهار مصاحبه 
نمود. 
۰ ۸۵۵۵۶ 21 ,ماه ۱۵۲ خنص صصادنت ماه محدانام] راب۱ -15 
۶ ارتباط شخصی از بامیان. 
۵۵۵۱۸۱۵۲( 8 ات1۹۵۵ 2 ۲۱۱۷ نی ۱/۲۷ -17 
0 0 ۱۷۷۵۵۸۵۵۵ ۱۵ ,جهن تم تا مه قاطا ولا ,هه -18 
۰ 11۱۱۱۱۱۲۷ 
۰ ۲۳۵۵۵۱۵ 9 ,۳۱۵۵۵۲۵ ندمت ۲ازسبته5 ۱/۸ - 1۱9 


دس دوم 
اس لام و طالسان 


۶ 


تبر د اسلام: 
بنیادگرایی نوین طالبان 


اسلام همواره در مرکز زندگانی مردم عادی افغانستان بوده است. اگرچه در اسلام 
خواندن نماز در پنج نوبت. روزه در ماه رمضان یا دادن زکات به عنوان کمکی 
اسلامی برای فقرا وجود دارد. اما مسلمانان کمی در دنیاء از رسوم و دینداری 
اسلام این چنین با نظم و احساس. همانند افغان‌ها پیروی می‌کنند. اسلام 
یایه‌ای مستحکم برای اتحاد مردمان مختلف و چند قومی افغانستان بوده است. 
در حالی که جهاد به طور پی در پی عامل اصلی بسیج برای ملی گرایان افغان؛ 
طی مقاومت بر علیه بریتانیایی‌ها و روس‌ها قلمداد می‌شده است. در این 
خصوص ثروتمندان یا فقرا؛ کمونیست. پادشاه یا مجاهدین هیج فرقی 
نمی‌کنند. من در ملاقات با پادشاه مسن سابق افغانستان, ظاهر شاه در رم در 
سال ۱۹۸۸ خود دیدم که او به آرامی مصاحبه را قطع کرد تا بتواند به اتاق دیگر 
برود و نماز بخواند. وزرای کمونیست در دفاتر کار خود نماز می‌خواندند. 
مجاهدین مبارز برای خواندن نماز از جنگ دست می‌کشیدند. ملاعمر ساعت‌ها 
وقت خود را بر سجاد؛ُ نماز می‌گذارند و اغلب اکثر تفکرات استراتژیک خود را 


یس از انجام فر یضه نماز انجام می‌دهد. احمدشاه مسعود براي خواندن نماز تنرد 
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را ترک می‌کند و سپس به سکوت روحی عمیقی فرو می‌رود و اين در حالی 
است که شلیک گلوله‌ها و صدای بی‌سیم فضا را پر کرده است. 

اما هیچ افغانی نمی تواند اصرار کند همکار او که در کنارش ایستاده نماز 
تانق طیی متشه اساام ور افعاسا نار ط ور سامعدووی: در قفا بل سای 
فرقه‌های اسلامی سایر مذاهب و شیوه‌های مدرن زندگی سازگار بوده است. 
ملاهای اسلامی هرگز اسلام را بر گلوی مردم فشار نمی‌دادند و فرقه گرایی تا به 
امروز یک موضوع سیاسی نبوده است. تا ۰۱۹۹۲ هندوها. سیک‌ها و یهودیان 
نقش مهمی را در اقتصاد کشور ایفا کردند. به طور سنتی آنها بازار پول را در مرکز 
شهری کنترل می‌کردند و در زمان جنگ یادشاهان افغانی اغلب از آنها پول قرضص 
می‌کر دند. 

بعد از ۰۱۹۹۲ جنگ وحشیانهٌ داخلی این تحمل پذیری و وفاق قدیمی در 
افغانستان را تخریب کرد. جنگ داخلی» فرقه‌های اسلامی و گروه‌های قومی را؛ 
به نحوی که قبلاً برای مردم عادی افغان غیر قابل تصور بود از هم جدا نمود. 
کشتار هزاره‌ها در کابل به وسیلهٌ مسعود در ۰۱۹۹۵ کشتار هزاره در مزار به وسیلة 
طالبان در ۱۹۹۷ و کشتار هزاره‌ها و ازیک‌ها به وسیله طالبان در ۱۹۹۸ سابقه‌ای 
در تاریخ افغان ندارد و مطمئناً به طور جبران ناپذیری ساختار و روح مذهبی و 
ملی کشور را ویران کرده است. برنامهٌ عمدی ضد شیعه طالبان اسلام و اتحاد 
کشور را بدنام کرده است. بنابراین گروه‌های اقلیت به طور گسترده‌ای سعی کردند 
از کشور فرار کنند. برای اولین بار در تاریخ افغانستان عامل اتحاد یعتی اسلام 
تبدیل به سلاح مرگباری در دستان افراطیون و نیرویی برای جداسازی؛ 
فروپاشی و خونریزی عظیم شده است. 

نود درصد افغان‌ها پیرو فرقه سنی حنفی هستند که از بین چهار مکتب سنی. 
آزاد اندیش‌ترین است." گروه‌های اقلیت کم و در حاشية کشور پراکنده شده 
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فوتفنته مهب تقیعه انتاامی عمیا در نتم ها اروشاع هت ستات »تقایل 
معدودی از پشتون‌ها و به میزان کمی در قبایل تاجیک و مقداری در بین 
هراتی‌ها متداول است. شیعه‌های اسماعیلی پیرو آقا خان. از پیروان یک شاخهٌ 
مذهب شیعه هستند. آنها همواره در منطقهٌ غیر قابل دسترس شمال شرقی 
پا کستان زندگی کرده‌اند که مشرف به جوامع اسماعیلی در کوه‌های پامیر است. و 
امروزه تاجیکستان شرقی و مناطق شمالی پا کستان را تشکیل می‌دهد. آقاخان را 
رهبر اسماعیلی افغان» سید نادر شاه حسین که در سال ۱۹۷۱ فوت کرد به 
سمت ریاست این فرقه منصوب کرد. یس از وی پسرانش جامعه اسماعیلی را 
رهبری کردند و نقش مهمی در اتحاد ضد طالبان داشتند. هندوها و سیک‌هایی 
که با بریتانیایی‌ها به عنوان دنباله روهای اردوگاه آنان؛ وارد این خطه شدند؛ 
عمدتاً در ۱۹۹۸ کشور را ترک کرده بودند. چنانچه یهودیان بخارا نیز اين گونه 
عمل نمودند و تنها تعداد کمی باقی ماندند. 

آیین سنی حنفیه اساسا فاقد رتبه بندی و مرکزیت است و همین مسئله 
موجب شده حکمرانان قرن بیستم در یکپارچه کردن رهبران مذهبی آنهاء به 
منظور ایجاد سیستم‌های دولتی تمرکز یافتة قوی» با مشکل مواجه شوند. اما 
فرن‌ها این امر به طور قابل تحسینی اتحاد آزاد افغان را شکل می‌داد. پیروان 
اسلام سنتی حداقل. حکومت در افغانستان را قبول داشتند. اما مداخله آنها در 
حکومت ناچیز و دور از امکان بود. تصمیمات را؛ در هر روز قبیله و جامعه 
اتخاذ می‌کرد. در بين پشتون‌ها» ملاهای دهکده اگرچه بسیاری از آنها بی‌سواد 
بودند» اطمینان داشتند که مسجد کانون زندگی دهکده است. طلبه‌ها در مدارس 
کوچکی تحصیل می‌کردند که در مناطق طایفه‌ای پراکنده شده بود. در دوران 
قرون وسطی هرات مرکز نظام مدارس اففانی بود اما از فرن هفدهم دانش 
پژوهان افغانی به اسیای مرکزی» مصر و هند سفر کردند تا در مدارس مشهور 


۸ طالبان 


تیا نی ودتتانتد در ودش صلعا فرار بک نل ۱ 

اسلام عمیقاً در افغانستان ريشه داشت. زیرا قانون شریعت بر روند قانون» تا 
۵ نافذ بود؛ تا اين که پادشاه امان له شروع به عرضه نظام نامه قانونی 
مدنی نمود و دولت نقش تعلیم علما را به عهده گرفت تا بتوانند به امر قضاوت 
بیردازند. در ۱۹۴۶ دانشکدة شریعت در دانشگاه کابل احداث و تبدیل به مرکز 
اصلی تلفیق نظام قانون مدنی جدید با شریعت شد. این ادغام پذیری سنت با 
تجدد را محمد موسی شفیق پایه ریزی کرد. وی آخرین نخست وزیر دوران 
پادشاهی در افغانستان بود که در ۱۹۷۳ بر کنار گردید. شفیق در مدرسه و در 
دانشکده شریعت در کابل تحصیل کرد و برای اخذ درجه دیگری به دانشگاه 
کلمبیا در نیویورک رفت. وقتی در سال ۱۹۷۹ کمونیست‌ها او را اعدام کردند» 
مردم برای او سوگواری گسترده‌ای به راه انداختند. " 

بنابراین غیر مترقبه نبود که در ۱۹۷۹ ملاها به احزاب مسجاهدین افراطی 
تالم بو تن بلکهبه شاب اساسا طایقه ایب ان اند سر کت انتاان 
اسلامی به رهبری مولانا محمد نبی محمدی؛ و حزب اسلامی به رهبری 
مولری یونس خالص؛ پیوستند. هر دو مرد از مولویانی بودند که در یک زمان در 
مدرسهُ حقانی در پاکستان تحصیل کرده بودند و سپس خود در داخل افغانستان 
مدارسی برپا کردند. پس از حملهٌ روسیه. آنها سازمان‌هایی آزادیخواه را تشکیل 
دادند که غیر متمرکز؛ غیر ایدئولوژیک و فاقد سلسله مراتب بودند» اما آنها 
زمانی که خطوط ارتباط تسلیحات سازمان مرکزی اطلاعات امریکا (1۵)) و 
سازمان اطلاعات یا کستان ([15) مبادرت به پشتیبانی از احزاب افراطی‌تر 
اسلامی کردند به سرعت با شکست مواجه شدند. 

عامل متعادل ساز دیگر برای اسلام در افغانستان» مسحبوبیت بسیار زیاد 


مکتب صوفی‌گری بود که گرایش به عرفان اسلامی دارد و از آسیای مرکزی و 
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ایران سرچشمه گرفته است. صوفی در عربی به معنی جامهٌ پشمی است و این 
نام از کت‌های سفت پشمین گرفته شده است که در اوایل ظهور این مکتب 
صوفیان می‌یوشیدند. دستورات صوفی يا «طریقه» که به معنی «راه» است» یک 
واکنش قرون وسطایی علیه اقتدار و عقل گرایی قانون و ملا است و بنابراین به 
شدت برای مردم فقیر و ضعیف جذاب است. صوفی‌ها ایمان خود را بر پاية 
دعا؛ تعمق رفص موسیقی و جلسات حرکت و چرخش‌های جسمی و 
جستجوی دائم حقیقت استوار می‌سازند. این مراسم یک فضای روحی درونی 
را در درون انسان به وجود می‌آورد که نامحرمان در آن راه ندارند. هفت قرن پیش 
مسافر مشهور عرب ابن بطوطه مکتب صوفی را این گونه توصیف کرد. «هدف 
اساسی زندگی صوفی شکافتن حجاب‌های احساس بشر است که او را از 
ملکوت جدا می‌سازد و بنابراین عامل برقراری ارتباط با خداو جذب در 
ات 

نقشبندیه و قادریه دو طریقهٌ مهم صوفی در افغانستان هستند که نقش مهمی 
ون اتعادمماومت ند روسته انما تمرودند: آنها شبکه آنجمه ها ای مینز 
خارج از احزاب مجاهدین و گروه‌های قومی پدید آوردند. رهبران اين دو فرقه 
هر دو به یک اندازه برجسته بودند. خانواده مجددی رهبران فرقه نقشبندبه بودند 
و قرن‌ها پادشاهان را در کابل تعیین می‌کردند. کمونیست‌ها در یک عمل 
وحشیانه ۷۹ نفر از اعضای خانواده مجددی را در ژانویهٌ ۱۹۷۹ در کابل کشتند تا 
بدین وسیله رقبای بالقوه را محو کنند. با این وجود یکی از نجات یافتگان آن 
خانواده. سبقت الّه مجددی» حزب مقاومت خود را در پیشاور برپا کرد. حزب 
وی جبههٌ نجات ملی افغانستان بود و مبدل به یک نکوهشگر دو تشه احزاب 
اسلامی افراطی گردید. او به عنوان رئیس جمهور دولت موقت افغانستان در 
۹ متصوب شد و سپس اولین رئیس جمهور مجاهدین افغانستان در ۱۹۹۲ 


۰ طالبان 


شا 

پیر سید احمد گیلانی رهبر فرقهٌ قادریه از طریق ازدواج با پادشاه سابق 
یعنی با ظاهر شاه نسبت فامیلی داشت و جبههٌ اسلامی ملی افغانستان را در 
پیشاور به وجود آورد. هر دو رهبر از طرفداران ظاهر شاه و در میان تمام رهبران 
مجاهدین میانه روترین بودند. سازمان‌های 18 و 01۸ (سازمان اطلاعات 
پاکستان - سازمان جاسوسی امریکا) و همچنین حکمت‌یار و مسعود و بعداً 
طالبان آنها را از سیاست دور نگهداشتند. در سال ۱۹۹۹ با بر پایی حزب صلح و 
اتحاد ملیء که قصد آن میانجی گری بین طالبان و حریفان بود؛ آنها به سیاست 
بازگشتتد. 

قبل از طالبان. افراط گرایی اسلامی هرگز در افغانستان رشد نکرده بود. در 
سنت سنی‌های حنفیه؛ وهابیون پیروان سخت و خشک‌آیین وهابی عربستان 
سعودی بودند. آیین ومایی را عبدالوهاب (۱۷۰۳-۱۷۹۲) به عنوان نهضتی 
برای پاکسازی اعراب بادیه نشین از تأثیر مکتب صوفی‌گری آغاز کرد. گسترش 
مکتب وهابی مبدل به مرام اصلی سیاست خارجی عربستان سعودی. بعد از 
رونق نفت در دههٌ ۱۹۷۰ شد. وهابیون ابتدا در ۱۹۱۲ به آسیای مرکزی آمدند؛ 
زمانی که فردی اهل مدینه به نام سید شادی محمد. گروه‌های کوچک تشکیلاتی 
را در تاشکند و دره فرغانه به وجود آورد. از این مکان و همچنین از هند 
بریتانیایی این آیین وارد افغانستان شد هر چند قبل از جنگ از حمایت ناچیزی 
برخوردار بود. 

از زمانی که کمک‌های تسلیحاتی و پولی عربستان سعودی به سوی رهبران 
وهابی حاضر در بین پشتون‌ها که در عربستان تعلیم یافته بودند سرازسر شد» 
طرفداران کمی پیدا کردند. در مراحل اولیةٌ جنگ عرب‌ها یک فرد اففانی راء که 
مدت‌ها در عربستان سعودی مستقر بود و عبدالرسول سیاف نام داشت. برای 
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تشکیل حزبی وهابی که اتحاد اسلامی نام گرفت. به پیشاور فرستادند. افغان‌های 
وهایی که سلفی‌ها نامیده می‌شوند به رقبای فعال هر دو فرقة صوفی و احزاب 
اساساً طایفه‌ای سنتی تبدیل شدند. اما آنها قادر نبودند پیام خود را رواج دهند 
زیرا آنها مورد تنفر شدید افغان‌های عادی بودنده چرا که به وهابیت به عنوان 
یک آیین بیگانه نگاه می‌کردند. مجاهدین عرب. از جمله اسامه بن لادن که به 
جهاد پیوسته بودند. پیروان پشتونی کمی را جذب کردند که این بیشتر مرهون 
بودجه‌های فراوان و وجود تسلیحات در صف آرایی‌های آنها بود. 

واشظه قطرط ارتاطی تاممیم ساسا آوسی‌ی افای 6۸ رم که 
اطلاعات پاکستان و سازمان جاسوسی امریکا) محرک این جهاد. احزاب 
اسلامی افراطی بودند. حکمت‌بار و مسعود هر دو در شورشی ناکام بر علیه 
رئیس جمهور محمد داوود در ۱۹۷۵ شرکت کرده بودند. این دو افراطی اسلامی 
سپس به پاکستان گریختند و در آنجا اسلام آباد آنها را به عنوان وسیله‌ای برای 
فشار بر دولت‌های آیندهُ اففان» تشویق می‌کرد. بنابراین زمانی که روس‌ها در 
۹ افغانستان را مورد تاخت و تاز خود قرار دادند» پاکستان, از قبل افراطیون 
اسلامی موّثری را تحت کنترل خود داشت که می‌توانستند جهاد را رهبری کنند. 
رئیس جمهور ضیاءالح اصرار داشت که انبوه کمک نظامی 1۸ به این احزاب 
داده شود اما مسعود مستقل شد و به شدت مخالف کنترل پا کستان گردید. 

این رهبران اسلامی از طبقهٌ جدید دانشجویان تحصیل کرد دانشگاهی 
بودند. حکمت‌یار در دانشگاه کابل مهندسی خوانده بود» مسعود در مسدرسة 
فرانسوی کابل تحصیل کرده بود. این رهبران از افراطی‌ترین و سیاسی‌ترین حزب 
پاکستان یعنی جماعت اسلامی, الهام گرفته بودند. حزب جماعت اسلامی 
پاکستان نیز به نوبةٌ خود از اخوان المسلمین الهام گرفته بود که این حزب نیز در 
۸ در مصر با هدف پدید آوردن انقلابی اسلامی و ایجاد حکومتی اسلامی 


۲ کطالبان 


به وجود آمده بود. بانی اخوان المسلمین» حسن البنا (۱۹۰۶-۱۹۴۶) بود. 

تفای قه یی لزان درسرامس دای شام تفواشغار ایک اتفلات 
اسلامی به جای انقلاب ملی یا کمونیستی برای برچیدن استعمارگری بودند. 
برخلاف نظر ملاهای سنتی این اسلامیون از سازش با برگزیدگان بومی استعمار 
نو امتناع نمودند و خواستار تغییرات سیاسی افراطی بودند که جامعه اسلامی 
حقیقی را همان‌طور که به وسیلهً حضرت محمد (ص) در مکه و مدینه برپا شد 
به وجود بیاورد و نسبت به دنیای امروز ستیزه‌جو بودند. آنها ملی گرایی» تقسیم 
بندی قومی و ساختارهای طبقه فئودال را رد کردند و از یک جهان گرایی 
اسلامی نوین که موجب اتحاد دنیای مسلمانان يا امت اسلامی خواهد شد. 
ار وی ی مق ان شاخ آيی ستا تزسحافت 
پاکستان و حزب اسلامی حکمت یار احزاب تمرکز یافتة عالی امروزی را برپا 
کردند که کنار صفوف کمونیست‌ها با روش متمرکز و پنهان کاری شدید. تلقین 
سیاسی و تعلیم نظامی سازماندهی شدند. 

بزرگ‌ترین ضعف روش گروه اخوان» در سیاست اسلامی وابستگی آن به 
رهبر صرفاً پر جذبه یعنی یک امیر است. تا این که برای رهبری» به سازمانی بر 
اساس اصول دموکراتیک‌تر وابسته باشد. نکته مهم در اسلام افراطی ایجاد 
سازمان نیست. بلکه شخصیت و خلوص رهبر آن و توجه به فضیلت‌ها و 
ویژگی‌های رهبر است و اينکه آیا شخصیت فردی او می‌تواند سرمشق گرفته از 
شخصیت حضرت محمد (ص) باشد یا نه. اگرچه این نهضت‌ها فضیلت افراد را 
پیش فرض قرار می‌دهند. اگر جامعه‌ای از پیش حقیقتاً اسلامی باشد چنین 
فضیلتی می‌تواند تنها به طور منطقی کسب شود. " و به طور تغییر ناپذیری؛ 
همان‌طور که در رابطه با حکمت‌یار مشخص گردید اين روش رهبری» باعث 


پد دار استلن: اشفنل اد هی کر ده 
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به هر حال این اسلامیون افراطی در مقایسه با طالبان تقریباً امروزی و 
پیشرو بودند. آنها به تحصیلات زنان و شرکت آنها در زندگی اجتماعی علاقه‌مند 
بودند. آنها به ایجاد بسط تئوری‌هایی برای یک اقتصاد اسلامی» سیستم بانکی؛ 
روابط خارجی و روش‌های اجتماعی منصفانه‌تر و نظام اجتماعی عادلانه‌تر 
مبادرت نمودند. هر چند مباحثات اسلامیون افراطی متحمل ضعف‌هایی 
مشابه و محدودیت‌هایی است که مارکسیست‌های افغانی دچار ان بودند و به 
عنوان یک ایدئولوژی کلی به طرد جامعه اقدام کردند. به جای اینکه به یگانگی 
و انسجام جامعه به شدت متفاوت. و هویت‌های قومی و مذهبی تشکیل 
دش تایه افها سا تفت 

کمونیست‌های افغانی و اسلامیون هر دو خواستار تحمیل تغییر در ساختار 
اجتماعی سنتی به وسیله انقلاب از رأس بودند. آنها می‌خواستند قومیت گرایی 
و طایفه گرایی را به وسیلةٌ حکم قانونی متوقف کنند که اين یک کار غیر ممکن 
توا با ارو که سابع اس اس دید 

شکست سیاسی اسلامیون افغانی و ناتوانی آنها در ایجاد تلوری‌های مبتنی 
بر حقیقت» برای دستیابی به تغییر یک پدیده گسترده در جهان اسلام است." 
تا ای یی ۱ اراک نیمسای تاه جک 
جوامع اسلامی در قرن بیستم بین دو ساختار ضد و نقیض, تقسیم شده‌اند. در 
این تقسیم بندی. قبیله» طایفه و قوم در یک طرف و حکومت و مذهب در 
طرف دیگر قرار دارند. در واقع گروهی کوچک در مقابل ایمانی بزرگ» یا قبیله در 
مقابل امت قرار دارد که کانون اصلی وفاداری و اعتقاد به حکومت است.۸ 
اتلافیون افعا نهر عل این در کانی شکست وروی 

طالبان به عنوان یک نهضت اصلاح طلب اسلامی پا به عرصه وجود 
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گذاشت. در سراسر تاریخ اسلام نهضت‌های اصلاح طلب اسلامی فطرت اعتقاد 
و زندگی اجتماعی و سیاسی را دگرگون کرده‌اند. همان طور که اقوام چادر نشین» 
ساير امپراطوری‌های اسلامی را از بين بردند» آنها را دگرگون ساختند و سپس 
خود شهرنشین شدند و از بین رفتند. این تغییر سیاسی همواره از طریق مفهوم 
جهاد امکان‌پذیر شده است. تفکر غربی به شدت از جنگ‌های صلیبی مسیحی 
دوران قرون وسطی متأثر شد که همواره جهاد را به عنوان یک جنگ اسلامی بر 
علیه کفار به تصویر کشیده است. اما اساسا جهاد نبرد داخلی یک مسلمان پرای 
تبدیل شدن به بشری بهتر است تا خود را ارزشمند نماید و به جامعهٌ خود کمک 
نماید. جهاد همچنین یک نوع آزمون برای فرمانبرداری از خداوند و اجرای 
دستورات او در روی زمین است. جهاد نبرد درونی برای انضباط اخلاقی و 
اه تا از سای ات 

اسلام همچنین شورش بر علیه حکمران بی‌عدالت را جایز می‌داند. اعم از 
آن که مسلمان یا غیر مسلمان باشد و جهاد مکانیزم حرکت برای تغییر است. 
بدین ترتیب زندگی حضرت محمد (ص) مبدل به روش جهاد برای پا کدامنی در 
رفتار و تغییر سیاسی شده است. چتانچه پیامبر خودش با خشم عمیق مذهبی و 
اخلاقی بر علیه فساد جامعة عرب که خود در آن زندگی می‌کرد قیام کرد. 
بنابراین طالبان زمانی که به فرماندهان غاصب اطراف خود حمله کردند با روح 
جهاد پیامبر عمل می‌کردند. اما جهاد کشتن مسلمانان را بر پايةٌ قومیت گرایی یا 
مسائل قبیله‌ای مجاز نمی‌شمارد» در حالی که تعبیر طالبان از جهاد. که ماية 
هراس غیر پشتون‌ها شد. این گونه بود. طالبان ادعا می‌کنند که آنان بر علیه فساد 
و مسلمانان خبیث جهاد می‌کنند» نظر اقلیت‌های قومی این است که آنها از 
اسلام به عنوان پوشش برای از بین بردن غیر پشتون‌ها استفاده می‌کنند. 

تفسیر طالبان از اسلام؛ جهاد و تغییر شکل جامعه خلاف قاعده و 
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هنجارهای افغانستان بود» زیرا آغاز نهضت هیچ بازتابی بر تمایلات پیشوایان 
اسلامی که از میان جنگ ضد روسیه سر بر آوردند نداشت. طالبان نه از 
اسلامیون افراطی بودند که از اخوان الهام گرفته باشند و نه از صوفی‌های عارف 
یا سنت گرایان محسوب می‌شدند. آتها در طیف اسلامی عقاید و نهضت‌هایی 
که بین سال‌های ۱۹۷۹-۱۹۹۴ در افغانستان ظهور کردند؛ هیچ جایی نداشتند. 
این طور می‌توان گفت که زوال و فروپاشی مشروعیتِ هر سه گرایش» یسعنی 
مکتب اسلامی افراطی؛ مکتب صوفی و مکتب سنت گرایی در خلال یک 
قدرت چپاولگرانه و عریان» باعث ایجاد یک خلاء ایدئولوژیکی شد که طالبان 
خواه‌ناشخواه آن را پر کردند. طالبان مطهر چیزی جز خودشان نبودند و هیچ 
شراب رسمه تب تن ییامام سوت وان ات ان 
آنها یک اساس ایدئولوژیکی داشتند. در واقع شکل سختی از دئوبندیسم(") که 
به وسیلهٌ احزاب اسلامی پا کستانی در اردوگاه‌های پناهندگان افغانی در پاکستان 
وعظ می‌گردید. دئوبندیسم یک شاخه از اسلام حنفی سنی است و وجههة 
تاریخی در افغانستان دارد. اما تعبیر طالبان از اين آیین هیچ شباهتی به هیچ 
تفکری در دنیای اسلام ندارد. 

دئوبندیسم در هند بریتانیایی نه به عنوان یک نهضت ارتجاعی بلکه به 
عنوان یک نهضت بیشرو برخاست تا جامعه مسلمان را در جدال برای ادامة 
حیات. در محدودهٌ حکومت‌های مستعمره‌ای که غیر مسلمانان آن را رهبری 
می‌کردند. متحد و اصلاح نماید. ایدئولوگ اصلی آن محمد کاظم ناناتوی() 
(۱۸۳۳-۱۸۷۷) و رشید احمد قانقوهی(۲ (۱۸۲۹-۱۹۰۵) بودند که اولین 


مدرسه را در دئوبند در هند مرکزی تأسیس کردند. شورش هند در ۱۸۵۷ نمطه 


۱ ردنعون امحصجرمطم 17 :2 ۵5 .1 
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عطفی برای مسلمانان هند بود که شورش ضد بریتانیایی را رهبری کرده و به 
شدت شکست خورده بودند. در نتيجهٌ این شورش چندین گرایش فیلسوفانه و 
مذهبی در بین مسلمانان هندی برای احیای موقعیت آنها ظاهر شد که از 
دئوبندی‌ها تا طرفداران اصلاح طلبان غربی در بین آنها بودند و کالج‌هایی 
همانند دانشگاه اسلامی علی‌گره(" برپا کردند که به روش بریتانیایی بنیان 
گذارده شده بود. در این کالج‌ها: اسلام علوم انسانی و فنی درس داده می‌شد. 
بنابراین جوانان مسلمان می‌توانستند با حکمرانان بریتانیایی هم درس باشند و 
با نخبگان در حال فزونی هند رقابت کنند. 

هم این اصلاح طلبان: تحصیل را در حکم کلیدی برای اسجاد یک اسلام 
مدرن می‌دیدند. دئوبندها مصمم به تربیت نسل جدیدی از اسلام آموختگانی 
بودند که ارزش‌های اسلامی را بر پایةٌ آموزش‌های عقلانی؛ تجربیات روحی؛ 
قانون شریعت و طریقت زنده نمایند و آنها قصد داشتند در کالج‌ها به دانشجویان 
بیاموزند چگونه به تفسیر و تعبیر شریعت بپردازند و متون اصیل شریعت را با 
حقایق موجود هماهنگ نمایند. دئوبندها نقش محدودی برای زنان قائل بودند 
و با تمام انواع رتبه بندی در جامعة اسلامی مخالف بودند و شیعه را رد 
می‌کردند. اما طالبان برداشت‌هایی افراطی از اين عقاید داشتند که تا این حد» 
هرگز مورد تأیید دئوبندهای اصلی نبوده است. دئوبندها در سراسر هند مدارسی 
تأسیس کردند و طلبه‌های افقانی در جستجوی فهم بهتر در اين باره که اسلام 
چگونه می‌تواند از عهد؛ استعمار بر آید» برای تحصیل در این مدارس حضور 
می‌یافتند. در ۱۸۷۹ در سراسر هند ۱۲ مدرسهٌ دئوبندی وجود داشت و در آتجا 
طلبه‌های افغانی شتعددی: حطتور دافتید کهبه تندخویی توصیفامی شداند*۱ 


در ۱۹۶۷ زمانی که دئوبند اولین جشن صد سالهٌ خود را بریا کرده در سراسر 
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آسیای جنوبی ٩۰۰۰‏ مدرسهٌ دئوبندی وجود داشت. 

در اوایل قرن بیستم دولت افغانستان در پی همکاری با دئوبند» به منظور 
توسعه تلاش‌های خود. در جهت ساختن مدارس مدرن و تحت نظارت دولت 
بود. علمای مدرسه دئوبند در ۱۹۳۳ برای تاجگذاری ظاهر شاه از کابل دیدار 
کردند و اظهار داشتند دئوبند چنان علمایی را در این عصر تغییر وضعیت يافته 
پرورش خواهد داد که در جهت اهداف و مقاصد دولت‌های آزاد اسلامی در 
جهان اسلام همکاری کنند و اثبات نمایند که نیروی کار صادفی برای حکومت 
هقی ۲ فاد کم ماونن دلز ت زا رت اققان تاسن کی ابا انا 
حتی در کمربند پشتون محبوبیت زیادی نداشتند. 

پس از تشکیل پاکستان در ۱۹۴۷ مدارس دئوبندی در پاکستان توسعه 
یافتند. دئوبندی‌ها جماعت علمای اسلامی (1171) را که یک نهضت کاملا 
مذهبی بود بنیان گذاردند» تا عقایدشان را منتشر و جامعةٌ معتقدین را بسیج 
نماید. در ۱۹۶۲ در استان مرزی شمال غربی (۱۷۳۳» رهبر آنان» مولانا غلام 
غرث هزار!) جمعیت علمای اسلام (11[1) را به یک حزب سیاسی تبدیل کرد 
که در نتیجهٌ آن» اين حزب به سرعت به چندین گروه تقسیم شد. مولانا مفتی 
محمود یک رهبر با انرژی بود که جناح پشتونی (11[1) جماعت علمای اسلامی 
در استان مرزی شمال غرب (۷۷۳۳) را در اختیار گرفت و آن را به شکلی مردم 
گرا ذرآوزد: جمعیت علماي اسلامی مفتی احمد» نقش عمده‌ای را در انتخابات 
۰ ایفا نمود و حامیان مخالف حکومت نظامی را بسیج کرد. او یک برنامه 
کاری اسلامی را با ۲۲ نکته منتشر کرد که شامل یک برنامة اجتماعی مترقی و 
موضع‌گیری قوی ضد امریکایی و ضد امپریالیستی بود. مبارزٌ جمعیت علمای 
اسلامی (11[1) بر اساس دشمنی ديرینهٌ سختی با جماعت اسلامی شکل گرفت 


اف ۱ 


۸ طالبان 


و شکاف بین این دو حزب اسلامی.بزرگ تا به امروز ادامه دارد.*" 

تاریخچه جمیعت علمای اسلامی (11[1) پاکستان ارتباطی به موضوع 
طالبان ندارد» اما آیین دئوبند به مذهب اصلی و ایدئولوژیکی نافذ بر طالبان 
تبدیل شد. در طول دههٌ ۱۹۸۰ سیاست پاکستان در قبال افغانستان با کمک 
جماعت اسلامی و حزب اسلامی حکمت‌یار, که همچنین رقبای اصلی 
تیگ علیای ایا تزا یداه با کتان يد رهب مش آ وی 
سازمان اطلاعات یاکستان (158) با جماعت اسلامی ابزار سیاسی مهمی در 
توزیع کمک به مجاهدین بود. به جمعیت علمای اسلامی (1171) که اکنون پسر 
مفتی محمود مولانا فضل الرحمن آن را اداره می‌کرد. هیچ نقش سیاسی داده 
نشد و گروه‌های کو چک مجاهدین افغان طرفدار دئوبندی؛ به طور گسترده‌ای؛ 
نادیده گرفته شدند. 

نیت خامای انلاسشی تال از نواعت سای سرا کردن ها 
مدرسه در طول کمربند پشتون در استان مرزی شمال خرب (۷۷۷۴۳) و 
بلوچستان, استفاده نمود. جایی که برای جوانان پا کستانی و نیز پناهندگان افغانی 
موقعیت تحصیل رایگان. غذا پناهگاه و آموزش نظام فراهم کرد. این مدارس 
برای آموزش نسل جدید افغان‌ها در دوران بعد از روسیه ترتیب داده شده بود. 
اگرچه دئوبندها هیچ حمایت سیاسی دریافت نکردند. اما رژیم نظامی رئیس 
جمهور ضیاء الحق مدارس را با هر نوع باور فرقه‌ای که داشتند. تأمين مالی 
می‌کرد. در ۱۹۷۱ تنها ٩۰۰‏ مدرسه در پا کستان وجود داشت اما در اواخر دوران 
تا و ۱۹ از هت اه ۲۱۵۱۹۵۵ ره کت ده 
وجود داشت که بیش از نیم میلیون طلبه در آن مشغول به تحصیل بودند. زمانی 
که سیستم آموزش دولتی پاکستان به تدریج فرو پاشید. این مدارس برای پسران 
خانواده‌های فقیر تنها راه برای تحصیل در چیزی شبیه آموزش و پرورش بود. ۲۳ 
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بیشتر این مدارس در مناطق روستایی و اردوگاه‌های پناهندگان افغانی قرار 
داشتند و ملاهایی که تحصیلات کافی نداشتند. آنها را اداره می‌کردند. آنها از 
برنامة کاری اصلاحات اولیه در مدارس دئوبندی فاصلهٌ بسیار داشتند. تفسیر 
آنها از شریعت به شدت از «پشتون والی» که قانون طایفه‌ای پشتون‌ها است؛ 
متأثر بود در حالی که کمک‌های مالی عربستان سعودی نیز به این مدارس و 
احزابی که موافق آیین وهابی بودند. پرداخت می‌شد. به دئوبندها برای آن کمک 
شده بود که در این مدارس. مبارزان جوانی را پدید آوردند که عمیقاً نسبت به 
کسانی که بر علیه جهاد ضد روسیه جنگیده بودنده بدبین باشند. پس از آتکه 
مجاهدین کابل را تسخیر کردند. در ۱۹۹۲ سازمان اطلاعات با کستان (151) به 
بی‌اعتنایی خود نسبت به نفوذ در حال فزونی جمعیت علمای اسلام (ا[11) بر 
جمعیت علمای اسلامی (111) از نظر 
سیاسی در کشور کاملاً منزوی شده بود. آنها مخالف اولین دولت بی‌نظیر بوتو 
(۱۹۸۸-۱۹۹۰) و اولین دولت نواز شریف (۱۹۹۰-۱۹۹۲) بودند. 


[( 


در انتخابات ۱۹۹۳ جمعیت علمای اسلامی (11[1) خود را با حزب مردم 
پاکستان (۳۲) که پیروز شده بود و بی‌نظیر بوتو آن را رهبری می‌کرد متحد 
نمود و بدین طریق تبدیل به بخشی از اثتلاف حاکم شد. "۲ دسترسی جمعیت 
علمای اسلامی (11/1) به دالان‌های قدرت برای اولین بار به آنان اجازه می‌داد که 
ارتباط تزدیکی با ارتش سازمان اطلاعات پا کستان (151) و وزارت کشور تحت 
نظر ژنرال نصیرالله بابر برقرار کنند. بابر به دنبال یک گروه جدید پشتون بود که 
بتواند بخت پشتون را در افغانستان بلند نماید و تجارت پاکستان را با آسیای 
مرکزی از طریق اففانستان جنوبی قابل دسترس نماید. جمیعت علمای اسلامی 
(11[1) این فرصت را برای او مهیا کرد رهبر جمعیت علمای اسلامی (ا/11) 
مولانا فضل الرحمن به عنوان رئیس کميته امور خارجهٌ مجلس ملی انتخاب 


۰ طالبان 


فا انم فصت او اش ام رل سا فاد کرد کمن نات شا ره قرو دافخه 
باشد. او از موقعیت خود برای دیدار از واشنگتن و پایتخت‌های کشورهای 
اروپایی استفاده کرد تا برای طالبان تبلیغ نماید و عربستان سعودی و کشورهای 
خلیج فارس را برای پشتیبانی مالی از طالبان ترغیب کند. آنچه باعث ده‌ها 
انشعاب شد و گروه‌های افراطی از خط فکری جمعیت علمای اسلامی (111) 
پدید آورد این سنت دئوبندی بود که بدون هیچ سلسله مراتب تمرکز یافته؛ یا 
وجود یک ملای آموزش دیده و توانا با بلند آوازه در محل. برای به راه انداختن 
یک مدرسه و پایگاه فکری اقدام می‌کردند. مهم ترین گروه انشعابی از جمعیت 
علمای اسلامی را (11/1) مولانا سامی الحق رهبری می‌کرد که یک رهبر سیاسی 
و مذهبی و عضو مجلس ملی و سناتور است و مدرسة وی نیز مرکز آموزش 
اصلی رهبریت طالبان شد. در ۱۹۹۹ دست کم هشت تن از وزرای کابينه طالبان 
در کابل از دارالعلوم حق فارغ التحصیل شدند و حقانی و بیشتر از ده‌ها نفر فارخ 
التحصیلان دیگر به عنوان فرمانداران طالبان در استان‌ها با به عنوان فرماندهان 
تاه فصانت یو ناتسا رن مهو دا و شم نف 
محمدی» رهبران احزاب سنتی مجاهدین هر دو در حقانیه تحصیل کردند. 
حقانیه در واقع در آخورا خاتک(" در استان مرزی شمال غربی واقع است 
که شامل تجمعی بی‌رویه از ساختمان‌ها در بزرگراه اصلی اسلام آباد - پیشاور 
است. در آنجا یک مدرسة شبانه‌روزی برای ۱۵۰۰ طلبه یک دبیرستان ۱۰۰۰ 
نفری روزانه و ۱۲ مدرسهٌ کوچک‌تر وابسته وجود دارد. این محل را در ۱۹۴۷ 
پدر سامی الحق. مولانا عبدالحق که در دئوبند طلبه و سپس معلم بود به راه 
انداخت. حمانیه در مطالعات اسلامی یک دورهة هشت سالهٌ فوق لیسانس و 


دکتری (۳۸) پس از گذراندن دو سال تحصیلی دیگر عرضه می‌نمابد. حقانیه با 
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نبرد اسلام: بنیادگرایی نوین طالبان ۱٩۱‏ 


هدایا و کمک‌های مالی مردمی اداره می‌شود و هیچ گونه هزینه‌ای از طلبه‌های 
خود دریافت نمی‌کند. ۱ 

در فوريةٌ ۱۹۹۹ این مدرسه بامیزان سرسام آور ۱۵۰۰۰ متقاضی برای 
حدود ۴۰۰ مکان جدید مواجه بود و موجب شد در شمال پاکستان به پر 
طرفدارترین مدرسه تبدیل شود. سامی الحق مرد خوش خلق مژمنی بود و 
شوخ طبعی فوق العاده‌ای داشت و از ریش‌های آویزان قرمز متمایل به حنایی او 
این‌گونه بر می‌آمد که مدرسه وی هميشه ۲۰۰ جای جدید خود را برای 
طلبه‌های افغانی نگه می‌دارد. از ۱۹4٩۱‏ تعداد ۶۰ طلبه از تاجیکستان ازبکستان 
و قزاقستان پذیرفته شده‌اند و اینان همگی قصد دارند که در کشور خود جزء 
مخالفین اسلام‌گرا باشند. اين افراد بدون نیاز به داشتن پاسپورت يا ویزا تردد 
ف کتن: 

سامی الحق هنوز از این که چگونه به وسیلةٌ سازمان اطلاعات پا کستان ([15) 
برای مدتی طولانی نادیده گرفته شده. خشمگین است. او زمانی که ما بر روی 
فرش زبری در دفتر وی نشسته بودیم و به وسیله طلبه‌های ریش‌دار احاطه شده 
بودیم که فرم‌های ثبت نام برای سال تحصیلی ۹٩‏ را در دست داشتند. اظهار 
داشت: «سازمان اطلاعات یاکستان ([15) همواره حکمت‌یار و قاضی حسین 
احمد رهیر جماعت اسلامی را پشتیبانی می‌کرد» در حالی که ما نادیده گرفته 
شدیم, اگرچه ۸۰ درصد فرماندهانی که در مناطق پشتون با روس‌ها در حال 
جنگ بودند. در حقانیه تحصیل کرده بودند. حکمت‌یار از ۵ درصد از حمایت 
مردمی برخوردار است. اما ٩۰‏ درصد کمک نظامی را از سازمان اطلاعات 
پا کستان (151) دریافت می‌کند. ما هرگز به رسمیت شناخته نشدیم. اما با ورود 
طالبان حمایت مردم افغانستان برای ما آغوش گشود». ۴ 


سامی الحق همچنین گفت: «قبل از ۱۹۹۴ من ملاعمر را نمی‌شناختم زیرا 


۳ طالبان 


او در پا کستان تحصیل نکرده بود؛ اما آنهایی که اطراف وی بودند همگی طلبهةً 
حقانیه بودند و مکرراً برای بحث پیرامون اینکه چه انجام بدهند به دیدار من 
می‌آمدند. من به آنها سفارش کردم که حزبی تشکیل ندهند. زیرا سازمان 
اطلاعات پاکستان ([15) هنوز سعی در ایجاد اختلاف بین احزاب مجاهدین 
داشت تا آنها را از یکدیگر جدا نگه دارد. من به آنها گفتم که یک نهضت طلبه‌ای 
را آغاز کنند» زمانی که نهضت طالبان آغاز شد من به سازمان اطلاعات پاکستان 
(151) گفتم که اجازه بدهید طلبه‌ها افغانستان را به دست گیرند». سامی الحق 
احترام بسیاری برای ملاعمر قائل است. وی اضافه کرد: «من عمر را برای اولین 
بار. زمانی ملاقات کردم که در ۱۹۹۶ به قندهار رفتم و افتخار می‌کنم که او به 
عنوان امیرالمومنین انتخاب شد. او هیچ پول فبیله يا شجره‌ای ندارد اما بیش از 
سایرین مورد تکریم است و پروردگار نیز او را به ریاست و رهبری آنان انتخاب 
کرد. طبق گفته اسلام کسی که بتواند صلح بیاورد. می‌تواند به عنوان امیر انتخاب 
بشود. زمانی که انقلاب اسلامی وارد پااکستان شود رهبران از رده خارج شده‌ای 
همانند من آن را رهبری نخواهند کرد بلکه مرد ناشناخته‌ای آن را رهبری می‌کند 
که از توده مردم برخاسته باشد). 

سامی الحق به طور مستمر با عمر در تماس است. او عمر را در روابط 
بین‌المللی و در تصمیمات مهم در شریمت راهنمایی می‌کند. او همچنین 
سازمان دهند؛ اصلی تأمین طلبه‌های پاکستانی برای خدمت به طالبان در 
جنگ‌هاست. پس از شکست طالبان در مزار شریف. در ۰۱۹۹۷ وقتی که او یک 
تقاضای تلفنی از عمر مبتی بر کسب کمک دریافت نمود. مدرسهٌ خود را تعطیل 
کرد و تمام طلبه‌های خود را برای تبرد در کنار طالبان گسیل داشت و پس از نبرد 
نرای: مرا شمیت هدز ۹۹۸ سامی الحق ملاقاتی بین رهبران طالبان و ۱۲ 
مدرسه در استان مرزی شمال غرب (2۷۷۷۲۲) برای سازماندهی قوای کمکی 


نبرد اسلام: بنیادگرایی نوین طالبان ۱٩۳‏ 


برای ارتش طالبان برقرار کرد تمام مدارس موافقت کردند که به مدت یک ماه 
تعطیل شوند و ۸۰۰۰ طلبه را به اففانستان فرستادند. کمکی که طالبان از 
مدارس دئوبندی پا کستان دریافت می‌کنند. جدا از کمک سازمان‌های اطلاعاتی 
و دولت است و حمایت‌های مهمی است که آنها می‌توانند به آن اتکا نمایند. 
گروه دیگر جمعیت علمای اسلامی (1171)» جمعیت العلوم اسلامیه را در 
1 در حومةٌ کراچی اداره می‌نماید که مرحوم مولوی محمد یوسف 
وم رها ی کف اه زد که رها که ار ان راون 
تشکیل می‌دهند. چند نفر از وزرای طالبان در آنجا تحصیل کرده‌اند. و با کمک 
اهداییه‌هایی از مسلمانان ۵ کشور فعالیت می‌نمایند. مغنی جمیل که یک معلم 
است اظهار می‌دارد:«کمک‌های مالی که ما دریافت می‌کنيم بخششی از سوی 
خداوند است. ما افتخار می‌کنیم که به طالبان درس می‌دهيم و همواره برای 
موفقیت آنها دعا می‌کنيم زیرا آنها توانسته‌اند قانون‌های اسلامی را به طور جدی 
اوه کت وضو تا فش وه اک سای شرس نع طالنان کشیت 
اد که ا معفانتان 


ك 


شهر بینوری 


داشت. در توامبر ۱۹۹۷ طلبه‌های بینوری» 
ترور شدند» شورشی را در کراچی به راه انداختند. آنها با پلیس می‌جنگیدند و 
ماشین‌ها و مغازه‌های وبدئو را ویران می‌کردند و عکاسان را کتک می‌زدند. این 
اولین باری بود که بزرگ‌ترین و مشهورترین شهر پاکستان» شوب به شیوة 
طالبان را تجربه کرده بود. 

گروه انشعابی افراطی دیگر از جمعیت علمای اسلامی (11(1)» سپاه صحابة 
پااکستان )5٩۳(‏ است که خصمانه‌ترین گروه ضد شیعه در پا کستان است و طالبان 
آن را حمایت می‌کنند. زمانی که سپاه صحابةٌ پاکستان صدها شیعه را قتل عام 
کردئد و حکومت پا کستان تصمیم به شدت عمل بر علیه آنان گرفت. رهبر آنها به 


1. 01 


۴ طالبان 


کابل گریخت و درآنجا به او پناه داده شد. صدها تن از سپاه صحابةٌ پا کستان در 
اردوی آموزشی خوست! که طالبان و بن لادن آن را اداره می‌کننده تعلیم داده 
می‌شوند امریکا در ۱۹۹۸ با موشک‌های کروز به این محل حمله کرد و هزاران 
تن از اعضای سپاه صحابهٌ پا کستان (85۳) نیز در کنار طالبان جنگیدند. 

مریگ علای دمن ۱0۱ )در هدکهد کال دس 
پرورده‌های خود یعنی طالبان سود ببرند. برای اولیین بار» جمعیت علمای 
اسلامی (1171) به عنوان حامی اصلی افراط گرایی اسلامی» نفوذ و وجهه 
بین‌المللی یافت. دولت‌های پاکستان و سازمان اطلاعات پاکستان ([4)15 
عربستان سعودی و حکومت‌های خلیج فارس نیز نمی‌توانستند بیش از ایین؛ 
حزب را نادیده بگیرند» اردوگاه‌های داخل افغانستان که برای آموزش نظامی و 
بتاه مجاهدنن غیر افقان از آنها استفاده‌م شد و سانفا نید حکمت‌بار آنها را اداره 
می‌کرد؛ به وسیلهٌ طالبان تصرف شده و در اختیار گروه‌های جمعیت علمای 
اسلامی (11[1)» همانند سپاه صحابةٌ پا کستان (35۳) قرار گرفت. در ۱1۹۹۶ 
طالبان؛ اردوگاه بدر در نزدیکی خوست در مرز پا کستان - افغانستان راء به حرکت 
الانصار که فضل الرحمن خلیل آن را اداره می‌کرد؛ تسلیم کرد. گروه حرکت‌النصار 
انشعابی از جمعیت علمای اسلامی (11[1) بود و به خاطر نظامی‌گری افراطی 
مشهور بود. آنها اعضای خود را برای جنگ به افغانستان. کشمیر چچن و 
بوسنی فرستاده بودند."" اردوگاه دو سال بعد هدف موشک‌های کروز امریکا 
واقع شد. 

ارتباط بین طالبان و بعضی از گروه‌های دئوبندی افراطی پاکستانی به دلیل 
وجود زمینه‌های مشترک. مستحکم است. منشأً چند تن از رهبران دئوبندی, از 


هر دو سوی مرزء به قبایل یشتون دورانی باز می‌گردد. که در اطراف قندهار و 


1. ۵۲ 


نبرد اسلام: بنیادگوایی نوین طالبان ۱۹۵ 


چمن. در پاکستان مستقر شده‌اند. سنت دئوبندی با ساختارهای فئودالی و 
قومی مخالف است. در پی آنها و به همین دلیل» طالبان نیز به ساختار طایفه‌ای 
و روسای قبایل بدگمان‌اند و آنها را از داشتن نقش رهبری منع می‌کنند و هر دو 
فرقه در مخالفت شدید خود با فرقهً شیعه و ایران متحد هستند. اکنون 
دئوبندهای پاکستان خواستار یک انقلاب اسلامی به روش طالبان در پا کستان 
هستند. 

طالبان آشکارا با انعطاف ناپذیری خود. و گناه دانستن هر مفهومی از شبهه 
و بالاتر از ارتداد دانستن مباحثه, ماه تحقیر مسنت بادگیری و اصلاح‌طلبی 
دئوبندی شده‌اند. اما در عمل آنها مایهٌ پیشرفت افراط گری جدید و تهدید جدی 
برای حکومت‌های منطقه و مدلی برای هر انقلاب اسلامی قریب الوقوعی 
شنله‌اند. عکست‌بار و مسر دمصالف نهد د تسخن خلات آنها طالان به 
شدت مخالف تجدد هستند و هیچ علاقه‌ای برای درک یا اقتباس از عقاید 
مدارس پیرامون» پیشرفت يا توسعهٌ اقتصادی ندارند. طالبان مطالعات ضعیفی 
در تاریخ اسلامی و تاریخ افغان علم شریعت و قرآن و توسعه‌های تثوریکی و 
سیاسی در جهان اسلام طی قرن بیستم دارند در حالی که افراط گری اسلامی در 
قرن بیستم. تاریخچه‌ای طولانی از نوشته‌های محققانه و جدل دارد. بدین 
ترتیب طالبان دور نمای تاریخی و سنتی ندارند. هیچ بيانیه اسلامی یا تحلیل 
اندیشمندانه اسلامی یا تاریخی دربار؛ افغانستان ندارند. در مبحث اسلام 
افراطی. در یهنهٌ جهانی» چیز زیادی برای عرضه ندارند. ادراک آنها از تاریخچهٌ 
خودشان حتی کمتر است و اين امر باعث به وجود آمدن یک تاریک اندیشی 
شده است که هیچ فضایی برای مباحثه حتی با پیروان مسلمان آنها باقی 
نمی‌گذارد. ۱ 

الگوی جدید طالبان برای انقلاب اسلامی ناب انعکاسی عظیم در پاکستان 


۶ طالبان 


و در حد محدودتری در جمهوری‌های آسیای مرکزی به وجود آورده است. 
پاکستان کشوری است در آستانه شکنندگی. دچار بحران هویت. وارفتگی 
اقتصادی, تقسیمات قومی و متعصبانةٌ چپاول نخبٌ حاکم که قادر به ایجاد طرز 
مناسب حکومت بر کشور نبوده‌اند. اکنون این کشور با کابوس موج جدید 
اسلامی مواجه است که نه تنها به وسیلهٌ قدیمی‌ترهاء بالغ ترها و احزاب اسلامی 
سازگار رهبری نمی‌شود؛ بلکه گروه‌های جدید طالبان آن را رهبری می‌کنند. 

در ۱۹۹۸ گروه‌های طالبان پاکستانی تلویزیون و ویدئو راه در شهرهاء در 
کتار کمرنند پشتون» منع کردند. آنها محازات‌های شربعت ها گت تیار 
نمودن و قطع اندام‌های بدن در اعتراض به نظام قانونی را تحمیل کردند؛ 
شیعه‌های پاکستانی را کشتند و مردم. به خصوص زنان ره مجبور نمودند که 
روش پوشش طالبان و روش زندگی آنان را بپذیرند. حمایت پا کستان از طالبان 
موجب آشکار شدن وضعیت خود کشور می‌شود. حتی در شرایطی که رهبران 
پا کستانی به نظر بی‌خبر از نبرده به حمایت از طالبان ادامه می‌دهند. در آسیای 
مرکزی» مخصوصاً تاجیکستان و ازبکستان. پلیس مبارزان جدید طالبان را در 
دانه کیها ور هی کف نت شارای کن 

طالبان و حامیان آنها؛ به دنیای اسلام و غرب. شکل جدیدی از اسلام 
افزاطی: را غرضه مر کنند که سارگازی با ستانه روی اسلا و غرب را کاماد رو 
می‌کند. امتناع طالبان از سازش با موسسات بشر دوستانة سازمان ملل» و 
کش دهاین قاری اهتا که کمک :1۱ ما ره تبرش افیا فان سفایا: 
رسمیت یافتن در جامعهٌ بین‌المللی» و رد تمام نخبگان حاکم مسلمان به عنوان 
مفاسد مشاجره را در دنیای مسلمان برافروخته است و به نسل جدید مبارزان 
اسلامی الهام بخشیده است. طالبان به اصول گرایی اسلامی چهره و هویت 
دیگری برای هزارُ بعدی داده‌اند. آنها پذیرش هر سازش يا قبول سیستم سیاسی 
را؛ به غیر آنچه متعلق به خود آنهاست. رد می‌کنند. 


۱- چهار مکتب آیین اسلامی که در قرن نهم تکامل یافت؛ شامل: حنفیه. مالکیه: شافعیه و 
حنبلیه بودند. حنفیه بر اصول رسومات سنتی استوار و آسان‌ترین مکتب برای پیروی است. 
۲ برنامة تدریس مدرمه‌ها: آمرزش حفظ قرآن تشبر آن. حقرق اسلامی. قانون 
اسلامی: زندگی و احادیت پیامبر (ص) ترویج نام خداوند. فلسفه اسلامی زبان عربی و 
ریاضی است. ۱ 
0 ۲۵02۶ فا ماه ول علاط هل هه طحایت رعنامع۸ -3 
۱۱۵۱ رعهناامت ۵۵ ۷02/۱( 
من از نویسندگان به خاطر تاریخچه نکته‌بین شان از اسلام در افغانستان سپاسگزارم. 
ه۵عل۲۵۷۱۱6 ,1325-1354 60زا ۵۳۵ 2۸۵۱۵ (۳ 7۲۵۷۵ بط بهانااا8 -4 
۳ ۵۹۴ ۵۲ ادزت۱ ۰1۳۵ ,60«صظ۸ ,لداعم .مقاه عع5 ,۱984 مصلصما اناهط کهییا 
۰ ۲۱(۵۵۵۵۵۲ 17 ۵۷۲۵ ۱۵۵۳۲0۵۱۸6 06۳۴ 
ممامع۳۳ ۲۷۲ ۷ ۱0 ۲۷۲۵۳ ام 0ز صهاد0 او تاه وم؟ .5 
5۰ و هه۳۲ ۱۷ ات0۱۱۷ 
,4 هلجم ۲۸۵۳5 ۲۰۵ ,فا 0۱۱۱6 0 ۳۵۱۱۱۵۸۱۵ 77:۵ ,0۵۱۷۵۲ ,امک -6 
۰ 0۱۱۱60 ]0 ۳۵۲۷۵ 1 ,۳۵ -7 
۱۵۴۳۵۵ ۱۵ ره م۷2 0 بادمان 176 ,اهناجهه۹ رطولو‌دناده۲۲ 6 
6۰ ۷۲۵ بع۱ ,هادیداگ لصج صمحهاق ,0۳6۲ ۲۷۵۳۱۵ ۱۱6 
۴۵۷۵۱ ,1860-1900 012( «افتاز3۳ «۱ ادرابی1 عتصماعا رفجطا‌قظ رااهات/۱ -9 
,2 لوط هه ماو رزجهم سم 
۰۸ وه ,۱۷۱۵۱۵11 -10 
ر و۳۲۵ منت رخاوا ۱ وعتاراه۴ وه صقادز بجنعه بجععام -11 
1995۰ 
این بهترین کتاب درباره روابط تاریخی بین اسلام و کشور افغانستان است. 
۱۳/۹ 
۰ ۱۲5۸] رعیی۳ ناهزبایه ۷۷ ۱۵/۵۱ 6۵۱۵2۳ ۱۵ ۱۱/0 
۳ گزارش ارائه شده سازمان اطلاعات به کابینه نخست وزیر نواز شرپف در ۱۹۹۲ 
۴ جماعت علمای اسلامی (11[1) دائماً کرسی کمی در اجلاس ملی و اجلاس استانی 


۸ طالیان 


بلوچستان به دست می‌آررد. جماعت علمای اسلامی (1][1) در اجلاس استانی بلوچستان 
در ات :۱۹۳۸ وه کرشی زو در اتتعابانت: ۱4۰ سش فرس: وتا بات ۱۹۹۳ به کریس و 
در انتخابات ۱۹۹۷ با کمک رأی‌های طالبان هشت کرسی به دست آورد. در اجلاس ملی: 
جماعت علمای اسلامی (11/1) در ۱۹۸۸ از بلوچستان چهار کرسی: در انتضابات ۱۹۹۰ و 
۳ و ۱۹۹۷ هر کدام دو کرسی له نها اوه 

۵ این ملاها: ملا خیرخواه وزیر کشور؛ ملا عباس وزیر بهداشت. ملا ستقی وزیر 
اطلاعات: احمد جان وزیر صنایع. حقانی وزیر امور مرزی, قلم الدین پلیس مذهبی؛ منصور 
وزیر کشاورزی و عارف معاون وزیر دارایی بودند. برای اطلاعات بیشتر به الحاقیه ۲ مراجعه 
شود. 

۶ مصاحبه با مولانا سامی الحق. فورید ۱۹۹۹ 

۰ ۲(۵۵۵۵۱۱۵۲ , مععملمر ۲۱۵۵۲ رعطن2معد ۲۳۲۵/۵ -17 

۸ پس از اينکه دولت کلینتون آنها را به عنوان گروه حامی تروریسم بین‌الملل در ۱۹۹۸ 

طبقه‌بندی کرد. انها نام خود را به حرکت المجاهدین تغییر دادند. 


۷ 


حامعة پنهان: 
سازمان سیاسی و نظامی طالبان 


اگر تنها یک الهام و امیدی برای صلح در بین افغان‌های عادی پس از ظهور 
طالبان وجود داشت. فقط به خاطر ان امر بود که طالبان از طریق رهبریت 
سیاسی مشترک به صورت مشاوره‌ای» و با ساختاری مبتنی بر اجماع 
حکومت کردند؛ نه آن که تحت نفوذ یک فرد مبادرت به حکومت نمایند. 
شورای طالبان در قندهار ادعا کردند که آنها مدل اسلامی آغازین را دنبال می‌کنند 
که پس از بحث. اجماع و توافق در بین معتقدین به وجود می‌آمد و حساسیت و 
فهم پذیری مسائل برای عموم مهم پنداشته می‌شد. الگوی شورا نین به شدت؛ 
بر پایهُ «جرگة» طایفه‌ای پشتون یا شورا استوار بود که در آن تمام رسای قبیله, 
در تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات مهمی که قبیله با آن مواجه بود شرکت 
می‌کردند. در اولین دیدار من از قندهاره تحت تأثیر شیوهٌ بحث قرار گرفتم» چرا 
که بعضی اوقات تمام شب ادامه داشت و فرماندهان و ملاها و جنگجویان 
معمولی برای ارائه نظریات خود فرا خوانده می‌شدند. تا اینکه بالاخره ملاعمر 
تصمیم می‌گرفت. 

بسیاری از افغان‌ها تحت تأثیر این مستله واقع می‌شدند که در ابتدا طالبان 


۳۰۰ طالبان 


خواهان قدرت برای خود نبودند. در عوض طالبان اصرار می‌کردند که آنها در 
حال بازگردانیدن قانون و نظم هستند تا قدرت را به دست دولتی بسپارند که از 
مسلمانان واقعی تشکیل شده باشد. هر چند بین سال ۱۹۹۴ و تسخیر کابل در 
۶ فرآیند تصمیم‌گیری طالبان دستخوش تغییر گردید و به شدت متمرکن 
پوشیده دیکتاتور مأبانه و دسترس‌ناپذیر شد. 

زمانی که ملاعمر قدرتمندتر و درون گرا شد. از سفر برای دیدن و درک 
مابقی کشور و ملاقات با مردم تحت کنترل خویش خودداری کرد و از آن پس 
ساختار نهضت. تمام اشتباهات مجاهدین و متصدیان پیشین کمونیست را 
مرتکب گردید. از این گذشته. پس از ۱۹۹۶ طالبان علاقهٌ خود را برای تبدیل 
شدن به تنها حکمران افغاتستان بدون مشارکت گروه‌های دیگر آشکار کردند. 
آنها ابراز نمودند که تنوع قومی کشور به قدر کافی در نهضت طالبان متبلور 
گردیده است و آنها اعلام کردند که مابقی کشور را برای اثبات این مسئله تسخیر 
ی کت 

امیدهای اولیةٌ به وجود آمده در سورد طالبان نتيجه مستقیم انحطاط 
رهبریت مجاهدین سابق بود. طی جهاد. رهبریت مجاهدین مستقر در پیشاور 
شدیدآگروه بندی و شخصی شد. اين احزاب را به جای سازمان رهبران پر جذبه 
و سران جنگی اداره می‌کردند. زمانی که جنگ توسعه پیدا کرد این رهبران برای 
وفادار نگه داشتن فرماندهان و سران جنگ و جنگجویان یارتیزان» هر چه بیشتر 
به کمک‌های مالی و تسلیحات غربی متکی شدند. آلها بیشتر وقت خود را 
واقعاً صرف خرید حمایت در داخل افغانستان می‌کردند» در حالی که با یکدیگر 
داز شا زو جر کون داشنل: 

پاکستان تنها در تشدید اين فرآیند چند دستگی موّثر بود. ژنرال ضیاءالحق 


در ۰ فرماندهی ارتش پاکستان در اردن را به عهده گرفته بود و به شاه حسین 


جامعة پنهان: سازمان سیاسی و نظامی طالبان ۲۰۱ 


در درهم کوبیدن فلسطینی‌ها کمک کرده بود. او در ابتدا نظاره‌گر تهدیدی بود که 
یک نهضت متحد پارتیزانی به کشور یعنی جایی که به آنها اجازهٌ بست نشینی 
داده بود» تحمیل می‌کرد. با قرار دادن نهضت در حالتی فاقد رهبر منفرد» ضیاء 
قادر بود که رهبران مجاهدین را ناگزیر نماید بخشش‌های غرب و پاکستان را 
دریافت کنند. اما از زمانی که اسلام آباد شدیداً نیاز به رهبریت منسجم مجاهدین 
داشت تا به عنوان جانشین سیاسی در مقابل رژیم کمونیست کابل ارائه کند در 
۹ پس از خروج نیروهای شوروی» و سپس در ۱۹۹۲ زمانی که رژیم 
نجیب‌الّه فرو پاشیدء جبران نبودن اتحاد در بین رهبرانِ مجاهدین مستقر در 
پیشاو حتی با رشوه‌های کلان نیز بعید به نظر می‌رسید. این عدم اتحاد بر 
ناتوانی افغانستان؛ در آینده» برای ایجاد حکومتی هم رأی اثر عمیق داشت. 

عامل دوم در رهبری مقاومت ضد شوروی, فرماندهان میدان‌های جنگ 
بودند که به شدت. به دلیل عدم اتحاد و فساد رهبران پیشاور و بی‌خیالی آنان 
نسبت به اينکه در واقع گروگان پشتیبانی‌های مالی و تسلیحاتی شده‌اند. دلسرد 
و مأیوس شدند. سختی و طبیعت جنگ ایجاب می‌کرد که آنها علی‌رغم عداوت 
روسای احزابشان در پیشاون با یکدیگر همکاری کنند. 

علاقةٌ پر شوری برای اتحاد ساختاری بزرگ‌تر در بين فرماندهان میدان‌های 
جنگ وجود داشت. اسماعیل خان اولین ملاقات بین فرماندهان میدان‌های 
جنگ را در استان غور در جولای ۱۹۸۷ برقرار کرد که ۱۲۰۰ فرمانده از سراسر 
افغانستان در آن شرکت کردند. آنها ۲۰ قطعنامه تصویب نمودند که مهم‌ترین 
تقاضای آن این برد که «آنها به جای رهبران پیشاور نهضت سیاسی را دیکته 
نمایند و حق تعیین سرنوشت آینده افغانستان با جانشینان شهدا و مسلمانان 
سنگرهاست که در جبهه‌های خونین نبرد می‌کنند و آماد؛ شهید شدن هستند. به 
هیچ کس دیگر اجازه داده نمی‌شود که برای سرنوشت ملت تصمیم بگیرد». ۱ 


۲۳ طالبان 


۰ فرمانده بار دیگر در جولای ۱۹۹۰ در استان پکتیا و سپس در اکتبر در 
بدخشان!" با یکدیگر ملاقات کردند. هر چند قومیت‌گرایی؛ رقابت‌های 
شخصی و اشتیاق شدید برای آنکه برای ورود به کابل اولین باشند. وفاق آنها را 
به ویژه در زمانی که مجاهدین برای تصرف پایتخت در ۱۹۹۲ به رقابت 
پرداختند از بین برد. نبرد برای کابل» تقسیمات بین شمال و جنوب و پشتون و 
غیر پشتون را آشکار ساخت. ناتوانی احمدشاه مسعوده در سازش با فرماندهان 
پشتون که با حکمت يار مخالف بودند» حتی زمانی که مسعود کابل را در ۱۹۹۲ 
تصرف کرد به شدت شهرت سیاسی او را خدشه‌دار نمود و دیگر هرگز قادر به 
کسب اعتماد پشتون‌ها نشد تا اينکه طالبان شمال را در ۱۹۹۸ تسخیر کردند. 

طبقهٌ سوم رهبریت در مقاومت. دانش پژوهان. خردمندان تجار و فن 
سالاران بودند که از کال به پیشاور گریختند. بسیاری از آنها در هواداری از اتحاد 
بین تمام نیروهای مقاومت مستقل باقی ماندند. اما به ایين گروه اففان‌های 
تحصیل کرد احزاب پیشاور یا پاکستان هرگز نقش جدي سیاسی ندادند. در 
نتیجه بسیاری از آنها پیشاور را به قصد کشورهای خارجی ترک کردند و به 
آوارگی افراد ماهر افغانی اضافه شد. تأثیرگذاری آنها در وقایم سیاسی کشور 
حاشیه‌ای شد و پس از ۱۹۹۲ وقتی که به آنان برای کمک به بازسازی کشور 
احتیاج بود در دسترس نبودند." علمای پشتون و معلمان مدرسه در جریان 
نهضت مقاومت به عنوان رهبران حزب در پیشاور و فرماندهان میدان‌های 
جنگ پراکنده شده بودند. اما آنها هیچ حضور قدرتمندانه و متحدی در مقاومت 
از خود نشان ندادند و حتی نفوذ فردی آنها به طور قابل ملاحظه‌ای تا ۱۹۹۲ 
افول کرد. علما مستعد آن بودند که مفتون شیو؛ نهضت طالبان گردند. 

وقتی طالبان در ۱۹۹۴ وارد صحنه شدند تنها مشاجره قدیمی رهبران 


طحصوص 202[ .1 


جامعة پنهان: سازمان سیاسی و نظامی طالبان ۲۰۳ 


مقاومت به جای مانده بود و رئیس جمهور برهان‌الدین ربانی در متحد کردن آنها 
شکست غررده برد. در مناطق پشتون خلاء کلی رهبریت وجود داشت چنانچه 
فرمانروایی ظالمانه نیز جنوب را فرا گرفته بود. طالبان به درستیء رهبران 
مجاهدین سایق را فاسد و زاید می‌پنداشتند. اگرچه طالبان» بعضی رهبران از 
علما ره که از مربیان سابق آنها بودند؛ تکریم می‌کردند. اما به آنها هیچ نقش 
سیاسی در نهضتشان ندادند. طالبان هیچ علاقه‌ای به فرماندهان استقلال طلب 
ميادین جنگی نداشتند و آنها را به دلیل شکست‌های مفتضح پشتون‌ها بعد از 
۲ مقصر می‌دانستند. فرماندهان مهم میادین جنگی که تسلیم طالبان شدند؛ 
هرگز در درون ساختار نظامی طالبان ارتقا نیافتند. طالبان همچنین خردمندان و 
فن سالاران افغان را کاملاً از خود دور کردند چراکه آنها را عامل سیستم آموزشی 
به سبک غرب يا روسیه می‌دانستند و از آنها بیزاری می‌جستند. 

ظهور طالبان بدین طریق مصادف با کنار هم قرار گرفتن وقایع تاریخی 
فرخنده‌ای بود؛ فروپاشی ساختار قدرت کمونیست کامل شد؛ رهبران مجاهدین 
بی‌اعتبار شدند و رهیریت طایفه‌ای سنتی معدوم گردید. به طور نسبی برای 
طالبان کنار زدن آنچه از رهبریت قدیمی پشتون باقی مانده بوده آسان بود. با 
هیچ مبارزء سیاسی در حکومت خود از میان پشتون‌ها مواجه نبودند. آنها اکنون 
فرصت ساختن یک سازمان مردمی تر قبیله‌ای و توده‌ای را داشتند. با القای عامل 
مشروعیت اسلامی اين تشکل قادر به پاسخگویی به نیازهای مردم بود. اما 
طالبان عدم توانایی و عدم تمایل خود را به برآورده کردن این نیازها ثابت کردند. 

قهتان ومان انا از پذیرفتن یک مکانیزم متحول که شامل نمایندگان 
گروه‌های قومی غیر ب پشتون شود امتناع کردند» موقعیت عالی آنها در مناطق 
پشتون نمی توانست در شمال تکرار شود. مگر اینکه آنها در متحد نمودن 
موزاییک پیچید: ملت افغان زیر یک سیک جدید رهبریتِ جمعی انعطاف پذیر 
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می‌بودند. در عوض چیزی که طالبان سرانجام به وجود آوردند جامعه پنهانی 
بود که اساسا قندهاری‌ها آن را به ۳ مرموزانه مخفیانه و دیکتاتوری مابانه با 
روش‌هایی همانند خمرهای سرخ در کامبوج؛ یا صدام حسین در عراق, اداره 
می‌کردند. 

در زامن ساختار تصمیم‌گیری طالبان شورای عالی قرار داشت که در قندهار 
مستقر بود. شهری که ملاعمر آن را فقط یک بار برای دیدن کابل در ۱۹۹۶ ترک 
کرده و آن را به مرکز جدید قدرت افغانستان تبدیل کرده است. شورا تحت سلطه 
دوستان اصلی و همکاران عمر که بیشتر از پشتون‌های دورانی هستند. قرار گرفته 
بود که مایل بودند قندهاری نامیده شوند. اگرچه زادگاه آنها سه استان قندهار, 
فیلمد ‏ واررگان ۲ مود شوراي ال او ده غصنو تشک فتاه (به میت :۲۳ 
مراجعه شود). اما فرماندهان نظامی. بزرگان طایفه و علما در جلسات شورا 
شرکت می‌کردند. بنابراین شورا با شرکت اغلب ۵۰ نفر که هميشه حضور داشتند 
بدن انسجام و نامنظم بود. 

از ده عضو اصلی شورا شش تن پشتون دورانی و تنها یک نفر» مولوی سید 
غیاث الدین تاجیک اهل بدخشان که مدت‌ها در کمربند پشتون زندگی کرده 
بود» حضور داشت. این شورا تا زمانی که طالبان در کمربند پشتون در حال 
پشووا تود له کاقی مره اما فا تایه انکا و ایا عاضوا کاماا تا 
شد. شورای قندهار هرگز موقعیت خود راء به قدر کافی» برای در بر گرفتن 
پشتون‌های قیلزایی یا غیر پشتون‌ها عریض و گسترده نکرده بود. به صورت 
محدودی پایه گذاری شد و به صورت محدودی مرکز فعالیت بود و قادر نبود 
بیان کنند؛ منافع کل ملت باشد. 


دو شورای دیگر به شورای کند‌هار کزارشن می‌دهند. اولین شوراء کابينه 


1. ۵ 2. 0 
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وزرای کفیل کابل یا شورای کابل است. دومین شورا» شورای نظامی است. از ۱۷ 
عضو شورای کابل در ۱۹۹۸ دست کم هشت نفر دورانی بودند» در حالی که از 
سایرین سه نفر قیلزایی و تنها دو نفر غیر پشتون بودند (به ضمیمه ۲ مراجعه 
شود). شورای کابل با مشکلات روزمره دولت اعم از مشکلات شهر و جمهه 
نظامی کابل سر و کار دارد اما تصمیمات مهم به شورای قندهار منتقل می‌شود 
که در آنجا تصمیمات نهایی اتخاذ می‌گردد. حتی تصمیمات شورای کابل و 
رئیس آن ملا محمد ربانی. مانند اجازه به روزنامه نگاران برای مسافرت. یا 
پروژه‌های کمک رسانی جدید سازمان ملل را مکررا شورای قندهار لغو کرده 
است. برای شورای کابل که به عنوان دولت افغانستان عمل می‌کرد به زودی غیر 
ممکن شد که تصمیمی را بدون انجام مشورت‌های مفصل با فندهار اتخاذ 
نمایند. بدین لحاظ تصمیم‌گیری به طور پایان ناپذیری طولانی شد. 

در کابل و هرات و بعدها در مزار شریف که هیچ کدام اقلیت پشتون ندارند 
نمایندگان طالبان همانند فرماندان شهردان رسای پلیس و مقامات ارشد 
دیگر به طور تغییر ناپذیری از قندهاری‌های پشتون هستند که به زبان دری که 
گویش رایج در این شهرهاست صحبت نمی‌کنند و يا به دشواری صحبت 
می‌کنند. هیچ فرد بومی مشهوری در این شوراهای محلی وجود ندارد. تنها 
انعطافی که طالبان از خود نشان داده‌اند در انتخاب استانداران استان‌هاست. در 
۸۸ از بازده استاندار تنها چهار نفر قندهاری شناخته شده بودند. ‏ در گذشته 
استانداران و مقامات ارشد محلی معمولاً از بين نخبگان محلی که انعکاس 
دهندءة ساختار قرمی جمعیت محلی بودند برگزیده می‌شدند. در واقع طالبان 
سنت شکنی کردند و افراد غیر وابسته را به کار گماردند. به هر حال قدرت 
سیاسی استانداران طالبان به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش بافته است. کمبود 
بودجه ناتوانی آنها در انجام توسعهٌ اقتصادی یا توانبخشی به پناهندگانی که از 


۶ طالبان 


پاکستان و ايران باز می‌گشتند. باعث کاهش مضاعف نقش سیاسی. اقتصادی با 
اجتماعی استانداران شد. ملاعمر نیز استانداران را تحت کنترل خود گرفت و 
اجازه برقراری پایگاه قدرت محلی را از آنها سلب کرد. او دائماً آنها را جابه جا 
می‌کرد و به عنوان فرمانده به میدان جنگ می‌فرستاد. 

پس از شکست در مزار شریف در ۱۹۹۷ انتقاد از سوی فرماندهان پشتون 
قیلزایی در حال افزایش بود؛ چرا که آنها در موضوعات سیاسی و نظامی طرف 
مشورت واقع نمی‌شدند. اين در حالی بود که آنها اینک عمد؛ٌ نیروی انسانی 
نظامی را تأمین می‌کردند. در مزار شریف طالبان ۳۰۰ نفر از بهترین نظامیان 
خود را از دست دادند. ۳۶۰ نفر اسیر شدند و ۱۰ تن از رهبرانشان کشته با 
دستگیر گشتند. بدین ترتیب طالبان مجبور شدند نیروهای تازه نفس جدیدی را 
از قبایل قیلزایی منطقهٌ شرقی افغانستان به خدمت بگیرند. اما طالبان آمادگی 
بذاشعند که بیش از این به آنها قدرت سیاسی بدهند با آنها را در شورای فندهار 
شرکت دهند. قیلزاپی‌ها حاضر نبودند که بپذیرند طالبان از آنها به عنوان گلولة 
توپ استفاده کنند و در مقابل سربازگیری مقاومت کردند. 

ساختار نظامی طالبان در اختفای بیشتری قرار دارد. فرمانده نیروهای مسلح 
ملاعمر است. اگرچه هیچ تعریف واقعی از موقعیت یا نقش وی وجود ندارد. 
زير نظر عمر» رئیس کادر عمومی و سپس روسای کادر نظامی و نیروی هوایی 
هستند. دست کم چهار بخش نظامی و یک یگان زره پوش در کابل مستقرند. به 
هر حال هیچ ساختار نظامی مشخصی با سلسله مراتب افسران و فرماندهان 
وجود ندارده در حالی که فرماندهان واحدها دائماً جابه جا می‌شوند. به طور 
مثال» نیروی اعزامی طالبان به قندون که تنها گروه نظامی در شمال. پس از 
شکست خرد کننده طالبان در مزار شریف در ۱۹۹۷ بود» دست کم سه دستور 


متفاوت در سه ماه دریافت کرد. اين در حالی بود که بیش از نیمی از سپاهیان 
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عقب کشیده و به جبههٌ هرات روانه شده بودند. و به وسیلهٌ جنگجویان اففانی و 
پاکستانی کم تجربه‌تری جایگزین گردیدند. شورای نظامی یک هیأت نامنسجم 
است که به تعیین مشی استراتژی می‌پردازد و قادر به اجرای تصمیمات تاکتیکی 
است. به نظر می‌رسد این شورا هیچ قدرت تصمیم‌گیری استراتژیکی ندارد. در 
خصوص استراتژی نظامی. انتصاب‌های کلیدی و بودجهٌ حملات ملاعمر 
تصمیم می‌گیرد. 

در کار احضار به خدمت عمومی, که طالبان اعمال می‌کردند. فرماندهان به 
صورت انفرادی از مناطق» به خصوص از پشتون. برای به خدمت گرفتن 
سربازان پرداخت پول به آنها و برطرف کردن نیازهای آنها در میدان جنگ 
مسئول هستند. آنها منابع لازم همچون پول. سوخت. غذه وسایل حمل و نقل 
و تسلیحات و مهمات را از شورا به دست می‌آوردند. رفت و آمد ور 
دائمی وجود دار چرا که اعضای خانواده جای خود را با یکدیگر در جبهه 
عوض می‌کنند و بدین ترتیب سربازان اجازه می‌یابند برای مدت طولانی به 
خانه بروند. ارتش دائمی طالبان هرگز از ۲۵,۰۰ به ۳۰,۰۰۰ نفر افزایش نیافته 
است. اگرچه این تعداد قبل از هر حمله می‌تواند به سرعت افزایش يابد. در 
همان زمان طلبه‌های مدارس پاکستانی که تا ۰۱۹۹۹ سی‌درصد نیروی انسانی 
نظامی طالبان را تشکیل می‌دادند نیز قبل از آنکه به خانه بازگردند و سربازهای 
تازه نفس را به جبهه‌ها بفرستند. برای مدت کوتاهی خدمت می‌کردند. با این 
وجود اين طرز اتفاقی سربازگیری که به سختی با ارتش دائمی ۱۲,۰۰ تا 
۰ نفری مسعود مغایرت دارد. امکان ایجاد یک ارتش مرتب یا منظم را 
برای طالبان غیر ممکن می‌سازد. 

به خودی خود جنگجویان طالبان همانند یک لشگر با نیروی مبارز 
طایفه‌ای سنتی هستند که سابقه تاریخی طولانی در میان قبایل پشتون دارد. 


۸ طالبان 


لشگر همواره طبق دستورات پادشاه برای دفاع از منطقهٌ طایفه‌ای و یا جنگ با 
دشمنان دیرین محلی سریعاً بسیج شده است. کسانی که به لشگر می‌پیوستند 
تماما ذاوطلبان ,ندید که عقوی درزیافت نمی کزدند آماادر هتر غتتیمتی کنهاز 
دشمنان می‌گرفتند» سهیم می‌شدند. به هر حال سربازان طالبان از غنیمت‌گیری 
۶ شدند. و در روزهای اولیه» در هنگامی که شهرهای جدیدی را تسخیر 
می‌کردند. به طور محسوسی رعایت نظم را می‌کردند. اگرچه این امر پس از 
شکسی مراز شنت ۱۹۹۷ فراغات نی دید 

اکثریت جنگجویان طالبان حقوق دریافت نمی‌کنند و اين امر در اختیار 
فرمانده است که در موقعی که سربازان خود به خانه باز می‌گردند به آنها مقداری 
پول بپردازند. آنهایی که حقوق‌های منظم دریافت می‌کنند حرفه‌ای و تعلیم دیده 
هشتل و آن ارتشن کموتیتیی‌سنایی کرداووی شدهان رات انعر تایک‌ها: 
تیراندازان» خلبانان و مکانیک‌ها بیشتر به عنوان اجیر شدگانی می‌جنگند که در 
ارتش هر گروهی که کابل را کنترل می‌کند به خدمت گرفته می‌شوند. 

چند تن از اعضای شورای نظامی نیز به عنوان وزیر عمل می‌نمایند که 
همین امر هرج و مرج بیشتری را در حکومت کابل دامن زده است. مثلاً ملا 
محمد عباس وزیر بهداشت. جانشین فرماندهی نیروی اعزامی طالبان بود که 
بعد از شکست طالبان در مزار شریف در ۱۹۹۷ در شمال گرفتار گردید. او سپس 
عقب نشینی کرد و برای سازماندهی حملة دیگر به هرات فرستاده شد و 
سرانجام در ماه بعد به عنوان وزیر به شغل خود بازگشت و موسسات کمک 
رسانی سازمان ملل را که با آنان با دلهره همکاری می‌کردند رها کرد. ملا احسان 
له احسان» متولی بانک دولتی. یک نیروی نخبهٌ ۱۰۰۰ نفری قندهاری را تحت 
اکتا اسان ما تنعل وه کم زا یوس یم 
نها اکهردر ماش بش ور ۱۹ هش تا شدان وان مر ما دار 
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انش که ور فان ی بش هر ۱۱۹۲ مکی وی آراد یه وال :۲3۹۱۳ 
حملات نظامی متعددی را در تمام کشور رهبری کرده است. همواره تمام 
اعضای شورای قندهار و کابل به استثنای آن دسته که نقص عضو دارند به 
عنوان فرمانده نظامی در یک بعد زمانی فعالیت کرده‌اند. 

به یک معتی این مسئلهٌ چند شغله بودن انعطاف پذیری چشمگیری را در 
سلسله مراتب طالبان ممکن می‌سازد. چرا که همگی آنها هم به عنوان اداره کننده 
و هم به عنوان ژنرال فعالیت می‌کنند و اين امر آنها را در تماس با مبارزینشان 
قرار می‌دهد. به هر حال حکومت طالبان به خصوص در کابل بسیار دستخوش 
ناملایمات بوده است. زمانی که وزیری در جبهه است. در وزارتخانه امکان هیچ 
نوع تصمیم‌گیری وجود ندارد. سیستم طوری است که مطمئناً هیچ وزیر طالبان 
در کار خود ورزیده نمی‌شود؛ یا یک پایگاه قدرت محلی از طریق حمایت از 
زیردستان ایجاد نمی‌کند. ملاعمر به هر وزیری که از نظر سیاسی قدرتمند 
ی فا وتان فا هک سر سوت هن اسان جنگ ار گنت 
اما نتیجهٌ این سر در گمی؛ کشوری بدون دولت و تهضتی بدون نقش رهبری 


مخفی کاری بیش از حد طالبان؛ بازدارندُ اصلی در جلب اعتماد مردم در 
شهرها. رسانه‌های خارجی» موسسات کمک رسانی و جامعة بین‌الملل بوده 
است. حتی بعد از اينکه طالبان کابل را تسخیر کردند آنها از اعلام هر برنامة 
کاری امتناع کردند در این باره که چگونه قصد دارند دولتی انتخابی برقرار نمایند 
يا توسعه اقتصادی را رواج دهند. اصرار طالبان مبنی بر اینکه از نظر بین‌المللی 
به رسمیت شناخته شوند. در حالی که حدود دولت مشخص نشده بود. تنها بر 
شک جامعهٌ بین‌المللی در مورد توانایی آنها در حکومت افزود. سخنگوی 
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شورای کابل. شیر محمد استانکزای!۲) یک فرد قیلزایی انگلیسی زبان آداب دان 
امل استان لوگار!"" است که در هند به عنوان پلیس آموزش دیده است و رابط 
طال یا رسای رسای صقان سا وس تتهاس شا سر ارت نت 
می‌شود. هر چند که خیلی زود مشخص شد استانکزای هیچ قدرت وافعی ندارد 
و حتی برای ابلاغ پیام و کسب پاسخ نیز هیچ دسترسی مستقیمی به ملا ندارد؛ 
در نتیجه به دلیل آنکه موسسات کمک رسانی هرگز نمی‌دانستند که آیا پیام‌های 
آنان از طریق وی به عمر می‌رسد يا نه» شغل وی را بی‌معنی می‌دانستند. 

طالبان با تصفیه‌های سیاسی سازمان اداری کابل؛ باعث افزايش سر در گمی 
شدند و موجب شدند که کارمندان سطح پایین همچنان از ۱۹۹۲ در جای خود 
باقی بمانند. طالبان پشتون‌ها را بدون توجه به میزان مهارت آنها جایگزین 
دیوان سالاران ارشد تاجیک. ازبک و هزاره‌ای کردند. در نتيجه این فقدان 
مهارت. وزارتخانه‌ها به طور کلی با توقف فعالیت مواجه شدند. 

در وزارتخانه‌ها نظام اخلاقی طالبان رو در روی شرح وظایف کار قرار 
می‌گرفت. اهمیت ندارد که چقدر بحران‌های سیاسی و نظامی جدی است. در هر 
صورت دفاتر دولت در قندهار و کابل تنها چهار ساعت در روز از هشت صبح تا 
ظهر باز هستند. پس از آن طالبان محل کار خود را برای نماز و خواب بعد از 
ظهر ترک می‌کنند و بعداً آنها تجمعی بزرگ یا جلساتی در شب دارند. میز وزرا 
خالی از پرونده و دفاتر دولتی خالی از مردم است. در حالی که صدها کادر 
طالبان و دیوان سالاران درگیر با اجباری کردن بلندی ریش مردان‌اند. هیچ کس در 
وزارتخانه‌ها برای پاسخ گویی به متقاضیان حضور ندارد. مردم درگیر» از 
وزارتخانه توقع هیچ چیزی را ندارند و تبودن نمایندگان محلی از سوی طالبان؛ 
در ادارات شهرهاء» موجب شده که طالبان بیشتر به صورت اشفال گر به نظر آیند 


۱۳۱ 2 ۵۲ 


جامعة پنهان: سازمان سیاسی و نظامی طالبان ۲۱۱ 


تا حاکمانی که سعی در جلب قلب‌ها و افکار مردم دارند. 

طالبان تا این تاریخ هیچ مطلبی دال بر اينکه چگونه و چه موقع دولت 
انتخابی پایدارتری برقرار خواهند کرد یا آیا قانون اساسی خواهند داشت و اینکه 
قدرت سیاسی چگونه تقسیم خواهد شد. نگفته‌اند. هر یک از رهبران طالبان در 
این موضوع دیدگاه متفاوتی دارند. طالبان خواهان مذاکره با مخالفین هستند. اما 
به شرط اینکه هیچ یک از احزاب سیاسی در این مذاکره شرکت ننمایند. یکی از 
وزرای طالبان به من گفت: «بیشتر اعضای طالبان از احزاب سیاسی آمده‌اند و ما 
می‌دانیم که آنها درگیری به وجود می‌آورند. اسلام با همه احزاب سیاسی 
مخالف است». وزیر دیگری نیز اظهار داشت: «سرانجام زمانی که ما به صلح 
برسیم مردم می‌توانند دولت خود را انتخاب کنند اما در ابتدا مخالفان باید خلع 
سلاح بشوند». رهبران دیگر خواهان یک حکومت انحصاري طالبان بودند.؟ 

بل ۱ ۱۹۹۶ فذرت کلا در دنسان ملاعسر :ی که شاد کر تال کنه از 
شورای قندهار کمتر و کمتر نظرخواهی می‌شد. وکیل. فرد مورد اطمینان عمر؛ 
این مسئله را این گونه آشکار کرد: «تصمیمات طبق صلاحدید امیرالمومنین پایه 
ریزی می‌شود. برای ما مشورت لازم نیست و معتقدیم که ایین امر در خط 
شریعت است. ما از نظر امیرالمژمنین پیروی می‌کنيم حتی اگر او به تنهایی بر 
این نظر باشد. رئیس حکومت وجود نخواهد داشت. در عوض امیرالمژمنین 
خواهد بود. ملاعمر بالاترین مقام خواهد بود و حکومت قادر نخواهد بود 
تصمیمی را که او با آن موافق نیست. اجرا کند. انتخابات عمومی با شریعت 
مغایر است. بنابراین ما آن را رد می‌کنيم».٩‏ 

ملاعمر برای پیاده کردن تصمیمات خود کمتر به حکومت اتکا می‌کند و به 
هقی دهاش اراس هیقر ای ی کل مرلرس سس 


۲ طالبان 


محمد پسانی!۲ رئیس قضایی دادگاه عالی اسلامی قندها که طی جهاد؛ به 
ملاعمر اصول قانون شریعت را آموزش داده بود مشاور کلیدی عمر شد. او 
خواستار مسئولیت پایان دادن به بی‌قانونی در کشور از طریق مجازات‌های 
اسلام شد. او در سال ۱۹۹۷ گفت: رما فُضاتی داریم که در ۱۳ دادگاه عالی در سه 
استان داوری می‌کنند و در همه جا صلح ز امنیت برای مردم هزات 
پسانی که سال‌های ۸۰ سالگی عمر خود را طی می‌کند ابراز می‌داشت که او 
نزدیک به نیم قرن در دهکده‌های محلی مجازات‌های اسلامی را ارائه و 
مجاهدین را در به کار بردن شریعت در طی جهاد راهنمایی می‌کرد. 

دادگاه عالی اسلامی قندهار؛ به دلیل نزدیکی به عمر تبدیل به مهم‌ترین 
دادگاه کشور اف انم دادگاه فان نمی س عون مات :ور انستان‌ها ر 
انتخاب می‌کرد و یک یا دو بار در سال آنها را در قندهار برای بحث در خصوص 
رویه‌ها و اطلاق قانون شریعت جمع می‌کرد. سیستم موازی نیز در کابل که 
وزارت دادگستری و هم دادگاه عالی افغانستان در آن مستقر هستند وجود دارد. 
دادگاه عالی کابل در هفته حدود ۴۰ موضوع پرونده را بررسی می‌کند و شامل 
هشت بخش است که با قوانین مرتبط با تجارت. کسب و قوانین عمومی و 
جزایی سر و کار دارد. اما اين دادگاه به وضوح فاقد قدرتی است که دادگاه عالی 
قندهار از آن برخوردار است. طبق گفتة دادستان کل مولوی جلیل الّه مولوی 
زاده! ۳" «تمام قانون‌ها اسلامی می‌شوند و آن دسته از قانون‌های متناقص با 
اسلام» عوض می‌شوند. چند سالی طول خواهد کشید که به تمام قوانین قدیمی 
رسیدگی کنیم و آنها را تغییر دهیم و یا حدف نماییم). 

وصع در حال وخامت اقتصادی و بیگانگی سیاسی در مناطق تحت کنترل 


۱۹ 


2. ۷]0۱۱۷۱ ۰۲۸۱۱۱۱۸۱۱۱۵ ۱ ۱۷۵۸ 


جامعة پنهان: سازمان سیاسی و نظامی طالبان ۲۱۳ 


طالبان در کنار انبوه صدمات عظیم نظامی که آنها متحمل شدند منجر به 
افزایش تقسیمات داخلی شد. در ژانویه ۱۹۹۷ طالبان با شورشی از درون 
ناحیه حیاتی قندهار بر سر موضوع احضار به خدمت اجیاری. مواجه شد. 
دست کم چهار نفر از عاملان سربازگیری طالبان راء روستاییان که از پیوستن به 
ارتش خودداری می‌کردند» کشتند. طالبان از چندین دهکده در اطراف قندهار 
بعد از نبردی که در آن مجروحینی برای هر دو طرف باقی ماند بیرون رانده 
شدند." بزرگان روستا اعلام می‌کردند که جوانان آنها اگر به ارتش بپیوندند با 
مرگ مواجه می‌شوند. یکی از ریش سفیدان دهکده‌ای اظهار داشت: «طالبان 
قول صلح داده بودند در عوض هیچ چیز جز جنگ به ما نداده‌اند»." در ژوئن 
طالبان ۱۸ فراری از ارتش طالبان را در زندان قندهار اعدام کردند." نهضت‌های 
مشسابهی بر ضد سربازگیری در استان‌های وردک و پکتیا وجود داشت. 
سربازگیری اجباری باعث کاهش شدید محبوبیت طالبان شد و آنها را مجبور 
کر شیرتا انش مرا از داش با کشا و شاهتدگان اففان. مسر در انا 

در این بین تفاوت‌های در شرف غلیان» بین شوراها در قندهار و کابل به 
طور چشمگیری در آوریل ۱۹۹۸ بعد از ملاقات فرستاد؛ امریکایی ریچاردسون 
از کابل» شدت یافت. ملا ربانی رئیس شورای کابل با پیاده کردن برنامه کاری مد 
نظر ریچاردسون موافقت کرد اما روز بعد این توافق را ملاعمر در قندهار رد کرد. 
ربانی به یکی از مرخصی‌های طولانی مدت خود رفت و شایع شد که او 
دستگیر شده است. در اکتبر ۱۹۹۸ طالبان بیش از ۶۰ نقر را در جلال آباد که 
بزرگ‌ترین شهر در منطقهٌ شرقی افغانستان است دستگیر کردند و ادعا کردند که 


افسران سابق ارتش وفادار به ژنرال شهنواز !۲۱ قصد کودتا داشته‌اند. این ژنرال د 
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۴ طالبان 


۰ از ارتش نجیب‌اله گريخته و به مجاهدین پیوسته بود. افسران پشتون وی» 
از ۱۹۹۴ طالبان را پشتیبانی می‌کردند و بسیاری از آنها در ارتش طالبان خدمت 
می‌کردند. "" در دسامین طالبان به یک دانشجو شلیک کرده و وی را کشتند و 
چند تن دیگر را طی اختلال در دانشکده پزشکی دانشگاه ننگرهار در جلال آباد 
زخمی کردند. اعتصابات و تظاهرات ضد طالبان در شهر به وقوع پیوست. 
حامیان ملا ربانی میانه رو به نظر عامل تحریک افزایش نارضایتی در 
جلال آباد بودند. وی خود پایگاه سیاسی در شهر بنا نهاده بود. تاجران 
قدرتمند جلال آباد که تجارت قاچاق را از پا کستان اداره می‌کردند نیز خواستار 
آزادی‌های بیشتری از طالبان بودند. بعد از وقایع جلال آباده ملا ربانی یک‌بار 
دیگر از کابل به قندهار فرا خوانده شد و چندین ماه از نظرها محو شد. در ۱۹۹۸ 
شورای کابل به سیاست‌های متعادل‌تر طالبان علاقه نشان داد. بتابراین 
موسسات سازمان ملل توانستند به افغانستان باز گردند و کمک بین‌المللی 
بیشتری به شهرها سرازیر شد. رهبران طالبان در شوراهای کابل و جلال آباد 
احساس کردند که نارضایتی مردم به لحاظ افزایش قيمت‌ها؛ کمبود غذا و قطع 
کمک‌های بشر دوستانه در حال افزایش است. هر چند ملاعمر و رهبریت 
ها ار یقن ناهام کی وان سارسان صا فات وه عم 
آوردند و سرانجام سازمان ملل را مجبور به دست کشیدن از ادامهة کار کردند. 
در زمستان ۱۹۹۸-۹۹ سربازان طالبان اقدام به غارت و دزدی کردند که 
منعکس کنندة افزایش بی‌نظمی به دلیل مضیقة اقتصادی بود. در بدترین شکل 
ین وافعه‌ای در کابا در وتو به 0۱۹۹۹ شتت‌هاق زایتت و ناهای سپ ۶ شر 
از سربازان طالبان به دلیل غارتگری قطع شد. اولیای امور سپس اعضای قطع 
شده را از درختان در مراکز شهر آویزان کردند تا مردم آن را ببینند. به هر حال 


جامعة پنهان: سازمان سیاسی و نظامی طالبان ۲۱۵ 


می‌توانست به جنگ داخلی بین طالبان منتهی بشود افزود. موقعیت ملاعمر و 
افزایش قدرت وی به او اجازه داد تا کنترل کل نهضت را به دست بگیرد. 

بدین ترتیب طالبان همانند مجاهدین قبل از آنها به جای آنکه خود را با 
دیدگاه‌ها و گروه‌های طایفه‌ای وفق دهند. متوسل به حکومت مبتنی بر یک نفر 
بدون مکانیزم سازمان یافته شد. جدال میان طالبان‌های میانه رو و افراطی در 
زا دانهبتا کدی هی اقرهان لاه تیب عراست باعس مامتا 
او را تکذیب کند. بسیار محتمل است که وجود چنین وضعی منتهی به انفجار 
تدریجی در درون طالبان می‌گردید. یک جنگ داخلی در درون طالبان که 
می‌توانست یک‌بار دیگر پشتون‌ها را تقسیم و اسیب بیشتری را به مردم عادی 


۱۳۹ 

این کامل‌ترین گزارش جلننه فرماندهان میدان جنگ استه. 

۵ ۱۷۵۱۶ ,۱۷۸۸۵ مهاعنم‌مطوته ,حعلط وطمل( مد طحاقظ روناجعد ‏ -2 
۱۱۱۸ ,عوناام ۲12۲0۵ ب4اتلهزی ۷ 

من از نویسندگان برای تهیه اين تقسیم بندی مفید در مورد رهبریت مجاهدین منشکرم. 

۳ در افغانستان ۳۱ استان (ولایت) و جود دارد. هر استان توسط فرماندار (والی) اداره 
می‌شود. هر استان به مناطق (اولوس والی) و بخش‌های فرعی (التی دری) تقسیم می‌شود. 
کابل به کارت‌ها و مناطق کوچک‌تری که ناحیه نامیده می‌شود. نقسیم می‌شود. 

۴ در هر فرصتی در طی دیدارهای من از کابل, از وزرا نظراتشان را دربارة اینکه آینده 
حکومت اففانستان را چگونه می‌بینند. سوال می‌کردم. هیچ یک از دو وزیر نظر مشابهی 
تداستت و اشتوارا به این مو ضوع خیلی کم فکر شده بود. 

۵ المجاهدین ۲۳ اکتبر ۱۹۹۶. مصاحبه ارسال شده به مجله عربی. 

۶ مصاحبه با نويسنده. قندهار: مارس ۱۹۹۷ 

8۰ ۰1۸۱۵۸۲ 15 ر جمطناد اعطنموه اامبهت وا معا و۴ ۸۷۵2/0۸ 1۲۳6 -7 

۸ مصاحبه‌هایی با کارکنان کمک رسانی بین‌المللی در قندهار که با بزرگان دهکده 
ملاقات کرده بودند. اسلام اباد: فورید 1۹۹۸ 

4 مصاحبه باز زندانی سابق زندان قندهار. 

۰ 0۵۱0۱۰۲ 23 ۱۵۲اهار نات تیاه اه قمع2ول اکه2۲۲ 1211020" ,۵7۲ -10 
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حنسیت محو شده: 
زنان» کودکان و فرهنگ طالبان 


هیچ کس نمی‌خواست درون دفتر کار پراکند مولوی قلم الدین(" واقع در مرکز 
شهر را ببیند. نیمی از مردم هرگز دفتر او را نمی‌بینند زیرا او به زنان اجازه 
نمی‌دهد که حتی وارد ساختمان او بشوند. او یک مرد عظیم الجثه از قبایل 
پشتونی با دستان و پاهایی درشت و قوی. بینی پهن و بلند و چشم‌های سیاه 
است و ریش پریشتی دارد که وقتی پشت میز نشسته و صحبت می‌کند به روی 
میز مالیده می‌شود. قد و قوارة قلم الدین و نامش در سراسر شهر موجب ترس 
می‌شود. به عنوان رئیس پلیس مذهبی طالبان» سیل دستوراتی که او از دفتر 
کارش جاری می‌سازد» به گونهٌ شگرفی روش زندگی مردم آرام و خوش برخورد 
کابل را تغییر داده است و زنان اففائی را مجبور کرده است تا به طور کلی از نظر 
عموم پنهان شوند. 

مولوی قلم الذین مرکز امر به معروف و نهی از منکر را اداره می‌کرد. او خود 
ترجمه نام مرکزش را که ادارة تشریفات مذهبی بود. می‌پسندید در خیابان‌ها 


مردم» هزاران جوان متعصب 1 اداره را که با شلاق» ترکه‌های جوب تلند:و 


1. ۱۷۱2۸۱۱۳۷۲ 


۸ کطالبان 


اسلحه کلاشینکوف در خیابان‌ها پرسه می‌زدند. پلیس مذهبی و حتی با القاب 
تحقیر کننده‌تری می‌نامیدند. روزی که من او را برای یک مصاحبة نادر در 
تابستان ۱۹۹۷ ملاقات کردم او قوانین جدیدی صادر کرده بود که زنان را از 
پوشیدن کفش‌های بلند که در هنگام راه رفتن تولید صدا می‌کرد و آرایش منم 
می‌کرد. قانون می‌گوید: «لباس‌های مد روز و آرایش زنان در بیمارستان‌ها ممنوع 
است. زنان موظف هستند با متانت رفتار کنند» به آرامی راه بروند و از کشیدن 
کفش‌های خود بر روی زمین که تولید صدا می‌کند» خودداری کنند». این که 
چگونه این افراد متعصب قادرند آرایش زنان با کقش‌های آها را با توجه به این 
که تمام زنان خود را در برقع پوشانده بودند ببینند» مبهوت کننده بود (به ضمیمه 
۱ مراجعه شود). 

این قانون جدید نه تنها محدودیت‌های گذشته مبنی بر اجازه ندادن به زنان 
برای کار کردن را قطعی می‌کرد» بلکه اکتون آنها را از کار کردن در موسسات کمک 
رسانی بشر دوستانه؛ به جز در قسمت پزشکی, منع می‌نمود. قانون این گونه 
ادامه می‌یافت. «زنان اجازه ندارند در هیچ زمینه‌ای مگر در قسمت پزشکی کار 
کنند. زنانی که در بخش پزشکی کار می‌کنند نباید در صندلی کنار راننده بنشینند. 
هیچ زن افغانی حق ندارد در ماشین مشابهی که برای افراد خارجی است حمل 
شود». آموزش پسران نیز در کابل در حال تعلیق است. زیرا پیشتر معلمان زنانی 
هستند که اکنون نمی‌توانند کار کنند. تمام این نسل از بچه‌های افغانی بدون 
تحصیلات بزرگ می‌شوند. هزاران خانواده تحصیل کرده صرفاً به دلیبل اینکه 
فرزندانشان دیگر نمی توانند تحصیل کنند از کابل به پااکستان گریخته‌اند. 

با حالت عصبی از قلم الدین پرسیدم که چه چیز نظر طالبان را درباره منع 
زنان از کار کردن و مدرسه رفتن توجیه می‌کند. او در پاسخ گفت: «اگر ما زنان را 


تعلیم ندهیم مردم خودمان ما را سرزنش خواهند کرد. ما تدریجاً امکان تحصیل 
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برای آنها را فراهم خواهیم کرد اما اکنون با مشکلات جدی مواجه هستیم. 
همانند بسیاری از ملاها و علی‌رغم قد و قواره‌اش او به طرز عجیبی بیان 
ملایمی دارد و من می‌کوشیدم تا کلمات او را دريابم. قلم الدیین قاطعانه 
می‌گفت: «مشکلات امنیتی وجود دارد. هیچ تدارکاتی برای وسایل نقلیةٌ مجزا؛ 
ساختمان‌های مدارس تفکیک شده و امکانات تحصیل زنان در حال حاضر 
وجود ندارد. زنان بایستی به طور کامل از مردان جدا شوند. در بین خودمان 
مردانی را داریم که نمی‌توانند درست با زنان رفتار کنند. ما در جنگ علیه روس‌ها 
دو میلیون نفر را از دست دادیم زیرا قانون شریعت نداشتیم. ما برای شریعت 
جنگ کردیم و اکنون این سازمانی است که آن را پیاده خواهد کرد». سپس 
قاطعانه اظهار داشت: «من آن را انجام خواهم داد هر چه بادا باد». 

زمانی که طالبان اولین بار وارد کابل شدند. پلیس مذهبی مردان و زنان را در 
ما عام به دلیل نداشتن ریش بلند و نداشتن برقع کامل کتک زدند. قلم الدین با 
نیشخند واضحی که بر روی صورتش بود در حالی که آشکارا از استعارٌ مدرن 
خود خشنود بود اظهار کرد: «ما به کارکنان خود سفارش می‌کنيم که مردم را در 
خیابان‌ها کتک نزنند. ما تنها به مردم سفارش می‌کنيم مطابق شریعت رفتار کنند. 
به طور مثال اگر کسی در حال گردانیدن ماشین خود به طرف ماشین دیگری 
است. ما تنها هشدار می‌دهیم که الان این کار را انجام ندهد». 

این اداره از یک سازمان دولتی در عربستان سعودی الگو برداری شده است 
و هزاران مرد جوان که بسیاری از آنها تنها سواد مدرسه‌ای اندکی از پا کستان 
دارند» در آن استخدام شده‌اند. اين اداره موثرترین آژانس اطلاعاتی طالبان و 
همچنین بازگشتی عجیب و غریب به سازمان خاد (1671۸) سابق محسوب 
می‌گردید. خاد آژانس اطلاعاتی بزرگی بود که رژیم کمونیست در دههٌ ۱۹۸۰ آن 
را اداره می‌کرد. خاد (1611۸10) که بعداً به واد (۷۷۸) تغییر نام داد, ۱۵,۰۰ تا 


۰ طالبان 


۰ جاسوس حرفه‌ای به علاوءٌ ۱۰۰,۰۰۰ اطلاع رسان مزد بگیر به کار 
گمارده بود. قلم الدیین پذیرفت که او هزاران اطلاع رسان در ارتش؛ 
وزارتخانه‌های دولتی» بیمارستان‌ها و مسسات کمک رسان غربی دارد. «تمام 
کارکنان ما در مسائل مذهبی تجربه دارند. و ما سازمان مستقلی هستیم و از 
وزارت دادگستری يا دادگاه عالی برای انجام کارهایمان دستور نمی‌گيريم. ما از 
دستورات امیر ملا محمد عمر اطاعت می‌کنیم». 

قوانین قلم الدین به طور مداوم از رادیو شریعت (که سابقاً رادیو کابل نام 
داشت) پخش می‌شد و شامل کلیه جزئیات رفتار اجتماعی برای مردم 
می‌گردید. (ضمیمه شماره ۱ دیده شود) از جمله. این دستورالعمل‌ها اشاره به 
حضور عمومی در وفایع ورزشی داشت که طالبان قبلاً آن را منع کرده بودند. 
قانون می‌گفت: «تمام تماشاچیان در حالی که ورزشکاران را تشویق می‌کنند باید 
ندای الّه اکیر سر دهند و از دست زدن خودداری کنند. هر گاه زمان بازی مصادف 
با زمان نماز شود بازی باید متوقف شود. هم تماشاچیان و هم بازیکتان باید در 
نماز جماعت شرکت کنند». کایت سواری که یکی از تفریح‌های مورد علاقه 
کابلی‌ها در فصل بهار است. هنوز مانند تمام ورزش‌هاء برای زنان ممنوع است. 

برای طالبان اگر کسی دربارءٌ اين قوانین» که در قرآن اعتبار و ارزشی ندارد؛ 
تردید کند به منزلةٌ شک کردن به خود اسلام است. اولین آزمون حضرت محمد 
پیامبر (ص) رهایی زنان بود. فردیناند برادل("۲ اظهار می‌داشت «معیار بدون 
اشتباه و عالی اسلام رهایی زنان است که در آغاز آن را اعلام و سپس به آهستگی 
این رهایی به دست آمد»." اما طالبان اجازه نمی‌دادند حتی خبرنگاران مسلمان 
دربار؛ این قوانین سوّال کنند یا به بحث تفسیرات قرآن بپردازند. آنها به کارکنان 
کمک رسانی خارجی صرفاً می‌گفتند که: «شما مسلمان نیستید بنابراین هیچ 
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حقی ندارید که درباره اسلام بحث کنید». طالبان بر حق بودند» تعبیر آنها از اسلام 
درست بود و هر چیزی به غیر از آن اشتباه و یک مفهومی از ضعف بشر و فقدان 
تقوا بود. دادستان کل مولوی جلیل الّه مولوی زاده در این خصوص اظهار 
داشت: «قانون اساسی شریعت است. بنابراین ما به قانون اساسی نیاز نداریم. 
مردم اسلام را دوست دارند و به همین دلیل است که همگی طالبان را حمایت 
می‌کنند و آنچه را که انجام می‌دهيم تحسین می‌کتند» ۳ 

به هر حال, معضل زنان افغانی و جامعهٌ اقفغانستان, در کل کاملاً قبل از 
اينکه طالبان به صحنه بيایند آغاز شده بود. ۲۰ سال جنگ مداوم. جامعة 
ششمیین اقها تا زاب سامعه طایعه‌ای بو ساشتار فاو او( کته نان ک یو 
ضربه‌گیر مهمی برای تسکین در مقابل ناهنجاری‌های اقتصادی است. ویران 
کرده است. افغانستان از لحاظ شرایط انسانی در جهان پایین‌ترین شاخص 
بهداشت را دارد. میزان مرگ و مير نوزادان ۱۶۳ نفر از هر ۱۰۰۰ تولد (۱۸ 
ترهند آز که تالا ترن مقدان درنتا با اتتیات فانک ۷۰ از ۱۵۸ ور دنک 
کشورهای در حال توسعه است. 2 کودکان قبل از اینکه به پنج سالگی برسند 
می‌میرند. که این میزان در کشورهای در حال توسعه یک دهم است. 

به طور سرسام‌آوری ۱۷۰۰ مادر از ۱۰۰,۰۰۰ مادر در هتگام زایمان 
می‌میرند. سن امپد به زندگی برای مردان و زنان افغان بین ۴۳ تا ۴۴ سال است. 
که ال رش دنوامد ال رسفا ال انستا: با ۲۹۰ درضک 
جمعیت به بهداشت و ۱۲ درصد به آب سالم دسترسی دارند که این ارقام در 
کشورهای در حال توسعه به ترتیب. ۷۰/ و ۸۰ است. کودکان به آسانی از 
بیماری‌های قابل پیشگیری مانند سرخک و اسهال می‌میرند زیرا امکانات 
بهداشت و آب تمیز وجود ندارد." 


مشکل اصلی قبل از حضور طالبان» بی‌سوادی بود که ۰ درصد دختران و 
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۰ درصد پسران بدان دجار بودند. مناطق روستایی پهناوری در افغانستان 
وود دافیت که‌هلارشن انا دردشتک وی ان فده وق تون عراسب ساش‌های 
جنسیت طالبان تنها بحران‌های در جریان را بدتر کرد. در عرض سه ماه پس از 
تسیر کابل طالبان ۶۳ مدرسه را در شهر که ۱۰۳,۰۰۰ دختر و ۱۴۸,۰۰۰ پسر 
در آنها مشغول به تحصیل و ۱۱,۲۰۰ معلم تدریس می‌کردند» بستند. از این 
عده ۰ کقر زن بودند» " آنها دانشگاه کابل را بستند و ۰ دانشجو. را که 
ار هرن وله خانه قفاوت نا امس ۱۹۹۸ تست 
(1[(1510۳) گزارش داد که سیستم آموزش و پرورش این کشور به علت عدم نام 
نویسی له دختر از هر ده دختر و ۲ پسر از هر سه پسر در معرض فروپاشی قرار 
2 

دساف خارج مخمصه حاد مردم افغانستان را نادیده گرفت. در دههٌ ۱۹۸۰ 
جنگ در افغانستان کمک و توجه همگان را به خود جلب کرد اما در لحظه‌ای که 
صفحه رادار توجه جهان حذف گردید. کاهش کمک‌های همیشگی کشورهای 
رو تمند اهدا کنندی که حتی کفاف حدافل الزامات بودجه‌ای تلاش لت ای 

در ۰۱۹۹۶ سازمان ملل برای برنامة کمک بشر دوستانه سالانه خودبه 
افغانستان. ۱۲۴ میلیون دلار درخواست کرده بود. اما در بایان سال تنها ۶۵ 
میلیون دلار دریافت کرد. در ۰۱۹۹۷ این سازمان درخواست ۱۳۳ میلیون دلار 
کرد و تنها ۵۶ میلیون دلار يا ۴۲ درصد دریافت کرد و در سال بعد با تقاصای 
۷ میلیون دلار: تتها ۵۳ میلیون یا ۳۴ درصد دریافت کرد. تا ۱۹۹۹ سازمان 


ملل به طور جدی میزان درخواست خود را به ۱۱۳ میلیون دلار کاهش داد. به 
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کته مت با تایه ۰۰ واکر شرانط هر افقانتهان اسرور گرب استه هدیا 
این نیست که مردم افعاشان ‏ فیته هیختت افعاسهان عصا امه اقا ها تست 
بلکه اينة تمام دنیا است. یک ضرب المثل فارسی می‌گوید اگر صر در آینه را 
وش تاک عم اه زاف :۱ 

زمانی که زنان کابل در آینه به خود نگاه می‌کردند حتی قبل از اینکه طالبان 
شهر را تسخیر کنند» تنها ناامیدی می‌دیدند. در ۱۹۹۶ با بی‌بی زهره در یک 
نانوایی کوچک در کابل دیدار کردم. او بیوه‌زنی بود که گروهی از زنان جوانی را 
که نان تهیه می‌کردند» رهبری می‌کرد. نان‌های نازک پخته شده‌ای که هر افغانی 
اعم از بیوه زنان» یتیمان و معلولین می‌خورند. در حدود ۴۰,۰۰۰ نفر در کابل به 
این نانوایی‌ها که به وسیلهٌ سازمان برنامهٌ غذایی جهانی (۱۷(:۳) آن را حمایت 
می‌کرد. واسته بودند؛ که شامل ۲۵,۰۰ خانواده تحت سرپرستی بیوه زناب 
جنگ و ۷,۰۰۰ خانواده‌ای می‌شود که مردان معلول سرپرست آنها بودند. كلبة 
کین زهره را سوراخ‌های گلوله‌ها؛ پر از چاله کرده بود. کلبه وی را ابتدا راکت‌های 
شلیک شدهء نیروهای حکمت‌یار در ۱۹۹۳ تخریب کردند و سپس طالبان در 
۵ گلوله باران نمودند. 

با وجود شش فرزند و پدر و مادرش که وی می‌بایست آنها را سرپرستی کند. 
او قسمتی از زمین کوچکی را که زمانی خانه او در آن قرار گرفته بود به برنامة 
غذایی جهان (۷۷۳۳) برای احداث نانوایی بخشیده بود. او اظهار داشت: «به 
چهرءٌ من نگاه کنید: آیا تراژدی زندگی و کشورمان را که بر تمام آن نقش بسته 
نمی‌بینید؟ هر روز که می‌گذرد شرایط بدتر می‌شود. ما تبدیل به گدایانی شده‌ایم 
که برای زنده ماندن به سازمان ملل وابسته هستیم. این راه و روش زندگی افغانی 
تس نان تشه قیوتهوت رفن عما فا ما مت سدق وراق 
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آن هر لحظه از روز دعا می‌کنیم. 

گرفتاری فرزندان بی‌بی زهره و کودکان دیگر حتی بدتر بود. در زمین بازی که 
صندوق حمایت از کودکان در شهرک مسکونی نیمه تخریب شده ساخته است؛ 
کودکان نحیف و لاغر آفغانی با خشونت با تاب‌های تازه نصب شده بازی 
می‌کردند. این زمین بازی» با بقایای جنگ. پوکه‌های دور انداخته شده تسوپ 
یک تانک از کار افتاده با یک سوراخ بزرگ در قسمتی که برجک تانک قبلا در 
آنجا قرار داشت. و درختان بر زمین افتاده از شلیک راکت‌هاء پر شده بود. 

و و ی راز کرد شاوی رس اهارفافست: 
«کودکان و زنان با صدمات ناشی از جنگ مواجه‌اند» زنان باید با بی‌غذایی و 
سوء تغذیة فرزندانشان سر کنند. زنان از هیجان». شوک و افسردگی رنج می‌برند 
زیرا آنها نمی‌دانند موشک باران بعدی کی آغاز خواهد شد چطور کودکان 
می‌توانند تنبیه و علاقهٌ مادری را درک کنند وقتی که آنها می‌بینند بزرگ‌ترها 
یکدیگر را می‌کشند و مادران قادر نیستند نیازهای اولیهٌ بچه‌ها را تهیه کنند. به 
قدری فشار روحی وجود دارد که حتی کودکان به یکدیگر اطمینان ندارند و 
والدین ارتباطی با کودکان خود ندارند يا حتی سعی نمی‌کنند در خصوص آنچه 
که اتفاق می‌افتد توضیح دهند. 

یونیسف (1/(۷15]31) در یک بررسی از کودکان کابل که به وسیله دکتر لیلا 
کوبلا ۱ آنحاه کرفکاه این تیه دست یافت کبه اسر کودکان توت 
شدیدی را مشاهده کرده بودند و انتظار زنده ماندن نداشتند. دوسوم از بچه‌هایی 
که مورد مصاحبه قرار گرفته بودند افراد کشته شده با رااکت و جنازه‌ها با قطعات 
بدن پخش شده در روی زمین را دیده بودند. بیش از ۷۰ درصد. یک عضو 
خانواده خود را از دست داده بودند و دیگر اعتمادی به بزرگ‌ترها نداشتند. دکتر 
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گوپلا اظهار کرد: «آنها همگی از به خاطر آوردن اتفاقات از کابوس‌ها و تنهایی 
رنج می‌برند». خیلی‌ها به او گفته بودند احساس می‌کنند زندگی شان دیگر ارزش 
ادامه دادن ندارد. معیارهای زندگی هر خانواده‌ای در جنگ از بین رفته بود. وقتی 
کودکان امید خود را از والدین قطع می‌کنند و یا والدین نمی‌توانند امنیت آنها را 
تاه کتفل کوووکان تکیه گاهی در اين دنیای حقیقی ندارند. 

کودکان در این جنگ در مقایسه با سایر جنگ‌های داخلی در دیگر نقاط 
دنیا؛ بیشتر گرفتار شده بودند. سران جنگی از پسر بچه‌هایی به عنوان سرباز 
تفا هس کردند که سعفی از اما ۲۷ سال سیر ندافشتند و سیاری از آننها 
یتیمانی بودند که هیچ امیدی به داشتن خانواده. تحصیلات یا شغلی به جز 
سربازی نداشتند. طالبان از طریق مدارس پا کستانی هزاران تن از بجه‌ها را برای 
نام نویسی در نیروهای رزمی و جنگ تشویق می‌کردند. کلیهُ واحدها از بچه‌ها 
برای سوار کردن گلوله‌های توپ. حمل مهمات. حفاظت از تجهیزات و به 
عنوان سرباز استفاده می‌کردند. 

جالب این بود که تلاش بین‌المللی مهمی در ۱۹۹۸ برای محدود کردن سن 
سربازان به ۱۸ سال. به جای حداقل سن برای سربازی که اکنون ۱۵ سال است؛ 
صورت گرفت. ولی با مخالفت امریکا یا کستان ایران و افغانستان روبه‌رو شد. 
یک گزارش از سازمان عفو بین‌المللی > در ۱۹۹۹ اظهار داشت که بیش از 
۰ بچه زیر ۱۸ سال به عنوان سرباز در سراسر دنیا به خدمت گرفته 
0 

ین ار ایک طالبان کابل را تسخیر کردند» گرفتاری زنان و بچه‌هاه بیش از 
گذشته افزایش یافت. با هر کدام از زنان کابلی که در ۹۶ - ۱۹۹۵ من و دیگر 
خبرنگاران ملاقات کردیم و در خیابان‌ها در مغازه‌ها و دفاتر کار؛ با آنها صحبت 
نمودیم می‌دانستند که اگر طالبان کابل را تسخیر کنند زندگی متزلزل آنها بدتر 
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خواهد شد. یکی از آن زنان نسیبه گل دختر مجرد ۲۷ ساله‌ای بود که آرزو داشت 
دز قستفتی از دنبای مرن آمترورم تا در ان دانش‌گاه کای فارغ 
التخضا روشقا متسیس وک سا رمان ی دورن (0 ]داش او ردام 
بلند و کفش‌های پاشنه دار بلندی می‌پوشید. به ندرت در فکر پوشاندن چهرة 
خود بود. او هنگام عبور از شهر فقط روسری کوچکی بر سرش می‌کرد. نسیبه 
می‌گفت: «طالبان فقط می خواهند زنان را بر روی خاک لگدمال کنند. هیچ زنی 
حتی فقیرترین يا سنت گراترین زن نمی‌خواهد طالبان بر افغانستان حکومت 
کنند. اسلام می‌گوید زنان و مردان مساویند و به زنان باید احترام گذارد. اما 
رفتارهای طالبان مردم را حتی از اسلام رو گردان می‌کند». ترس‌های نسیبه به جا 
بود؛ زیرا زمانی که طالبان کابل را تسخیر کردند زنان از دید عموم ناپدید شدند. 
نسیبه مجبور شد از کار دست بکشد و کشور را به قصد پاکستان ترک کند. 

رهبران طالبان همگی از فقیرترین» سنت گراترین و کم سوادترین استان‌های 
پشتون جنوبی افغانستان بودند. در دهکده ملاعمر همیشه زنان با نقاب خود را 
کاملا پوشانده بودند و هیچ دختری به مدرسه نرفته بود؛ زیرا هیچ مدرسه‌ای 
برای آنان و جود نداشت. عمر و همکارانش ویژگی‌های فرهنگی حاکم بر محیط 
خود؛ تجربیات خود یا بی‌تجربگی‌های خود را در مورد زنان به کل کشور منتقل 
کردند و سعی در توجیه سیاست‌های خود از طریق قرآن داشتند. 

برای مدتی تعدادی از موّسسات کمک رسانی ادعا کردند که این سنت 
فرهنگی افغانستان است که می‌بایست مورد احترام واقع شود. اما در یک کشوره 
کهاترستت کزاین ومذن رمع وگن بیجانت سگرن تا اش بایدر 
جهانی از بُعد سنت يا فرهنگ برای نقش زنان در جامعه وجود ندارد و هیچ 
حکمران افغانی قبل از طالبان» هرگز این چنین قانون‌های پوشش همانند» ریش 
اجباری برای مردان یا برقع برای زنان را تحمیل نکرده بود. 
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مابقی اففانستان ابداً همانند جنوب نبود. پشتون‌های افغانی در شرق به 
شدت نحت تأثیر پشتون‌های با کستانی قرار داشتند که از فرستادن دخثران خود 
به مدرسه مغرور بودند و خیلی‌ها در مناطق تحت سلطه طالبان با برقرار کردن 
مدارس دهکده‌ای, يا فرستادن خانوادء خود به پا کستان به اين کار ادامه می‌دادند. 
در این منطقه موسسات کمک رسانی همانند کمیته سوئدی؛ ۶۰۰ مدرسةه 
ابتدایی را با ظرفیت ۱۵,۰۰۰ دانش‌آموز که ۳۰,۰۰۰ تفر از آنها دختر بودنده 
پشتیبانی می‌کردند. زمانی که بزرگان قبایل پشتون. متقاضی تحصیل برای 
دختران شدند. فرمانداران طالبان نخواستند و نتوانستند بلقت کتفتل. ,و 
اردوگاه‌های پناهندگان افغانی در پاکستان ده‌ها هزار تن از دختران پشتون درس 
می‌خواندند. بیرون از کمربند پشتون تمام گروه‌های قومی دیگر به شدت 
تحصیل زنان را ترغیب می‌کردند. قدرت افغانستان بسته به گوناگونی قرمی آن 
بود و زنان به وب خود به همان اندازةٌ تعداد قبایل و قوم‌ها عهده دار نقش بودند. 

شهرهای افغانستان ناهمگون‌تر بودند. قندهار همواره شهر سنت گرایان بود 
اما زنان نخبه هرات» موقعی به فرانسه به عنوان زبان دوم خود صحبت می‌کردند 
و از مدهای رایج دربار شاه تهران پیروی می‌کردند. ۴۰ درصد زنان کابل هم در 
رژیم کمونیست و هم در دوران پس از مجاهدین در ۰۱۹۹۲ کار می‌کردند. زنان 
حتی با حداقل تحصیلات و شغل. لباس‌های سنتی خود را تبدیل به دامن 
کقش‌های بلند و آرایش نمودند. آنها به سینما می‌رفتند. ورزش می‌کردند و در 
مجالس عروسی می‌رقصیدند و می‌خواندند. عقل سلیم به تنهایی می‌بایست 
اینگونه دیکته می‌کرد که طالبان برای جلب قلب‌ها و فکرها به سوی خوده 
بایستی سیاست‌های مبتنی بر جنسیت را» طبق حقایق مرسوم در مناطقی که 
تحت کنترل خود گرفته بودنده متعادل نمایند. در عوض آنها کابل را به عنوان 
یک مرکز رذالت و گمراهی می‌دیدند که زنان می‌بایستی برای مطابقت با 
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استانداردهای رفتاری طالبان کوبیده شوند. آنها ساکنین شمال را به مانند 
مسلمان‌های گنه کاری می‌دیدند که می‌بایستی به اجبار دوباره مسلمان شوند. 

عقیده سازش‌ناپذیر طالبان با نیروهای سیاسی داخلی خودشان و طبیعت 
اصل به خدمت‌گیری سرباز شکل گرفته بود. سربازان استخدام شده آنها یعنی 
بتیمان افراد فاقد ريشة ملی. طبقه کارگر بی‌خیال از جنگ و اردوگاه‌های 
پناهندگی بودند که همگی در جامعه‌ای مردانه بزرگ شده بودند. در محیط 
مدرسه اعمال کنترل بر زنان و محروم سازی بالقوه آنها از پاره‌ای فعالیت‌ها 
سمبل قدرت مردانگی و تایید اعتقاد طلبه‌ها به جهاد بود. انکار قاثل شدن نقشی 
برای زنان نوعی مشروعیت غلط در میان اين عوامل به طالبان داد. سیمی 
هن همانهام ی )رن نموه 

«اين نبرد علیه زنان از عقاید و باورهای سیاسی نشأت می‌گیرد نه از اسلام یا 
هنجارهای فرهنگی. تسل جدیدی از مردان مسلمان هستند که محصول فرهنگ 
جنگ هستند و قسمت اعظم دوران زندگی بزرگسالی خود را در جدایی کامل از 
جامعهٌ خود سپری کرده‌اند. در جامعهٌ افقان زنان سابقاً اسباب تنظیم رفتار 
اجتماعی بودند و آن قدر که در حکم سمبل‌های قدرتمندی در فرهنگ افغانستان 
۱ 

رهبران طالبان مکرر به من می‌گفتند اگر به زنان آزادی بیشتر یا شانس رفتن 
به مدرسه را بدهند پشتیبانی سربازان خود را از دست می‌دهند و آنها از رهبران 
خود که بر اثر فشار» بر سر اصول سازش کرده‌انده دلسرد خواهند شد. آنها 
همچنین ادعا می‌کردند که سربازان آنان در اثر به وجود آمدن موقعیت‌های 
جنسی تضعیف و گمراه خواهند شد و با همان تعصب نخواهند جنگید. بنابراین 
تعدی به زنان معیاری برای افراط گرایی اسلامی طالبان و هدف آنها برای 


1. ٩۱۱۱۱۱ ۷۷۱۱۱ 
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پاکسازی جامعه و بالا نگه داشتن روحیه سربازانشان شد. موضوع جنسیت. 
تبدیل به خط مشی حزبی اصلی مقاومت طالبان در برابر سازمان ملل و در برابر 
تااشرتهای دوهی ی متترای شتز ی قادن: نپا ندرم هیا اساشعت‌ها شت 
نتارقی با غرت تشانه‌ای از ایس شکست بود که آنها در کمام این :متفر اشعاه 
بودند. از نظر طالبان گردنکشی نشانهٌ پیروزی بود. 

طالبانٍِ سرسخت بحث از دنیای خارج را در حد باقی ماندن در سر فصل آن 
باقی گذاشتند. آنها بر این اصرار داشتند که این غرب است که باید موقعیت خود 
را متعادل‌تر کند و خود را با طالبان وفق دهد به جای آنکه طالبان حقوق بشر را 
به رسمیت بشناسند. دادستان کل مولوی جلیل الّه مولوی زاده(؟ در اين مورد 
ابراز داشت: «بگذارید ببینیم سازمان ملل خواهان چه نوع آموزشی است. این 
یک سیاست لامذهبی بزرگ است که آن چنان آزادی قبیحی را برای زنان ایجاد 
می‌نماید که منجر به روابط نامشروع خواهد شد و منادی فروپاشی اسلام 
خواهد بود. در هر کشور اسلامی که روابط نامشروع عادی شود آن کشور ویران 
می‌شود و کافران بر آن چیره خواهند شد. زیرا مردان همانند زنان می‌شوند و 
زنان نمی توانند از خود دفاع کنند. هر کس با ما صحبت می‌کند باید در چارچوب 
اسلام صحبت نماید. قرآن کریم نمی‌تواند خود را با خواسته‌های مردم دیگر 
تطبیق دهد. مردم باید خود را با خواسته‌های قرآن کریم تطبیق دهند». طالبان 
قادر به توضیح این مطلب نیستند که چطور مذهب عمیقاً ريشه یافته‌ای مانند 
اسلام می تواند در دستان زنا کنندگان این چنین تحلیل رود و تضعیف شود. 

تمام پشتون‌های قبیله‌ای نیز پیرو «پشتون والی» هستند. پشتون‌والی یک 
عرف اجتماعی است که به جرگهُ قبیله یا شورا حق قضاوت. در موضوعاتی از 
قوائین معابد سنتی تا مجازات‌ها؛ به خصوص مجادله پر سر مالکیت زمین و 


۸ ۱2۱۱۱۱۱۱۱۸۱ ابانتن ۳۸ :1 
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زنان و قتل را می‌دهد. مرز بین پشتون‌والی و قانون شریعت برای پشتون‌ها 
همیشه نامشخص بود. مجازات‌های طالبان؛ در حقیقت به جای قانون شریعت؛ 
در سطح وسیعی برگرفته از پشتون‌والی است. پشتون‌والی در درجات مختلفی» 
با گستردگی کمتر و يا بیشتر» در عرض کمربند پشتون اعمال می‌گردید؛ اما به 
طور یقین حاکم بر رسوم گروه‌های قومی دیگر نبود. اين حقیقت که طالبان 
مصمم بودند تا قانون شریعت و پشتون والی را بر گروه‌های قومی؛ با زور 
تحمیل کنند تنها جدایی‌های قومی در کشور را عمیق‌تر کرد و غیر پشتون‌ها این 
گونه می‌بنداشتند که طالبان قصد تحمیل قوانین قندهاری پشتون را در کل کشور 
دارند. 

هیچ شرایط سیاسی وجود نداشت که طالبان آمادءٌ سازش با آن باشند. پس 
از هر شکست نظامی آنها سیاست‌های جنسیت خود را به طور وحشیانه‌ای 
سخت تر کردند؛ به این تصور که اقدامات سخت‌تر علیه زنان روحیه را در میان 
سربازان شکست خورده بالا خواهد برد و هر پیروزی نیز منجر به سختگیری 
دیگری می‌گردید. زیرا بایستی قدرت طالبان به مردم مناطق تازه به تصرف در 
آمده نشان داده می‌شد. سیاست درگیری با طالبان برای متعادل کردن 
سیاست‌های آنها. که جامعهٌ بین‌الملل از آن حمایت می‌کرد نیز امتیازی در پی 
نداشت. و اصرار طالبان هم در این خصوص که آنها اجازهُ تحصیل زنان را پس از 
اینکه جنگ به اتمام رسید صادر خواهند نمود» هر چه بیشتر بی‌معنی شد. 
تسخیر هرات در ۱۹۹۵ برای افغان‌ها و دنیای خارج اولین نشانه بود که طالبان 
در مورد موضوع جنسیت سازش نخواهند کرد. هرات» قلب اسلام کهن در کل 
منطقه نه تنها شهر مساجد و مدارس بود بلکه یک سنت اسلامی آزاد قدیمی 
داشت. این شهر موطن هنرها و صنایع دستی اسلامی. نقاشی مینیاتور 
موسیقی رقص, فرش‌بافی و دارای داستان‌های زیادی در مورد زنان ارجمندش 
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9 
هراتی‌ها هنوز داستان ملکه گوهر شاد عروس تیمور شاه فاتح که پایتخت 
تیموری را در ۱۴۰۵ میلادی از سمرقند پس از مرگ تیمور به هرات منتقل کرد؛ 
روایت می‌کنند. یک روز ملکه به همراه ۲۰۰ دختر دم بخت زیباروی از 
ساختمان مسحد .و مدرنته‌ای که در حال ساشتن آن در خومه هرات نود با زدیا 
کرد. از دانش آموزان مدرسه (یا طالبان) خواسته شده بود زمانی که ملکه و 
همراهانش از آنجا دیدار می‌کنند. محوطه را ترک کنند. اما یکی از دانش‌آموزان 
در اتاقش خواییده بود. او را یکی از دختران بسیار زیبا روی همراه ملکه بیدار 
کرد. وقتی آن دختر دوباره نزد ملکه رفت» نفس نفس می‌زد و به لحاظ آنچه 
اتفاق افتاده بود» پریشان بود و بدین طریق راز او فاش شد. به جای مجازات وی 
یا آن دانش‌آموز» ملکه برای طلب سعادت و اجتناب آنها از وسوسةٌ نفس در 
آینده دستور داد تمام دختران زیباروی همراه وی با دانشآموزان مدرسه. طی 
مراسم جشن پر شکوهی ازدواج کنند. او به هر دانش آموز لباس و حقوق 
پرداخت کرد و دستور داد که زنان و شوهران مادامی که دانش آموزان سخت درس 
می‌خوانند یک‌بار در هفته با یکدیگر ملاقات نمایند. این نوعی داستان بود که 
تجسمی از آزاد منشی» سنت انسانی اسلام و تحصیل در مدرسهٌ هرات را عرضه 

بش 0 ۶ 

طالبان هیچ اطلاعاتی از تاریخچهٌ هرات یا سنت‌هایشان نداشتند. آنها آمدند 
تا زنان هراتی را به داخل خانه‌ها برانند. مردم از زیارت زیارتگاه‌های ممدس 
صوفی, که در هرات فراوانند. منع شدند. طالبان سال‌ها تلاش رهبر مجاهدین» 
اسماعیل خان. برای تحصیل مردم ر؛ با تعطیل کردن تمام مدارس دختران؛ از 
بين بردند. بیشتر مدارس پسران به دلیل اینکه معلمان آنها زن بودنده نیز بسته 
ای تعدادی از بیمارستان‌های فعال را مجزا؛ حمام‌های عمومی را تعطیل 
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و زنان را از رفتن به بازار منع کردند. در نتیجه زنان هراتی اولین کسانی بودند که 
بر علیه افراط گری‌های طالبان شورش کردند. در ۱۷ اکتبر ۱۹۹۶ بیش از ۱۰۰ زن 
در خارج از دفتر کار فرماندار بر علیه بستن حمام‌های عمومی شهر اعتراض 
کردند. پلیس مذهبی زنان را ابتدا مورد ضرب و شتم قرار داد و سپس دستگیر 
کرد. طالبان سپس خانه به خانه می‌گشتند و به مردان هشدار می‌دادند که زنان 
خود را در داخل خانه‌هایشان نگه دارند. 

رسانه‌های بین‌المللی و سازمان ملل ترجیح دادند از این وقایع که در هرات 
اتفاق افتاده بود. چشم پوشی کنند اما چندین سازمان غیر دولتی غربی (۱۷60۶) 
به دشواری فعالیت‌های آیندهٌ خود پی بردند. 

پس از یک مباحثة داخلی و طولانی و مذاکرات بی‌ثمر با طالبان در هرات» 
پوتیسف (1/۱0151317) و صندوق حمایت از کودکان برنامه‌های آموزشی خود را 
در هرات معلق کردند زیرا دختران از اين برنامه‌ها محروم بودند."" تعلیق این 
برنامه‌های کمکی طالبان را به سرعت متوجه کرد که ساير موّسسات کمک 
رسانی حاضر نیستند موضعی بر علیه آنها در مورد موضوع جنسیت اتخاذ کنند. 
لا قفش آنع نها درا نعاد:شکافت ین ,جامعه اهدا کتفده کمی‌ها موفی شد ند 
سیاست‌های سازمان ملل در یک قتلگاه بود. زیرا موسسات سازمان ملل؛ برای 
مذاکره از یک موضم مشترک. شکست خورده بودند. هر مرسسه سازمان ملل 
سعی در قطم رابطهٌ خود با طالبان داشت. سازمان ملل بر سر اصول خود سازش 
می‌کرد. در حالی که محدودیت‌های طالبان بر زنان شدت می‌یافت. رئیس یک 
سازمان غیر دولتی اروپایی در این مورد به من گفت: «سازمان ملل بر روی یک 
سرازیری لغزنده است. سازمان ملل فکر می‌کند سازش‌های کوچک می‌تواند 
جامعه بین‌المللی و طالبان را راضی کند. در حقیقت هیچ یک را انجام 


۲ ۱۳ 
نمی دهد). 
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جهان تنها بعد از اينکه طالبان کابل را در ۱۹۹۶ تسخیر کردند. نسبت به 
سیاست‌های جنسیت آنان هوشیار شد. سازمان ملل نمی‌توانست از این موضوع 
اجتناب کند. آن هم پس از اينکه رسانه‌های پین‌المللی بسیاری به دار آویختن 
رئیس جمهور سابق نجیب‌اله و رفتار آنان با زنان کابل را به نمایش در آوردند. در 
مقابل بیانیه‌های اعتراض‌آمیز از رهبران دنیاء همانند دبیر کل سازمان ملل 
پطروس غالی! رئیس یونیسف» یونسکو کمیساریای عالی پناهندگان و 
اعضای اروپایی حقوق بشر هیچ جوابی از طالبان دریافت نشد. "۲ سالن‌های 
آرایش, زیبایی و مو در کابل همانند حمام‌های عمومی زنانه یعنی تنها جایی 
که آب دام در آن یافت می‌شد. تعطیل شدند. به خیاطان دستور داده شد برای 
ای اه اه هام انیاز عوو شم نم بل خلکه انار رها تیان 
دائمی خود را در ذهنشان بسپارند. مجلات مد از بین رفتند. یک خبرنگار 
امریکایی در اين رابطه نوشت: «اگر ناخن‌های خود را لاک بزنید از دوستی 
عکس بگیرید» فلوت بزنید. دست بزنید. یک خارجی را برای چای دعوت کنید 
ما هلان رام کت ۱۶ 

تا زمان تسخیر کابل» فقدان مصیبت بار سیاست در سازمان ملل نادیده گرفته 
شده بود. اما سپس تبدیل به یک رسوایی گردید و سازمان ملل در معرض 
انتقادهای کوبنده‌ای از جانب گروه‌های فمینیستی قرار گرفت. سرانجام 
موسسات سازمان ملل مجبور شدند موضم مشترکی اتخاذ نمایند: سازمان ملل 
طی بیانیه‌ای از حفظ و ارتقای مساوات فطری, و شأن و مقام مردم و تبعیض 
قائل شدن بین جنس‌هاء نژادها» گروه‌های قومی یا مذاهب صحبت می‌کرد. " اما 
همان سند سازمان ملل نیز اعلام می‌کرد که موسسات بین‌المللی سنت‌ها و 
فرهنگ‌های محلی را در سطح بالایی ارج نهند. این یک سازش کلاسیک از سوی 


تاقجان) - ۱۱۳۵۱۱۱۲۳۵۵ .۲ 
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سازمان ملل بود که به طالبان اهرم لازم را می‌داد برای ادامهٌ طفره رفتن از قولی 
که برای تحصیل زنان پس از صلح داده بودند. با این وجود تا اکتبر ۱۹۹۶ 
سازمان ملل مجبور شد هشت یروژ؛ ایجاد درآمد برای زنان در کابل را معلق کند» 
زیرا زنان دیگر اجازه نداشتند در این پروژه‌ها کار کنند. 

طی ۸ ماه بعد مذاکرات بی‌ثمر پی‌در پی بین سازمان‌های غیر دولتي 
سازمان ملل» دولت‌های غربی و طالبان انجام شد تا آنکه سرانجام آشکار شد که 
یک گروه فشار افراطی از علمای طالبان در قندهار تصمیم داشتند که به کلی خود 
را از سازمان ملل خلاص می‌کنند. طالبان بیش از پیش بر حجم تحمیلات خود 
افزودند. آنها مدارس خانگی ویذه دختران راء که به آنها اجازهٌ ادامه فعالیت داده 
شده بود» بستند و سپس از رفتن زنان به بیمارستان‌های عمومی جلوگیری 
کردند. در می ۱۹۹۷ پلیس مذهبی پنج تن از کارکنان زن سازمان غیر دولتی 
بهداشت بین‌المللی ابالات متحده( را کتک زدند و سپس اعلام کردند تمام 
پروژه‌های کمک رسانی بایستی نه تنها از وزارت مربوطه. بلکه از وزارتخانه‌های 
کشور بهداشت عمومی. پلیس و ادار؛ امر به معروف و نهی از منکر مجوز 
کسب نمایند و همچنین از تمام کارکنان زن مسلمان در موّسسات کمک‌های 
بشر دوستانه که به افغانستان می‌آیند. خواسته شد یک مرد از افراد فامیل آنها را 
همراهی کند. نهایتاً در جولای ۱۹۹۷ طالبان اصرار ورزیدند تمام موسسات 
۵ گانة سازمان‌های غیر دولتی و سازمان ملل» بایستی محل‌های کار خود را به 
ساختمان چند بخشی و از قبل تعیین شده. در محل ویران شدة پلی تکنیک 
منتقل نمایند. اما زمانی که اتحادية اروپا کمک‌های بشر دوستانه خود را باز هم 
به تعویق انداخت. سازمان ملل و سازمان‌های غیر دولتی کابل را ترک کردند. 


گرفتاری زنان افغانستان اغلب این حقیقت را مستور می‌کرد که مردان شهری 
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تحت سلطه طالبان؛ به خصوص مردان غیر پشتونی» از وضع بهتری برخوردار 
نیستند. به تمام مردان کابل تنها شش هفته مهلت داده شد تا ریش خود را کاملا 
بلند کنند اگرچه بعضی از گروه‌های قومی همانند هزاره‌ای‌ها ریش‌های کم پشت 
داشتند. ریش‌ها نمی‌باید کوتاه‌تر از اندازٌ مشت مردان بشود و همین مسئله 
تبدیل به موضوع جوک‌هایی شد؛ از آن جمله که بزرگ‌ترین تجارت واردات و 
صادرات افغانستان موی صورت مردان است و مردان برای مسافرت به 
افغانستان نیاز به روادید ندارند. بلکه تنها نیاز به ریش دارند. پلیس مذهبی در 
گوشه‌های خیابان با قیچجی می‌ایستاد تا موهای بلند را کوتاه کند و اغلب 
مجرمین را کتک می‌زد. مردان می‌بایست شلوارهای گشاد تا مچ پا بپوشند و هر 
کس بایستی پنج بار در روز نماز خود را بخواند. 

طالبان همچنین به تعقیب مسئلهٌ همجنس بازی پرداختند. پشتون‌های 
قندهار به دلیل روابط خود با پسران جوان بدنام بودند و تجاوز سران جنگی به 
پسران جوان یکی از انگیزه‌های کلیدی ملاعمر در بسیج طالبان بود. اما همجنس 
بازی ادامه داشت و مجازات‌ها اگر آن را بی‌رحمانه نخوانیم. شگفت آور بود. دو 
سرباز که در حال ارتکاب همجنس بازی بودند» در آوریل ۸ در کابل» 
دستگیر شدند» با بی‌رحمی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و سپس با دست و 
پاهای بسته؛ در اطراف کابل در پشت ماشین 118 ۳:06 با چهره‌هایی که با روغن 
موتور سیاه شده بود گردانده شدند. مرداتی که به همجنس بازی متهم می‌شدند 
با نوعی از مجازات اسلامی که قبلاً شنیده نشده بود یعنی واژگون کردن دیوار بر 
رویشان مواجه بودند. 

در فورية ۱۹۹۸ سه مردی که به دلیل همجنس بازی در قندهار به مرگ متهم 
شدند به زیر دیواری از گل و آجر برده شدند. ۳ دیوار را با تانک بر سر آنها 


خراب کردند. آنها در زیر آوار به مدت نیم ساعت دفن شدند. اما یکی از آنها زنده 


۶ طالبان 


فاتل انیت واه تیان توح رها نات اف رتم بارس | ها 
زا اعمال مخارات رش نت در مووونه ترا کر دود فتتهار غازه کشت 0: اور 
مارس ۱۹۹۸ دو مرد دیگر به همین نحو در کابل کشته شدند. ملا محمد حسین 
برای پایان دادن به مباحثانی که طالبان دلواپس آن بودند اظهار داشت: «مراجع 
در مورد روش صحیح مجازات همجنس بازان اتفاق نظر دارند. بعضی‌ها 
می‌گویند ما باید این گنهکاران را به پشت بام ببریم و از آنجا پایین بياندازيم در 
حالی که دیگران می‌گویند باید سوراخ بزرگی کنار دیوار بکنیم و سپس دیوار را 
بر سر آنان خراب کنیم».۸ 

طالبان هر نوع تفریح قابل تصور راء که در یک کشور فقیر و محروم همانند 
انش به طور مختصر عرضه می‌گردد منع کردند. اففان‌ها 
سینماروهای پُرو پا فرصی بودند آما سینما؛ تلویزیون» ویدئو موسیقی و رقص 
همگی منم شد. ملا محمد حسن در این باره به من گفت: «البته ما می‌فهمیم که 
مردم نیاز به مقداری تفریح دارند اما آنها می‌توانند به پارک‌ها بروند و گل‌ها را 
ببینند. از اين مشاهدات دربارهٌ اسلام خواهند آموخت». طبق گفته وزیر آموزش 
و پرورش ملا عبدالحنیفی!۲) طالبان با موسیقی مخالفند زیرا در ذهن تولید 
تنش می‌کند و فراگیری اسلام را مختل می‌نماید." " رقص و آواز در مسجالس 
عروسی که قرن‌ها از مشغولیات اصلی اجتماعی بود و از طریق آن صدها نوازنده 
و رقاص همواره امرار معاش می‌نمودند. منع شد و بیشتر این افراد به پا کستان 
کرت 

هیچ کس مجاز نبود تابلوی نقاشی» تصاویر با عکس‌هارا در خانه‌اش 
بیاویزد. یکی از بیشتازان عرصه هنر در افغانستان محمد مشعل ۸۲ ساله است 
که در حال کشیدن نقاشی دیواری بزرگی بود که تاریخ ۵۰۰ سالهٌ هرات را 
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نمایش می‌داد. او مجبور شد نظاره‌گر این باشد که طالبان اثر وی را با رنگ سفید 
پاک کنند. به سادگی باید این گونه گفت که طالبان باور درستی از فرهنگ ندارند. 
آنها نوروز را که جشن سال نو در سنت افغانستان است. ضد اسلامی دانسته منع 
کردند. نوروز جشن کهن بهار نشانگر اولین روز تقویم شمسی ایرانی است و 
مردم گورهای اقوام شان را زیارت می‌کنند. مردم به اجبار از انجام این مراسم منع 
شدند. آنها روز کارگر در اول ماه می‌زا به دلیل آن که تعطیل کمونیستی است منع 
کردند. برای مدت کمی آنها همچنین محرم. ماه سوگواری اسلامی شیعه را 
ور کردند و حتی در سال برگزاری جشن در عیدهای اصلی مسلمانان را 
محدود کردند. 

بیشتر افغان‌ها از این حقیقت که دنیای اسلام. از تحریم و محکوم نمودن 
مسلک افراط گری طالبان امتناع می‌کردند. سر خورده شدند. پا کستان» عربستان 
سعودی و کشورهای حوزهٌ خلیج فارس هرگز بیانیه‌ای مبنی بر نیاز زنان به 
تحصیل با حقوق بشر در افغانستان صادر نکردند. و یا از تفسیر طالبان از 
شریعت هرگز سوّال نکردند. کشورهای آسیایی مسلمان نیز ساکت بودند. جالب 
اینکه ایران شدیدترین دفاع از حقوق زنان در زیر سایهٌ اسلام را مطرح کرد. آیت 
له احمد جنتی در اوایل ۱۹۹۶ اظهار داشت: «از طریق سیاست‌های فسیل 
شده‌شان طالبان دختران را از رغتن به مدرسه باز می‌دارند. زنان را از کار کردن در 
خارج از خانه‌هایشان منع می‌کنند و تمام آن اعمال را به نام اسلام انجام 
می‌دهند. چه چیزی می‌تواند بدتر از انجام خشونت. کوته فکری و محدود کردن 
حقوق زنان و بدنام کردن اسلام باشد». " انتقاد ایرانیان از طالبان به شدت پس از 
مرگ دیپلمات‌هایشان در مزار شریف در ۱۹۹۸ افزایش یافت. 

در مزار شریف مقبره ربیعه بلخی شاعره زیبا و طراز اول فرون وسطایی 
واقع است. او اولین زن در زمان خود بود که اشعار عاشقانه به زبان فارسی 


۸طالبان 


می‌نوشت. او به گونهُ غم انگیزی» پس از اينکه برادرش کمر او را به مجازات 
رابطة او با یک برد عاشق شکست. مرد و آخرین شعر خود را با خون خوده 
زمانی که در حال مرگ بود. نوشت. قرن‌ها دختران و پسران ازبک مقبره وی را با 
نیایش مقدس گونه‌ای زیارت می‌کردند و آنجا برای عشق خود دعا می‌کردند. 
پس از اينکه طالبان مزار شریف را تسخیر کردند» مقبرءٌ او را در خارج از محدوده 


شهر قرار دادند. عشقء حتی برای یک قدیس قرون وسطایی اکنون ممنوع بود. 
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در نشئة هروئین: 
مواد مخدر و اقتصاد طالبان 


تنها در دو مایلی مرکز شهر قندهان مزارع خشخاش تا پهنای افق گسترده شده 
است. در بهار ۱۹۹۷ کشاورزان با دقت از برگ‌های سبز جوان کاهویی مانند این 
گیاهان که چند هفته قبل کاشته بودند. مراقبت می‌کردند. آنها با دقت زیادی خاک 
را برای در آوردن علف‌های هرز می‌کندند. کود می‌پاشیدند و نهرهای آبیاری را 
که به وسیلة ارتش روسیه در دههةٌ ۱۹۸۰ تخریب شده بود» برای تأمین آب 
زمین‌ها تعمیر می‌کردند. در عرض چند هفته از اين برگ‌ها گل قرمز روشنی 
خواهد روئید که تا زمانی که گلبرگ‌هایش برای آشکار نمودن کیسول سفت شده 
داخل آن بیافتد به صورت غنچه باقی می‌ماند. 

چهار ماه پس از کاشتن دانه‌های خشخاش. کیسول‌ها آماده خواهند بود تا با 
تیغه‌های دست سازِ خانگی باریک برای بیرون تراویدن شیره گیاه. خراشیده 
شوند. کشاورز هر کپسول را با انگشتانش فشار خواهد داد تا مایع سفید شیر 
مانندش به بیرون بتراود. تا روز بعد ترياک به صمغ سخت قهوه‌ای رنگی تبدیل 
می‌شود که با ماله تکه تکه خواهد شد. این عمل هر چند روز یک بار تکرار 


خواهد داشت تا گیاه از تراوش صمغ باز ایستد. تراک به عمل نیامده جمع 


۲ طالبان 


آوری و با هم در قالبی قرار داده شده و به صورت نم دار در پاکت پلاستیکی نگه 
داشته می‌شرد تا دلالان برسند. با کیفیت‌ترین ترياک که عموماً از زمین خوب 
آبیاری شده به دست می‌آید» رنگ قهوه‌ای تیره و ترکیب چسبنده دارد و تور 
نامیده می‌شود. این ماده امور ماليةٌ تمام سران جنگی افغان و به خصوص 
طالبان را به جریان می‌اندازد.! ولی‌جان. کشاورز سالخورده که دندانی در دهان 
نداشت زمانی که زمین خود را از علف‌های هرز پاک می‌کرد» گفت: «ما از طالبان 
خرسندیم. طالبان برای ما امنیت آورده‌اند بنابراین ما می‌توانیم در آرامش 
خشخاش‌هایمان را پرورش دهیم. من برای تأمین ۱۴ عضو خانواده‌ام نیاز به 
کشت خشخاش دارم». هدف طالبان از ایجاد صلح و امنیت در دشت و صحرا 
سود سرشار کشت خشخاش بوده است. ولی جان در قطعة کوچک زمین خود 
در هر سال ۴۵ کیلو گرم ترياک به عمل نیامده تولید می‌کند و در حدود ۱۳۰۰ 
دلار که دارایی ک و چکی برای کشاورزان افغانی است. به دست می‌آورد. ولی جان 
می‌داند که هروئین ناب ۵۰ برابر در لندن یا نیویورک ارزش دارد ولی او از آنچه 
که به دست می‌آورد» خوشحال‌تر است. نتایج جریان اين نقدینگی حاصل از 
فروش مواد مخدر در هر جایی به وضوح دیده می‌شود. ولی سرعت انجام 
بازسازی در دهکده‌های اطراف قندهار نسبت به جاهای دیگر افغانستان بیشتر 
است. 

طالبان یک نوع حمایت اسلامی برای کشاورزانی همانند ولی جان برای 
پرورش تریاک بیشتر قائل شده‌اند اگر چه قرآن مسلمانان را از تولید يا مصرف 
مسکرات نهی می‌کند. عبدالرشید رئیس نیروی کنترل ضد مواد مخدر طالبان در 
قندهار با دقت» طبیعت منحصر به فرد شغل خود را توضیح داد. او مجاز است 
ممنوعیت شدیدی بر رشد تولید حشیش تحمیل و اعمال نماید چرا که حشیش 
را مسلمانان و افغان‌ها استفاده می‌کنند. اما رشید بدون ایما و طعنه به من گفت: 
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«تریاک جایز است زیرا نه مسلمانان يا افغان‌ها» بلکه کفار [بی‌دین‌ها] در غرب از 
آن استفاده می‌کنند». ضروریات سیاسی دیگری هم برای رونق کشت خشخاش 
وجود دارد. وی در تکمیل اظهارات خود گفت: «ما به مردم اجازه می‌دهیم 
خشخاش کشت کنند. زیرا کشاورزان پول خوبی از این راه به دست می‌آورند. ما 
نمی‌توانیم آنها را مجبور به پرورش گندم کنیم. زیرا اگر ما آنها را مجبور نماییم 
کشت خشخاش را متوقف کنند شورشی بر علیه طالبان به وجود خواهد آمد. 
بتابراین ما خشخاش می‌کاریم و گندم خود را از پاکستان وارد می‌کنیم».؟ 

فرماندار محمد حسن این سیاست منحصر به فرد را با روش پیچیده دیگری 
توجیه کرد. «مواد مخدر خبیث است و مایلیم خشخاش را با محصول نقد 
دیگری جایگزین نماییم. اما این امر در حال حاضر امکان‌پذیر نیست. زیرا ما از 
رسمیت بین‌المللی برخوردار نیستیم». در طول دو سال بعد ملاعمر متناوباً به 
ایالات متحده و سازمان ملل پيشنهاد پایان کشت خشخاش را می‌داد به شرط 
اینکه به طالبان رسمیت بین‌المللی داده شود. اين اولین باری بود که نهضتی که 
۰ درصد کشوری را در کنترل خود دارد اين گونه حق انتخابی را به جامعة 
بین‌المللی می‌داد. 

طالبان به سرعت پی بردند که برای بالا بردن درآمد خود. نیاز دارند که به 
اقتصاد مواد مخدر شکل دهند. به محض آن که آنها قندهار را تسخیر کردنده 
اعلام کردند که تمام مواد مخدر را محو خواهند کرد و دیپلمات‌های ایالات 
متحده با آنچه از سوی طالبان اعلان گردید به قدر کافی برای تماس فوری با 
طالبان ترغیب شدند. به هر صورت در عرض چند ماه طالبان فهمیدند که به 
درآمد خشخاش نیاز دارند و کشاورزان از منع آن به خشم خواهند آمد. آنها 
شروع به جمع آوری مالیات اسلامی (زکات)» از تمام دلالائی نمودند که ترباک 


حمل می‌کردند. طبق گفتة قرآن مسلمانان بایستی ۵ درصد از خود را به 


۴ طالبان 


عنوان زکات به فقرا بدهند. اما طالبان هیچ گونه تردید مذهبی در جمع آوری ۲۰ 
ای رک کاس تا مق بش راومه 
این فرماندهان به طور جداگانه و همچنین فرمانداران استانی هر یک به تنهایی 
مالیات‌هایی را پرای نگه داشتن خزانه و تأمین سربازانشان بر مردم تحمیل 
می‌کردند. بعضی از آنها تبدیل به دلالان بزرگ تریاک شدند يا از اقوام خود به 
عنوان دلال استفاده می‌کر دند. 

در ضمن شدت عمل طالبان بر علیه حشیش» فسمت عمده جیره غذایی 
رانندگان کامیون افغانی نیز به شدت تحت تأثیر قرار گرفت که نشانگر آن بود که 
و شنت ای درم رتوبک مر فاد مد شمان رتم هگید نا کی 
صدها بستهٌ حشیش پس از اينکه از تولید کنندگان و دلالان مصادره می‌شد. در 
دو انبار بزرگ در قندهار انبار می‌گشت. مردم عادی می‌گفتند که پس از اینکه 
طالبان حشیش را ممنوع کردند» نان بسیار می‌ترسند. طالبان برای آن 
دسته‌ای که مخفیانه به استعمال آن ادامه می‌دادند تدبیر تازه‌ای اندیشیدند تا 
معتادان به حشیش مداوا شوند. عبدالرشید در اين باره اظهار داشت: «زمانی که 
ما معتادان یا قاچاقچیان حشیش را دستگیر می‌کنيم. از آنها بازجویی می‌کنیم و 
برای فهمیدن حقیقت آنها را با بی‌رحمی کتک می‌زنيم. سپس آنها را برای مدت 
طولانی دو یا سه بار در روز در آب سرد قرار می‌دهیم. اين راه خوبی برای درمان 
انا تسه رشید به سوی زندان گام برداشت و چند زندانی معتاد 
وحشت زده را برای صحبت با من بیرون کشید. آنها در اين که درمان شوکی 
طالبان موثر است. تردیدی نداشتند. بخت محمد مغازه دار و دلال حشیش که 
سه ماه در زندان بود اظهار داشت: «زمانی که کتک می‌خورم یا در آب سرد قرار 
می‌گیرم همه چیز را در مورد حشیش فراموش می‌کنم». 

بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۰۱۹۹۲ افغانستان هر ساله به طور یکنواخت ۲۲۰۰ - 
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۰ تن تریاک تولید کرده بود که با برمه به عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده 
تریاک به عمل نیامده رقابت می‌کرد. در ۱۹۹۶ افغانستان ۲۲۵۰ تن تریاک 
تولید کرد. مقامات برنامةٌ مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل (1۳(۲0) گفتند که 
در ۱۹۹۶ استان قندهار به تنهایی ۱۲۰ تن تریاک از ۳,۱۶۰ هکتار مزرعه 
خشخاش برداشت کرده است که افزايش سرسام آوری از ۱۹۹۵ به حساب 
می‌آید. در آن سال» ۷۹ تن تریاک از ۲۴۶۰ هکتار زمین به دست آمد. سپس در 
۷ که کنترل طالبان بر کابل و بیشتر در شمال گسترش یافت. تولید تریاک 
افغانستان به نحوی سرسام آور, با ۲۵ درصد افزایش به ۲۸۰۰ تن رسید. ده‌ها 
هزار پناهنده پشتونی» پس از آنکه از پاکستان به مناطق تحت کنترل طالبان 
آمدند» برای آسان‌ترین و پر سودترین محصول نقدی موجود؛ کشاورزی در 
زمین‌هایشان را پیشه خود کردند. 

بر طبق اظهار برنامة مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل (1/(۳۵) کشاورزان 
کمتر از یک درصد کل سود حاصل از تجارت تریاک رابه دست می‌آوردند. ۲/۵ 
درصد دیگر در پا کستان و افغانستان در دست دلالان باقی می‌ماند» در حالی که ۵ 
درصد در کشورهایی هزینه می‌شود که هروئین می‌بایستی از طریق مسیر داخلی 
آنها به غرب ارسال شود. مابقی سود به دست دلالان و توزیع کنندگان در اروپا و 
ایالات متحده می‌رسید. حتی با اين میزان درآمد کم به گونةٌ محتاطانه‌ای تخمین 
زده می‌شود که در حدود یک میلیون کشاورز افغانی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در 
سال به خاطر پرورش خشخاش به دست می‌آوردند. طالبان بدین طریق» دست 
کم ۲۰ میلیون دلار از طریق مالیات‌ها و حتی بیشتر از طرق جنبی دیگر» جمع 
می‌کردند. ۱ 

هطوازه از سال :۱۹/۸۰ کلیه سرآن کر مجاهدی یرای کیمک مالس 
پیکارهای نظامی خود و پر کردن جیب‌هایشان. از پول مواد مخدر استفاده کرده 


۶ طالبان 


بودند» آنها خانه‌ها و جیپ‌های جدیدی خریده و تجارت‌هایی را در پیشاور راه 
انداخته بودند و حساب‌های بانکی در خارج از کشور داشتند. آنها از قبول این که 
در حمل و نقل مواد مخدر دست دارند» خودداری می‌ورزیدند و هميشه رقبای 
خود را برای انجام اين کار سرزنش می‌کردند. اما هیچ کدام. همانند طالبان در 
اعلام عدم توجه‌شان به کنترل مواد مخد هم گستاخ و هم صادق نبودند. تا 
۷ برنامة مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل (17(۷۲01۳) و امریکا تخمین 
زدند که ۹۶ هروئین افغانستان در مناطق تحت کنترل طالبان تولید می‌شود. 

طالبان تنها به گسترش مناطق موجود برای تولید تریاک بسنده نکردند 
فتوحات آنها همچنین به گونٌ مهمی تجارت و مسیرهای حمل و نقل مواد 
مخدر را نیز توسعه می‌داد. چندین بار در ماه کاروان‌های کاملا مسلح آنها در 
ماشین‌های توبوتا لندکروزء استان هلمند را که ۵۰ درصد تریاک اففانستان را 
پرورش می‌دهد برای یک سفر طولاتی و غبارآلود ترک می‌کردند. بعضی از 
کاروان‌ها به سمت جنوب در عرض صحراهای بلوچستان به بنادر سواحل 
مکران پاکستان سفر می‌کردند. کاروان‌های دیگر به قسمت غربی ایران وارد 
می‌شدند. تهران را دور می‌زدند و به فسمت شرفی ترکیه می‌رفتند. کاروان‌های 
دیگری به سمت شمال غربی به هرات و ترکمنستان می‌رفتند. تا ۱۹۹۷ دلالان 
شروع به حمل تریاک با هواپیماهای باری از قندهار و جلال آباد به بنادر خلیج 
فارتن هنت ابو طی و قنارسسه کروت: 

آسیای مرکزی شدیدترین ضربه را با افزایش هروئین افغانستان متحمل 
گشت. مافیای روسیه با ارتباطی که در دوران اشفال اففانستان در این کشور 
برقرار کرده بوده از شبکة خود برای حمل و نقل هروئین به سراسر اسیای 
مرکزی» روسیه. کشورهای حوزه دریای بالتیک و به اروپا استفاده می‌کرد. 


تاجیکستان و قرقیزستان مسیرهای مهمی را برای ترياک به وجود آوردند و خود 
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به تولید کنندگان مهم مواد افیونی تبدیل شدند. از آنجا که سابقاً تراک افغانستان 
در لابراتورهای پاکستان تصفیه می‌شد» شدت عمل در پاکستان و تتوع مسیرهاه 
دلالان را بر آن داشت که خود در داخل افغانستان لابراتورهایی برای خودشان 
احداث کنند. آبندرید استیک. ماده شیمیایی لازم برای تبدیل تریاک به هروئین؛ 
از طریق آسیای مرکزی به افغانستان قاچاق می‌شد. 

شگفت آور آن که افزایش انفجار گنه تولید هروئین؛ نه در افغانستان بلکه در 
پا کستان شروع شد. پا کستان طی دهة ۱۹۸۰ تبدیل به تولید کننده اصلی تریاک 
شد و تا ۱۹۸۹ تولیدی در حدود ۸۰۰ تن در سال یا ۷۰ درصد تولید هروئین 
جهان را در اختیار داشت. تجارت عظیم مواد مخدر در زیر چتر مشروع سازمان 
اطلاعات پاکستان ([18) سازمان مرکزی جاسوسی امریکا> (0۸) که خط 
تدارکاتی مجاهدین افغانستان را پوشش می‌داد» توسعه پیدا کرده بود. 
شاخصه‌های یک مطالعه در ۰۱۹۹۲ که بر روی شکست سیاست مواد مخدر 
امریکا انجام گرفت مشخص می‌نماید «در طی دههٌ ۱۹۸۰ عملیات مخنی و 
مواد مخدر به شیوه‌ای درهم آمیخت. که جداسازی ترافیک مواد مخدر پاکستان 
از موضوع پيچيدء امنیت منطقه‌ای و جنگ با شورشگران مشکل توت نان 
که در ویتنام 1۸ نسبت به مواد مخدری که چریک‌های ضد. کمونیست واسته 
به پشتوانه مالی 1۸ تجارت می‌کردند. حاضر به چشم پوشی شد. بنابراین در 
افغانستان هم ایالات متحده نسبت به تبانی در حال رشد بین مجاهدین و حمل 
کنندگان مواد مخدر پاکستانی و عناصر نظامی چشم‌پوشی نمود. 

مصداق این تبانی که در دههٌ ۱۹۸۰ مشخص گردید. تنها نوک این کوه بخی 
بود. در ۱۹۸۳ رئیس سازمان اطلاعات پاکستان (157) وترال اختر عبدالرحمان 
مجبور شد کلیهٌ کارکنان سازمان اطلاعات پاکستان (151) در کویته ره به دلیل 
درگیر شدن آنها در تجارت مواد مخدر و فروش تسلیحاتی که سازمان (01۸) 


۸ طالبان 


صرفاً برای استفادهٌ مجاهدین تدارک دیده بود عزل نماید." در ۱۹۸۶ سرگرد 
ظهور الدین افریدی(") در حالی که به همراه ۲۲۰ کیلو گرم هروئین درجة یک از 
پیشاور به کراچی می‌رفت. دستگیر شد. این بزرگ‌ترین درگیری مواد مخدر در 
تاریخ پاکستان است. دو ماه بعد یک افسر نیروی هوایی به نام خلیل الرحمن در 
همان مسیر با ۲۲۰ کیلو گرم هروئین دیگر دستگیر شد. او با آرامش اعتراف کرد 
که این پنجمین مأموریت او بوده است. ارزش این دو مقدار هروئین در 
خیابان‌های امریکا ۶۰۰ میلیون دلار برابر بااکل مبلغ کمک امریکا در آن سال به 
پاکستان بود. هر دو افسر در کراچی نگه داشته شدند تا اینکه به طور مرموزی از 
زندان فرار کردند. لارنس لایفشولیز(۲) در این مورد نوشت: «موضوع افریدی 
رحمان(" حاکی از وجود سازمان تبهکاران در درون ارتش و سازمان اطلاعات 
پاکستان (160) است که به افغانستان نیو مرتیط ات۴۰ 

ادارءٌ اجرایی مواد مخدر امریکا (12۸) ۱۷ افسر تمام وقت را در پاکستان 
طی دههٌّ ۱۹۸۰ به کار گمارده بود که چهار سازمان اصلی تبهکاری در ارتباط با 
هروئین را شناسایی کردند. در رأس بعضی از اين سازمان‌های تبهکاری» مقامات 
ارشد دولت فرار داشتند. در این دهه هیچ سازمان تبهکاری متهدم نشد. به 
وضوح برخورد منافع بین سیا(1۸)) خواستار هیچ نوع افشاگری شرم آور 
پیرامون ارتباط بین مجاهدین حماسه آفرین و مقامات پاکستانی؛ با مواد مخدن 
قاجاقچیان و ادار؛ اجرایی مواد مخدر امریکا نبود. چنند تن از مقامات اداره؛ 
اجرایی مواد مخدر امریکا خواستار انتقال بودند و دست کم یک نفر بازنشسته 
شد. زیرا سبا(01۸) به آنها اجازه انجام وظایفشان را نمی‌داد. 

طی جهاد هم مجاهدین و هم افسران ارتش کمونیست در کابل به دنبال 
ربودن فرصت بودند. ساماندهی عملیات آنها به طور چشمگیری ساده بود. الاغ» 
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شنم رز کار ان‌های کاسرن که انله یه افقا تیان ی سم ک تال دا 
می‌گشتند. اما اینک این کاروان‌ها در مسیر برگشت تریاک عمل نیامده حمل 
می‌کردند. رشوه‌های سازمان اطلاعات پاکستان ([15) و سازمان جاسوسی 
امریکا> (01۸) که برای کسب اجاز: عبور کاروان‌های تسلیحات از مناطق 
قبیله‌ای به رسای پشتون پرداخت می‌شد. بی‌وقفه به همان روسای قبیله‌ها؛ 
برای کسب اجاز؛ عبور هروئین در طول همان مسیرها به مقصد پاکستان 
پرداخت می‌شد. واحد تدارکات ملی که یک شرکت حمل و نقل نظامی بود و 
تسلیحات سازمان سیا را از بندر کراچی به پیشاور و کویته حمل می‌کرد» به طور 
پی در پی در مسیر برگشت به کراچی» مورد استفاد دلالان برای حمل هروئین 
جهت صادرات قرار می‌گرفت. خط ارتباطی هروئین در دههٌ ۱۹۸۰ می‌دانست 
که قادر به فعالیت نیست مگر با تبانی با مقامات ارشد نظامی, دولتی و 
سیا(1۸)). همه به خاطر هدف بزرگ‌تر یعنی شکست دادن اتحاد جماهیر 
شوروی حاضر به چشم پوشی از این مسئله بودند. در واقع کنترل مواد مخدر در 
دستور کار هیچ کس نبود. 

تور ۱۹۵ لانشن ار 
شروع به تلاشی هماهنگ کرد برای ريشه کن کردن مافیای مواد مخدر که در 
نیروهای مسلح پاکستان گسترش یافته بود. به هر حال پول هروئین اکنون در 
اقتصاد و سیاست جامعة پاکستان رسوخ کرده بود. موّسسات ضد مواد مخدر 
غربی در اسلام آباده طی اولین دور تشکیل دولت نخست وزیر بی‌نظیر بوتو 
(۱۹۸۸-۹۰) و نخست وزیر نواز شریف (۱۹۹۰-۹۳ ردیای سران مواد مخدر 
را که به عضویت مجلس ملی درآمدند دنبال کردند. سران مواد مخدر نامزدهای 
دفاتر ارشد احزاب پا کستانی مردم به ریاست و و مجمم اسلامی به ریاست 
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توا شرسترا تامین,هالی هی کردیل ارت ور ضطعت باه فلت یه یله بل 
نامشروع مواد مخدر تدارک می‌شند و اقتصاه سیاه که بین ۳۰ الی ۵۰ درصد کل 
اقتصاد پاکستان به حساب می‌آمد. به شدت به وسیلهٌ پول مواد مخدر کمک 
3 

تنها پس از عقب‌نشینی روسیه از افغانستان بود که فشار غرب و امریکا بر 
اسلام آباده در خصوص کاستن از تولید ترياک در پاکستان آغاز گشت. طی دههٌ 
بعد (۱۹۸۹-۹۹)» غرب ۱۰۰ میلیون دلار کمک برای مبارزه با مواد مخدر در 
اختیار پا کستان قرار داد. محصول خشخاش به طور شدیدی از میزان بسیار بالای 
۰ تن به ۲۴ تن در ۱۹۹۷ و دو تن تأ ۱۹۹۹ کاهش یافت. ثابت شد که 
پروژه‌های جانشین سازی محصول در استان مرزی شمال غرب (۷۷۷۲۲) بسیار 
موفقیت‌آمیز بوده است. با اين وجود دلالان و مافیای حمل و نقل هرگز کار خود 
را متوقف نکردند و آنها با ورود طالبان و به دنبال آن افزایش تولید هروئین در 
افغانستان پیشرفت بزرگی کسب کردند. پاکستان دیگر یک تولید کنند؛ هروئین 
نبود» بلکه تبدیل به مسیر مهم حمل و نقل برای صادرات هروئین طالبان شد. 
همان دلالان رانندگان کامیون» مدرسه و دولت و ارتباطات فی مابین و همان 
نی ۵ تلا تخت وکام دا کون کشت تلاا رک طالنان مود نله ور 
امر مواد مخدر نیز دخیل گشتند. یعنی همان نقشی که خطوط ارتباطی 
تا ی سال‌هاق بوهه ده دای سا هقی انتارت کون تک مه 
دار نقش مصاعف خود بودند. 

پاکستان به سوی عادت‌های بدی در حال لغزش بود. در فوريهٌ ۱۹۹۸ دولت 
کلینتون اسلام آباد را به کم کاری در مهار تولید صادرات هروئین متهم کرد. 
امریکا از تصدیق این امر که پاکستان از تولید مواد مخدر جلوگیری به عمل 
می‌آورد امتتاع کرد اما از طرح موضوع منافع امنیت ملی امریکا در این زمینه نیز 
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صرف نظر کرد. " مشکل مواد مخدر دیگر محدود به پا کستان و اففانستان نبود و 
چون مسیرهای صادرات در تمام جهات افزایش یافته بود. افزایش چشمگیری 
نیز در مصرف مواد مخدر در سراسر منطقه به وجود آمد تا ۱۹۹۸ ۵۸ درصد 
مود فرش دز وی منطمه تفر هم شدای نها ۱۴۲ درد صادوافی کفتت 
پاکستان که هیچ معتاد به هروئین در ۱۹۷۹ نداشت. در ۶ ۰ معتاد و 
تا ۱۹۹۲ سه میلیرن معتاد داشت و تخمین زده شد تا ۱۹۹۹ پنج میلیون نفر 
معتاد شده‌اند. اعتیاد به هروئین و پول مواد مخدر باعث ایجاد مشکلات در نظم 
و قانون و بیکاری شد و موجب گردید گروه‌های افراطی قومی و قبیله‌ای مسلح 
تون 

در ايران دولت پذیرفت که این کشور در ۰۱۹۹۸ ۱/۲ میلیون معتاد دارد اما 
مقامات ارشد در تهران به من گفتند که با وجود اينکه ایران یکی از شدیدترین 
سیاست‌های ضد مواد مخدر را در جهان داراست و هر کس که با چند اونس 
هروئین دستگیر شود برای مجازات» خود به خود. با مرگ مواجه می‌شود ولی 
ایران با رقمی نزدیک به سه میلیون نفر معتاد روبه‌روست." ایران؛ بسیار شدید تر 
از پااکستان سعی کرد از تهدید مواد مخدر فاصله بگیرد. از دههٌ ۰۱۹۸۰ ایران 
۰ نفر از نیروهای امنیتی خود را در عملیات نظامی برای توقف کاروان‌های 
حامل مواد مخدر از افغانستان از دست داده است. پس از اينکه ایران موزهایش 
را به سمت افغانستان بعد از پروز تنش‌هایی با طالبان در سپتامبر ۰۱۹۹۸ بست. 
نیروهای امنیتی ایران پنج تن هروئین را در عرض چند هفته در مرز توقیف 
کردند. زمانی که مرز ايران بسته شد طالبان خود را مواجه با بحران مالی و کاهش 
درآمد مالیاتی به لحاظ کاهش صادرات هروئین دید. 

اعتیاد به هروئین در ازبکستان تاجیکستان, ترکمنستان و قرقیزستان نیز به 
لحاظ اينکه آنها تبدیل به قسمتی از زنجیرُ صادرات هروئین شدنده افزایش 


۲۳ طالبان 


یافت. در ۰۱۹۹۸ محافظان در مرز تاجیکستان -افغانستان یک تن تریاک و ۲۰۰ 
کیلوگرم هروئین را ضبط کردند. در ژانوية ۱۹۹۹ رئیس جمهور تاجیکستان امام 
ادها توف قزر یک کر انین نمی اظوار کرد کهشر دعر ار افغا فان 
به کشورش به میزان یک تن در روز فاچاق می‌شود و اعتیاد در حال افزایش 
اکن ها کل کت هه اه تفای ان سر 
افغانستان» طی سال ۱۹۹۸ مواجه بوده است. 

من می‌دیدم که در بیرون هتل‌های پسنج ستارءٌ عشق آباده پایتخت 
ترکمنستان آشکارا دربار؟ مرز افغانستان برای تجارت هروئین ۱ 


می‌کردند. در ۱۹۹۷ دو تن هروئین و ۳۸ تن حشیش را متولیان مربوطه توقیف 
کردند. تا ۱۹۹۹ ترکمنستان به لحاظ سیاست صلح آمیزش با طالبان تبدیل به 
مسیر اصلی صادرات هروئین افغانستان گردید و مقامات فاسد نیز از این تجارت 
منتفع می‌شدند. " رئیس جمهور قرقیزستان اصفر آقایوف در ژانوبه ۵۹ به 
من گفت که کشورش اکنون مسیر مهمی برای عبور و مرور مواد مخدر است و 
این کشور مسئول رشد جرم است. آقایوف ابراز داشت که جنگ بر علیه مواد 
مخدر نمی‌تواند پیروز شود مگر اینکه صلح در افغانستان برقرار گردد و جنگ 
داخلی افغانستان عامل ناپایداری در این منطقه شده است. ۱۱ 

اقتصاد کل منطقه را تحت فرار داده است و باعت از کار افتادن جوامع و 
بی‌قاعدگی در اقتصاد شکننده حکومت‌ها گردیده است. و وضعیت مغشوشی را 
به وجود می‌آورد که با فقر فزایندهٌ مردم مغایرت دارد. یکی از سفرای غربی در 
اسلام آباد اظهار نمود: «مواد مخدر به نحوی در وضعیت سیاسی منطقه تعیین 
که ات که کی فا اه تیه ای له اکن نها یک 
تهدیدهای جدی همانند بنیادگرایی اسلامی؛ تروریسم و فروپاشی بالقوة 
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اقتصادی در بعضی از این کشورها برابر می‌دانیم.؟۱ 

این وضعیت رو به اصمحلال باعث برانگیختگی تلاش‌های جامعة 
بین‌الملل برای مذاکره با طالبان شد. پس از شش ماه مذاکره پنهانی برنامة مبارزه 
با مواد مخدر سازمان ملل (11(۲0۳) توافتی را با طالبان در اکتبر ۱۹۹۷ به 
مرحله نهایی رسانید. طالبان موافقت کردند به شرط اینکه جامعه بین‌الملل 
سرمایه‌هایی را برای کمک به کشاورزان در جهت جایگزینی محصولی دیگر 
ات هنن کف تاش اوه کی کف ی ار ی ترس ای 
مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل از اهدا کنندگان برای برنامه‌ای ده ساله جهت 
محو کشت خشخاش در مناطق تحت کنترل طالبان تقاضای ۲۵ میلیون دلار 
کرد. آرلاچی خوش بینانه در اين رابطه گفت: «هروئین افغانستان ۸۰ درصد 
تولید هروئین اروپا و ۵۰ درصد تولید هروئین جهان را شامل می‌شود. ما در 
واقع از حذف نیمی از هروئین جهان صحبت می‌کنيم». "" برنامةٌ مبارزه با مواد 
مخدر قائثل بر این بود که محصولات قابل تبدیل به پول بهبودی آبیاری 
احداث کارخانه‌های جدید و هزینه برای اجرای قانون را عملی خواهد ساخت. 

اما طالبان این توافق را اجرا نکردند و پس از خروج موّسسات سازمان ملل 
از افغانستان در ۱۹۹۸ به آسانی از هم گسست. شش ماه بعد خوش بینی آرلاچی 
کاهش یافته بود. وی اظهار داشت: «افعانستان یکی از مشکل‌ترین و حیاتی‌ترین 
فسمت‌های دنیا است اما ثبات سیاسی وسیعتری. قبل از اینکه تولید مواد 
مخدر تحت کنترل قرار گیرد» مورد نیاز است». ۱۴ سابقه کشورهای ثروتمند که 
نوآوری‌های برنامة مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل را حمایت می‌کردند دیگر 
به خصوص امیدوارانه نبود. بین ۱۹۹۷ و ۱۹۹۳ برنامه مبارزه با مواد مخدر 


1. ۳۱۱۱۱ ۸۳۱۸۱ 


۴ طالبان 


فعالیت ضد مواد مخدر در افغانستان کرد. ولی تنها نصف این مبلغ را دریافت 
و 

مالیات بر صادرات تریاک نقطه اتکای اصلی در آمد طالبان و اقتصاد جنگ 
آنان شد. در ۱۹۹۵ برنامةٌ مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل تسخمین زد که 
صادرات مواد مخدر پاکستان - افغانستان سالانه بالغ بر ۵ میلیارد روپیه (معادل 
۵ میلیارد دلار) ایجاد درآمد می‌کند. تا ۱۹۹۸ صادرات هروئین به ارزش ۳ 
میلیارد دلار یعنی دو برابر: رسیده بود. از پول مواد مخدرء تسلیحات. مهمات 
و سوخت برای جنگ تأمین می‌شد. این مبلغ تهیه غذا و لباس برای سربازان و 
دستمزد هزین حمل و نقل و عایدی مبارزین را که رهبریت طالبان آن را مجاز 
کرده بود؛ میسر می‌ساخت. تنها چیزی که به طرفداری از طالبان می تواند گفته 
شود این است که بر خلاف گذشته به نظر نمی‌رسید این درآمد در مسیر جیب 
رهبران هزینه شود چرا که آنها به زندگی بسیار کم خرج خود ادامه می‌دادند. اما 
قاچاقچیان پا کستانی و افغانی بسیار ثروتمند شدند. 

در کتار تجارت مواد مخد تجارت قاچاق سنتی افغانستان از پاکستان و 
اکنون کشورهای خلیج فارس تحت نظر طالبان گسترش یافت که در حکم ویرانی 
اقتصاد برای کشورهای همسایه قلمداد می‌شود. تجارت ترانزیت افغان (۸۲1) 
که در فصل پانزدهم به طور مفصل توضیح داده شده است. بزرگ‌ترین منبع 
درآمد رسمی برای طالبان است و سالانه بالغ بر ۳ میلیارد دلار برای اقتصاد 
افغان ایجاد درآمد می‌کند. مقامات گمرک در قندهار کابل و هرات از فاش 
نمودن درآمد روزانة خود امتناع می‌کنند؛ اما با عبور ۳۰۰ کامیون در روز از 
قندهار به سوی ایران و آسیای مرکزی از طریق هرات و عبور ۲۰۰ کامیون دیگر 
از جلال آباد و کابل به شمال. درآمدهای روزانه در حد قابل توجهی است. 
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را از کار می‌اندازد. درآمدهای کشور را کاهش می‌دهد و باعث کمبودهای دوره‌ای 
غذا در تمام کشورهای همسایه می‌گردد و اقتصاد این کشورها را به گونه‌ای متأثر 
می‌نماید که هرگز در طی جهاد در افغانستان مشاهده نشده بود. درآمدهای 
گمرکات طالبان از محل تجارت قاچاق از طریق بانک حکومتی افغانستان که 
سعی در برقرار کردن شعبات دیگر در مقام مراکز استانی دارد. بستر سازی 
می‌شود. اما هیچ گونه عملیات جهت حساب‌ها برای نشان دادن اینکه چه مقدار 
پول وارد بانک می‌شود و کجا می‌رود. وجود ندارد. اين درآمدهای رسمی برای 
بودجهٌ جنگ هزینه نمی‌شود. بودجهٌ جنگ را مستقیماً و جداگانه. ملاعمر در 
قندهار جمع آوری و خرج می‌کند و از عایدات مواد مخدر کمک از پاکستان و 
عربستان سعودی و دیگر اهدا کنندگان تأمین می‌شود. مولوی عریف ال 
عریف!(۱* معاون وزیر دارایی در این باره اظهار می‌دارد: «ما از گمرکات؛ 
استخراج معادن و.رکات کرام داریم اما منابع درآمد دیگری برای جنگ وجود 
دوه که ری اه حرش امعا تانب سا کي رس ۱۳ 

با شیوه اداره مستقیم جنگ به وسیلهٌ ملاعمر از محل موجودی چمدان‌های 
حلبی پر از پولش که زیر تخت خود نگه می‌دارد؛ ایجاد بودجة ملی: حتی اگر هم 
تخصص آن موجود می‌بود که نیست. تقریباً غیر ممکن است. وزارت دارایی 
هیچ کارمند اقتصاددان یا متخصص بانکداری ندارد. وزیر و معاونین وی 
ملاهایی با تحصیلات مدرسه‌ای هستند. فن سالاران از ان وزارت ‌خانه 
پا کسازی شده‌اند. کمبود بودجه‌های رسمی این‌گونه می تواند مورد قضاوت قرار 
بگیرد که در ۱۹۹۷ وزیر دارایی بودجه‌ای برابر با ۱۰۰,۰۰۰ دلار برای اداره کل 
کشور و برنامه‌های توسعه در سال مالی افغانستان از فوریه ۱۹۹۷ تا ژانوية 


۸ در نظر گرفته بود. در حقیقت این مبلغ تنها حقوق مقامات را پوشش داد. 


1۰. ۷۱:۱۱۷۱۱۱۷۲۱ 
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بعضی از ملاهای تاجر در درون طالبان. سعی در تشویق صنعت و سرمایه 
گذاری خارجی در خاک افغانستان داشتند. اما به نظر می‌رسید رهبریت طالبان 
هیچ حمایت جدی از اين کار نداشتند. مولوی احمد جان وزیر صنایع و معادن 
که تجارت فرش خود را در عربستان سعودی برای پیوستن به طالبان و ادارة 
صنایم افغانستان ترک کرد در این رابطه گفت: «ما می‌ خواهیم افغانستان را در حد 
کشوری مدرن توسعه دهیم. ما منابع عظیم گاز و نفت و معدن داریم که باید نظر 
سرمایه گذاران خارجی را جلب نماید. قبل از اينکه ما کنترل جنوب را به دست 
بگیریم هیچ کارخانهٌ در حال فعالیتی در کشور وجود نداشت. اکنون ما معادن و 
کارخانه‌های فرش را با کمک تجار پا کستانی و افغانی دوباره باز کرده‌ایسم». او 
قبول داشت که تعدادی از اعضای شورای قدرتمند قندهار علی‌رغم آنکه بسیار 
درگیر با جنگ بودند به موضوعات اقتصادی علاقه نشان می‌دادند. ۱۴ 

احمد جان به عنوان محرک سرمایه گذاری؛ به خارجیان» به ویژه تجار 
پاکستانی, و به هر کسی که کارخانة جدیدی تأسیس می‌کرد: زمین مجانی 
می‌داد؛ اما با فروپاشی زیربنای کشورء هر سرمایه گذاری می‌بایست راه عبور 
خود را خودش می‌ساخت و برق و خانه تهیه می‌کرد. تنها عدءٌ کمی از تجار 
حمل و نقل پا کستانی و افغانی مستقر در پیشاور. کویته که در حال حاضر در امر 
قاچاق يا تجارت غیر قانونی پر سود الوار از افغانستان درگیر هستند» برای 
شرکت در این پروژه‌ها همانند معدن ابراز علاقه کردند. 

هیچ طبقه حرفه‌ای یا تحصیل کرده در کشور باقی نمانده است. در جریان 
چندین موج پناهندگی که از ۱۹۹۲ شهرها را ترک کرده‌اند» تمام تحصیل کردگان؛ 
استادکاران ماهر حتی اپراتورهای تلفن. برق کاران و مکانیک‌ها از کشور رفته‌اند. 
بیشتر طالبان که بخش‌های مالی. اقتصادی و بخش اجتماعی را اداره می‌کنند 
ملاهای تاجرء بازرگانان. حمل و نقل کنندگان و کامیون داران و قاچاقچیان 
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هستند که از دید آنها ساختن کشور تنها در چشم اندازی از توسعهٌ بازار قاچاق و 
تجارت حمل و نقل در پهنه منطقه مفهوم پیدا می‌کند. 

یکی از اين افراد. ملا عبدالرشید. فرمانده نظامی طالبان با چهره‌ای خشن از 
هلمتد است که شهرت ای بداین دلیال است کنه.در اوربن ۰۱۹۹۷ :یک کت 
نظامی پا کستانی را دستگیر کرد که از استان بلو چستان برای تعقیب باند تبهکار 
قاچاق مواد مخدر وارد سرزمین افغانستان شده بودند. رشید سربازان را دستگیر 
کرد و آنها را به قندهار فرستاد که این امر موجب جنجالی با پاکستان شد. او 
همچنین معادن سنگ مرمر تحت تملک طالبان در هلمند را اداره می‌کند. معدنی 
که مرها کتک در ان کل یه کاو تین فا ون عمش معا نی ات 
برق و کارشناس است. تکنیک‌های استخراج معدن رشید منحصر به استفاده از 
مواد منفجره برای شکافتن مرمر می‌شود. 

اشتهای طالبان برای سرمایه گذاری خارجی ابتدا بر اثر رقابت بین دو شرکت 
نفتی بریداس از آرژانتین و شرکت نفتی امریکایی یونوکال در ابهام قرار گرفت. 
این دو شرکت برای نفوذ در طالبان برای ساختن خط لولهة گاز از ترکمنستان به 
تاکشان ا نی یت ری امتانسان زر مانت مس کر ان خن لاله راد 
کمی از ثجار اهل خطر ماجراجو را به خود جلب کرد که شامل تجار پا کستانی و 
افغانی می‌شد که جایگاه‌های بنزین در قندهار و در طول تمام مسیر تا هرات را 
ساختند. آنها همچنین قول دادند راه‌ها را بسازند. یک گروه امریکایی برای 
طالبان شبکه تلفن همراه بین کابل و قندهار را در ۱۹۹۹ فراهم کرد. چنین 
اقداماتی کار چندانی برای برقراری مجدد یک اقتصاد منظم انجام نداد و تنها با 
هدف بهبود تجارت قاچاق طالبان و آسان سازی زندگی برای تجار و دست 
0[ 

سرمایه گذاری جدی خارجی و حتی کمک به شروع بازسازی مطمثناً میسر 
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نمی‌گردد» مگر تا زمان پایان جنگ و برقراری حکومتی که بتواند حداقل ثبات و 
وفاوا روش را تیه که در لعف استا ههام بکستا ها 
افتصادی است که امواج ناامنی و هرج و مرح را به منطقه‌ای که همواره با 
بحران‌های اقتصادی متعددی رو به رو است. می‌فرستد. زیربنای افغانستان بر 
خرابی‌ها واقعم است. تسهیلات ابتدایی شهری که در هر کشور توسعه نیافته 
موجود است. در افغانستان وجود ندارد. آب لوله کشی. برق در حد ناچیزه تلفن؛ 
جاده‌های ماشین رو امکانات تأمین انرژی شهری وجود ندارد. کمبود جدی آب؛ 
امس که ی کی گر با های ارلیه ناماد مشیید استبو اسحه کتهار ایند 
احتیاجات یافت می‌شود برای بیشتر مردم گران‌تر از آن است که به خرید آن 
مبادرت نمایند. 

قرار گرفتن میلیون‌ها مين در زمین در طول جنگ برای سکنای مجدد در 
شهرها و روستاها» مشکلات بسیاری را به وجود آورده است. مین‌ها کشاورزی 
و آبیاری را در حاصلخیزترین مناطق مختل کرده‌اند. در سال ۱۹۷۹ در انفجار 
مین‌ها ۴۰۰/۰۰۰ کشته و ۴۰۰,۰۰۰ هزار نفر دیگر زخمی شده‌اند. به طور 
سرسام آور ۱۳ از تمام خانواده‌های افغانی خویشاوند کشته یا معلول در اثر 
تصادف با مین داشته‌اند و بیش از ۳۰۰ نفر همه ماهه کشته یا مصدوم می‌شوند. 
اگرچه ۴۰۰۰ نفر خنثی کنند؛ٌ مين از سوی سازمان ملل و دیگر سازمان‌های غیر 
دولتی (۱۷605) در حال فعالیت هستند و سعی در خنثی سازی مین‌ها در اسرع 
وقت دارند. اما شاید یک دهه به طول بیانجامد تا حتی شهرهای اصلی مین 
روبی شوند. در ۱۹۹۸ پس از شش سال کار فراوان» کابل هنوز در مساحتی 
معادل ۲۰۰ مایل از کل ۵۰۰ مایل شهر با وجود مین‌های خنثی نشده مواجه 


۱۷ 


پیت 
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اسکناس‌های افغانی مچاله شده برای پرداختن بابت مواد غذایی روزانه است. 
اگرچه مغازه‌ها پر از مواد غذایی قاجاق شده از ایران و پاکستان است. اما مردم 
پول کافی برای خرید آنها ندارند. حقوق جراحان افغانی که از کابل نگریخته‌اند 
برابر با ۵ دلار در ماه است. آنها تنها با پرداخت يارانه سازمان صلیب سرخ 
جهانی (10160) می‌توانند زندگی کنند. میانگین حقوق در حدود ۱-۳ دلار در ماه 
است. در نتیجه فقر پر مشقت و نبودن شغلء درصد بسیاری از جمعیت ۱,۲ 
میلیون نفری کابل. نوعی کمک غذایی از موسسات بشر دوستانه غربی دریافت 
کفا: 

این امر باعث ایجاد معضل دنباله داری برای سازمان ملل می‌شود؛ چرا که 
این پرسش را مطرح می‌سازد که آبا کمک بشر دوستانهة سازمان ملل باعث تداوم 
جنگ نمی‌شود؟ زیرا این کمک‌ها به سران جنگی بهانه لازم را می‌دهد تا خود را 
از پذیرش مسئولیت در مقابل مردم بی‌دفاع غیر نظامی معاف نمایند. طالبان 
موتبا اضوار می‌وززند که انها ستقول مردم تسفتک و ایق قداوند استت که آنها را 
مت خواهد نمود. در هر حال اگر سازمان ملل و سازمان‌های غیر دولتی 
همگی با هم در صدد پایان دادن به اقدامات حمایتی خود می‌بودند؛ به ویژه 
تهیهٌ غذا برای گروه‌های اسیب‌پذیر همانند بیوه زنان و بتیمان را متوقف 
می‌کردند. رنج مردم عادی افغانستان بیشتر می‌شد. 

در ۱۹۹۸ شرایط اقتصادی آشکارا بدتر شد. قسمت شمالی اففانستان دچار 
سه زمین لرزة مخرب شد. محاصره هزاره‌جات به وسیلهٌ طالبان منجر به افزایش 
فحطی در قسمت مرکزی افغانستان شد. سیل در قندهار: دهکده‌ها و محصولات 
را به زیر آب فرو برد و جمعیت روستایی با خروج موسسات کمک رسانی پس 
از شلیک موشک امریکایی در اوت ۱۹۹۸ آسیب دید. سوء تغذیه قابل 
ملاحظه‌ای در خیابان‌های کابل در طول یخبندان در زمستان ۱۹۹۸-۹۹ قابل 
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مشاهده بود. تنها عده کمی قادر بودند حتی برای یک وعده در روز غذا تهیه 
نمایند یا خانه‌هایشان راگرم کنند. هر چند نشانه‌هایی از امید در صورت برقراری 
صلح وجود داشت. برنامهٌ غذایی جهان (۷۷۳۲) تخمین زد که در سال ۱۹۹۸ 
تولید غله: ۳۸۵ میلیون بدن:۵ فرصاد پیشیی از ۱۹۹۷ و بهدر نن.سال تولید ار 
۷۸ خواهد بود. 

این امر نشان دهنده بهبود نظم و قانون در مناطق روستایی تحت کنترل 
طالبان عدم وجود جنگ و بازگشت پناهندگان برای کشاورزی در زمین‌هایشان 
بود. هر چند هنوز ۱,۲ میلیون پناهندة افغانی در پا کستان و ۱,۴ میلیون یناهنده 
در ابران وجود دارد اما بیش از ۴ میلیون پناهنده بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۹ 
به خانه‌هایشان بازگشته بودند. به هر حال طالبان و موّسسات سازمان ملل هنو 
مجبور بودند ۷۵۰,۰۰۰ تن گندم. در ۱۹۹۸ به شهرها برای جبران فقر غذایی 
وارد کنند. به روشنی طالبان عامل تخریب اقتصادی در افغانستان محسوب 
نمی‌شوند بلکه آن را از جنگ داخلی اففانستان که تمام احزاب پس از ۱۹۹۲ در 
آن درگیر بودنده به ارث بردند. اما هیچ یک از احزاب از جمله طالبان توجهی به 
نیازهای مردم غیر نظامی نکرده‌اند. 

تتی نی شکفت نگیو تست که کشورهای غتی از سکی اعدا کردن 
تحمل خود را از دست داده‌اند. آنها به پرداخت پول بیشتر برای ادامهٌ کمک‌های 
بشر دوستانه بی‌میل هستند؛ چرا که جنگی داخلی بدون فروکش کردن ادامه دارد 
3 انا تک فر قالماده متغو لیت بابد و هید آلس‌ در نوی ارم( که 
تا ۱۹۹۸ هماهنگ کننده سازمان ملل در امور افغانستان بود در این خصوص 
اظهار داشت: «میزان رنج مردم افغانستان بسیار سهمگین است». با گذشت 
سال‌ها جریان منابع مالی کمتر و کمتر می‌شود. ما کمتر از نیمی از پولی را که 
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تقاضا می‌کنيم به دست می‌آوريم." سران جنگی ابداً نگران برنامه ریزی برای 
بازسازی کشور نیستند. سیاه‌چال اقتصادی افغانستان ار ژ‌ و می‌شود 


و مردم افغانستان و جمعیت این منطقه را بیشتر و بیشتر به درون خود می‌کشد. 


پی‌نوشت‌ها 


۱ من مدیون مصاحبه‌های با مقامات برنامهُ کنترل مواد مخدر (1/(20۴) در اسلام آباد به 
خاطر کمکشان در شرح فرایند رشد تریاک هستم. 
۲ مصاحبه‌ها؛ قندهار می ۱۹۹۷ به احمد رشید مراجعه شود: 
۰ ۱۵ ۵ 6 00۲ع زک ماه ۳۵۳ عاهلنیرهز عطا عبرد۲]؛ 
۳ همانند فوفق: 
۷۵۱( «۱ز , طامت]۲ اه ۲۱۳۵۱۲۵ عظ) رطهاکتاد۳ ه۲6۵ها ر2ااناداه‌کانا -4 
۵ ۷۵۵۵۱۵ ولا ۵ ۳۵۱۱۵۵ ۱۱۵ ۱ ۵۱۱/۱۵ م۳( وه ۷۷۵۲ دنه ,ها( 200 
۰ ۲6۵6 نامع /۱۷ 
۸ 5۱۵۲۵6 20۲8۲ 0 ۳۳۵۵۳۱۵۳۵۱۵۸۵۵۳۸ 1186 ,2۳ رصتطانیع .5 
۰ موه زهصل ۱۷۱۵۱6 ری م۳۱۵۵ ۱۵6 رز عدم۵1۵) مره 
۵ ۱۷۲۵۵۵۷ ۱۱ ,۲۱۵۲۵۱۸ ۵۲ ۲۳۱۱۵۱۲۵ ۱۵۵ عنام به۷۲۵۵ص10 ر2اتاصانک]زر] -6 
۰ 0۳۰ ,۸129 ,۲۱۵6 200 
6۷۲۵۸ ۳6۵۲۱0۵۸6 اج هم رعطه‌فنهنا فنام)هءجدتا رهطم رطع -7 
۰ ۸۵۲۱۱ 16 
۸-مصاحبه‌هایی با مقامات برنامه کنترل مواد مخدر (17(۲20۳) و ۵۳۸ مارس ۱۹۹۸ 
4 مصاحبه‌هایی با مقامات ایرانی؛ تهران» مارس ۰۱۹۹۸ 005داضا کنامتهو‌هد۱]" ۸۵۱۵۵ 
۱+۵ 
08 ۰۵۵0۲۱ رک2۲ بعهبام۱۳۲۵] عل علاونانام06۵8 0۵6۵۲۷۵۱۵۲۳۸۵ -10 
9۰ ۷۲2۲6( 
۱ مصتاحبهبا رتش جمهرر اقا توف در داوس هس۲۹ تاترنه: ۱3۹8 
۲ مصاحبه با سفیر, اسلام آباده می ۱۹۹۸ 
۳ گزارش برنامه کنترل مواد مخدر (1((]۳): ۲۵ اکتبر ۱۹۹۸. 
۴ مصاحبه با پینو آرلاچی در داوس ژانویه ۱۹۹۹ 
۵ مصاحبه با عارف. کابل. می ۱۹۹۷. 
۶ مصاحبه با جان, کابل می ۱۹۹۷. 
۷ سازمان ملل عمل خنثی سازی مین را در افغانستان انجام می‌دهد. سال‌های متمادی 
سازمان ملل و دیگر سازمان‌های غیر دوللی (۱۷605) برآورد کردند که بیش از ۱۰ میلیون مين 
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در افغانستان وجود دارد. در ۱۹۹۷ گفتند که اين رقم مبالغهآمیزی است. پاکسازی این مین‌ها 
۰ مسال به طول می‌انجامد. بانک جهانی اکنون بودجه‌ای برای ارزیابی دقیق‌تر را تأمین 
می‌کند؛ اما تخمین زده و ی مربع زمین هنوز مملو از مین است. تنها ۱۹ 
درصد آن منطته و اکثرا در شهرهای مهم بین سال‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۹ از مین پاکسازی 
مرشلاید: 

۸ مصاحبه با میستبری؛ اسلام آباد ژوئن ۰1۹۹۷ 


۱ 


جهاد جهانی: 
عرب افغان‌ها و اسامه بن لادن 


در ثرخام(۱) پاسگاه مرزی در رأس گذرگاه خیبر بین افغانستان و پاکستان دیوار 
زنجیری ساده‌ای دو کشور را از یکدیگر جدا می‌کند. در قسمت مربوط به 
پاکستان مأموران دیده بان مرزی آراسته به گونهة شبه نظامیان با شلوارهای کامیز 
خاکستری و عمامه می‌ایستادند. آوریل ۹ بود و خروج روسیه از افغانستان 
کامل شده بود. من از کابل در حال بازگشت به پاکستان از طریق زمینی بودم. اما 
زنجیرهٌ مرزی بسته بود. خسته از سفری که انجام داده بودم بر روی چمن آستانه 
مرز طرف افغانستان دراز کشیدم و منتظر ماندم. 

ناگهان در طول مسیر پشت من یک کامیون پر از مجاهدین رسید و ایستاد. 
اما آنهایی که پشت کامیون بودند. افغانی نبودند. عرب‌های سفید پوست» چشم 
آبی‌هایی از آسیای مرکزی و سیه چرده‌هایی چینی مانند بودند که با وجود بر سر 
داشتن غمامه‌ای که تا بر دق یله شته بونداق هقی داشتن شلرارهای کاعین 
نامناسب. قابل تشخیص بودند. آنها کمربندی پر از مهمات بر تن داشتند و 
کلاشینکوف حمل می‌کردند. به جز یک فرد آفغانی که به عنوان مترجم و راهنما 
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عمل می‌کرد هیچ یک از این ۳۰ فرد خارجی. پشتوء دری با حتی اردو صحبت 
نمی‌کرد. در مدتی که منتظر باز شدن مرز بودیم» مشغول صحبت شدیم. 

این گروه از فیلیپین‌های مروس(۲" ازبک‌های آسیای مرکزی» عرب‌هایی از 
الجزایر: مصرء عربستان سعودی و کویت و ایغورهای سین جیانگ چین بودند. 
اسکورت آنان یکی از اعضای حزب اسلامی گلبدین حکمت‌یار بود. آنها در 
اردوگاهی در نزدیکی مرز تحت تعلیم بودند و اکنون به قصد رفتن به پیشاور به 
مرخصی می‌رفتند و منتظر دریافت نامه از خانه خود. خوردن یک غذای خوب 
و تعوبض لباس‌هایشان بودند. آنها آمده بودند تا در جهاد در کنار مجاهدین 
بجنگند و آموزش تسلیحات ساختن بمب و تاکتیک‌های نظامی ببینند بنابراین 
می‌توانستند جهاد را به خانه‌های خود برند. 

آن شب نخست وزیر بی‌نظیر بوتو شامی برای خبرنگاران در اسلام آباد 
ترتیب داده بود. در میان میهمانان سپهبد حمید گل» رئیس سازمان اطلاعات 
پاکستان (151) و پر تب و تاب‌ترین نظریه پرداز در ارتش؛ پس از مرگ ضیاء بود. 
ژنرال گل از عقب نشینی روس‌ها شادمان بود. من از او پرسیدم که آیا دعوت اژ 
افراطیون مسلمان کشورهای اسلامی که ظاهراً متحدین پاکستان هستند. بازی با 
آتش نیست؟ آیا این افراطیون که در کشورهایشان تفرقه سازی می‌کنند سیاست 
خارجی پاکستان را به خطر نمی‌اندازند؟ ژنرال در پاسخ گفت: «ما در جهاد 
هستیم و ایسن اولین گروه اسلامی بین‌المللی در دوران امروزی است. 
کمونیست‌ها گروه بین‌المللی خود را دارند. غرب ناتو (۸۲0) را دارد. چجوا 
مسلمانان نتوانند متحد شوند و جبههٌ مشترکی تشکیل دهنده؟ اين اولین و تنها 
توجیهی بود که بیان شد برای آنچه که عرب افغان خوانده می‌شد. با وجود این» 


هیچ یک افغانی نبودند و بیشتر آنها عرب نیز نبودند. 


1. ۲۵۵ 


۶ طالبان 


سه سال قبل در ۱۹۸۶ رئیس سیا(هآی ویلیام کیس ی(" جنگ بر علیه 
اتحاد جماهیر شوروی را بر اساس سه معیار بسیار مهم اما در آن مقطم زمانی 
بسیار سری, بنا نهاده بود. او کنگره امریکا را برای تجهیز مجاهدین با 
موشک‌های استینگر ضد هواپیمای ساخت امریکا؛ برای سرنگون سازی 
هواپیماهای روسی و تأمین مشاوران امریکایی برای تمرین دادن چریک‌ها 
متقاعد کرده بود. تا آن زمان از هیچ تسلیحات ساخته شد؛ امریکا با پرسنل 
امریکایی مستقیماً در جنگ استفاده نشده بود. سیا(1۸)ی امریکاه ۸616 بر یتانیا 
و سازمان اطلاعات پا کستان (151) نیزه بر سر یک نقشهة تحریک‌آمیز برای آغاز 
حملات چریکی به جمهوری‌های سوسیالیستی شوروی یابه عبارتی 
تاجیکستان و ازبکستان» یعنی مسلمانان اسیب‌پذیر حکومت شوروی که 
سربازان روسی در افغانستان را تجهیز می‌کردند به توافقق می‌رسیدند. این وظیفه 
به یکی از رهبران مجاهدین مورد علاقهٌ سازمان اطلاعات پا کستان ([15) یعنی 
گلبدین حکمت‌یار سپرده شد. در مارس ۱۹۸۷ واحدهای کوچک از رودخانه 
آمودریا از پایگاه‌هایی در قسمت شمالی افغانستان عبور کردند و اولین حملات 
خود را با رااکت بر دهکده‌هایی در تاجیکستان آغاز کردند. کیسی با شنیدن این 
اخبار خرسند شد و در سفر مخفیانه بعدی خود به پاکستان» او به همراه ضیاء 
الحق از مرز به داخل افغانستان وارد شد تا به بررسی گروه‌های مجاهدین 
بپردازد." ثالثأء کیسی متعهد به حمایت سیا(01۸) از موضع بلند مدت سازمان 
اطلاعات پا کستان (151) در پیشگامی برای سربازگیری از میان مسلمانان افراطی 
در سراسر دنیا؛ جهت حضور پاکستان و جنگ در کنار مجاهدین افغان گردید. 
سازمان اطلاعات پا کستان ([15) از سال ۱۹۸۲ مشوق این امر بود و تمام دیگر 
بازیگران این صحنه نیز دلایل خود را برای پشتیبانی از این عقیده داشتند. رئیس 
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جمهور ضیاء تصمیم گرفت تا اتحاد اسلامی را مستحکم نماید و پاکستان را 
تبدیل به رهبر دنیای مسلمانان کند و یک مخالفت اسلامی در آسیای مرکزی را 
ترویج کند. واشنگتن مایل بود نشان دهد که تمام جهان اسلام در کنار افغان‌ها و 
نیکوکاران امریکایی با اتحاد جماهیر شوروی می‌جنگند و سعودی‌ها فرصت 
را؛ هم برای ترویج وهابیت و هم رهایی از افراط گران دلخور خود مغتنم دیدند. 
هیچ یک از کشورهای بازیگر در این درگیری حدس نمی‌زدند که این داوطلبان 
افراطی برنامه‌های خود را داشته باشند و سرانجام تنفرشان را از روس‌ها و 
همچنین امریکایی‌ها؛ در رژیم کشور خود بروز دهند. 

پاکستان در همان موقع دستور العمل‌هایی را به تمام سفارتخانه‌های خود 
برای دادن ویزاه بدون پرسیدن سوال به هر کسی که می‌خواهد در کنار مجاهدین 
بجنگد صادر کرده بود. در خاورمیانه اخوان المسلمین. اتحادیهٌ مسلمانان جهان 
مستقر در عربستان سعودی و افراطیون اسلامی فلسطین سربازگیری‌هایی را 
سازماندهی کردند و اين سربازان را در تماس با پا کستانی‌ها قرار دادند. سازمان 
اطلاعات پا کستان (151) و جماعت اسلامی پاکستان کمیته‌های پذیرش برای 
خوش‌آمد گویی» مسکن و آموزش مبارزان از راه رسیده برقرار و سپس آنها را 
تشویق کردند که به گروه‌های مجاهدین یا معمولاً حزب اسلامی پپیوندند. منابم 
مالی برای این اقدام مستقیماً از مرکز اطلاعات عربستان سعودی تأمین 
می‌گردید. محقق فرانسوی الیور ۱7 این اقدام را یک سرمایه گذاری مشترک 
بین سعودی‌ها؛ اخوان المسلمین و جماعت اسلامی می‌داند که سازمان 
اطلاعات پاکستان (181) آنها را گرد هم آورده بود. ۲ 

بين ۱۹۸۲ و ۱۹۹۲ از ۴۳ کشور اسلامی در خاورمیانه. شمال و شرق 
آفریقاء آسیای مرکزی و خاور دور ۳۵۰۰۰ افراطی مسلمان غسل شهادت خود 


1. 0۱۱۷۶۲ ۷ 


۸ طالبان 


را در زیر آتش با مجاهدین افغانی انجام دادند. ده‌ها هزار افراطی خارجی 
مسلمان برای تحصیل وارد صدها جدیدی می‌شدند که دولت نظامی 
ضیاء شروع به برقراری آنها در پاکستان و در طول مرز افغانستان کرد. سرانجام 
بیش از ۱۰۰,۰۰۰ افراطی مسلمان در تماس مستقیم با پاکستان و افغانستان و 
تحت اس جهاد بودند. 

در کمپ‌های نزدیک پیشاور و در افغانستان اين افراطیون برای اولیین بار 
یکدیگر را ملاقات کردند و با هم درس خواندند» آموزش دیدند و جنگیدند. این 
اولین فرصت برای بیشترین آنها بود که دربارهٌ نهضت‌های اسلامی در کشورهای 
دیگر بدانند و تا مرحله ایجاد ارتباطات تاکتیکی و ایدئولوژیکی» که در آینده به 
خوبی در خدمت آنها بوده پیش رفتند. این کمپ‌ها تبدیل به دانشگاه‌های 
بالقوه‌ای برای افراط گری اسلامی آینده شدند. هیچ یک از سازمان‌های اطلاعاتی 
درگیر نمی خواست به نتیجه و پیامدهای همزیستی هزاران افراطی اسلامی گرد 
آمده از تمام دنیا توجه نمایند. زبگنیو برژینسکی(") مشاور سابق امنیتی ملی 
امریکا در این مورد اظهار کرد: «چه چیزی در نظر تاریخ جهان مهم‌تر بود؟ طالبان 
یا شکست امپراطوری روسیه؟ تعداد کمی مسلمان برانگیخته شده یا آزادی 
اروپای مرکزی و پایان جنگ سردم؟ " شهروندان امریکایی تنها زمانی متوجه 
این پیامدها شدند که مبارزان اسلامی تعلیم دیده افغانستان» مرکز تحجارت 
جهانی در نیویورک را در ۱۹۹۳ منفجر کردند و موجب کشته شدن ۶ نفر و 
زخمی شدن ۱۰۰۰ نفر دیگر گردیدند. 

دز کات نک ب شتهسامو فا ها عتگتون ۲۳ امه ایتتا که ووز بات اب 
اثتلاف مسجل سازمان‌های اسلام گرا هدف. ترویح اسلام علیه تمام نیروهای 
غیر مسلمان است. اين امر نیز میراشی از جنگجویان با تجربه و کاردان 
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اردوگاه‌های آموزشی و امکانات لجستیکی» شبکه‌های بغرنج فرا اسلامی مبتنی 
بر روابط سازمانی و شخصی,. میزان قابل توجهی لوازم نظامی شامل ۳۰۰ تا 
۰ موشک استینگر سیار و مهم‌تر از همه حس خودسرانة قدرت و اعتماد به 
نفس بر آنچه که به دست آورده شده و وجود علاقه برای تحقق پیروزی‌های 
ف ی 

بیشتر این افراطیون فکر می‌کردند اگر جهاد افغان یک ابرقدرت یعنی اتحاد 
تا هم و زوم را ش کت :۱ ۱ نمی‌تواند ابرقدرت دیگر یعنی امریکا و 
رژیم کشور خودشان را شکست دهد؟ منطق این بحث بر پايٌ این مقدمهٌ ساده که 
جهان اففان به تنهایی کشور روسیه را به زانو در آورده بود. قرار داشت. دلایل 
متعدد داخلی که منجر به فروپاشی سیستم شوروی گردید و اينکه تنها یکی از 
این دلایل جهاد بود. به سادگی نادیده گرفته شدند. بنابراین در حالی که امریکا 
فروپاشی حکومت شوروی را به عنوان شکست سیستم کمونیست 
می‌دید»بسیاری از مسلمانان آن را به عنوان یک پیروزی برای اسلام می‌دیدند. 
برای مبارزان» این باور الهام بخش و عمیقاً مهیج بود که اسلام عرض جهان را در 
قرون هفت و هشت در نوردید. یک امت جدید اسلامی. آن گونه که آنها ببحث 
می‌کردند. می‌توانست با قربانی کردن و خون نسل جدیدی از شهدا و 
پیروزی‌های بیشتر» همان گونه پیش رود. 

در میان هزاران سرباز به خدمت گرفتهٌ خارجی, دانشجوی سعودی جوانی به 
نام اسامه بن لادن وجود داشت. وی پسر یک ساختمان ساز توانمند از دوستان 
نزدیک ملک فیصل فقید به نام بن لادن است که شرکتش به گونه‌ای شگفت‌انگیز 
در فراردادهای بازسازی و توسعه مساجد مقدس مکه و مدینه ثروتمند شده 
بود. سازمان اطلاعات پا کستان (151) مدت‌ها از شاهزاده ترکی بن فیصل. رئیس 


استخارات (سرویس اطلاعات عربستان سعودی) خواسته بود که یک شاهزادة 


۰ طالبان 


سلطنتی را برای رهبری گروه سربازان اعزامی عربستان سعودی گسیل دارد تا 
تعهد خانوادء سلطنتی به جهاد نشان داده شود. تنها سعودی‌هاي فقیرتر 
دانشجویان, رانندگان تاکسی و مردان قبایل بادیه نشین تا کنون برای جنگ آمده 
بودند. اما هیچ شاهزاد؛ سعودی ناز پرورده‌ای آماده نبود تا در دامن طبیعت 
افغانستان بدون وسایل رفاهی زندگی کند. بن لادن اگرچه از خانوادء سلطنتی 
وا آما دق رنه کای رادم ماط زلکین سطما ان در اتمه ند که 
سربازان سعودی را رهیری کند. بن لادن» شاهزاده ترکی و سپهبد کل تبدیل به 
دوستان صمیمی و متحدینی با انگیزه‌ای مشترک شدند. 

مرکز حضور عرب - اففان‌ها دفاتر اتحادية مسلمانان جهان و اخوان 
المسلمین در پیشاور بود که به وسیله عبدالّه اعظم - یک فلسطینی اردنی -و بن 
لادن که او را برای اولین بار در دانشگاه در جده ملاقات کرده بود و به عنوان 
رهبرش مورد تکریم وی قرار داشت - اداره می‌شد. اعظم و دو پسرش بر اثر 
انفجار یک بمب در پیشاور در ۱۹۸۹ ترور شدند. در دهه ۱۹۸۰ اعظم ارتباطات 
نزدیکی با حکمت یار و عبدالرسول سیاف. محقق اسلامی افغانی که سعودی‌ها 
برای ترویج وهابیت او را به پیشاور فرستاده بودند برقرار کرد. کمک‌های مالی 
سعودی‌ها به اعظم و مکتب‌الخدمت! سرازیر می‌شد یعنی مرکز خدمات ای 
در ۱۹۸۴ که برای خدمت به سربازان جدید و دریافت اهداییه‌هایی از 
موسسات خيرية اسلامی به وجود آورد. اهداییه‌ها از سازمان اطلاعات 
عربستان سعودی. صلیب سرخ عربستان سعودی اتحادية مسلمانان جهان و 
اهداییه‌های شخصی از شاهزادگان سعودی و مساجد به مکتب می‌رسید. یک 
دهه بعد مکتب در مرکز یک دسته از سازمان‌های افراطی ظاهر شد که به بمب 
گذاری در مرکز تجارت جهانی و سفارتخانه‌های امریکاه در ۱۹۹۸ در آفریقا 


۲ اه ۷۲21۵۲۸( .1 


حهاد حهانی: عرب اففان‌ها و اسامه بن لادن ۲۷۱ 


کیک 

تا که که اقا ان رتم تاکن او تاد اه ار تست کی 
نداشت. او در حدود سال ۱۹۵۷ به عنوان هقدهمین فرزند از ۵۷ فرزند به دنا 
آمد؛ از پدر یمنی و مادری سعودی که یکی از زنان متعدد محمد بن لادن بود. بن 
لادن برای اخذ فوق لیسانس در مدیریت تجاری در دانشگاه شاه عبدالعزیز در 
جده تحصیل کرد و به زودی به رشته‌های مطالعات اسلامی روی آورد. او لاغر 
است و شش فوت و نیم اینچ قد دارده دارای دست و پای بلند و ریشی پر پشت 
است و از هم دوره‌هایش که او را به عنوان فردی موّمن و ساکت اما فاقد 
ات های فری العاوه دنیب بادصی او نتم سامت ی رو 

تفش ترا قفا نان ( اما بت و یه تامتم مان آن کمک م ی کادر شتا این 
زمانی که بن لادن تصمیم گرفت به جهاد بپیوندد خانواده‌اش با رغبت پاسخ 
دادند. او ابتدا در ۱۹۸۰ به پیشاور سفر کرد و با رهبران محاهدین ملاقات کرد. تا 
۲ به طور پی در پی با اهداییه‌های سعودی به پیشاور باز می‌گشت تا اینکه 
تصمیم به اقامت در پیشاور گرفت. او مهندسان شرکت و تجهیزات سنگین 
اسان وا دای کی سا شتا وهای انارهای وتان مسا مه ها 
خود آورد. در ۱۹۸۶ او به ساختن تونل چند منظوره خوست" ۱۱ در عمق کوه‌ها 
نزدیک به مرز پاکستان کمک کرد. 

سیا(01۸) بودجهٌ آن راء که در اعماق کوه‌ها و نزدیک مرز پاکستان بود» به 
عنوان انبار مهم ذخیر؛ تسلیحات, مرکز امکانات و تسهیلات آموزشی و مرکز 
پزشکی برای مجاهدین تأمین می‌کرد. برای اولین بار در خضوست وی اردوگاه 
آموزشی خود را برای عرب‌افغان‌ها که اکنون این فرد لاغر ثروتمند و پر جذبة 
سعودی را به عنوان رهبرشان می‌شناختند برقرار کرد. 


الط .1 


۲ البان 


بن لادن بعداً اظهار کرد: «برای مقابله با این روس‌های خدانشناس, 
شرع ماه یه انشا نو خر دون افقانسعان اسان کروقل ست ورتا کیان 
در منطقهٌ مرزی افغانستان سکنی گزیدم. آنجا داوطلبانی به من مراجعه کردند که 
از پادشاهی عربستان سعودی و از تمام کشورهای عرب و مسلمان آمده بودند. 
من اولین اردوگاه خود را برقرار کردم و داوطلبان را افسران امریکایی و پا کستانی 
امو وهی نخان را آمریکای هی بر را شعوهی‌ها تا موش کروزن: 
من متوجه شدم کافی نیست که تنها در افغانستان بجنگیم بلکه باید در تمام 
جبهه‌های ظلم کمونیستی یا غربی بجنگیم. " 

قافن نهد آقعا کی کون بالات میا نمی کته رشن و واه کب کی 
داشته یی اما آساب از ان توت وت وا اهر اسهای عسد نا ساشتن 
پروژه‌های مجاهدین و گسترش وهابیت در میان اففان‌ها استفاده می‌کرد. پس از 
مرگ اعظم در ۱۹۸۹ او کنترل سازمان اعظم را به دست گرفت و «القاعدهم(۲ با 
پایگاه نظامی را به عنوان مرکز خدمات برای عرب افغان‌ها و خانواده‌هایشان 
برقرار کرد و اتحاد وسیعی میان آنها ایجاد نمود. با کمک بن لادن» چندین هزار 
مبارز عرب پایگاه‌هایی در استان‌های کونار(۲ نوریستان(۳ و بدخشان(۴) 
برقرار کرده بودند. اما عادات افراطی وهابی به شدت باعث تنفر اکثریت افغان‌ها 
شد. به علاوه با اتحادشان با افراطی‌ترین مجاهدین پشتون طرفدار وهماست؛ 
عرب افغان‌ها» غیر پشتون‌ها و مسلمانان شیعه را از خود دور کردند. 

احمدشاه مسعود بعداً عرب افغان‌ها را نکوهش کرد. مسعود در ۰۱۹۹۷ پس 
از اينکه از کابل به وسیلهٌ طالبان بیرون رانده شد. گفت: «حزب جهاد من روابط 
خوبی با عرب افغان‌ها در طول سال‌های جهاد نداشت. در مقابل روابط بسیار 
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حهاد حهانی: عرب اففان‌ها و اسامه بن لادن ۲۷۳ 


خوبی با احزاب عبدالرسول سیاف و گلبدین حکمت‌یار داشتند. زمانی که 
حصزب من در ۱۹۹۲ وارد کابل شد. عرب افغان‌ها در صفوف نیروهای 
حکمت یار علیه ما می‌جنگیدند. ما از آنها (اعراب) خواهیم خواست کشورمان 
را ترک کنند. بن لادن بیشتر از این که فایده رسان باشد؛ صدمه من ورستانلی ۲ 

تا ۱۹۹۰ بن لادن به لحاظ بگومگوی داخلی مجاهدین سرخورده شد و 
برای فعالیت در کار خانوادگی به عربستان سعودی بازگشت. او یک سازمان 
رفاهی برای سربازان قدیمی عرب افغان که تعداد ۴۰۰۰ نفر از آنها در مکه و 
مدینه به تنهایی ساکن شده بودند» تشکیل داد و به خانواده‌های کسانی که کشته 
شده بودند. پول پرداخت. پس از حمله عراق به کویت. او خانواد؛ سلطنتی را 
برای سازماندهی دفاع عمومی از سرزمین پادشاهی عربستان سعودی و تشکیل 
نیرویی از سربازان کهنه کار جنگ افغانستان برای جنگ با عراق تحت فشار قرار 
داد. در عوض شاه فهد امریکایی‌ها را به عربستان سعودی دعوت کرد. و اين امر 
برای بن لادن شوک بزرگی محسوب می‌شد. زمانی که ورود ۵۴۰,۰۰۰ سرباز 
امریکایی آغاز گردید» بن لادن آشکارا خانوادءٌ سلطنتی را نکوهش کرد و سعی 
کرد علما را متقاعد نماید که علیه غیر مسلمانان مستقر در کشور فتوا صادر کنند. 

نکوهش بن لادن پس از آنکه با وجود آزادسازی کویت. استقرار ۲۰,۰۰۰ 
نیروی امریکایی در عربستان سعودی ادامه یافت به شدت بالاگرفت. در ۱۹۹۲ 
او با وزیر کشور شاهزاده نعیف(۱) جلسة داغی داشت. او شاهزاده نعیف را خائن 
به اسلام نامید. نعیف به شاه فهد شکایت کرد و بن لادن عنصر نامطلوب خوانده 
شد. اما هنوز متحدینی در خانواده سلطنتی داشت که از نعیف بیزار بودند. به هر 
حال او ارتباطات خود را با سازمان اطلاعات عرستان سعودی و پا کستان (151) 
حمظ نمود. 


۱. 1 


۴ طالبان 


در ۱۹۹۲ بن لادن برای شرکت در اتقلاب اسلامی سودان که تحت رهبری 
سودانی پر جذبه حسن ترابی""" در حال شکل گرفتن بود به این کشور رفت. 
نکوهش مداوم بن لادن از خانوادء سلطنتی به تدریج آنها را چنان از بن لادن 
عصبانی نمود که در اقدامی بی‌سابقه تابعیت وی را در ۱۹۹۴ از او سلب کردند. 
در سودان او با ثروت و ارتباطی که داشت سربازان کهنه کار بیشتری را از دوران 
جنگ افغان دور خود جمع کرد. آنها همگی از پیروزی امریکا بر عراق و طرز 
برخورد برگزیدگان حاکم بر عرب که به ارتش امریکا اجازه ادامهٌ حضور در خلیج 
فارس را داده بودند» منزجر بودند. زمانی که فشار امریکا و عربستان سعودی بر 
سودان به خاطر پناه دادن به بن لادن افزايش یافت. مقامات سودانی از وی 
و نی تا ونان را جرف کنل: 

در ماه می ۱۹۹۶ بن لادن به افغانستان بازگشت و با یک هواپیمای جت 
دربست به همراه ۱۲ مبارز عرب و محافظین و اعضای خانواده‌اش که شامل سه 
همسر و ۱۳ فرزند بود وارد جلال آباد شد. در آنجا او تحت حفاظت شورای 
جلال آباد بود تا اينکه کابل و جلال آباد را طالبان در سپتامبر ۱۹۹۶ تسخیر 
کردند. در اوت ۱۹۹۶ او اولین بيانیة جهاد را بر علیه امریکایی‌ها که به گفتهُ وی 
رشان یتردق زا امقال کرد بوحت ضایر تجود این بای ارم واقیک: 
«دیوارهای ظلم و خراری منهدم نمی‌شود مگر در باران گلوله‌ها». با آغاز دوستی 
وی با ملاعمر در ۱۹۹۷ او به قندهار نقل مکان کرد و تحت حمایت طالبان قرار 
کف 

اینک سیا(,21)) واحد مشخصی برای زیر نظر گرفتن فعالیت‌ها و ارتباطات 
بن لادن با دیگر مبارزان اسلامی ایجاد کرده بود. یک گزارش وزارت امور خارجةٌ 


امریکا در اوت ۶ سحاکی از آن بود که بسن لادن یکسی از مهم‌ترین تأمین 
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جهاد جهانی: عرب افغان‌ها و اسامه بن لادن ۲۷۵ 


کنندگان مالی فعالیت‌های افراط گرایان اسلامی در دنیا است. در این گزارش ابراز 
شده بود که بن لادن اردوگاه‌های تروریستی در سومالی؛ مصر سودان. یمن و 
افعانستان وا بان مالی ی کنهم دز آهریا ۱۹۹۶ رس هون کلیس ز 
قانون ضد تروریستی را امضا کرد که به امریکا اجازه مسدود کردن دارایی‌های 
رشان ها فیرش را هد داي از آيه سیون اند ای بخلر ییاز رشن 
بن لادن به دارایی تقریبی ۳۰۰-۲۵۰ میلیون دلاری وی استفاده شد." چند ماه 
بعد سازمان اطلاعات مصر اعلام کرد که بن لادن ۱۰۰۰ مبارز یعنی دومین نسل 
عرب افغان‌ها ره برای ایسجاد انقلاب اسلامی در کشورهای عرب آموزش 


ها 2 


در آوریل ۱۹۹۷ سیا(1۸) گروهی ویژه را برای ورود به پیشاور و سعی 
برای به چنگ آوردن و بیرون بردن بن لادن از افغانستان تشکیل داد. امریکایی‌ها 
از افغان‌ها و پاکستانی‌ها درخواست کمک کردند. ولی خودشان عملیات را 
متوقف نمودند. تحرکات امریکا در بیشاور بن لادن را متقاعد کرد تابه 
محدوده‌های امن‌تر قندهار نقل مکان کند. در ۲۳ فوریه ۰۱۹۹۸ در جلسه‌ای در 
اردوگاه اصلی خوست تمام گروه‌های متحد با القاعده بیانیه‌ای در حمایت از 
جبههة بین‌المللی اسلامی برای جهاد علیه بهودیان و مسیحیان صادر کردند. این 
بیانیه اظهار می‌داشت که: «بیش از ۷ سال است که امریکا سرزمین‌های اسلامی 
را در مقدس‌ترین مکان‌ها به خصوص شبه جزایر عربی اشغال کرده است و 
ثروت‌هایش را چپاول می‌کند. نها کسان ان دستور می‌دهد و مردمش را تحقیر 
می‌کند. همسایگانش را می‌ترساند و پایگاه‌هایش را در شبه جزیره تبدیل به سر 
نیزه‌ای می‌کند که از آن طریق با مردم مسلمان همسایه جنگ کند». جلسه اقدام به 
صدور فتوابه این مضمون نمود: «حکم کشتن امریکایی‌ها و متحدین آنها اعم از 


۶ البان 


کشوری که ممکن است انجام دهد». بن لادن اکنون سیاستی را بیان کرده بود که 
لاف نیسای از ی مر ایکا بر وک زاف تاک 
مسلمانان خاور میانه را اعلام می‌کرد. زمانی که جنگ هوایی امریکا بر علیه 
عراق در ۱۹۹۸ شدت یافت. ین لادن تمام مسلمانان را برای مقابله» جنگ و 
کشتن امریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها فرا خواند. "۱ 

به ها ال اتتخار مقارت شابهاش آم یک دز کتتا و ماتت فر افت ۱۹۹۸ 
که ۲۲۰ نفر را کشت. از بن لادن نامی آشنا در هر خانه در جهان اسلام و غرب 
ساخت. تنها ۱۳ روز بعد» پس از متهم کردن بن لادن به ارتکاب این حمله 
امریکا با ۷۰ موشک کروز به اردوگاه‌های بن لادن در اطراف خوست و جلال 
آباد حمله پرد و بدین طریق معامله به مثل کرد. به چندین اردوگاه که طالبان به 
عرب افغان‌ها و گروه‌های افراطی پاکستانی سپرده بودنده موشک اصابت کرد. 
اردوگاه البدر که به وسیلهٌ بن لادن کنترل می‌شد و اردوگاه‌های خالد بن ولید و 
تتعاویة که یه وانسله هر کت ال تضار با کستانین آدازه تم شب هیدف‌های اضای 
بودند. حرکت الانصار از اردوگاه‌های خود برای آموزش مبارزین؛ برای جنگ با 
لشگریان هندی در کشمیر استفاده می‌کرد. در این حمله هفت خارجی یعنی سه 
یمنی؛ دو مصری» یک عرب سعودی و یک ترک کشته شدند. در شمار کشته 
شده‌ها هفت پاکستانی و ۲۰ افغانی نیز بودند. 

در توامبر ۱۹۹۸ امریکا جایزه ۵ میلیون دلاری برای دستگیری بن لادن مقرر 
کرد. امریکایی‌ها زمانی که بن لادن ادعا کرد: «اين وظیفهٌ اسلامی اوست که از 
تسلیحات اتمی و شیمیایی علیه امریکا استفاده کند» بیشتر بر انگیخته شدند. بن 
لادن در این باره گفت: «برای مسلمانان عدم تلاش در تملک تسلیحاتی که کافران 
را از صدمه زدن به مسلمانان باز می‌دارد نوعی گناه محسوب می‌شود. دشمنی 
نسبت به امریکا یک وظیفه دینی است و ما امیدواریم برای این کار از خداوند 
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پاداش بگیریم». "۱ 

در عرض چند هفته پس از بمب گذاری‌ها در آفریقا دولت کلینتون از بن لادن 
دیوی ساخته بود که برای هر قساوتی که علیه امریکا در دنیای اسلام در 
زمان‌های اخیر صورت می‌پذیرفت. مورد سرزنش قرار می‌گرفت. در 
کیفرخواستی که بر علیه او که به وسیلهة دادگاه نیویورک تنظیم شد. بن لادن 
متهم به کشتن ۱۸ سرباز امریکایی در موگادیشو سومالی در ۱۹٩۳‏ مرگ ۵ 
تعمیرکار در بمب گذاری در ریاض در ۱۹۹۵ و مرگ ۱٩‏ سرباز امریکایی دیگر 
در ظهران در ۱۹۹۶ شد. او همچنین مظنون به دست داشتن در بمب گذاری‌ها در 
عدن در ۰۱۹۹۲ بمب گذاری در مرکز تجارت جهانی در ۰۱۹۹۳ طرح قتل رئیس 
جمهور کلینتون در فیلیپین در ۱۹۹۴ و طرحی برای انفجار تعدادی هواپیمای 
غیر تظا تکا ی کر ۱۹۹۵ کریت. ‏ اصت درمان کارشتاشان اریخا یی دز 
این مورد که ین لادن در پیشتر عملیات اخیر درگیر بوده است. تردیدهای بسیاری 
وتو ۳ 

اما دولت کلینتون ناامیدانه در صدد یافتن راهی برای خلاصی از موضوع 
مونیکا لوینسکی("" و نیز نیازمند به توضیحی ساده و چند منظوره برای شروع 
اقدامات تروریستی بود. بن لادن در مرکز وضعیتی قرار گرفت که واشنگتن به 
عنوان توطئه جهانی علیه امریکا از آن باد می‌کرد. آنچه که واشنگتن حاضر به 
قبول آن نبود آن بود که جهاد افغان با حمایت سیا(01۸) یک دو جین 
نهضت‌های بنیادگرا در سراسر جهان اسلام ایجاد کرده بود که آنها را سبارزانی 
رهبری می‌کردند که نارضایتی‌هایی نه آن چنان از امریکاء ببلکه از رژیم‌های 
بی‌کفایت و فاسد خود داشتند. در سال‌های ۱۹۹۲-۹۳ رهبران مصری و 


الجزایری در عالی‌ترین سطح به واشنگتن توصیه کرده بودند که دوباره به امور 


1. ۷۵۸] ۱ 
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افغانستان بپردازد تا اینکه صلح برقرار و به حضور عرب افغان‌ها پایان داده شود. 
واشنکتن این هشدارها را نادیده گرفت و به بی توجهی به افغانستان حتی زمانی 
کهسنک وال در انا فتدت یافت ادامهران ۱۳ 

ترس الجزایری‌ها به لحاظ اولین حضور جدی انبوه عرب افغان‌ها در الجزایر 
توجیه‌پذیر بود. در ۱۹٩۱‏ جبهه نجات اسلامی (۲715) در اولین دوره انتخابات 
مجلس با اختصاص ۶۰ درصد کرسی‌ها در کل کشور به خود. پیروز شد. ارتش 
الجزایر این نتایج را باطل کرد و مقررات مربوط به ریاست جمهوری را در ژانو یه 
۲ رسماً و علتاً اعلام نمود. در عرض دو ماه جنگ داخلی خونینی آغاز شد 
که باعث از بين رفتن ۷۰۰۰۰ نقر تا سال ۱۹۹۹ گردید. جبههٌ نجات اسلامی 
(1:15) خود نیز به وسیلهٌ جهاد اسلامی افراطی‌تری که در ۱۹۹۵ نام خود را به 
گروه اسلامی مسلح (11۸)) تغییر داد» کنار گذاشته شد. گروه اسلامی مسلح 
(1۸)) به کمک سربازان مجرب افغانی ‏ الجزایری و سربازان کهنه کار الجزایر از 
جنگ افغان که نگو وهابی بودنده برنامه‌ای بر پا داشتند که الجزایر را در حمام 
خون فرو برد. آفریقای شمالی را بی‌ثبات کرد و منجر به رشد افراط گرایی 
یفن اتمه تتق لاس تهاسش ,دام ای نود کف عدا بط وود آمد: 
ردیای کت کار هایی که در مصر گروه‌های اسلامی انجام دادند به سربازان 
کهنه کار مصری. که در افغانستان آموزش دیده بودند» می‌رسید. 

بن لادن بسیاری از عاملان این جنایت‌ها را که در سراسر دنیای اسلام فعالیت 
می‌کنند می‌شناخت. زیرا آنها با یکدیگر در افغانستان زندگی کرده و جنگیده 
بودند. سازمان وی که بر پشتیبانی از سربازان کهنه کار جنگ افغانستان و 
خانواده‌هایشان متمرکز شده بود. به حفظ ارتباط دائمی با آنها می‌پرداخت. 
ممکن است که ین لادن بعضی از عملیات‌های آنها را تأمین مالی کرده باشد اما 


به نظر بعید می‌رسد که بداند آنها در صدد انجام چه کاری هستند و چه برنامه 
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کاری دارند. بن لادن هميشه در درون ساختار اسلام در وضعیتی ناامن بوده 
اسنتتداان له نک شحتی اسلامی و ند تکسدوس انس ورین عفت فانونا 
نمی تواند فتوا صادر کند. اگرچه این کار را می‌کند. در غرب از شعارهای مرگ بر 
امریکای وی به عنوان فتوا برداشت شده است. هر چند که در جهان اسلام این 
شمارها وزنه اخلاقی در بر ندارد. 

عرب افغان‌هایی که او را طی جهاد می‌شناسند می‌گویند که او با 
نیازمندیهای دنیای اسلام برخوردی اندیشمندانه و منطقی نداشت. از آن نظر او 
نه لنین انقلاب روسیه و نه نظریه پرداز جهان گرای انقلاب اسلامی بود؛ و نه 
شخصیتی مانند چه‌گوارا که در صدد انقلاب در جهان سوم بود. 

همکاران سایق بن لادن او را بسیار تاثیر پذیر و همواره نیازمند استاد و 
معلم‌هایی می‌دانستند که بیشتر از او در مورد اسلام و جهان مدرن آگاهی داشتند. 
در لیست طولانی معلمین او در طول دوران جوانی وی. دکتر ایمان 
الظواهری() رئیس گروه ممتوعهٌ جهاد اسلامی در مصر. و همچنین دو پسر 
شیخ عمر عبدالرحمن. مُبلغ تابینای مصری که اکنون به خاطر بمب گذاری در 
مرکز تجارت جهانی امریکا زندانی است. و گروه غیر مجاز القمه اسلای("" را در 
مصر رهبری می‌کرد؛ اضافه شده بودند. از طریق جهاد افغان؛ او شخصیت‌های 
ارشدی را در جبهه اسلامی ملی در سودان. حزب ال در لبنان و حماس. نهضت 
افراطی اسلامی فلسطین در غزه و کرانة غربی می‌شناخت. در قندهار مسلمانان 
چچنی بنگلادشی. فیلیپینی» الجزایری. کنیایی؛ پا کستانی و مسلمانان آفریقایی 
امریکایی با او بودند که بسیاری از آنها مطالعات گسترده‌ای دارند و نسبت به بن 
لادن از آگاهی و اطلاعات بهتری برخوردار هستند. اما فادر نیستند به خارج 
افغانستان ی تاد هک ره سا 6 


1.۸۱۳۸۱ ۵] ۲ 2. ۱۰۱۵۸۱۱۱۱ ۸ 


۰ طالبان 


آنها نیاز داشتند. برخورداری از پشتیبانی مالی و محلی برای تحصن بود که بن 
لادن زر انشان مهیا نمواد: 

پس از بمب گذاری‌ها در آفریقا؛ امریکا یک عملیات حقیقتاً جهانی را آغاز 
کرد. بیش از ۸۰ مبارز اسلامی در دوازده کشور مختلف دستگیر شدند. مبارزان 
در یک مسیر نیم دایره‌ای از تانزانیاء کنیا؛ سودان» یمن به پاکستان بنگلادش» 
مالزی و فیلیپین جمع آوری شدند."" در دسامبر ۱۹۹۸ مقامات هندی مبارزین 
بنگلادشی را به خاطر طرح ریزی برای بمب گذاری در کنسول گری امریکا در 
کلکته بازداشت کردند. هفت تبعه افغانی» که از پاسپورت جعلی ایتالیایی 
استفاده می‌کردند در مالزی دستگیر و متهم به تلاش برای پیکار از طریق بمب 
کذار لین یا طهارات ۲ رام ۱۹۱۹۸ ارات زا که اون مه 
شانزده توریست غربی را به گروگان گرفتند بن لادن تأمين مالی می‌کرد." در 
فوريةٌ ۱۹۹۹ مقامات بنگلادشی اظهار کردند که بن لادن یک میلیون دلار برای 
حرکت الجهاد (۲11) در داکا؛ که بعضی از اعصای آن در افغانستان آموزش دیده و 
جنگیده بودند» فرستاده است. رهبران حرکت الجهاد (۲11) اظهار نمودند که 
می‌خواهند بنگلادش را به حکومت اسلامی سبک طالبان تبدیل کنند.*" 

هزاران مایل دورتر در نواکشوت""؟ پایتخت موریتانی در غرب آفریقاه 
چندین مبارز که تحت نظر بن لادن در افغانستان آموزش دیده بودند و مظنون به 
تقی کر هکس نی ور انم یا کی 2 
اعضای الجهاد در یک دادگاه نظامی در قاهره» افسران اطلاعاتی مصر شهادت 
دادند که ین لادن نقدینگی الجهاد را تأمین می‌کرده است و به الجهاد بودجه 
می‌داده است. " در فوریهٌ ۱۹۹۹ سازمان سیا(01۸) ادعا کرد با کسب اطلاعات 
از طریق کنترل شبکه ارتباطی بن لادن به وسیلهٌ ماهواره» سیا(01۸) جلوی 


رف ۹ ۱۳۱ 
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حامیان وی را در انجام هفت حملهٌ بمب گذاری دیگر علیه تسهیلات برون 
مرزی امریکا در عربستان سعودی آلبانی؛ آذربایجان» تاجیکستان, اوگاندا؛ 
اوروگوثه و ساحل عاج, با تأکید بر دسترسی سربازان کهنه کار افغانی به این 
نقاط گرفته است. دولت کلینتون ۶۸۷ میلیارد دلار برای جنگ با تروریسم در 
۹ اختصاص داد و بودجهٌ ضد تروریستی ۳۲ از ۱۸ میلیون دلار به ۲۸۶ 
میلیون دلار افزایش یافت و عوامل خود را برای انجام این وظیفه به ۲۶۵۰ نفر 
تب نا نی انس اسان اسان 
عرب افغان‌ها بودند که بیشترین رنج را متحمل شدند. زیرا اقداماتشان جهت 
عکس به خود گرفت. در مارس ۱۹۹۷ سه عرب و دو مبارز تاجیک پس از ۳۶ 
ساعت نبرد مسلحانه با پلیس در نزدیکی پیشاور در یک اردوگاه پناهندگی 
افغانی کشته شدند. آنها به گروه تفکیر افراطی وهابی(" تعلق داشتند و برای 
بمب گذاری در جلسهٌ سران حکومت مالی اسلامی در اسلام آباد برنامه ریزی 
می‌کردند. 

با تشویق پاکستان و ترغیب طالبان و بن لادن» عرب اففان‌ها در حزب 
حرکت الانصار پاکستان برای جنگ در کشمیر علیه سربازان هندی نام نویسی 
کرده بودند. با به کارگیری عرب‌ها که مقررات سبک وهاپی را در در؛ کشمیر پیاده 
می‌کردند» مبارزان اصیل کشمیری احساس خواری می‌کردند. دولت امریکا در 
۶ انصار را یک سازمان تروریستی خوانده بود و انصار نیز متعاقباً نام خود 
را به حرکت المجاهدین تغییر داد. تمام قربانیان پاکستانی حملات موشکی 
امریکا در خوست به حرکت الانصار تعلق داشتند. در ۱۹۹۹ انصار اظهار نمود که 
یک فانون پوشش سخت به سبک وهایی را در درةٌ کشمیر تحمیل خواهد کرد و 
پوشیدن شلوار جین و ژاکت ممنوع شد. در ۱۵ فوریه ۱۹۹۹ حرکت الانصار سه 


چا 1۵1۷1۲ اهعزل۲۸ .1 
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متصدی کشمیری تلویزیون کابلی را به خاطر پخش برنامه ماهوار* غربی زخمی 
کردند. انصار قبلاً به سنت‌های آزادیخواهانه مسلمانان کشمیری احترام 
قزر کل کم ال تاک رت آفتان‌ها ه‌متو رت غیت کسسر نایبت 
رساند و به هند امکان کودتای تبلیغاتی داد. "٩‏ 

پاکستان زمانی که واشنگتن موکداً از نخست وزی نوازشریف برای 
دیکتاق نیت ادن کمک هر است نا شا ماه کته ماس‌های تا دیک 
سازمان اطلاعات پا کستان (151) با بن لادن و این حقیقت که او به تأمین بودجه و 
او رشن مساز ان کتموی کار اردر گنای وا شت: اشفا ده مر کرد ند باری 
می‌رساند. معضلی را برای نوازشریف در هنگام دیدار از واشنگتن در ۱۹۹۸ 
ایجاد کرد. نوازشریف خود را از موضوع کنار کشید اما دیگر مقامات پاکستانی 
بی‌پرواتر از او بودند. اين مسئله را به مقامات امریکایی هم رده خود یادآوری 
می‌نمودند که چگونه همکاران امریکایی و پاکستانی بن لادن را. در دههٌ ۱۹۸۰ 
و طالبان را در دههة ۰۱۹۹۰ کمک کرده بودند. بن لادن خود در مصاحبه‌ای اشاره 
به حمایت مداوم بعضی از عناصر در سرویس‌های اطلاعاتی پا کستانی نمود. 
وی اظهار کرد «در مورد پا کستان چند بخش دولتی وجود دارد که با یاری خدا به 
نظرات اسلامی همگانی در پاکستان پاسخ می‌دهند. این مسئله متأثر از همفکری 
و همکاری است. هر چند بعضی بخش‌های دیگر دولتی در دام گفار افتاده‌اند. ما 
از خداوند می‌خواهیم که آنها را به راه راست بارک هانگ ۲ 

حمایت عناصری در درون تشکیلات پا کستان از بن لادن تناقض دیگری در 
سیاست پاکستان در فبال اففانستان بود. امریکا نزدیک‌ترین متحد پاکستان و 
داراق ازتناطات. عشن با ارعفن ی سارمان اطااعات با کسعان اقا ساسا 
طالبان و بن لادن هر دو امکان تحصن و امکانات آموزشی را برای آن دسته از 
مبارزان کشمیری که به وسیلةٌ پاکستان حمایت می‌شدند تأمین می‌کردند و 
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اسلام آباد علاقٌَ چندانی برای از بین بردن این پشتیبانی نداشت. با این که 
امریکایی‌ها مکرراً سغی کردند سازمان اطلاعات پا کستان (131) برای همکاری 
در تحویل بن لادن متقاعد کنند. اما سازمان اطلاعات پا کستان (15) از قبول این 
تقاضا سرباز زد؛ اگر چه در دستگیری چند تن از حامیان بن لادن به امریکا کمک 
کر تلو شابن با تاه ایکا شم پوانست آسید به تیک انلارق 
کماندوهای امریکایی به پن لادن با حملات دقیق‌تر طی بمباران هوایی داشته 
باشد. زیرا برای مبادرت به این چنین حملاتی نیاز به فلمرو پا کستان داشت. در 
همین زمان ان گام نمی‌کرد حمایت یا کستان از طالبان را افشا نماید» زیرا 
هنوز به همکاری سازمان اطلاعات پا کستان (15) در دستگیری بن لادن امیدوار 
بود. 

مسئله بفرنج عربستان سعودی حتی بدتر نیز شد. در جولای ۸ شاهرزاده 
ترکی از قندهار دیدار کرده بود و چند هفته بعد ۴۰۰ ماشین 118 ۲۱۵6 جدید که 
هنوز پلاک شمارء ذبی را دارا بود جهت استفاد؛ طالبان وارد قندهار شد. 
سعودی‌ها همچنین به خاطر فتح شمال در پاییز به طالبان وجه نقد پرداخت 
کردند. با بمب گذاری در سفارتخانه‌های امریکا در آفریقا؛ و علی‌رغم فشار 
امریکا برای پایان یافتن حمایت سعودی‌ها از طالبان آنها به تأمین بودجه برای 
طالبان ادامه دادند و در مورد استرداد بن لادن سکوت کردند. "" حقیقت در مورد 
سکوت عربستان سعودی مسئله‌ای پیچیده بود. سعودی‌ها ترجیح می‌دادند بن - 
لادن به تنهایی در افغانستان بماند» زیرا دستگیری و محاکمة وی به وسیله 
امریکایی‌ها؛ می‌توانست روابط عمیقی را که بن لادن با اعضای همفکر خود در 
خانوادة سلطنتی و عناصر درون مرکز اطلاعات عربستان سعودی داشت. اشکار 
نماید و عمیقاً می‌توانست خجالت آور باشد. سعودی‌ها مرگ بن لادن و یا 


اسارتش به دست طالبان را می‌خواستند. اما نمی‌خواستند امریکایی‌ها او را 


پس از بمب گذاری اوت ۱۹۹۸ در آفریقا فشار امریکا به سعودی‌ها شدت 
یافت. شاهزاده ترکی دوباره از قندهار دیدن نمود و دیدار این بار او برای آن بود 
که طالبان را برای تسلیم بن لادن متقاعد کند. در جلسٌ آنها؛ ملاعمر از انجام اين 
درخواست امتناع کرد و سپس با بی‌احترامی نمودن به خانواد؟ سلطنتی به 
شاهزاده ترکی توهین کرد. بن لادن خود. آنچه اتفاق افتاد راه این گونه توصیف 
کرد: «او [شاهزاده ترکی] از ملاعمر خواست تا ما را به وطن تسلیم کند یا از 
افغانستان براند و ملاعمر پاسخ گفت: به رژیم عربستان سعودی هیچ رپطی ندارد 
که بياید و تقاضای تسلیم اسامه بن لادن را بدهد». اين گونه به نظر می‌رسید که 
گویی ترکی از سوی دولت امریکا به آنجا رفته بود. "۲ سعودی‌ها خشمگین از 
توهین‌های طالبان روابط دیپلماتیک با طالبان را معلق کردند و تمام کمک‌های 
خود به آنها را ظاهراً متوقف نمودند. هر چند از به رسمیت شناختن نهضت 
طالبان صرف نظر نکردند. 

بن لادن نفوذ قابل توجهی را در میان طالبان کسب کرد اما هميشه وضعیت 
این گونه نبود. تماس طالبان با عرب افغان‌ها و ایدئولوژی اسلام فراگیر تا زمانی 
که طالبان کابل را در ۱۹۹۶ تسخیر کردند» وجود نداشت. یا کستان از نزدیک 
درگیر معرفی بن لادن به رهبران طالبان در قندهار بود» زیرا مایل بود اردوگاه 
آموزشی خوست را که انک: در دستان طالبان نوی حفط کند ما سبارزان 
کی شین آرها تعلیم ببینند. با اصرار پا کستان و کادرهای دارای تحصیلات 
بالاتر طالبان که معتقد به ایدئولوژی اسلام فراگیر بودند و اغوای بهره مندی 
مالی از بن لادن» رهبران طالبان را ترغیب به ملاقات با بن لادن و باز پس دادن 
اردوگاه‌های خوست به وی شدند. 

هم به لحاظ حفظ امنیت پن لادن و هم برای کنترل او طالبان بن لادن را در 
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۷ به قندهار منتقل کردند. در ابتدا او به عنوان مهمان خرج‌سر خود ی 
می‌کرد. او برای خانوادهٌ ملاعمر خانه‌ای ساخت و برای دیگر رهبران طالبان 
سرمایه تهیه کرد. او قول داد جاده‌ای را که از فرودگاه قندهار به شهر منتهی 
و یل استعا له ک ی باعل میا رشق نیدهایین سستا رف ات شارت و 
سازهای شهری وی به دلیل آن که سرمایه‌هایش مسدود گشت هرگز آغاز نشد. 
در حالی که بن لادن به گونه‌ای فوق العاده در کاخی بزرگ در قندهار با خانواده 
خدمت کاران و مبارزین پیرو خود زندگی می‌کرد رفتار متکبرانه عرب 
افغان‌هایی که همراه وی بودند و شکستشان در انجام پروژه‌های شهری. عموم 
مردم را با آنها دشمن کرد. قندهاری‌ها رهبران طالبان را چون افرادی که به جای 
مردم از گشاده دستی اعراب بهره‌مند شده‌اند می‌دانستند. 

بن لادن با اعزام چند صد عرب افغان برای شرکت در حملات طالبان به 
شمال در ۱۹۹۸ و ۱۹۹۷ خودش را نزد رهبریت محبوب‌تر کرد. این جنگجویان 
وهایی طالبان را در کشتار هزاره‌های شیعه در شمال کمک کردند. چند صد 
عرب افغان که مستقر در پادگان نظامی ریشکور() 0 خارج از کابل بودند. در 
جبهه کابل علیه مسعود جنگیدند. به نظر می‌آمد دیدگاه جهانی بن لادن به طور 
فزاینده‌ای تفکر رهبران ارشد طالبان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. گفتگوهای بین 
سران طالبان و بن لادن در طول شب نتیجه داد. تا زمان ورود بن لادن در بين 
طالبان؛ دیدگاه رهبریت طالبان نسبت به امریکا و يا غرب به طور به خصوصی 
خصومت‌آمیز نبود بلکه تتها خواستار به رسمیت شناخته شدن دولتشان بودند. 

به هر حال پس از بمب گذاری‌ها در آفریقا؛ طالبان علیه امریکایی‌ها» سازمان 
ملل. سعودی‌ها و رژیم‌های مسلمان در سراسر دنیا دست به غوغا و هیاهو زد. 
بیانیه‌های آنها به طور فزاینده بازتاب دهنده زبان نافرمانی بن لادن و یک اقتباس 


1. ۱۲ 


۶ طالبان 


محسوب می‌شد و فاقد ویژگی اصلی طالبان بود. زمانی که فشار امریکا بر 
طالبان برای بیرون راندن بن لادن افزایش یافت. طالبان اظهار کردند که او یک 
مهمان است و این برخلاف سنت افغانستان است که مهمانان خود را بیرون 
براند. زمانی که معلوم شد امریکا در صدد حملهٌ نظامی دیگری علیه بن لادن 
است. طالبان سعی کردند تا با واشنگتن وارد معامله شوند. بر اين مبنا که در 
مقابل اینکه امریکا آنها را به رسمیت بشناسد بن لادن اجازه خواهد یافت 
افغانستان را ترک کند. بنابراین تا زمستان ۱۹۹۸ طالبان من لادن را همچون 
ثروت و مهر: چانه زنی می‌دیدند که می توانستند بر سر او با امریکایی‌ها مذاکره 
کنند. وزارت امور خارجه امریکابا تلفن ماهواره‌ای ارتباط مستقیم با ملاعمر 
ایجاد کرد. افسران پشت میز نشین افغانستان با کمک مترجم پشتویی گفتگوهای 
طولانی با ملاعمر را برقرار کردند. هر دو طرف نکات متفاوتی را بررسی کردند 
ولی مذاکرات به تتیجة ارزنده‌آی نبانجامید. " تا اوایل ۱۹۹۹ برای طالبان اشکار 
یت کاندا کا ام نها غ شینکه اسو نی ان انس رون رامین 
عنصری برای تعهد و پایبندی می‌نگریستند. 

مهلت امریکا به طالبان تا فوریه ۱۹۹۹ مبنی بر تسلیم ین لادن یا مواجه با 
پیامدهای ناشی از آن؛ طالبان را مجبور کرد او را محتاطانه از قندهار ناپدید کنند. 
این اقدام زمان را به نفع طالبان تغییر داد هر چند این موضوع هیچ گاه به مرحلة 
حل و فصل نرسید. 

عرب افغان‌ها وارد یک حلقه کامل شده بودند. عرب اففان‌ها از حالت 
مکمل, طی جهاد افغان و جنگ سرد در دهد ۱۹۸۰ به موضوع اصلی برای 
افغان‌ها, کشورهای همسایه و غرب در دهه ۱۹۹۰ تبدپل شدند. امریکا اکنون 
بهای نادیده گرفتن افغانستان بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ را می‌پرداخت. در 
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متخاصم‌ترین نهضت بنیادگرای اسلامی که جهان در دوران پس از جنگ سرد به 
حود دیده است. مشغول بود. افغانستان در حقیقت اکنون برای حهان 
گرایی اسلامی و تروریسم بود و امریکایی‌ها و غرب در چگونگی مهار ان دچار 


سر کشنی نو دند. 


۱ مصاحه‌هایی با وزرای کابینه پاکستانی که در زمان ضیاء کار می‌کردند. 
هب۱ جماهههز۱( ما ان ۱۵ ۱۲۵ مر رطع عنام وم -2 
۹۰ 5۱۱۷ 
6۵ وه ,۲0۲۷ -3 
0 م۵۳۵۲ ۵زا 0 دا0اا۳۵2۵) ن بامیلن) 716 راتناه؟گ رجمایدناجن ۲۲ 4 
۰ ۱ ۱۱ ,۲مافناداگ لودج مهن ۵2۳۵ ۲۲۵۳/۵ 


۵ مصاحه‌های شخصی با دوستان بن لادن در عربستان سعودی و نان در ۱۹۹۲ 
۳ ور ۱۹۹۹ 
اکتامن۵ 27 ,۱995 وا «متابامبی ماو اححامامر مه لعصصهاط حمل‌صما. ,۸۲ 6 
.1999 


۷ الاهرام مصاحبه با مسعوده؛ از یحبی غنیم» ۱٩‏ اوت ۰1۹۹۷ 
ادا ها کج مصاععی‌ممیاها ‏ انامه عافا فلا رامیت رمصجصم‌دزن -8 
۰ و۸۱ 14 ,اد( 0یدراراوه۱۲۷ 
۷ 18 ,۲۵۷۲ هوهااه عاعانهاعا مورا رحننجدا معلصا صتجا ,۸ 9 
.1397 
ه۱۳۵ ۵۷ کل عطا ها لتوممعجت ععوم ردام‌هانانده عتحصصاعا؟ روتانطا بمتلط -10 
۰ ۴۵۵۳۱۵۱۲۵۷ 15 ات۷۵ ۱۱۵ ,۷۵۸۱۵۳ ۱۵6 ,1۱ 
,۰ مناند۰.۱ 11 حعلها صنظ اه سهن‌تاصا؟ مصاتجو‌دجه 7172716 -11 
۲۱۵۵۵۵۱۵۰۲ 21 رخصجعم نوا انا عط۱ علتعما بعهندمومه 71۳۳76 -12 
۰ ۱۸ 1[ مها اه امطصرگ مه ناه ممتموده ۸۷۵۷۹۷۵۵ -13 
اين مقاله, با استفاده از منابع اطلاعاتی امریکاء درباره این مطلب بحث می‌کرد که بن 
لادن در تمام اين اقدامات تروریستی دخیل بوده است. 
۴ مصاحبه‌هایی با دیپلمات‌های الجزایری و مصری و سیاستمداران در اسلام اباد در 
۹ 
سح نها ص۱0 ایلهاممد۵ عم ۳۱۵۱:۵966 اما -15 
۰ ۰3:۱۳۱۸۲۶ 27 ,۵)۱۱۷ل۱ عاهاو]- ۲29 
ازمه عاح‌جههااج حاهتي ولا صاظا مادانجعه۱۳ ,4۵لا 1۳۱۵122 ۱۵۵81 -16 
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۰ 21۱۱12۲۷۲[ 13 , ۱۷6۵۱۸۷۵۵ اوناه:ظ) 
هه وا 0 م۳۵ ۷۵۲۵ کوطامم‌هصلان خجتصت ۰۱۷۲ ,1192 ,قنه1 -17 
۰ ,۰1۵0۱02۲۷ 3 ,معا [ 
سازمان امنیت و اطلاعات امریکا (]۳۵) ادعا می‌کرد که بمنی‌ها کامپیو ترهای لب‌تاب و 
وسایل ارتباطی دارند و در ارتباط مستقیم با بن لادن هستند. 
۰ ۳۵۵۳۵۱۵۱ ۱9 ,جامیل‌هام‌جدط رصااه‌یودها عظ مه معلها هنظا" ,۵ -18 
۰ ۱۷۵۷ و ر هاه۱۲۱۱۵۸ ۱2 ۱۶ ۵۱۵ عزع)۵۵۵۲ا٩‏ صهل‌ها طانا لعاععمدنا5" ,۸۲۵ -19 
۰ ۳۵۵۲۵۲۵۷ 15 رازگ قامووخا همه مصجعی" ,۸۲۴ -20 
۷ (2۸ ,0۳06۳ هل ۱6داد۱ همع مناهاع اههاناننه ۲«صفیک ,۸۳۲۳ 2۱ 
19932 
دیپلمات‌های پاکستانی بیش از پیش در خصوص ففعالیت‌های وهابیون در کشمیر نگران 
بودند. مصاحبه‌هایی با دیپلمات‌هاء اسلام‌آباد. مارس ۱۹۹۹ 
9۰ ونا0 12 11 ,معلما ما ان زاوآ 0۵22 11۳۳۲ -22 
۳ مصاحبه‌هایی با مقامات ارشد پاکستانی. اسلام آباد. دسامبر تا مارس ۱۹۹۸۹۹ 
مراجعه شود: 
۰ ۸۱۵۱ 31 طن2میه۱۷ 1۱۳۸۳۵ ر نمجم۲۱ ]۵ اععنات ط نی 
۰ ,۰12011۸۲۷ 11 رمعلها ما ها تناها عصتدوه۵ 711۳7 -24 
۵ مصاحبه‌هایی با دیپلمات‌های امریکایی, اسلام آباد, ژانویه 1۹۹۹ 


بخش سوم 


پروزژه یزرک جددد 


۱۱ 


دیکتاتورها و بارون‌های نفت: 
طالبان. آسیای مرکزی. روسیه. ترکیه و اسرائیل 


در ۱۹۹۶ در عشق آباد. پایتخت ترکمنستان, احداث فرودگاه جدید بین‌المللی 
بزرگی به اتمام رسید. ساختمان مجلل و بزرگ ترمینال, به منظور آن که در خور 
پروازهای غربی به این جمهوری بیابانی غنی از نفت و گاز باشد. ساخته شد. اما 
این فرودگاه بازتاب دهندهٌ صدای سکوت است. در عرض چندماه نیمی از 
فرودگاه تعطیل شد. زیرا نگهداری آن بسیارگران بود و از مابقی فرودگاه فقط با 
چند پرواز ورودی هفتگی حتی در ۱۹۹۹ به ندرت استفاده می‌شد. 

در ۱۹۹۵ در سرخس. که مرز بين ترکمنستان و ایران است» ساخت ایستگاه 
راه آهن سریع السیر جدیدی با دیوارهایی از سنگ مرمر و پیشخوان‌های فروش 
بلیط تکمیل گردید. تپه‌های شنی روان در کاراکوم یا صحرای شن‌های سیاه و 
شن‌های قرمزه زوزه‌کشان به ساختمان می‌خوردنا و گرما خفقان آور بود. این 
ایستگاه انتهای خط آهن جدید ساخته شده به دست ایرانیان بود که مشهد در 
شمال شرقی ایرات را به عشق آباد متصل می‌کند و اولین حلقه ارتباط مستقیم 
بین آسیای مرکزی و کشورهای مسلمان در جنوب بعد از ۷۰ سال قطع روابط از 


یکدیگر است. اما با وجود دو قطار باری و مسافری که هر هفته از ایران می‌آید 


۴ طالبان 


ایستگاه در بیشتر ایام هفته تعطیل است. 

ارتباط با دنیای خارج برای تمام جمهوری‌های آسیای مرکزی پس از اینکه 
در دسامیر ۱۹۹۱ به استقلال دست يافتند از اهمیت بالایی برخوردار بود. اما 
امروز یعنی نزدیک به یک دهه بعد به نظر می‌رسد که شترها از جاده افسانه‌ای 
ابریشم عبور و مرور می‌کردند. این ریخت و پاش‌های به یباد ماندنی: بلند 
پروازی‌های متظاهرانه و رژیاهای غیر قابل تصور آثار رئیس جمهور 
قر که تان) مش ماه کار فت‌برد که مقلار کف ازدازان‌های ابا کفویرفی ۱ 
برای نگهداری ترکمنستانِ ۴,۲ میلیون نفری صرف و بیشتر مابقی آن را صرف 
روئن شحصت پزستی .خود.می‌کند. آما ایب ستراب‌های صنخرا نیز نشانگر 
امیدهای به ثمره نرسیده ترکمنستان برای تبدیل به چیزی است که نیازوف در 
اوایل دسامبر ۱۹۹۱ خطاب به من آن را کویت جدید نامید.! 

از زمان استقلال» ترکمنستان, مانند دیگر جمهوری‌های نفت خیز آسیای 
مرکزی. برای اینکه ثروت‌های نفت و گاز خود را به بازارهای خارجی برسانده 
بیهوده منتظر مانده است. جمهوری‌های آسیای مرکزی. مجزا از دریا و محاصره 
شده در بین قدرت‌های متخاصم و حسود چون روسیه ازیکستان افغانستان و 
ایآ ان رازه راد ام ال هام تشه مان سک با وان 
آنها پایان یابد و از وابستگی اقتصادی به روسیه نجات یابند و ارز باارزشی را 
برای به جریان انداختن دوباره اقتصادهای خود. بعد از ویرانی‌های ناشی از 
اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی تفرخنعت آمو ون به مدت ۷۰ سال تمام 
مسیرهای ارتباطی آنها؛ جاده‌ها؛ راه آهن‌ها و لوله‌های نفت در مسیر شرق به 
طرف روسیه ساخته شده بود. اکنون آنها می‌خواستند با دریای عرب. اقیانوس 
هند. دریای مدبترانه و چین ارتباط برقرار کنند. 


منابع انرژی دریای خزر راشای مرکزی (که ما اکنون آن را منطقه خز 


دیکتاتورها و بارون‌های نفت ۲۹۵ 


می‌نامیم و شامل قزاقستان ترکمنستان آذربایجان و ازبکستان است) طی چند 
سال گذشته با اغراق نفس‌گیری توصیف شده است. در اوایل دههٌ ۱۹۹۰ امریکا 
تخمین زد که منابع نفتی دریای خزر بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد بشکه (00) است. 
این رقم بیش از حد اغراق‌آمیز بود. ذخایر احتمالی» اکنون کمتر از نصف آن یا 
حتی ۵۰ میلیارد بشکه (00) دانسته شده است. منابع نفتی مسلم منطقه خزر بین 
۶ ۳۲ میلیارد بشکه (۳0) است که در مقایسه با ۲۲ میلیارد بشکه (0ظ) در 
امریکا و ۱۷ میلیارد بشکه در دریای شمال قرار می‌گیرد و بیس الی مد کل 
منابم نفتی خاورمیانه ات 

بات ی یا ری ی داش ات تیان آریست وم 
اکتشاف نگردیده و بهره برداری نشده است و گشایش آن هیجان بسیاری را در 
بین شرکت‌های نفتی بین‌المللی ایجاد کرده است. شرکت‌های نفتی غربی علاقه 
خود را در ابتدا در ۱۹۹۱-۹۲ به سیبری غربی» سپس در ۱۹۹۳-۹۴ به فزافستان» 
در ۱۹۹۵-۹۷ به آذربایجان و سرانجام در ۱۹۹۷-۹۹ به ترکمنستان معطوف 
نمودند. بین سال‌های ۱۹۹۴-۹۸ ۲۴ شرکت از ۱۳ کشور در منطقه خزر 
قراردادهایی بستند. قزاقستان دارای بزرگ‌ترین ذخایر نفتی یا به طور تسخمینی 
۵ میلیارد بشکه (00) است. اما وجود ۱۰-۱۶ میلیارد بشکه (۳0) از متابع این 
تور یات فلهاسته: ادا نعان منابع نفتی احتمالی معادل ۲۷ میلیارد بشکه 
(90) دارد و تنها ۴-۱۱ میلیارد بشکه (00) از منابع آن تأیید شده است. در حالی 
که ترکمنستان ۳۲ میلیارد بشکه (00) منابع احتمالی نفتی دارد که ۱,۵ میلیارد 
بشکه (00) از منابع آن اثبات گردیده است. منابع نفت احتمالی ازبکستان در 
حدود ۱ میلیارد بشکه (۳0) تخمین زده می‌شود. 

ذخایر مسلم گاز در منطقهٌ خزر در حدود ۲۳۶-۳۳۷ تریلیون فوت مکعب 
(16) تخمین زده می‌شود که در خور مقایسه با مسنابع ۳۰۰ تریلیون فوت 


۶ طالبان 


مکعب گاز امریکا است. ترکمنستان یازدهمین کشور دارای بزرگ‌ترین متابع 
گازی در دنیا با ۱۵۹ تریلیون فوت مکعب (6) منابع احتمالی گاز ازبکستان با 
۰ تربلیون فوت مکعب 00 قزاقستان با ۸۸ تریلیون فوت مکعب (۱08) و 
آذزیا بان نها ۳۵ بلیر ن فرت عکفت د ابر کارف دارد 

رهبران آسیای مرکزی نسبت به خطوط پیش بینی شد؛ لوله‌های نفت و گازه 
مسیرهای بالقوه و جفرافیایی سیاسی که آنها را احاطه کرده بود به وسواس افتاده 
بودند. در ۱۹۹۶ در منطقه خزر روزانه یک میلیون بشکه نفت (/0) تولید 
می‌شد ولی تنها ۳۰۰,۰۰ بشکه (/0) آن هم بیشتر از قزاقستان صادر 
می‌گردید. هر چند تنها نیمی از اين مقدار یعنی ۱۴۰,۰۰۰ بشکه در روز (0/0) به 
خارج از اتحاد جماهیر شوروی سایق صادر می‌شد. تولید نفت منطقه خزر هنوز 
ارائه دهندهٌ چهار درصد از کل میزان تولید نفت در دنیا است. تولید گاز طبیعی 
این منطقه در ۱۹۹۶ جمعاً ۳۳ تریلیون فوت مکعب بود اما ۰۸ تریلیون فوت 
مکعب آن به خارج از اتحاد جماهیر شوروی سابق و بیشتر توسط ترکمنستان 
صادر شد. در واقع یک نیاز فوری و تقریباً شدید به لوله‌های انتقال نفت و گاز 
وجود داشت. 

هجوم برای نفت و تأثیر قدرت‌های بزرگ در منطقةٌ خزن شباهت به 
وضعیت خاورمیانه در ده ۱۹۲۰ دارد. اما آسیای مرکزی امروز باتلاق پیچیدء 
بزرگ‌تری از علایق رقابتی است. قدرت‌های بزرگی همانند روسیه, چین و 
امریکا و همسایه‌های جمهوری‌های آسیای مرکزی چون ایران» پاکستان 
افغانستان و ترکیه و خود کشورهای آسیای مرکزی و قدرتمندترین بازیکنان اين 
میدان یعنی شرکت‌های نفتی در صحنه‌ای رقابت می‌کنند که من آن را در مقاله‌ای 
در مجله‌ای مهم «پروژه بزرگ جدید» نامیدم. به نظر می‌رسد که این نام ماندگار 


شده است و مورد علاقهٌ حکومت‌ها» مستخصصین و شرکت‌های نفتی واقع 


دیکتاتورها و بارون‌های نفت ۲۹۷ 


گردید ۳ 

من ابتدا در ۱۹۸۹ در جریان برنامة اصلاحات پروستوریکای رئیس 
جمهوری میخائیل گورباچف از آسیای مرکزی دیدار کردم. متقاعد شده بودم که 
موضوعات قومی در افغانستان پس از عقب نشینی ارتش روسیه به مرحلهة 
انفجار رسیده بود. می‌خواستم متشا فومی ازبک‌های افغانی» ترکمن‌ها و 
تاجیک‌ها را دریابم و سرزمین اصلی آنها را ببینم. به طور پی در پی به منطقه باز 
م کفتتم تاامقاطن شلف ی شمه ها سای و قوس را در متطفه کی 
پیچیده‌تر و متغیر می‌شد» در حین از هم پاشیدگی شوروی کشف نمایم. تصادفاً 
زمانی که رهبران آسیای مرکزی در ۱۲ دسامبر ۱۹۹۱ در عشق آباد جمع شده 
بودند تا در مورد تجزية اتحاد جماهیر شوروی و استقلال خود بحث کنند؛ در 
عشق آباد بودم. 

همگی آنها ملی گرایانی بیزار بودند که از احتمال از بین رفتن امنیت و 
همچنین پشتیبانی حکومتی شوروی و احتمال رویارویی با دنیای خارج آن هم 
به تنهایی کاملاً هراسان بودند. در عرض چند ماه زمانی که اقتصاد کشورهایشان 
فرو ریخت. اهمیت منابع نفتی آنها و نیاز به خطوط لول انتقال نفت و گاز 
آشکار شد. آنها در جریان مذاکرات بین قزاقستان و شرکت امریکایی شورون(۱ 
خود مذاکراتی را با شرکت‌های نفتی غربی آغاز کردند. حاصل دیدارهای 
متناوب من کتابی دربارهٌ اسیای مرکزی بود اما با متلاشی شدن اففانستان به 
سبب جنگ داخلی نتیجه گرفتم که پیامدهای آن به آسیای مرکزی کمانه خواهد 
کرد و موضوع خطوط انتقال نفت و گاز برای آيندهٌ جغرافیای سیاسی منطقه 
تعیین کننده خواهد نو 


عنوان پروژه بزرگ جدید با تاریخ هم طنین شد. در اواخر فرن نوزدهم 


1. 0 


۸ طالبان 


بریتانیایی‌ها در هند و روسيهٌ تزاری» در یک جنگ اعلام نشدء رقابت و نفوذ 
برای مهار یکدیگر در آسیای مرکزی و اففانستان؛ نبرد کردند. ترکستانه 
افغانستان ترانز کاسپیا و پارس کلماتی هستند که برای بسیاری, از این کلمات 
یک حس دور افتادگی محض با خاطره فراز و نشیب‌های عجیب و داستان 
سلحشوری‌های رو به افول استشمام می‌شود. لرد کرزن قبل از آنکه در ۱۸۸۹ 
نایب السلطنهٌ انگلیس در هند شود نوشت: «اعتراف می‌کنم برای من اینها 
مهره‌های روی صفحهٌ شطرنجی هستند که در یک بازی برای چیرگی بر دنیا از 
ی ستاو میس ها اش ان ههام وان کسرتن من 
تیا ات نک هتل ه مرش افتا انا میسن ری دزمان 
تسخیر آسیای مرکزی بودند. 

جاذبة اصلی برای هر دو قدرت. کشور افغانستان بود. بریتانیایی‌ها 
می‌ترسیدند که یک حملهٌ ضربتی از روسیه به هرات از منطقه ترکمن بتواند 
بلوچستانٍ بریتانیا را تهدید کند در حالی که دارایی مسکو می‌توانست حکمرانان 
کابل را تبدیل به دشمنان بریتانیا نماید. روس‌ها نیز در هراس بودند که 
بریتانیایی‌ها با حمایت از شورش‌های قبایل مسلمان و حکمرانان بخارا و 
خوقند به حضور روس‌ها در آسیای مرکزی صدمه زنند. همچون امروز نبرد 
واقعی بر سر خطوط ارتباطی بود؛ هر دو امپراطوری در پروژه‌های عظیم راه آهن 
دچار افراط شده بودند. روس‌ها در سراسر آسیای مرکزی تا مرز خود با 
اففانستان ايران و چین مبادرت به ساخت خطوط راه آهن نمودند؛ در حالی که 
بریتانیایی‌ها خطوط راه آهن را در پهنه هند تا مرز افغانستان کشیدند. 

پروژه بزرگ امروز نیز بین انبساط و انقباض امپراطوری‌ها است. روسيةٌ 
ضعیف و ورشکسته تلاش می‌کند که آنچه را که هنوز همچون مرزهای خود در 


انشا مرکزی بدان می‌نگرد؛ در دست بگیرد و جریان نفت دریای خزر را از 


دیکتاتور‌ها و بارون‌های نفت ۲۹٩۹‏ 


طریق خطوط لوله انتقال نفت که از روسیه عبور می‌کند تحت کنترل در آورد. 
امریکا برای نفوذ در منطقه این پيشنهاد را تحمیل می‌کند که برای انتقال نفت 
باید روسیه را نادیده گرفت و خطوط فرعی دیگری برای انتقال نفت احداث کرد. 
ایران ترکیه و پا کستان در حال ایجاد حلقه‌های ارتباطی خود با منطقه هستند و 
می‌خواهند که مسیر آتی برگزید؛ خطوط انتقال نفت در جهت شرق غرب و یا 
تجتو نت متخسیواب شنوانل: خی هی تفر آهد: کنایی: را یرای سطفه تااراع شیم بانگ: 
پابرجا نماید که همان گروه‌های قومی مسلمانی آن را اشغال کرده‌اند که در اسیای 
قرو رید کف کتتل 8 انرژی مورد نیاز برای سریع‌تر کردن رشد 
اقتصادی سریع خود مطمئن باشد و نفوذ سیاسی خود را در اين منطقه مرزي 
بحرانی توسعه دهد. کشورهاي آسياي مرکزی برتری خواهی‌های خاص خود. 
ترجیحات و ضروریات استراتژیک خود را دارند. با تا کر نت موارد بالا 
رقابت شدیدی بین شرکت‌های نفتی امریکایی؛ اروپایی و آسیایی در گرفته 
ات اما همچون فرن نوزدهم. عدم شبات افغانستان و پیشروی طالبان ُعدی 
جدید در این برتری خواهی جهانی به وجود آورد و تکیه گاه مهمی برای پروژ: 
بزرگ شد. اين کشورها و شرکت‌ها بایستی در مورد رو در رو شدن و یا جلب 
نظر طالبان و اين که آیا طالبان در خصوص تولهٌ انتقال نفت از آسیای مرکزی به 
بازارهای جدید در آسیای جنوبی مانع تراشی یبا کمک می‌نمود» تصمیم 
می‌گر فتند. 

افغانستان طی قرن‌ها اسیای مرکزی را سخت در آغوش گرفته بود. قلمرویی 
که امروزه شامل تاجیکستان» قسمت جنویی ازبکستان و قسمت شمالی 
اففانستان است؛ قرن‌ها به عنوان یک منطقه هم مرز متناوباً توسط امیران یا 
پادشاهان در بخارا يا کابل اداره می‌گردید. امیر بخارا به خاطر ارتش خود واسته 


به مزدوران افغانی بود. روسای قبایل که به ستوه آمده بودند» راهزنان و ملاها؛ 


۰ طالبان 


در جست و جوی محلی برای تحصن در مناطق یکدیگر بودند. لذا از مرزی که 
وجود نداشت. می‌گذشتند (بدین ترتیب تصمیم تاجیکستان در ۱۹۹۷ مبتی بر 
تسلیم پایگاه هوایی کولیاب() در جنوب تاجیکستان به احمدشاه مسعود 
برای آن که بتواند کمک‌های نظامی از ایران و روسیه دریافت کند. در واقع ادامة 
این ارتباطات گذشته بود). همجواری افغانستان با آسیای مرکزی» بعد از انقلاب 
روسیه در ۱۹۱۷ که اتحاد جماهیر شوروی مرزهای خود را به روی همسایگان 
مسلمان جنوبی خود بست. به طور سیاسی خاتمه یافته بود. بازگشایی مجدد 
این مرزها در ۱۹۹۱ خبر از آغاز پروژٌ بزرگ جدیدی می‌داد. 

افغانستان امروز با ترکمنستان, تاجیکستان و ازبکستان هم مرز است اما از 
میان آنها تنها ترکمنستان منابع انرژی وسیعی دارد. در طول کوه‌های پامیر 
تاجیکستان پنج میلیون نفری» در یک مرز ناهموار ۶۴۰ مایلی با افغانستان 
مت فک است که زو یله رودخانة آمودریا تقسیم می‌شود. * جمعیت 
افغانستان تاجیک هستند» تاجیک‌های بیشتری در سراسر دیگر جمهوری‌های 
آمتیای تفر کع و اکنده وا ای ۵ ۳۵۵۵ تفر دیگ تیو در استان: شین کیان 
چین زندگی می‌کنند. تنها گروه قومی اصلی در آسیای مرکزی که از نژاد ترک‌ها 
نیستند» تاجیک‌ها هستند آنها از نسل قبایل ایرانی محسوب می‌شوند که در 
آسیای مرکزی بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح زندگی کرده اما بعدا 
با تهاجم ترک‌ها» از مغولستان به مرزها رانده شدند. 

در دوران باستان» تاجیکستان مرکز نظامی و اقتصادی منطقه بود. این 
سرزمین برای جادهٌ ابریشم» و نیز برای مهاجمان ترک که از سمت غرب به ایران؛ 
روسیه اروپا و به جنوب به سوی افغانستان و هند تا شوروی حمله می‌کردند» 
همچون دروازه‌ای عمل می‌کرد. روسیه» قسمت شمالی تاجیکستان امروزی را 
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در ۱۸۶۸ تصاحب کرد و آن بخش قسمتی از استان ترکستان تحت کنترل 
روسیه شد. زمانی که پروژ؛ بزرگ شدت یافت. بریتانیایی‌ها و روس‌ها مرز بین 
اقا این اسان مرکزی را در ۱۸۸۴ مشخص کردند در این هنگام روسیه 
قسمت جنوبی تاجیکستان را تصاحب کرد. 

نهد از انتکه استالین پنجم جمهوری آسیای مرکزی زا ۱۹۳۲۲۵ کشتدن 
خطوط فرعی بر روی نقشه به میل خود به وجود آورد؛ بخارا و سمرقند را؛ که 
دو مرکز فرهنگ و تاریخ تاجیک بودند» به ازبکستان داد. این امر باعث بروز 
برتری خواهی بین دو جمهوری گردید که از آن پس در تب و تاب بوده‌اند. 
تاجیکستان دوران حاضر نشانه‌ای از جمعیت یا مراکز اقتصادی و افتخارات 
قلایشن تاشنک نار تال هت لته دار گر رن فان ۰۱ 
در کوه‌های پامیر به وجود آورد که شامل ۴۴ درصد از زمین تاجیکستان است 
ولی تنها ۳ درصد از جمعیت آن را شامل می‌شود. در حالی که تاجیک‌ها 
مسلمانان سنی هستند. گورنو بدخشان شامل گروه‌های مختلف قومی پامیر 
انت کهتسیاریداز نها هسممانان شیعه هست اه مستلمانان تن شاما 
اسماعیلی‌هایی می‌شوند که گروهی شیعه از پیروان آقا خان هستند که او نیز در 
منطقهٌ مرزی بدخشان افغانستان ساکن است. 

چند ماه بعد از انقلاب ۱٩۹۱۷‏ روسیه, گروه‌های چریک اسلامی در سراسر 
آسیای مرکزی برای مقاومت در برابر بلشویک‌ها پدیدار شدند. بلشویک‌ها این 
شورشیان را بسمچی‌ها(۲" می‌نامیدند که اصطلاحی تحقیرآمیز به معنی راهزن 
بود. اين نهضت اسلامی؛ ملی‌گرا و ضد کمونیست بود ۶۰ سال بعد الهام 
مشابهی انگیزهُ مجاهدین افغانستان بود. بسمچی‌ها تصمیم گرفتند که پایه‌های 
قل شتا را مت تما تلم بریتانیایی‌ها در ۱۹۱٩‏ به بسمچی‌ها کمک 
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کردند. آنها به فرماندهان کابل پول می‌پرداختند تا کاروان‌های شتر حامل 
تسلیحات و مهمات را برای تفیش ها ارسال نمایند. هزاران تن از بسمچی‌های 
تاجیک در شمال افغانستان پناهنده شدند زیرا نبرد تا ۱۹۲۹ یعنی زمانی که 
برای هميشه به دست بلشویک‌ها در هم شکسته شدند. ادامه یافت. در وضعیت 
مشابه دیگری در دههٌ ۱۹۸۰ امریکا مجاهدین افغان را برای عبور از آسیای 
مرکزی و حمله به مواضع ارتش روسیه تشویق کرد و در پاسخ. ارتش روسیه به 
طور پی در پی مجاهدین را بسمچی خواند. 

تاجیکستان یک جمهوری صدمه دیده فقرزده و توسعه نیافته در مرز اتحاد 
جماهیر شوروی باقی ماند و بودجة آن بستگی به سوبسیدهای مسکو داشت. 
پس از ۱۹۹۱ تنش‌ها بین آزیک‌ها و تاجیک‌ها و رقابت دسته جات داخلی در 
بین تاجیک‌ها فوران نمود. جنگ داخلی که در ۱۹۹۲-۹۷ بین دولت جدید 
کم پیت وت نت وهای اتسار شون اه عون امه کتوو را زان کرت 
یک‌بار دیگر هزاران شورشی و پناهنده تاجیکی در قسمت شمالی افغانستان 
پناهنده شدند. این در حالی بود که نیروهای دولت تاجیک را ارتش روسیه 
پشتیبانی می‌کرد. رئیس جمهور بوریس یلتسین در ۱۹۹۳ اعلام کرد که «مرز 
تاجیک افغان در واقع مرز روسیه است و ۲۵۰۰۰ نظامی مستقر شده در آنجا؛ در 
واقع از روسیه دفاع می‌کنند». " اين اعلام وجود نقش مسکو در آسیای مرکزی 
0 

سرانجام دولت جدید کمونیست و اسلامیون مخالف در تاجیکستان با یک 
توافق صلح ناشی از وساطت سازمان ملل موافقت کردند اما هیچ یک از طرفین 
قادر نبودند که بانی یک هویت ملی برای قبایل از هم گسيختة تاجیک باشد. 
شکاف‌های داخلی و در حقیقت فقدان اندیشمندان بومی برای آنکه بتوانند 


نوعی ملی گرایی پدید آورند که مردم را به سرزمین و یکدیگر پیوند دهند باعث 
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شد که کشور در مقابل نفوذ افغانستان بی‌دفاع باقی بماند." طرفین این جنگ 
داخلی به تدریج با مسعود همکاری کردند. مسعود برای بسیاری از تاجیک‌ها 
تبدیل به سمبل ملی گرایی تاجیک شد زیرا با طالبان نبرد می‌کرد. طالبان با 
متهم کردن مسعود به اینکه وی سعی در تفسیم افغانستان و ایجاد یک 
تاجیکستان بزرگ‌تر از طریق پیوستن استان بدخشان به تاجیکستان دارد؛ 
محبوبیت او را افزون کردند. مسعود چنین اهدافی را تکذیب نمود. برای 
تاجیکستان, طالبان نشانگر یک بنیادگرایی اسلامی و ناسازگار با اصول معنویت 
صوفی در آسیای مرکزی بودند» اين در حالی بود که توسعه‌طلبی پشتون در 
تضاد مستقیم با آرمان‌های تاجیک قرار داشت. 

در ازبکستان ستیزه‌جویی اسلامی که تا حدودی افغانستان بدان دامن زده 
است. جدی‌ترین چالش پیش روی رئیس جمهور اسلام کریموف است. 
ازیک‌ها که زیادترین» ستیزه جوترین و پر نفوذترین نژاد در منطقه هستند. امروزه 
سرزمین اصلی اسلامی و عصب مرکزی سیاسی آسیای مرکزی را اشغال کرده‌اند. 
ازبکستان با تمام جمهوری‌های آسیای مرکزی و اففانستان هم مرز است. 
شهرهای اصلی آن سمرقند و بخارا از حدود ۲۵۰۰ سال پیش میزبان تمدن‌های 
بسیاری بوده است و بعد از عربستان دومین مرکز برای آموزش اسلامی گردید. 
بخارای قرون وسطایی ۳۶۰ مسجد و ۱۱۳ مدرسه را داشت و حتی در ۰۱۹۰۰ 
ده هزار طلبه در ۱۰۰ مدرسهٌ فعال آن مشغول تحصیل بودند. در طولانی ۲۵۰ 
مایلی فرغانه با پیوند طولانی‌اش با آموزش اسلامی و جنگجویانی چون 
بسمچی‌هاء ثروتمندترین منطقهٌ کشاورزی در آسیای مرکزی و مرکز مخالفت 
اسلامی در مقابل کریموف است. 

ازبک‌ها شجره نامه خود را تا مغولان چنگیزخان یعنی؛ آن شاخه‌ای که قبیلة 
شیبانی از آن برخاست و ازبکستان امروزی و قسمت شمالی افغانستان را در 
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سال ۱۵۰۰ تسخیر کرد دنبال می‌کنند. محمود بن ولی تاریخ نویس قرن 
شانزدهم ازبک‌های پیشین را مشهور به بدخویی تندی» بی‌باکی و بی‌پروایی و 
علاقه‌مند در اعمال تبهکاری توصیف می‌کند." تغییر کمی در علاقه ازیک‌ها 
برای قدرت و نفوذ از آن موقع تا کنون به وجود آمده است. ازیکستان بزرگ‌ترین 
جمهوری آسیای مرکزی با ۲۲ میلیون نفر جمعیت است. با وجود شش میلیون 
ازبک که در جمهوری‌های دیگر زندگی می‌کنند و در بین سه جمهوری 
(خاعکتعان مت کمشتتان و فوافستان)افلتت میم وا فک مس ها 
کریموف قادر گردیده اقوام متحدی را برای دنبال کردن برنامة نفوذ خویش در 
منطقه با خود همراه کند: دو میلیون ازیک در قسمت شمالی افغانشتان زندگین 
مر کرل که نت در تشه مواتضات‌های فا وی قاری نمی فاای ده آثیت: 
۰ ازبکی دیگر نیز در استان شن کیانگ چین زندگی می‌کنند. 

بسیار قبل از این که ارتش روسیه از افغانستان عقب نشینی کند. مسکو و 
تاشکند ازیک‌های افغانستان را برای ایجاد یک نوار امنیتی تحت کنترل 
ازبک‌های غیر مذهبی در قسمت شمالی افغانستان پرورش می‌دادند تا در برابر 
هر نیروی تصاحب‌گر مجاهدین مقاومت کند. نزدیک به یک دهه این سیاست 
موفقیتآمیز بود. ژنرال رشید دوستم شش استان را کنترل می‌کرد و با کمک 
نظامی از مسکو و تاشکند. مجاهدین و سپس طالبان را مهار کرد. کریموف 
تفا تاافتن: راد اغ شاه اتحافی اي ص طالبان اد عمقوری‌های اسیاغ 
مرکزی و روسیه بعد از ۱۹۹۴ رهبری کرد. هر چند با سقوط مزار شریف در 
۸ سیاست کریموف شکست خورد و طالبان اینک همسایگان متصل به 
ازبکستان بودند. بعد از آن نقوذ ازبکستان در افغانستان به طور قابل ملاحظه‌ای 
کاهش یافت. زیرا کریموف به پشتیبانی از مسعود که یک تاجیک بود علاقه‌ای 
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کریموف همچنین به گونة ناموفقی سعی به نفوذ در تاجیکستان کرد. زیرا ۲۳ 
درصد مردم آن ازبک هستند. در ۱۹۹۲ کریموف به حکومت تاجیک برای 
سر گوت قو رشتیان سای کیک نظامی کرد:هزسال: ۰۱۹۹۶ وفتی کهمد اکرانت 
صلح بین رقبا در راه بوده کریموف تلاش کرد تا هر دو طرف را مجبور کند که 
نقش مهم‌تری به اقلیت ازبک. از طریق حمایت از شورش‌های ازبک محلی در 
شمال تاجیکستان قائل شوند. کریموف با قصد تاجیک‌ها برای تشکیل دولت 
ائتلافی از بین دولت و شورشیان به دلیل آن که این امر توان خوبی به اسلامیون 
خواهد داد مخالف است. درسی که موجب اکتا کون خود جمعیت ناامید 
ازبکستان می‌گردد. 

کریموف یک حکومت پلیسی پر نفوذ و به شذت کنترل شده‌ای را اداره 
می‌نماید و به جنگ‌های داخلی در افغانستان و تاجیکستان به عنوان توجیه 
برای سرکوبی در کشور خود استناد می‌کند. مهم‌ترین مخالف کریموف از 
گروه‌های اسلامی افراطی زیرزمینی برخاسته است که بعضی از آنها وهابی 
هستند و در درهُ فرغانه سنگر گرفته‌اند. بسیاری از این مبارزان ازیکی مخفیانه در 
عربستان سعودی و پاکستان تحصیل کرده‌اند. در اردوگاه‌های مجاهدین افغان در 
دهه ۱۹۸۰ دوره دیده‌اند و متعاقباً روابط خود با طالبان را گسترش داده‌اند. 

کریموف شدیدترین قانون در تمام جمهوری‌های سیای مرکزی را علیه 
بنیادگرایی اسلامی از محدود کردن آموزش در مدارس تا جلوگیری از بلند 
نمودن ریش‌ها تصویب کرده است و وهابیت را به عنوان عامل تمام شورش‌ها 
محکوم نموده است. این اصطلاح نوعی پوشش است که متصدیان ازبک به طور 
فزاینده از آن برای توضیح تمام فعالیت‌های اسلامی استفاده می‌کنند. اما به دلیل 
آن که نیمی از جمعیت ازیکستان در زیبر ۱۸ سالگی قرار دارد و به لحاظ 
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مواجه است. نارضایتی اقتصادی و اجتماعی در بین افراد جوان را رژیم نادیده 
می‌گیرد. اگر چه شاید ازبکستان قدرتمندترین کشور در آسیای مرکزی باشد اما 
به نظر می‌رسد که با شدیدترین دو گانگی مذهبی و سیاسی مواجه است و 
تاخت و تازهای ناموفق کریموف به افغانستان و تاجیکستان تنها ستیزه‌جویی 
اسلامی را ترغیب کرده است. 

با وجود این ازبکستان بازیگر اصلی در رو بزرگ جدید است. این کشور 
گاز و نفت کافی برای مصرف داخلی تولید می‌کند و به زودی صادر کننده نیز 
خواهد شد. در ابتدا؛ ازبکستان را شرکت‌های نفتی که تلاش می‌کردند تا با 
همسایگانِ تاشکند قرارداد ببندند؛ نادیده گرفتند. کریموف به آنان رشک 
می‌ورزید و هم به موفقیت آنها در جلب سرمایه گذاری خارجی غبطه می‌خورد. 
با این همه او برای جلب سرمایه گذاران غربی از تسهیل کنترل‌های حکومتی در 
بخش اقتصاد امتناع کرد. از آنجا که تاشکند تبدیل به صادر کنندهٌ انرژی می‌شود 
علاقه مسلمی یه تاد فرآق تا دز مسی لز لههای االسته که اریکتفان 
هم از آن سود خواهد برد از خود نشان می‌دهد و همچون یک تاراج‌گر اما 
مصمم به بی‌توجهی برای کامیاب کردن همسایگان خود عمل می‌کند و از این 
رو در منطقه بیشتر صاحب نفوذ می‌شود. 

جمعیت ۵۰۰,۰۰۰ نفری ترکمن‌ها در افغانستان در نتيجهٌ جنگ داخلی دهه 
۰ در اتحاد جماهیر شوروی به این منطته آمدند. اولین مهاجرت به خاک 
افغانستان به وسیلهٌ قوم #ساری( در اواییل قرن نوزدهم انجام پذیرفت و 
متعاقب آن قوم تکه(۲" نیز بعد از اينکه شورش آنها علیه بلشویک‌ها شکست 
خورد به این مهاجرت تن دادند. ترکمنستان یک سرزمین متروکةٌ صحرایی و 
کوستانی است که طوایف جادر نشین ترکمن در آن سکنی گزیده‌اند. آنها به 
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شدت در مقابل فاتحان ایرانی» ترکی و سرانجام روسی مفاومت کردند ولی 
سرانجام تسلیم شدند. قبل از قرن نوزدهم هراق ان فیته ازع کم‌ها که 
آزادانه در اين منطقه مهاجرت می‌کردند. فاقد معنی بود ۳۰۰,۰۰۰ ترکمن در 
ایران ۱۷۰,۰۰۰ نفر در عراق» ۸۰,۰۰۰ نفر در سوریه و چندین هزار نفر در ترکیه 
رن کر هی حفان 

تکه بزرگ‌ترین طایفهٌ ترکمن, در ۱۸۷۰ در برابر پیشروی‌های روسیه به 
سرزمینشان ایستادگی کردند و یک لشگر روسی را در پادگان واحه‌ای در گئوک 
تپه در ۱۸۸۱ نابود کردند. یک‌سال بعد شش هزار اسب سوار ترکمن را نیروهای 
انتقام جوی روسی کشتند. در ۱۹۱۶ ترکمن‌های تحت رهبریت پرجذبه محمد 
قربان جنید خان مقاومت طولانی و خونین دیگری را ابتدا علیه تزارهای رو سیه 
وشن باکتو یک‌ها: آغاز کردند که تا زمان شکییت ری در ۱۹۱۷ ی بناهغد ی 
و رنه افتانسخان انامه افنف: 

دردوران اتحاد خماهیو وروی مشک ترکمنسان را نادیده گ فت. ات 
جمهوری بالاترین میزان بی‌کاری و مرگ نوزادان و پایین‌ترین سطح صنعت را 
در مقایسه با دیگر جمهوری‌های شوروی به جز تاجیکستان داشت." زمانی که 
مسگو در تفت و کارا رین شرمانه گذاری کرد منابع بالقوةٌ نفت 
ترکمنستان نادیده گرفته شد. با این وجود ۴۷ درصد درآمد ترکمنستان در ۱۹۸۹ 
از فروش ۳,۲ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی به دیگر جمهوری‌های روسیه به 
دنت ام فروناشتی آنعاد اهر وروی تصرف کتتتدگان تن کمستان ز] 
تبدیل به کشورهای مستقل مستمندی کرد که قادر به پرداخت صورت 
سانشان ود وک ام اجه آودک پیت رتاش ۲۹۹۲ نهر 
کت ان که هه کی کازتا تا امه وت رای ناوات 


1. ۸۱۷ ۷۵ 


۸ طالبان 


خواهد کرد. آگاهی نداریم», ! 

کید ماو وس وهای ]که ی هو 
مسیر خطوط لولهٌ انتقال نفت مورد مخالفت امریکا بود. و افغانستان, که به دام 
جنگ داخلی افتاده بوده و روسیه. که می‌خواست صادرات گاز ترکمنستان به 
غرب را به نفع صادرات گاز خود از سیبری محدود نماید. قرار گرفته بود. در 
۲ اکراین» ارمنستان و بعد حتی روسیه از پرداخت دیون خود بابت واردات 
گاز از ترکمنستان امتناع کردند. مسکو یک وسیلهٌ اعمال فشار داشت زیرا تمام 
گاز ترکمنستان از طریق شبکهة عظیم خطوط لول انتقال گاز شوروی سابق که 
اکنون تحت تملک روسیه بود پمپ می‌گردید. رئیس جمهور نیازوف عرضه گاز 
را به همسایگان خود بعد از این که ترکمنستان ۱ میلیارد دلار دیون پرداخت 
نشده به بار آورد قطم کرد بنابریین تولید گاز ترکمن‌ها به ۷۳ تریلیون فوت 
مکعب در ۴ یعنی کمتر از 2 مقداری که پنج سال قبل تولید می‌نمود نزول 
کرد. 

اگرچه امریکا تصمیم داشت ایران را منزوی کند. اما ترکمنستان چنین 
استطاعتی نداشت. زیرا ایران نزدیک‌ترین و در دسترس‌ترین راه خروج به 
جنوب و دریا را پيشنهاد می‌کرد. نیازوف با زبردستی امریکا را در حالی جلب 
نمود که خواستار کمک تهران به منظور توسعه جاده‌ها و خطوط راه آهن بود. در 
دسامبر ۱۹۹۷ ایرانی‌ها احداث خط لولهٌ طولانی انتقال گاز ۱۱4 مایلی بین 
میدان گازی کورپدز(" در قسمت غربی ترکمنستان به کُردکوی در قسمت شمال 
شرقی ایران را تکمیل کردند. گاز ترکمنستان که در این خط لوله جریان دارد در 
فتمال ایران عضص فتاه شود ایترعط وله تتهاتر له حد‌ندی است که 
بین آسیای مرکزی و دنیای خارج بعد از قریب به یک دهه تلاش ساخته شده 


1. (۵۵ 


دیکتاتورها و بارون‌های نفت ۳۰۹ 


اک 

نیازوف همچنین برای ساختن خطوط لولهٌ انتقال گازه که او را از چنگ 
شبکهٌ خطوط لولهٌ روسیه آزاد می‌کرد به دنبال شرکت‌های نفتی غربی رفت. در 
آوریل ۱۹۹۲ ترکمنستان ترکیه و ایران برای ساختن خط لولهٌ گاز به ترکیه و 
سپس اروپا که در حدود ۲,۵ میلیارد دلار هزینه در بر داشت به توافق رسیدند. 
یط وه یه اه وهای وسار ده کی ها ماش له ری 
امریکا سعی در مسدود کردن هر مسیری داشت که از خاک ايران می‌گذشت. 
سرانجام در فوریةٌ ۱۹۹۹ ترکمنستان توافق نامه دیگری را؛ این بار با مشارکت 
امریکا برای ساختن خط لولة گاز ترکمنستان - ترکیه که از زیر دریای خزر به 
آذربایجان می‌رفت و ربطی به ایران نداشت امضا کرد. ۱۲ 

از آنجا که نیازوف شاهد فروپاشی اقتصاد کشور خود بوده مسیرهای دیگری 
را برای صادرات جستجو کرد. در ۱۹۹۴ در روی صفحه‌های نقشه کشی برای 
احداث خط لوله ۵۰۰۰ مایلی نفت و گاز به سمت چین که بیش از ۲۰ میلیارد 
دلار هزینه در بر داشت برنامه ریزی شد. "" اما اين پروژه هنوز در مرحلهٌ یک 
احتمال قرار دارد. همچنین در ۰۱۹۹۴ بریداس شرکت نفتی آرژانتینی که 
امتیازاتی در ترکمنستان داشت. ساخت یک خط لولهٌ گاز را که از افغانستان عبور 
کرده و گاز را به پا کستان و هند حمل کند» پیشنهاد داد. شرکت امریکایی یونوکال 
با پشتیبانی واشنکتن خط لولهٌ مشابهی را در ۱۹۹۵ پيشنهاد نمود. نبرد بین دو 
شرکت مزبوره برای ساختن این خط لوله که در دو فصل آینده موشکافی 
می‌شود. طالبان و دیگر سران جنگی افغان را جذب کرد. بدین طریق افغانستان 
تبدیل به محوری برای اولین نبرد در پروژه بزرگ جدید شد. به دلیل ضعف. فقر 
و عدم وجود نیروی نظامی برای دفاع از مرزهای طولانی ترکمنستان با ایران؛ 
افغانستان و رقیبش ازبکستان, نهایتاً جمهوری ترکمنستان سیاست خارجی 


۰ طالبان 


بی‌طرفی را برگزید. بدین وسیله ترکمن‌ها توجیهی برای فاصله گرفتن از رو سیه 
به دست آوردند تا از کشیده شدن به درون معاهدات اقتصادی و نظامی پدید 
آمده پس از فروپاشی شوروی اجتناب نمایند. بی‌طرفی سیاسی به عشق آباد 
امکان می‌داد از جانبداری از طرف‌های درگیر در نبرد افغانستان پرهیز نماید. 
خودداری ترکمنستان از پیوستن به اتحاد ضد طالبان باعث خشم مسکو و 
تاشکند گردید. عشق آباد رژیم کمونیست افغانستان را با سوخت دیزل تا زمان 
سقوط کابل در ۱۹۹۲ تأمین کرده بود. عشق آباد به فراهم آوری سوخت برای 
ایتماغیان.خان که هرات رانا ۱۹۹۵ کت نمی کر فرشتیشی يي یرام کرو 
طالبان ادامه داد. در حالی که کنسول‌گری ترکمنستان در هرات روابط خوبی را با 
طالبان حفظ می‌نمود» کنسول‌گری دیگر این جمهوری در مزارشریف نیز همان 
روابط را با اتحاد ضد طالبان داشت. ترکمنستان تنها جمهوری آسیای مرکزی 
بود که به جای اینکه با طالبان مقابله کند. آنها را به خود جلب می‌کرد. 

نیازوف همچون دیگر همتایان خود در اسیای مرکزی حکمران بسیار 
مستبدی بود که اجازهٌ مخالفت سیاسی را نمی‌داد. رسانهٌ گروهی را سانسور و 
کنترل دولتی بر اقتصاد را حفظ می‌کرد. او یک فرقه شخصیتی خشن به سبک 
استالین را» با در معرض نمایش گذاردن عکس‌ها و مجسمه‌های خود در همه 
جاء به وجود آورد و یک بخش دولتی به طور کامل به سنظور منتشر کردن 
تصاویر رئیس جمهور برقرار شد. نیازوف همانند رقیب خود کریموف یتیم بود. 
هر دو در پرورشگاه‌های کمونیستی بزرگ شده بودند و در سنین پایین به احزاب 
کمونیست مورد علاقة خود پیوسته بودند. آنها قبل از استقلال جمهوری خود به 
مقام دبیر کلی ارتقا یافته بودند. تحصیلات. تربیت و وفاداری آنها پیرو سبک 
منسوخ کمونیست است اما هر دو آموخته بودند تا در صحنه پروژه بزرگ جدید 
با مهارت ایفای نقش نمایند. 


دیکتاتورها و بارون‌های نفت ۳۱۱ 


هیچ کشوری به اندازه ترکیه از فروپاشی اتحاد شوروی سود نبرده است. 
روسیه قرن‌ها قدرتمندترین دشمن ترکیه بوده است. از اواخر فرن هفدهم تا 
جنگ جهانی اول ترکیه و روسیه بیش از ۱۲ بار با یکدیگر جنگیده بودند و 
همین رقابت باعث گردید ترکیه بی‌درنگ به ناتو (۱۷۵۲0) بپیوندد و سعی کند 
که عضو اتحادیه اروپا ([51) بشود. هر چند استقلال جمهوری‌های آسیای 
مرکزی ناگهان ترکیه را از خواب غفلت در مورد میراث تاریخی بسیار قدیمی‌تر 
خود بیدار کرد. 

تا ۱۹۹۱ آنده ی کيه فرا کین که غفیده یر کسعردگی شوزهیی ترک از مد برانه 
تا چین دارد -رژیای خوش بینانه‌ای بود که تعدادی محقق ترک هوادار آن بودند 
و به ندرت در برنامهٌ سیاست خارجی ترکیه اتری از آن دیده می‌شد. اما به یکباره 
بعد از ۱۹۹۱ ایدءٌ ترکيةٌ فراگیر تبدیل به یک واقعیت دست یافتنی و یک قسمت 
جدایی‌ناپذیر از سیاست خارجی ترکیه گردید. گویش ترکی اکننون در کمربند 
جغرافیایی بسیار بزرگی از استانبول در عرض قفقاز و آسیای مرکزی تا شین 
گیانگ در چین گستردگی دارد. جمهوری‌های آسیای مرکزی به ترکیه تنها به 
عنوان یک نمونه برای توسعهٌ اقتصادی خودشان توجه می‌کردند. در حالی که 
ترکیه علاقه داشت نفوذ خود را در منطقه گسترش بدهد و بازیگر اصلی در 
صحنه جهانی باشد. 

ترکیه شروع به ارسال کمک‌های فراوان به جمهوری‌های آسیای مرکزی و 
قفقاز از طریق انجام پروازهای مستقیم به پایتخت‌های آنها کرد. برنامه‌های 
تلویزیونی از طریق ماهواره پبخش می‌کرد هزاران بورسیه به دانش‌آموزان 
می‌داد دیپلمات‌ها» سربازان و بانکداران آنها را آموزش داد و یک اجلاسية سران 
ترکیهٌ فراگیر را به طور سالیانه آغاز کرد. بين ۱۹۹۲ و ۱۹۹۸ شرکت‌های ترکیه‌ای 
بیش از ۱,۵ میلیارد دلار در منطقه سرمایه گذاری کردند. ترکیه با این اقدام صرفاً 


۲ کطالبان 


بزرگ‌ترین کشور سرمایه گذار در منطقه شد و پی برد که برای مو ثر واقع شدن در 
آسیای مرکزی می‌بایستی مبادرت به دلجویی از روسیه بنماید بنابراین از 
روسیه گاز خریداری کرد و تجارت خود با روسیه را از ۱,۹ میلیارد دلار در ۱۹۹۰ 
به ۴,۱ میلیارد دلار در ۱۹۹۷ افزایش داد. ۳" در ۱۹۹۷ امتناع اتحادية اروپا ([۳۷) 
از پذیرش عضویت این کشور در آن اتحادیه, نه تنها ترک‌ها را عصبانی کرد بلکه 
آنها را به سوی روابط اجباری نزدیک‌تری با امریکاه روسیه» اسرائیل و آسیای 
مرکزی سوق داد. 

ترکیه به بازیگر اصلی در پروزهٌ بزرگ جدید تبدیل شده است. نیاز این کشور 
به انرژی و تمایل آن به گسترش نفوذ خود در منطقه» دولت‌های پی در پی ترکیه 
را بر آن داشت که ترکیه را تبدیل به مسیر اصلی صادرات انرژی آسیای مرکزی 
کنند. در تابستان ۱۹۹۷ امریکا و ترکیه مشترکاً بانی طرح «دالان حمل و نقل» 
برای احداث یک خط لولهٌ نفت اصلی از باکو در آذربایجان به گرجستان و 
همچنین قفقاز به بندر جیحان(۲ در مدیترانه شدند و تصمیم گرفتند قزاقستان و 
ترکمنستان را ترغیب کنند تا نفت خود را وارد این خط لوله نمایند. استدلال 
امریکا این بود که از این طریق مقدار نفت لازم برای آن که طرح مسیر خط وله 
گران و طولانی باکو - جیحان از نظر مالی عملی گردد فراهم می‌آید.* 

امریکا می‌خواست که ترکمنستان خط لولة گازی را در زیر دریای خزر بسازد 
که می‌توانست در کنار دالان با کو - جیحان تا اروپا ادامه یابد. امریکا همچنین به 
قزافستان اصرار ورزید که احداث یک خط لوله مشابه نفت در زیر دریای خزر را 
به عهده بگیرد. بنابراین قزاقستان نیز می‌توانست مبادرت به انتقال نفت خود در 
طول دالان باکو ‏ جیحان کند. منابع نفتی عظیم قزاقستان را دو کنسرسیوم مهم 


1. 0 


دیکتاتورها و بارون‌های نفت ۳۱۳ 


نفتی غربی در تفلیس و کاراچا کناک( استخراج کردند این درحالی بود که چین 
نیز در حال توسعة یک منطقه سوم حاوی نفت در اطراف بوزن(؟) بوو.۴ 
قزاقستان هم اکنون یک مسیر برنامه ریزی شده خط لولة نفت از تفلیس به بندر 
روسی تو رسک دی دزیای شیاه را در دس داشت که شر کت شورون ۲ ار 
توسعه می‌داد. اما مسیر باکو - جیحان راه دیگری را می‌گشود که باعث پرهیز 
قراقستان از روسیه می‌گردید. 

شرکت عملیاتی بین‌المللی آذربایجان (۸100) که از قریب به ۱۳ شرکت 
نفتی جهان تشکیل می‌شد و بر توسعه نفت آذربایجان مسلط بود؛ مخالف مسیر 
بااکو - جیحان بود. زیرا این مسیر بسیار گران و طولانی بود و از منطقهً بی‌ثبات 
کردنشین ترکیه عبور می‌کرد. ۱۲ در ۱۹۹۸ واضح برد که برنامه‌های امریکا برای 
1 
برنامه اصلی سیاست امریکا در خصوص منطقه خزر شد. 

مناقشه بر سر مسیر باکو -جیحان به مدت دو سال تا ۱۹۹۸ در اوج بود. تا 
آن که در اواخر ۰۱۹۹۸ قیمت‌های بین‌المللی نفت به دلیل افت تقاضا و 
بحران‌های اقتصادی آسیا سقوط کرد. نزول قیمت‌های نفت به حد نصاب پایین 
۳ دلار برای هر پشکه در مقایسه با ۲۵ دلار هر بشکه در ۱۹۹۷ باعث شد که 
استخراج فوری نفت آسیای مرکزی, چه برای تولید و چه برای حمل, غیر 
اقتصادی گردد. قیمت سر به سر برای نفت آسیای مرکزی حدوداً بشکه‌ای ۱۸ 
دلار بود." اگر چه پروژء مسیر باکو جیحان از نظر تجاری اصلاً عملی نبود اما 
واشنگتن همچنان به دنبال احداث آن بود. در واقع اين پروژه به برنامةٌ اصلی 
سیاست امریکا در آسیای مرکزی تبدیل شد. ‏ 


ترکیه مجاهدین افغان را در دهه ۱۹۸۹۰ پشتیبانی کرده بوده اما نقش این 


۱۳ 2. 0 3. 


۴ طالبان 


کشور همواره محدود بوده است. به هر حال زمانی که ترکیه سیاست خارجی 
خود را بر پايٌ ترکيهٌ فراگیر بنیان نهاد» آنکارا فعالانه حمایت از اقلیت‌های ترک در 
افغانستان همانند ازیک‌ها را آغاز کرد. آنکارا از ژنرال دوستم پشتیبانی مالی 
می‌کرد و دوبار در هنگام آوارگی به او پناه داد. ترکیه با طالبان به مخالفت شدید 
پرداخت که این خود باعث بروز تنش‌هایی با متحد نزدیک طالبان یعنی 
يا کستان قر فیس تهدیدی تحت عنوان طالمان؛ ترکیه را به سوی تفاهم 
بیشتری با رقیب منطقه‌ای خود. ایران سوق داد. 

تر که همین دود رعش سانعت اسرائل در فال افعانیتان تفن داشت؛ 
ترکیهو اس از شیاه معاهنات ۱8۹۹۳ اس خووابظ بت آند کرو تطامین عوو 
را توسعه دادند. اسرائیلی‌ها و مهم‌تر از آن بعضی از گروه‌های فشار بهودی در 
۳ همچون وزارت 
خارجه امریکا اسرائیل نیز طالبان را یک نیروی ضد ایرانی می‌پنداشت که 


امریکا در ابتدا تگاء انتفادآمیزی نسیت به طالبان نداشتند. 


می‌توانست برای تخریب نفوذ ايران در افغانستان و آسیای مرکزی مورد استفاده 
زک 9 سنا کشیدهفترن تقط ازله هر کت ات بای شون کال ار 5 
افغانستان باعث جلوگیری از توسعهٌ خط لولهٌ ایران از آسیای مرکزی می‌شد. 
آژانس جاسوسی اسرائیل» موساده باب گفتگو با طالبان را از دو طربق» دفاتر 
رابط طالبان در امریکا و شرکت‌های لقی ‏ کشو ور سازمان اطلاعات پا کستان نیز 
از این گفتگوها حمایت کرد. اگرچه پا کستان اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناخت 
اما سازمان اطلاعات پا کستان ([15) ارتباطاتی را از طریق سیا (21۸) با موساد 
طین جهاد افغان تو رای کر د: باحمایت اولبه ترکیه» اسرائیل ارتباط اقفتصادی و 
دای دنر را یبا بر نهآ ریکشتانی قدافیستان کستتر کر داد: 
شرکت‌های اسرائیلی در کشاورزی» صنعت نفت و مخایرات این جمهوری‌ها 


دیکتاتورها و بارون‌های نفت ۳۱۵ 


اما پس از آن که سیاست امریکا نسبت به گروه طالبان؛ به دلیل آن که گروه 
مزبور به بن لادن پناه داده و از تجارت مواد مخدر حمایت نموده بود؛ به تیرگی 
گرایید» متعاقباً سیاست اسرائیل نیز نسبت به طالبان تغییر کرد. ترکیه اسرائیل را 
متقاعد کرد که طالبان تهدیدی برای امنیت منطقه محسوب می‌شوند و 
می‌توانند بنیادگرایی اسلامی را به آسیای مرکزی صادر کنند. زمانی که طرح 
یونوکال منتفی شد و اسرائیل متوجه میزان تنفری شد که متحدینش در آسیای 
مرکزی و ترکیه نسبت به طالبان داشتند. بتایراین موساد ارتباطاتی را با اتحاد 
ضد طالبان برقرار کرد. اسرائیل اکنون خواهان آن بود که طالبان قادر به کنترل کل 
افغانستان نباشد. اگر چه موساد نسبت به پشتیبانی ایران از احمدشاه مسعود نیز 
مشکو گنود طالبان ای اتفاه‌شمالی آ کوناهر دی بکل یک را تستریافت کیک از 
اسرائیل متهم می‌کردند. 

با سقوط قیمت نفت در ۱۹۹۹ ایران در پروژه بزرگ جدید. کشوری غیر 
قابل پیش‌بینی بود. ایران دومین کشوری است که در جهان بزرگ‌ترین ذخایر گاز 
را دارد و بیش از ٩۳‏ میلیارد بشکه (00) منابع نفتی اثبات شده. با میزان تولید 
کنونی معادل ۳,۶ میلیون بشکه در روز دارد. از آنجا که پروژه‌های خطوط لوله 
نفت و گاز به خاطر کاهش قیمت‌های نفت متوقف شد. ايران پا به میدان گذارد و 
به جمهوری‌های آسیای مرکزی اصرار ورزید تا برای صادرات نفت خود از 
طریق خطوط لولهً مستقیم شمال - جنوب به خلیج فارس» از طریق ایران اقدا 
نمایند. ساخت این لوله می‌توانست با کسری از هزینهٌ ساخت یک خط لولهٌ 
جدید در خاک ترکیه عملی گردد. چرا که ایران هم اکنون دارای یک شبکةٌ وسیم 
خط لوله است و تنها نیاز به اضافه کردن یک خط فرعی برای اتصال خط لو له 
ایران به آذربایجان وجود داشت. علی ماجدی. معاون وزیر نفت ایران در تهران 


در ات خصوص 1 گونه اظهار رت (مسیر ایران برای نفت تا مت کر وا 


۶ طالبان 


امن‌ترین؛ اقتصادی‌ترین و آسان‌ترین مسیر است. مخارج کل آن برای ایران 
۰ دلار خواهد بود. چگونه اين مبلغ با ۳ میلیارد دلار برای احداث خط 
لوله از طریق ترکیه:های مفایسبه است»؟ ۲ نه عتلاوه ایران همین نا 
ترکمنستان برای ساخت خط لولهٌ صادرات گاز به هند و پا کستان در حال رقابت 
بود. مسیری که به لحاظ عدم عبور از خاک افغانستان بسیار ارجح است." 

در مرحلهٌ اول برنامه ایران معاوضه نفت خام خود با نفت خام آسیای 
مرکژی را پیشنهاد کرد. از ۱۹۹۸ نفت از قزافستان و ترکمنستان از طربق دریای 
خزر تا بندر نکا در ساحل ایران حمل شده و در آنجا تصفیه و در ایران مصرف 
گردیده است. در مقابل ایران به شرکت‌های نفتی اجازه داده است که از بنادر 
ایران در خلیج فارس نفت بارگیری کنند. آشکارا با بروز تأخیر در طرح‌های خط 
لول این پيشنهاد باعث به وجود آمدن جاذیةٌ جدی در شرکت‌های نفتی شد تا 
علی‌رغم فشار امریکا برای عدم انجام هر گونه معامله با ایران» آنها مذاکره برای 
تعویض نفت خام بیشتر با ایران را آغاز کنند. دو شرکت نفتی امریکایی 
فوزون و ۷ که دارای امتیازات نقتی در فزافستان و ترکمنستان هستند 
در می ۱۹۹۸ به منظور تعویض نفت خام با ايران از دولت کلینتون تماضای 
مجوز کردند. این حرکت باعث بروز یک معضل جدی در سیاست گذاری 
واشنگتن شد و یک وضع آزمایشی برای آینده تحریم‌های امریکا بر علیه ایران 
ر پدید آورد. ۲۲ 

سرانجام به لحاظ نیاز به وجود امنیت. ساختن خطوط لوله انتقال نفت و گاز 
از آسیای مرکزی به آسیای جنویی تا پایان جنگ داخلی در افغانستان به وقفه 
افتاد.. جمهوری‌های آسیای مرکزی دو مشکل با افغانستان دارند. یکی ترس و 


دیگری فرصت است. میانجی سازمان ملل برای افغانستان, اخضر ابراهیمی, به 


1. 2. ۷۵[۱ 


دیکتا تورها و بارون‌های نفت ۳۱۷ 


من اظهار داشت: «منظور از ترس در واقع درک مشترک در بین جمهوری‌های 
جدید و شکنندهٌ اسیای مرکزی از این حقیقت است که درگیری در افغانستان 
نمی‌تواند برای هميشه در داخل مرزهای این کشور باقی بماند. یا این درگیری 
حل و فصل می‌شود و یا به جمهوری‌های آسیای مرکزی نیز سرایت خواهد کرد. 
آنها می‌خواهنداز هر نوع ماجراجویی کابل اعم از بنیادگرایی اسلامی تروریسم 
یا مواد مخدر دوری کنند و اما منظور از فرصت آن است که جمهوری‌های 
آسیای مرکزی که کشورهایی محصور شده هستند و می‌خواهند وابستگی خود 
به روسیه را قطع کنند در جستجوی خطوط لولهٌ نفت و گاز و مسیرهای 
ارتباطی در جتوب هستند. آنها خواهان حکومتی در کابل هستند که برای آنها 
قابل اعتماد و همسایه‌ای نیکو باشد. آنها به جای بستن مرزهایشان خواهان 
بارکشا انا ت08 

علی‌رغم کاهش قیمت‌های نفت در مقایسه با گذشته و معضل حاد اقتصادی 
در روسیه. نبرد خواسته‌ها بین امریکا و روسیه. ايند رقابت بر سر خط لولة 
نفت و گاز را تحت الشعاع خود دارد. روسیه در بیرون نگه داشتن امریکا از 
منطقه عمل خود یعنی آسیای مرکزی تسلیم‌ناپذیر است. رئیس جمهور بوریس 
پلتسین در ۱۹۹۸ اظهار نمود: «ما نمی‌توانیم ببینیم که در بعضی از کشورهای 
غربی» بر سر منابع انرژی دریای خزر جنجال برپا می‌شود. بعضی‌ها خواستار 
محروم کردن روسیه از اين پروژه و پایمال نمودن منافع آن هستند. جنگ 
معروف به خط لوله در اين منطقه قسمتی از اين پروژه است» ۲۳ 

با در قلیان نگهداشتن نبرد در افغانستان, روسیه منطقه را در حالت تزلزل 
قرار داده و بهانه لازم برای حضور نظامی در جمهوری‌های امتیا مرکزی را در 
اختیار دارد. 


امریکا اکنون خواستار ثبات در منطقه است. زیرا در مورد پیامدهای جنگ 


۸ طالبان 


مداوم افغانستان در سیاست خود در قبال آسیای مرکزی نگران است. استفان 
ستانویج(۱ مشاور مخصوص وزارت خارجه امریکا در امور جمهوری‌های 
اتفا هخا هرق بو سای دز فرش ۱۹۹۹ اطهان داشت ودوشت انس استای 
مرکزی رهبران از وجود بی‌ثباتی در اففانستان و تاجیکستان عصبی و رنجیده 
هستند. آنها از توسعهٌ نفوذ ایرانیان از یک سو و رشد خشونت و افراط گرایی در 
کت وهای ختوه مس رات ها سانان ستگ دای آ نها شفان بت 
جمهوری‌های آسیای مرکزی و شرکت‌های نفتی اطمینان خواهد داد که 
پروژه‌های خط لوله به اسیای جنوبی را آغاز کنند و به نظر نمی‌رسد که زمان آن 
نزدیک باشد. 


۵ ۱۵۱](ت)د .1 


۱ مصاحبهام با ریس جمهور نیازوف. عشق آباد. دسامبر ۱۹۹۱ 

۰ ۱0۱۵۵ ر ۱۹۵۵۱۵ نع مهام‌فت م۵ ,م1 چاه[ ده( -2 

۵۳ و داحم۸ احاای ها اما مطاصجی جهن تست ]۲ هط بلزااخنع 3 
۰ ۸ ۱۵ ۵ ۵۴۵۱۱۵۱ ۵۵۱۵۵ ۰۸۸ 

۳ ۱0۱۲ ما ۵ ص1۵۱  71۵‏ ,ل‌سطه. رلتجاخنک؟ 4 
۰ ۱0۱۱۱08 بکامجها قنر7 ۸۷۵۱0۳۵۵۵۸۱ 

ر0۸۱9۵) ۵0 فا ۱ ۲۵۱۱۵۵۲ ۳ ماه تحت ۷ 5۰ 
۰ ۱۱۱۱۱ رم ۱۱۱ص 

۳ ۱۵ 1 ۱۳۵0 9۱۸ ۸۵۵ م۱ یفیک بااهت مدا بحتاییکا 6 
۵2 ایکا نا راردا ام ات ها اه مهن عنم تلود هدنام 
,9۱۵/۱۱۳۱۸۵ ۵۱/۱۶ 0۴۸ 0۵۱۱6۱ له م۳۵۲۱ ۵۷۵ اد اههد ,له 
۰ ۱00۵۱۱۱۱ تج ل0۱۱۱۱۱۵] 

7- ۳:۸۱۲۸۵۱ ۵ ۵ 

۵ 10۵ ۵۱۱۱۱۱ 14۱۱ ۱۱ 0 ۱۷۵/2۵ 1۱6 ,لدجلخا ,۸۱۱۷۷۵ 8 
۰ ۳۲5۰ ۱۵۱۱۱۵۱۵ ص۱0 دهد 
.در ۱۹۸۹ میزان بیکاری در ترکمنستان ۱۸/۸ درصد بود. مرگ و مير نوزادان از هزار 
نوزاد ۵۴ نفر بود که این رقم به ۱۱۱ مرگ و میر در هزار نوزاد در بعضی از مناطق صحرایی با 
ده برابر بیشتر از میزان مرگ ر مر نوزادان در اروپای غربی افزایش یافت. بچه‌های کارگر در 
همد جا بودند و ۶۲ درصد مردم به خاطر نبودن سیستم بهداشتی از برفان با هپاتیت رنج 

می‌بردند.م پیمارستان‌ها نان ات و بری که‌اخسل مرا هه ی که آنشیون رش 

کصمن لا یه تام بجتعه اما کم ما1 مر 

۰ مصاحبه با کولیرف. عشن آباد. دسامیر ۱۹۹۱ 

۱- طی سه سال اول (۲۰۰۰ - ۱۹۹۸) ۵۸ درصد منابع گاز صرف پرداخت بد ایران 
جهت مخارح ساخت ۱۹۰ میلیون دلاری خط لوله خواهد شد. پیش بینی شد صادرات از کرر 
پدز: که به دو میلیارد متر مکعب گاز در اراخر سال ۱۹۹۸ می‌رسید, بهد هشت میلیارد متر 
مکعب در سال ۲۰۰۰ پرسد. 

۲ این کنسرسیوم از سوی 96" بین الملل. که سرماید گذاری مشترکی با دو شرکت 


۰ طالبان 


امریکایی بکتل اینتر پرایز و جنرال الکتریک کپیتال استراکچرد فایننس گروپ بود هدایت 
شید 

۳-شرکت زاپنی میتسوبیشی و شرکت امریکابی اکون در حال بررسی امکانات هستند. 
,۱ ۲ ها هه ۲۵۲ص اح6 1 1(6 عع‌جهدا. ,۳۵۱۱۱۲۵۲ -14 

۰ عنظ داباودع۳ 
,۱۷۱۷۵۱۱۱۵ هام۱۵ مفتات نامه هظ1 ,رجهم‌صت عه‌مهها تایه -15 
8*7 /۱۷/۵ 

۶ سرمایه گذاری مشترک تفلیس -چورویل صرفاً بزرگ‌ترین سرمایه گذاری انجام شده 
امریکا در اتحاد جماهیر شوروی سابق است. این گروه شامل شورون. موبیل و آرکورا از طریق 
لوک ارف با دادن سهم ۲ درصدی به شرکت‌های امریکایی می‌شود. قرارداد سهامی تولید 
تقلیس ‏ شورون در سپتامیر ۱۹۹۳ امضا شد. 

۷ از شویریی بین آمکو اداوه می‌شد.و شام شرکت‌های امریکانی+ آمرآذهتن» 
که ای با توپوی کال هم شی ماون مها ۲۱۲ لفات آ عفر کاس و فیک 
شرکت‌ها استیت اویل, ایتوچو: دلتاهس, رامکو سوکار و تی پی رای او هستند. 

۸ تولید نفت دریای خزر بشکه‌ای ۵ دلار امریکا در مقایسه با بشکه‌ای ۱/۵ دلار امریکا 
در عربستان سعودی بود. هزینه‌های حمل و نقل به قیمت هر بشکه ۵ دلار نیز می‌افزود. 

4 گروه‌های فشار امریکای یهودی مانند بنایی برت و کنگره بهود علیه ایران موضع 
عمومی محکمی گرفتند. 

۰ مصاحبه در تهران. ۲۶ اوریل ۱۹۹۸. 

۱-شرکت استرالیایی بی اج پی و روبال داج شل به طور جداگانه علاقمند ساختن چنین 
خط لوله‌ای بودند و بی‌اچج پی بررسی امکاناتی را در مورد ايران و پاکستان در ۱۹۹۸ عرضه 
کرد. گاز از منطقه پارس جنوبی ایران وافم در خلیج فارس پمپاژ می‌شد. 

۲ دو کنسرسیوم مهم غربی که اکنون در آسبای مرکزی نفت تولید می‌کنند هر دو تحت 
نفوذ شرکت‌های امریکایی هستند. میدان گازی تفلیس در قسمت غربی فرافستان (شورون 
اموبیل ۷۰ درصد) و شرکت فعال بین المللی آذربایجان (آموکور یونوکال / پنزویل /راکسون 
۰ درصد) در دریای خزر به طور بالقوه می توانستند ۱/۴ میلیون بشکه به طور روزانه تا سال 
۰ تولید نمایند. سایر معاملات مخاطره‌آمیز همانند میدان گازی فره چا گناک در فزاقستان 
با ۲۰ درصد سهم تگزاکو و سهم موبیل در ترکمنستان نیز نیازمند صادرات است. 

۳ مصاحبه با اخضر ابراهیمی, لاهور ۸ آوریل ۱۹۹۸ 
اه مهو ۵۸۵ ۳۵۳۷۵۲ ۱۵۲ ۲2۸۵۵ «۱ عتماناهمصیت امک 5۱۵۵0۵0 ,02۵۲ -24 
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رژیای طالبان ۱: 
نبرد به خاطر خطوط لول نفت ۱۹۹۴-۹۶ 


کارلوس بولگرونی(" اولین معرف طالبان به دنیای صنایع مالی عظیم خارج 
سیاست‌های نفت و پروژهُ بزرگ جدید بود. او یک فرد آرژانتینی و رئیس شرکت 
بریداس بود که پیوستن میدان‌های گازی شرکت خود در ترکمنستان را به 
پاکستان و هند در فکر می‌پرورانید. بنابراین ایجاد یک زير بنای اقتصادی پیچیده 
می‌توانست صلح را در افغانستان و حتی بین پاکستان و هندوستان تحقق بخشد. 

همانند بزرگان نقت بریتانیایی و امریکایی در اوایل قرن که تجارت نفت را 
همچون توسعة سیاست جهانی می‌دیدند و بنابراین خواهمان حتی نفوذ در 
سیاست خارجی بودند. بولگرونی نیز مردی تحت تالیر یک اینده بود. بین 
۵ و ۱۹۹۶ او تجارت خود را در امریکای جنوبی رها کرد و نه ماه را به 
پرواز با هواپیمای جت اداری خود بین سران جنگی در افغانستان و اسلام آباه 
عشق آباده مسکو و واشنگتن گذراند تا رهبران را متقاعد نماید که خطوط لولة 
پیشنهادی او یک احتمال واقع بینانه است. آنها که اطراف وی بودند اگر نه با 
همان رژیاء اما همگی با پر کاری سبک بولگرونی تلاش می‌کردند. 


اجمایواناظ وهای .1 


۳ طالبان 


بولگرونی از نسل خانواده‌ای متحد و صمیمی از مهاجران ایتالیایی در 
آرژانتین است. او فردی جذاب. دانشمند و ناخدایی فلسفه پرداز در صنعت 
است. او می‌تواند ساعت‌ها پیرامون فرویاشی وتان ان تس اس اما 
تقادگایی آسامره شفت کر وی لا و ات ۱ لاس 
در ۱۹۴۸ به عنوان یک شرکت خدماتی کو جک برای صنعت نفت جدید 
آرزانتین. تأسیس کرد. کارلوس و برادرش آلجاندرو بولگرونی!"" که قائم مقام 
شرکت بریداس بود. در ۱۹۷۸ شرکت را بین‌المللی کردند و بریداس سومین 
شرکت مستقل بزرگ نفت و گاز در امریکای لاتین شد. اما تا قبل از ترکمنستان 
بریداس هیچ تجربه‌ای در زمينة فعالیت در آسیا نداشت. 

چه چیزی این آرژانتینی‌ها را تا نیمه دیگر آن سوی دنیا با خود به اطراف 
افغانستان آورد؟ پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی؛ بریداس در آغاز دست 
به مخاطره در سیبری غربی زد. بولگرونی به من در تنها ممصاحبه‌اش در 
خصوص نقش بریداس در اففانستان گفت: «مشکلات بسیار زیادی در اینجا 
(سیبری) پیرامون خطوط لوله و مالیات‌ها وجود دارد. بتابراین هنگامی که 
درهای ترکمنستان به روی ما باز شد به آنجا رفتیم»." در ۱۹۹۱ زمانی که 
بریداس اولین شرکت غربی بود که پيشنهاد اجاره داری در ترکمنستان را داد 
ریسک بسیار بزرگی کرد. در همان زمان شرکت‌های نقتی غربی قصد بریداس را 
دیوانگی خواندند. ترکمنستان سرزمیتی دور و محاط شده در خشکی بود و هیچ 
قانونی را برای محافظت از سرمایه گذاران خارجی به تصویب نرسانده بود. 
بولگرونی در این مورد اظهار داشت: «دیگر شرکت‌های نفتی از ترکمنستان عقب 
کشیده‌اند زیرا آنها فکر می‌کردند که آنجا یک میدان گاز است و هیچ ایده‌ای در 
مورد محلی برای بازاریابی آن نداشتند. بولگرونی اظهار داشت: «تجربهةٌ ما در 
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نبرد به خاطر خطوط لولذ نفت ۱۹۹۴-۹۶ ۳۲۳ 


کشف گاز و حمل آن از طریق خطوط لولهٌ مرزی برای بازارهای چندگانه در 
امریکای لاتین مرا متقاعد کرد که مشابه آن نیز می‌تواند در ترکمنستان انسجام 
شوده. رئیس جمهور نیازوف از توجهی که بولگرونی به او مبذول داشت 
خرسند بود. زیرا هیچ مدیر نفتی غربی دیگری حتی در پشت در اتاق وی حاضر 
نشده نود. بتابراین هر دو نفر دوستی صمیماله‌ای را آغاز کردند. 

در ژانويةٌ ۱۹۹۲ منطقةٌ یاشلار!۱" واقع در قسمت شرقی ترکمنستان در 
نزدیکی مرز افغانستان و شمال شرق میدان عظیم گاز دولت آباد که روس‌ها آن را 
کت و ماع وک 6۹ 
کیمیر!"" در غرب کشور در نزدیکی دریای خزر به بریداس اعطا شد. به عنوان 
اولین و تنها شرکتی که به ترکمنستان وارد شده بوده بریداس با شرایط مساعدی 
مواجه شد. سهم ۵۰-۵۰ در سود منطقه یاشلار و سهم ۲۵ - ۷۵ به نفع پربداس 
در شود منطقه کیمیر عاید این شرکت شد. بولگرونی اظهار داشت: «ما 
می‌خواستیم ذخایر نفت و گاز جدیدی را به وجود آوریم تا روسیه نتواند به 
اکتشافات جدید ما اعتراض کند. چنانچه اگر ما تنها به توسعه میدان های دوران 
روسیهة قدیم می‌پرداختيم. آنها اعتراض می‌کردند. 

بریداس به میزان ۴۰۰ میلیون دلار در اکتشاغات مناطق تحت اجار: خود 
سرمایه گذاری کرد. این یک مبلغ سرسام آور در روزهای اولیه برای یک شرکت 
نفتی کوچک بود. زیرا حتی شرکت‌های مهم نفتیء در أسیای مرکزی درگیر 
نبودند. بریداس شروع کرد به صدور نفت از منطقه کیمیر در ۱۹۹۴ با تولیدی 
معادل ۱۶,۸۰۰ بشکه در روز. سپس در جولای ۱۹۹۵ در صحرای خشک و گرم 
کاراکوم!"» بریداس موفقیتی غیرقابل تصور به دست آورد. میدان جدید بزرگ 
دی بو با دزی و ۳ ین فوت مکعب که دو برابسر 
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۴ طالبان 


بیشتر از کل منابع گاز پاکستان است. جوز لوئیس رد(" مدیر حمل و نقل گاز 
بریداس که یک مهندس قوی و خشن است و قرار بود به شکل متفاطع 
افغانستان را در ماه‌های آتی برای یافتن مسیرهای ممکن نقشه برداری کند. اظهار 
داشت: برخلاف نفت» گاز نیاز به یک بازار فوری و در دسترس دارد بنابراین ما 
تدیری ان یفیالانم 

بولگرونی عنوان نمود: «پس از اکتشاف در منطقه یاشلار ما می‌خواستیم 
قسمتی از اين گاز از طریق خطوط لولهٌ روسیه قدیم به شمال برود اماما 
می‌خواستیم بازارهای دیگری پیدا کنیم و این بازارها چین یا آسیای جنوبی بود. 
یک خط لوله از طریق افغانستان می‌توانست تبدیل به یک تجارت ایجاد صلح 
بشید این آمو مشک اما مک انسته درتزامن ۱۹۹۴ تفرسا رما که.طالان 
قندهار را تصرف کردند؛ بولگرونی نیازوف را متقاعد نمود که گروه کارآمدی را 
برای بررسی احتمال ایجاد یک خط لولة گاز از طریق افغانستان به پاکستان 
ترتیب بدهد. چهار ماه بعد او نخست وزیر پا کستان بی‌نظیر بوتو را متقاعد کرد 
تابه نیازوف بپیوندد. در ۱۶ مارس ۱۹۹۵ پا کستان و ترکمنستان تفاهم نامه‌ای را 
امضا کردند که به بریداس اجازه می‌داد تا به منظور بررسی مقدماتی امکانات 
مربوط به خط لوله پیشنهادی مهیا شود. همسر بوتوء ازیف زرداری!" به من 
گفت: «اين خط لوله دروازه یاکستان به آسیای مرکزی خواهد بود و امکانات 
بسیاری به وجود خواهد اورد. کنترل طالبان بر مسیر خط لوله پروه لول 
ارتباطی را پایدار می‌کند.» زرداری در پشت میز دفترش نقشه بزرگی از این مسیر 
واکنت کفنا قرو نهد ان آشار ام گر 

تا این لحظه. ارتش پا کستان و سازمان اطلاعات پاکستان (181) طالبان را 


پشتیبانی می‌کردند تا مسیر حمل و نقل جنوبی را از طریق قندهار و هرات به 


2۳21 ]امه .2 ۵۵ وانام] عون]. .1 


نبرد به خاطر خطوط لولة نفت ۱۹۹۴-۹۶ ۳۲۵ 


ترکمنستان باز کنند. در عين حال یاکستان با قطر و ايران در حال مذاکره بود تا از 
طریق دو خط لولهٌ جداگانه بر اساس قراردادی مبتنی بر جغرافیای استراتژیک 
موافق منافع پایدار اسلام آباد در افغانستان و آسیای مرکزی به ذخایر گاز دست 
يابند. پيشنهاد بریداس بزرگ‌ترین فرصت‌ها را اراله می‌کرد." 

بریداس پیشنهاد احداث یک خط لوله به طول ۸۷۵ مایل از میدان گاز 
رو ور باشادز زا داد که از هتیمت یرب اشفاشتاناشه سیوی ۰۱ در اسعان 
بلوچستان. که منابع گاز پاکستان و شبکة خط لوله از آنجا آغاز می‌شد. 
می‌رسید. اين خط لوله بعداً می‌توانست حتی به بازار بزرگ‌تر همند از طریق 
مولتان گسترش یابد. بریداس پيشنهاد یک خط لولة قابل دسترس را داد؛ 
بتابراین شرکت‌ها و کشورهای دیگر نهایتاً می‌توانستند گاز خود را به درون آن 
بريزند. این امر به طور فوق العاده‌ای برای سران جنگی اففاتی جذاب بود زیرا 
افغانستان میدان‌های گازی در شمال داشت که قبلاًازبکستان را تأمین می‌کرد اما 
تعطیل شده بود. بولگرونی آمده بود تا سران جنگی افغانی را جلب کند. وی در 
این رابطه گفت: «من با تمام رهبران اعم از اسماعیل خان در هرات. برهان‌الدین 
ربانی و مسعود در کابل» دوستم در مزار و طالبان در قندهار ملاقات کردم. من به 
خوبی به همه جا رسیدم زیرا افغان‌ها متوجه شده بودند که کشور آنها نیاز به باز 
سازی و سرمایه گذاری خارجی دارد). 

تا فوريهٌ ۱۹۹۶ بولگرونی به بوتو و نیازوف گزارش داد که توافقات با سران 
جنگی به دست آمد و امضا گردید که به ما اطمینان درستی راه را می‌دهد." آن 
ماه» بولگرونی یک توافق ۳۰ ساله را با دولت افغانستان, که رئیس جمهور 
برمان‌الدین ربانی آن را رهبری می‌کرد؛ به منظور انجام عملیات و ساخت یک 
خط لول گاز که بریداس و یک کنسرسیوم بین‌المللی که بریداس باید آن را به 
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۶ طالبان 


وجود آورد؛ امضا کرد. بریداس مذاکرات را با دیگر شرکت‌های نفتی که شامل 
بونوکال» دوازدهمین شرکت نفتی بزرگ در امریکا که تجربه قابل ملاحظه‌ای در 
آسیا داشت و از ۱۹۷۶ در پاکستان درگیر بود. آغاز نمود. مقامات ترکمنستان 
برای اولین بار در آوریل ۱۹۹۵ در هوستون"" بنا به دعوت بریداس با یونوکال 
ملاقات کردند و گروه نمایندگان یونوکال از عشق آباد و اسلام آباد ظاهراً برای 
بحث پیرامون پیوستن به بریداس در مورد ساختن این خط لوله دیدار کردند. 

اما پریداس اکنون با مشکلات جدی در ترکمنستان مواجه بود. نیازوف را 
تیان از کرو توکس تا فان ها ره کتاق تیه 
دز تام ۲۹۹۴ دو لت صاه‌رات تفت ار کیمیر.را تون کدی تعاضا کرد 
مجدداً دربارهُ قرارداد خود با بریداس مذاکره کند. تا ژانويةٌ ۱۹۹۵ به نظر 
می‌رسید که این موضوع حل شده باشد. زیرا بریداس موافقت کرد سهم سود 
خود را به میزان ۱۰ درصد یعنی تا ۶۵ درصد کاهش بدهد. زمانی که بریداس در 
یاشلار گاز کشف کرد نیازوف و معاونین وی از پیوستن به جشن‌های بریداس 
امتناع کردند و در عوض تقاضای مذاکرات مجدد درباره فراردادهای کیمیر و 
یاشلار را یک‌بار دیگر مطرح کردند. نیازوف بریداس را از توسعه میدان گاز 
یاشلار باز داشت و دوباره صادرات نفت از کیمیر را متوقف کرد. این بار بریداس 
گفت که این شرکت از قراردادهایی که ترکمنستان موظف به احترام گذاردن به آن 
است عدول نخواهد کرد. 

نیازوف یک دیکتاتور کمونیست ماب بود که درک کمی از قانون و 
قراردادهای بین‌المللی داشت و چندان هم به آنها علاقمند نبود. اما دلایل دیگری 
وجود داشت تا نیازوف از بریداس در لحظهٌ درست روی برگرداند. با ابراز علاقة 


یونوکال در احداث خط لولهٌ جداگانه خود با استفاده از میدان‌های موجود گاز 
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ترکمنستان در دولت آباد و سودی که تماماً به ترکمنستان تعلق می‌گرفت؛ 
نیازوف متوجه شد که یونوکال می‌تواند تبدیل به وسیله‌ای شود تا یک شرکت 
مهم امریکایی و دولت کلینتون را در توسعه ترکمنستان دخیل کند. نیازوف به 
امریکایی‌ها نیاز داشت و یک گفتگوی جدی را با دیپلمات‌های امریکایی آغاز 
کرد. امریکایی‌ها نیاز داشتند برای جلوگیری از وابسته شدن وی به ایران از او 
حمایت کنند. نیازوف از سازمان ملل دیدار کرد و بریداس و یونوکال را به 
نیویورک فرا خواند. در آنجا در ۲۱ اکتبر ۱۹۹۵ در مقابل مدیران شوکه شده 
بریداس: نیازوف توافق نامه‌ای با یونوکال و شریک آن که شرکت نفتی دلتا 
تحت تملک عربستان سعودی بود. برای ساختن خط لوله گاز از طریق 
افغانستان امضا کرد. یکی از مدیران بریداس در این رابطه گفت: «ما شوکه شدیم 
و وقتی با نیازوف صحبت کردیم او تنها روی برگرداند و گفت: چرا دومین خط 
لها ناوید 

ناظر برگزاری مراسم امضا؛ هنری کسینجر» وزیر امور خارجة سابق امریکا و 
سپس مشاور یونوکال. بود. زمانی که کسینجر به فکر یک مسیر از طریق 
افغانستان بود به شوخی گفت که «اين قرارداد شبیه پیروزی امید بر تجربه است». 
به هر حال پریداس در صدد رها کردن این موضوع نبود و اولین نبرد پروژ؛ بزرگ 
جدید آغاز شد. ماریو لویز اولاسیرگول(۱) مدیر عامل شرکت بریداس نذا 
اظهار کرد: «ما تنها شرکت نفتی هستیم که سعی در توسعة منابع این کشور دارد؛ 
اما با پروژةٌ بزرگ کس دیگری درگیر شده‌ایم که در آن قدرت‌های بزرگ به 
یکدیگر ضربه می‌زنند».۲ 

یونوکال پيشنهاد یک خط لوله گاز از دولت آباد با ذخایر گازی معادل ۲۵ 
تریلیون فوت مکعب به مولتان در پا کستان مرکزی را دارد. یونوکال کنسرسیوم 


اجان مرا وه ۱۰ 


۸ البان 


گاز قرن را با نگهداری سهمی معادل ۷۰ درصد برای خودء اختصاص ۱۵ درصد 
به شرکت دلتا ۱۰ درصد به شرکت گاز تحت تملک دولت روسیه (گاز پروم) و 
۵ درصد به شرکت دولتی ترکمن (روز گاز) تشکیل داد. بونوکال دومین و حتی 
جاه طلبانه‌ترین توافقنامه را با جاذبه‌ای وسیع در سراسر منطقه امضا کرد. پروژه 
خط لولهٌ نفت آسیای مرکزی یونوکال موسوم به (0۸0۳۳) مجسم کنندٌ یک 
خط لولهٌ نفت ۱۰۵۰ مایلی از چاردجو("" در ترکمنستان به یک ترمینال نفتی در 
کرانه پا کستان بود که یک میلیون بشکه نفت در روز برای صادرات حمل می‌کرد. 
خطوط لول نفتی موجود در دوران شوروی» از تن کت ۱۳۱ و آمسکی() در 
میدان‌های سیبری روسیه تا چیمکنت(؟) در قزافستان و بخارا در ازبکستان؛ 
می‌توانست پروژ؛ خط لولهٌ نفتی آسیای مرکزی (0۸0۳۳) که تمام نفت آسیای 

مرکزی را به کراچی می‌رساند. تغذیه نماید. 
رابرت تودور قائم مقام رئیس شرکت یونوکال اظهار داشت: «استراتژی» 
بهره گیری از شبکهٌ خط لولة پهناور موجود. جهت توسعه کل سیستم منطقه‌ای 
تا ساحل است. که به تولید کنندگان روسیه قزاقستان. ازبکستان و ترکمنستان» 
اجازه دسترسی به بازارهای در حال رشد آسیا را می‌دهد. یک دالان تجاری در 
سراسر آسیای مرکزی به وجود خواهد آمد»." برای جلوگیری از تکرار مشکلات 
شورون با روسیه در قزاقستان یونوکال در آغاز نظر مسکو را جلب کرد. نفت 
منطقهٌ سیبری روسیه یک راه خروج جنوبی جدید به دریا خواهد داشت. این در 
حالی بود که گازپروم!" سرماية خود را در پروژ؛ خط لول گاز گذاشته بود. 
هنری دولا روزا!" مدیر شرکت یونوکال در ترکمنستان به من دربار؛ اين مسئله 
05 .3 اباع؟ .2 بامطعق»د63 .1 


4. ۱ ٩. 1 
6. ۲۱۵۱۱۷ ۲3۰ ما‎ 2 


نبرد به خاطر خطوط تولة نفت ۱۹۹۴-۹۶ ۳۲٩‏ 


گفت: «ما مشکلی با روسیه نداریم فقط مشکل با افغانستان است. برای هر کس 
ایکا هو فیس ومد انه اس 

علاقهٌ غير منتظره دولت کلینتون و بونوکال در ترکمنستان و افغانستان 
اتفاقی نبود. بروز این امر به دنبال تغییرات اساسی در سیاست امریکا نسبت به 
آسیای مرکزی بود. بین ۱۹۹۱ و ۱۹۹۵ واشنگتن از نظر استراتو یکی قزاقستان و 
قرقیزستان را به عنوان دو کشوری که به سرعت آزاد سازی سیاسی و اقتصادی را 
به ارمغان خواهند آورد. حمایت کرد. بدین طریق سرمایه گذاری در آنجا برای 
شرکت‌های امریکایی سهل شد. فزافستان هنوز سلاح‌های آتمی بافیمانده از 
دوران شوروی را نگهداری می‌نمود و به دلیل ذخایر فراوان نفت گاز و منابع 
معدنی» رئیس جمهور قزاق. نور سلطان نظربایف را رئیس جمهور بوش و 
کلینتون شخصاً گرامی داشتند. اما در ۱۹۹۵ نظربایف به طور فزاینده‌ای ناموفق 
جلوه می‌نمود» زیرا فساد عظیم دولت او را با وضعیت بغرنج مواجه کرد و او به 
شدت فردی مستد شد. 

فزافستان سلاح‌های اتمی خود را در ۱۹۹۳ به روسیه تسلیم کرد و با ۴۰ 
درصد جمعیت خود که از اقلیت‌های روسی تشکیل می‌شدند و آشکارا با دولت 
دشمنی می‌ورزیدند» نظربایف مجبور شد در مقابل تقاضاهای اقتصادی و 
امنیتی روسیه کمر خم کند. به مدت چهار سال قزاقستان قادر نبود روسیه را 
متقاعد نماید که به شورون اجازةٌ حمل نفت تفلیس از طریق خط لولهٌ روسیه به 
اروپا را بدهد. شورون دلسرد که در ۱۹۹۱ قول سرمایه گذاری معادل ۵ میلیارد 
دلار را در تفلیس داده بود از تعهدات خود سرباز زد و تنها ۷۰۰ میلیون دلار تا 
۵ سرمایه گذاری کرد. "۱ 

طی این دوران (۱۹۹۱-۹۵)» امریکا تاجیکستان را که در جنگ داخلی درگیر 
شده بود نادیده گرفت. در حالی که ازبکستان و ترکمنستان نیز که دو دیکتاتور 


۰ طالبان 


آنها را اداره می‌کردند» از نظر وزارت امور خارجه امریکا بسیار ضعیف قلمداد 
شدند. از این گذشته با وجود معاون وزیر خارجه ستروب تالبوت(" که در 
جریان سیاست گذاری امریکا نسبت به اتحاد جماهیر شوروی سابق (ا۳5) 
فردی طرفدار روسیه بود واشنگتن علاقه نداشت با مسکو دشمنی کند و با 
علایق همیشگی روسیه در آسیای مرکزی مبارزه نماید. برنامةٌ تالبوت وارد 
کردن روسیه در ناتو و جلوگیری از بروز مشکل در روابط امریکا ‏ روسیه با 
خودداری از تجاوز به خلوتگاه روسیه بود. 

به هر حال زمانی که روسیه دچار هرج و مرج شد. سیاست تالبوت. مبنی بر 
طرفداری از روسیه. هدف حمله شدید از سوی تشکیلات سیاست خارجی 
امریکاء گروه‌های فشار یهودی و اسرائیلی در واشنگتن و شرکت‌های نفتی 
امریکا که همگی می‌خواستند امریکا سیاست خارجی چند بعدی‌تری را نسبت 
به اتحاد جماهیر شوروی سایق ([۳5) اعمال نماید» واقع شد. سیاستی که به 
آنها اجازه می‌داد تا از ذخایر دریای خزر بهره‌برداری نمایند و به کشورهای ناحیه 
خزر کمک می‌کرد تا استقلال خود را از روسیه اعلام کنند و در اردوگاه غرب قرار 
گیرند. شرکت‌های نفتی امریکا که پیشگام اولین چپاول امریکا در منطقه شدند 
اکنون خواستار نقش بیشتری در سیاست گذاری امریکا بودند. 

در اوایل ۰۱۹۹۵ شرکت‌های اصلی نفتی امریکا یک گروه شرکت‌های نفتی 
خارجی خصوصی در واشنگتن را؛ جهت پیشبرد منافع خود در دربای خزر 
تشکیل دادند. این گروه شامل یونوکال بود و انها شروع به استخدام 
سیاستمداران سابق دوران بوش و کارتر برای تبلیغ موقعیت خود در واشنگتن 
کزدنله این کرو بااشتلا هسلین ۱ کارشتاشن انرژی در شورای امنیت ملی 


(۷560() و سپس در تابستان ۱۹۹۵ با رئیس وی یعنی مشاور شورای امنیت ملی 


1 2. ٩۳9۱۱۸ ۲ 


نبرد به خاطر خطوط لولة نفت ۱۹۹۴-۹۶ ۳۳۱ 


(۱۷560) ساموئل وگ , ملاقات کرد. برگر یک کميتةٌ دولتی میان سازمانی را به 
منظور تدوین سیاستی در قبال خزر برپا کرده بود که چندین بخش دولتی و 
سازمان سیا را در آنجا گنجانده بوو ۱۳ 

منافع استراتیک واشنگتن و شرکت‌های نفتی امریکا در منطقهٌ خزر در حال 
رشد بود و واشنگتن بی‌اعتنایی نسبت به روسیه را آغاز کرد. در این میان 
ذی‌نفعان مستقیم ازبکستان و ترکمنستان بودند. واشنگتن از یک مورد تلاش از 
سوی گروه‌های فشار امریکا که به منظور ترغیب نیازوف صورت گرفت. 
جلوگیری به عمل آورد. در مارس ۱۹۹۳ مشاور سابق شورای امنیت ملی 
(۱56) الکساندر هیگ(۲) را نیازوف استخدام کرده بود. اوه نیازوف را به 
وا ی یراس کت ند کت‌های امسیی ای را ماع گنیر تاو 
سرمایه گذاری کنند و موضم امریکا نسبت به ساخت خطوط لوله از طریق ایران 
را تعدیل کند. دیدار وی ناموفق بود و نیازوف نتوانست با رهبران امریکا 
ملاقات کند. اما در ۱۹۹۵ واشنگتن دریافت که اگر نیازوف را از خود دور نگه 
دارد چاره‌ای جز این که به ایران روی آورد نخواهد داشت. معضل اقتصادی 
ترکمنستان به دلیل عدم توانایی این کشور در فروش گاز خود دائماً بدتر می‌شد. 
برای امریکا دورنمای احداث خط لولهٌ گاز از طریق افغانستان نه تنها به دلیل آن 
که از ایزان اعتات: شش لاب برد بلکه تشانهاق از بفعینان از ترکمخسان: 
پاکستان و طالبان محسوب می‌گردید در حالی که آشکارا به روسیه و ایران نیز 
بی‌محلی می شد. 

امریکا نمی‌توانست بدون ازبکستان یعنی بزرگ‌ترین و قدرتمندترین کشور 
و تنها کشور قادر به ایستادگی در مقابل روسیه. نفوذ استراتژیک خود در آسیای 
مرکزی را توسعه دهد. هر دو کشور محتاطانه یکدیگر رابه خود جلب می‌کردند. 


1۱. ۹۱۱۱۱۱۱۵۱ ۲ 2. ۸۵ 05۱۱06۲ ۱5 


۲ طالبان 


کریموف حامی طرح‌های ناتو برای کاشتن درخت ناتو در آسیای مرکزی شد. 
این حرکتی بود که به شدت با مخالفت روسیه روبه‌رو شد. دیپلمات روسی با 
عصبانیت در عشق آباد در ۱۹۹۷ به من گفت: «ما ناتو را در منطقه نفوذ خود 
نمی‌پذیریم. امریکا باید بفهمد که آسیای مرکزی در محدود؛ٌ برون مرزی و در 
دانره تقود وویبه: یاف واهد‌ماندی. ۲ شرکت‌های آمریکای رنه فخاین معلانی 
ازبکستان علاقه‌مند گردیدند و تجارت بین ازبکستان و امریکا به طور غیر 
منتظره‌ای رونق پیدا کرد به نحوی که بین ۱۹۹۵ و ۱۹۹۷ به میزان هشت برایر 
افزايش یافت. کریموف اولین سفر خود را به واشنگتن در ژوئن ۱۹۹۶ انجام داد. 
دکتر شیرین هانتر۱1) 
ازبکستان را تنها وزنه متعادل کننده پایدار» در مقابل استکبار گرایی تجدید شده 


می‌نو بسد: «تا اواخر ۰۱۹۹۵ غرب و به ویژه امریکا 


وهای ود ایران مر داتتو ۱۳ 

بدین طریق تشکیل دو ائتلاف در منطقه پدیدار گشت. امریکا در کنار 
ازبکستان, ترکمنستان و آذربایجان قرار گرفت و متحدین خود اسرائیل» ترکیه و 
پا کستان را برای سرمایه گذاری در این کشورها تشویق کرد در حالی که روسیه 
کنترل خود را بر قزاقستان قرقیزستان و تاجیکستان حفظ کرد. امریکا اینک برای 
مقابله با روسیه. در شرایطی که نبرد بر سر منابع دریای خزر تشدید یافت. آماده 
بود. دکتر مارتا بریل اولکات(۲) یک دانشمند برجستهٌ امریکایی در آسیای 
فر راطفا و داش دور حالن که سیانتگزاران مرکا هه ناسین 
روسیه را سلطه گر ببینند. بهای بالقوةٌ چنین سلطه گری» اگر روسیه قادر باشد 
شرایطی را تحمیل کند و دسترسی غرب را به آخرین منابع نفت و گاز شناخته 
شدءه جهان محدود نماید» بسیار گران خواهد بود. حتی حداقل حضور امریکا در 
اینجاء حداکثر سوء ظن را در روس‌ها بر می‌انگیزد» .۱۹ 


1. ٩۱۱۲۵۵۴ ۵۲ 2. ۲۷2۵۳۱52 ۳۳۱۱ ۶ 


نبرد به خاطر خطوط لولة نفت ۱۹۹۴-۹۶ ۳۳۳ 


من تا تابستان ۱۹۹۶ به بررسی این داستان چند جانبه نپرداختم. تسخیر غیر 
مترقبه کابل به وسیله طالبان در سپتامیر ۱۹۹۶ مرا واداشت تا سعی کنم دو 
سژال پاسخ داده نشده را که بسیاری از روزنامه نگاران غربی با آن دست به 
گریبان بودند اما در رسیدن به پاسخ ناموفق» حل کنم. آیا امریکایی‌ها طالبان را 
مستقیماً یا غیر مستقیم از طریق یونوکال حمایت می‌کنند یا متحدین آنها یعنی 
پاکستان و عربستان سعودی این کار را انجام می‌دهند؟ و چه چیزی این دو 
فطبیت عظیم منطقه‌ای یعنی امریکا؛ عرستان سعودی. باکستان و طالبان در 
یک طرف. و ایران» روسیه کشورهای آسیای مرکزی و اتحاد ضد طالبان را در 
طرف دیگر بر می‌انگیزد؟ در حالی که بعضی‌ها به این مسئله توجه داشتند که آیا 
روابط قدیم >سازمان مرکزی اطلاعات امریکا (01۸) و سازمان اطلاعات 
با کستان (151) در دوران جهاد افغان احیا شده است؟ اما بر من واضح بود که 
استراتژی تسلط بر خط لوله. عامل اصلی علاقهٌ واشنگتن به طالبان بود که 
باعث برانگیختن مخالفت روسیه و ایران گردید. 

اما کشف این مسئله همانند وارد شدن به یک مخمصه بود که در آن هیچ 
کس حقیقت را نمی‌گفت يا انگیزه‌های واقعی یا علایق خود را بروز نمی‌داد. اين 
امر در محدودهٌ شغل یک کارآگاه بود تا یک روزنامه نگار که از حقیقت سر در 
آورد» زیرا که سر نخ‌های کمی در این بین وجود داشت. حتی دست یابی به 
بازیگران واقعی در این پروژه مشکل بود زیرا سیاست به وسيلةٌ سیاستمداران و 
دیپلمات‌ها اداره نمی‌شد بلکه شرکت‌های نفتی مرموز و سرویس‌های 
اطلاعاتی کشورهای منطقه آن را اجرا می‌کردند. از همه مرموزتر شرکت‌های 
نفتی بودند و این خود بازمانده‌ای از رقابت شدیدی بود که آنها به میل خود در 
سراسر دنیا به آن دست می‌زدند. برای روشن شدن این مسئله که آنها چه محلی را 
در مرتبه بعد حفر خواهند کرد یا اينکه کدام مسیر خط لوله را بر می‌گزینند. یا 


۴صالبان 


حتی یک ساعت قبل ناهار را با چه کسی صرف کرده‌اند می‌تواند موجب شود 
پروژه در دستان دشمن با شرکت‌های نقتی رفیب بیفتد. 

مدیران بریداس هرگز با مطبوعات صحبت نکردند و تنها بیانیه‌هایی را در 
مناسبت‌های ویژه از طریق یک شرکت روابط عمومی محافظه کار در لندن 
صادر می‌نمودند. یونوکال در دسترس‌تر بود اما به مدیران آنها تعلیم داده شده 
بود که تنها جواب‌های خوشایند بدهند که البته هیچ چیز را فاش نمی‌کرد. اما 
تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین این دو شرکت وجود داشت که بر روابط آینده آنها با 
طالبان تا ی گذاز نود نوا یک فر کت شانز ادگی کرسکتا بود که مدیران انیا 
سنت‌های اروپایی تربیت شده بودند و آنها به سیاست. فرهنگ تاریخ و روابط 
شخصی با مکان‌ها و افرادی که با آنها سر و کار داشتند علاقه‌مند بودند. مدیران 
بریداس از تمام در هم پیچیدگی‌های اين پروژه مطلع بودند و آنها مشکل را 
متحمل می‌شدند تا پیوندهای خانوادگی طایفه‌ای و قومی رهبرانی را که با آنها 
ملاقات می‌کردند. کشف کنند. 

یونوکال شرکت عظیمی بود که مدیران را برای ادارةٌ تجارت جهانی نفت 
خود به کار می‌گرفت. آنهایی که به منطقه فرستاده می‌شدند؛ به جز چند استثنا: 
به جای محیط سیاسی که در آن زندگی می‌کردنده به حرفهٌ خود علاقه داشتند. در 
حالی که مهندسین بریداس در حین بازدید مسیرهاء ساعت‌ها وقت خود را 
صرف نوشیدن چای با مردان طایفه‌ای افغانی در صحرا می‌نمودند. یونوکال به 
داخل و خارج پرواز می‌کرد و آنچه راکه سرانِ جنگی افغان هوس باز و انگشت 
نما به آنها گفتند مسلم می‌پنداشتند. افغان‌ها از دیرباز در اين هنر که به یک هم 
ضحیته آنچه راکه مایل بة شنیدن آن انس بگوبند و شیس دقیفا مقالف آن را 
به مهمان بعدی اظهار نمایند استاد بوه‌اند. یونوکال همچنین به دلیل آنکه 
سیاست آن شرکت در قبال طالبان از خط امریکا خارج نگردید. در ضعف قرار 
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داشت و متعاقبأ یونوکال برای طالبان در مورد آنچه که بایستی انجام می‌دادند. 
به خطابه می‌پرداختند. بریداس چنین تردیدهایی نداشت و آماده بود تا 
قراردادی را با طالبان امضا کند. اگرچه طالبان را به عنوان یک دولت مشروع؛ 
هیچ کشوری به رسمیت نمی‌شناخت. 

یونوکال تمایل داشت بیشتر به سفارت امریکا در اسلام آباد و سازمان 
اطلاعات ترکمنستان و پاکستان برای اطلاعات در مورد آنچه که در حال اتفاق 
افتادن یا در شرف اتفاق بود تکیه کند و تمایل به جمع آوری مستقل اطلاعات 
نمتب رها که دابا نها سس ونر ماش سس توکان تسف ها 
و چرخش‌های پروه بزرگ جدید منتشر شد. هر دو شرکت در نظر اول مرا 
جاسوسی می‌پنداشتند که مخفیانه برای شرکت دیگر کار می‌کند. یونوکال بر این 
عقیده اصرار داشت. در حالی که بریداس پی برده بود که تنها یک روزنامه نگار 
کنجکاو هستم که از مدت‌ها قبل افغانستان را تحت پوشش خبری فرار داده‌ام و 
با بیانیه‌ها قانع نمی‌شوم. این کار برای من مستلزم هفت ماه سفرء بیش از یک‌صد 
مصاحبه و غوطه‌وری کامل در ادبیات تجارت نفت بود با وجود آنکه چیزی از 
آن نمی‌دانستم. فعالیتی که نهایتاً منجر به نوشتن مقالهٌ صفحدٌ اول برای روزنامه 
مرور اقتصادی شرق دور گردید که در آوریل ۱۹۹۸ چاپ شد. 

در جولای ۰۱۹۹۷ ستروب تالبوت یک سخنرانی ایراد کرد که معیاری برای 
سیاست امریکا در اين منطقه شد. اعلام يا دست کم پیش بینی نمایش دوباره 
«یروژ؛ بزرگ» در قفقاز و آسیای مرکزی یک رسم شده است و معنی ضمنی آن 
البته این است که نیروی محرک منطقه که به دلیل وجود نفت آن تشدید و روان 
می‌شود در واقع مسابقه‌ای بین قدرت‌های بزرگ است. هدف ما اجتناب و منع 
شدید عواقب دودمان‌طلبی است. بگذارید رود تک 
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دونالد فریزر (۱) را در آنجایی که به آن تعلق دارند یعنی در قفسه‌های تاریخ رها 
کنیم. پروژٌ بزرگ که مسوجب درخشش شخصیت کیم ساختهُ کیپلینگ و 
شخصیت فلاشرمن ساختة فریزر گردید. مطلقاً فاقد تنوع بود. 

اما تالبوت می‌دانست که پروژه جریان دارد و هشدار سرسختانه‌ای به 
بازیگران آن داد. این در حالی بود که حتی اعلام داشته بود اولویت اصلی 
واشنگتن حل و فصل نبرد است. اگر نبردهای داخلی حاشيهٌ مرزی در شرف 
قلیان و زبانه کشیدن باشد منطقه می‌تواند به سرزمین زاد و ولد تروریسم» محل 
رشد و نمو افراط گرایی سیاسی و مذهبی و میدان نبردی برای جنگ تمام عیار 
تبدیل شود. ۴" 

در این زمینه» تصمیم نیازوف پیرامون امضای فراردادی با یونوکال» 
بولگرونی را بسیار خشمگین کرد. در فوريةٌ ۱۹۹۶ او به دادگاه مراجعه کرد و 
علیه یونوکال و دلتا در فورت بنت کانتی!۳" در نزدیکی هوستون در تگزاس؛ 
پرونده‌ای تشکیل داد. بریداس در خواست ۱۵ میلیارد خسارت کرد و مدعی 
مداخلة دغل کارانه در روابط تجاری بالقوه شد و هم اينکه یونوکال دلتا و میلر 
و مارتی (معاون رئیس یونوکال) و دیگران در یک تبانی شخصی علیه بریداس 
اقدام کرده‌اند. در جریان شهادت در دادگاه, بریداس اظهار کرد که طرح 
استراتژیک خود در مورد عملیات و ساختمان خط لوله را برای میلر فاش کرده 
است. بریداس از یونوکال دعوت کرده بود تا طرح پیوستن به یکدیگر در یک 
سرمایه گذاری مشترک را بررسی کند..به طور خلاصه بریداس یونوکال را به 
دزدی طرح خود متهم کرد.۲" 

بعداً بولگرونی حس خود را بیان نمود. او در ایين رابطه به من گفت: 
«یونوکال به اين منطقه آمد زیرا ما او را دعوت کردیم. هیچ دلیلی برای اينکه چرا 
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ما و یونوکال نتوانیم با هم باشیم. وجود نداشت. ما خودمان آنها را به اين منطقه 
آوردیم و با خود به ترکمنستان بردیم. در آغاز امریکایی‌ها طرح این خط لوله را 
ایده‌ای مزخرف می پنداشتند و آنها نه به افغانستان و نه به ترکمنستان علاقه‌ای 
نداشتند». بریداس همچنین داوری علیه ترکمنستان راء در اتاق بازرگانی 
بین‌المللی. به دلیل تخلف از قرارداد در سه دعوی جداگانه در رابطه با وجود 
اقدامات بازدارنده در میدان‌های یاشلار و کیمیر دنبال کرد. 

یوئوکال مدعی بود که طرح او متفاوت است زیرا به جای اینکه شامل 
منطقهٌ گازی یاشلار باشد. شامل منطقهٌ دولت آباد بود. در نامه‌ای که بعداً به 
دادگاه تسلیم شد. جان ٍمل ۲ رئیس یونوکال به بولگرونی نوشته بود که 
ترکمنستان به او گفته بود که این دولت هیچ قراردادی با بریداس ندارد بتابراین 
یونوکال آزاد بود تا هر آنچه که می‌خواست انجام دهد."" مل در این باره گفت: 
«ما معتقدیم که پروژه گاز قرن» تک و مجزا از بریداس است. ما خرید گاز از متابع 
طبیعی موجود و حمل آن از طریق یک خط لول صادراتی را پیشنهاد می‌کرديم. 
بریداس حمل گاز از میدان یاشلار را خود پيشنهاد کرد. پروژ؛ گاز قرن مانع 
بریداس از توسعهٌ یک خط لوله و حمل و نقل و بازاریابی گاز این شرکت 
۹ 

دولت کلینتون در اين موقع به طرفداری از یونوکال وارد میدان شد. در 
مارس ۱۹۹۶ سفیر امریکا در پاکستان تام سایمونز!۳" مرافعهٌ بزرگی با بوتو 
داشت زیرا او از بوتو خواست که حمایت خود را از بریداس قطع و متوجه 
پونوکال کند. یکی از دستیاران ارشد بوتو که در جلسه حاضر بود گفت: «بوتو از 
بریداس حمایت کرد و سایمونز؛ بوتو را در حالی که از بریداس دفاع می‌کرد به 
اخاذی متهم کرد و بوتو بر سایمونز برآشفت». یکی از وزرای کابینه اضافه نمود: 
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«بوتو از سایمونز خواست که کتباً معذرت خواهی کند و همین‌طور هم شد»."" 

طی دو سفر به پاکستان و افغانستان در آوریل و اوت ۱۹۹۶ معاون وزیر 
امور خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی رابین رافل! نیز به هواداری از پروژه 
یونوکال سخن گفت. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۲۱ آوریل در اسلام آباد 
اظهار داشت: «ما یک شرکت امریکایی داریم که علاقمند به ساختن یک خط 
لوله از ترکمنستان تا يا کستان است. پروژه خط لوله برای ترکمتستان پا کستان و 
افغانستان بسیار خوب خواهد بود. زیرانه تنها موفعیت‌های شغلی ایجاد 
می‌کند. بلکه انرژی مورد نیاز افغانستان را نیز تأمین می‌نمایده. در ماه اوت رافل 
از پایتخت‌های کشورهای آسیای مرکزی و مسکو دیدار کرد و همین مطالب را 
بان کر 

حمایت آشکار امریکا از پروٌ یونوکال بدگمانی‌های فعلی ایران و روسیه را 
شش کر اما ا خرن مت ماه تیه وید که تا( 1۵۸ ال نی تم ی 
می‌کند. در دسامبر ۰۱۹۹۶ یک دیپلمات ارشد ایرانی به من گفت که سعودی‌ها و 
سیا به طرز بهخصوصی دو میلیون دلار به طالبان پرداخته‌اند. اگر چه هیچ 
مدرکی برای این بدگمانی‌ها وجود نداشت. اما پس از اينکه امریکا و یونوکال 
چندین اشتباه احمقانه را مرتکب شدند. اتهامات در تمامی جبهه‌ها بالا گرفت. 

زمانی که طالبان کابل را در سیتامیر ۱۹۹۶ تسخیر کردند» کریس 
تاگارت! ".یکی از مدیران بونوکال به موسسات تلگراف اظهار نمود که پروژ 
خط لوله اکنون قابل اجرا خواهد بود. چرا که طالبان کابل را تسخیر کرده‌اند. این 
بیانیه‌ای بود که بونوکال به سرعت آن را انکار کرد زیرا حاکی از آن بود که 
یونوکال علاقمند به پیروزی طالبان است. تقریباً چند هفته قبل» یونوکال اعلام 
کرده بود که به محض آنکه طالبان با تشکیل یک شورای مشترک به منظور 
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نظارت بر پروژه خط لوله موافثت نمایند. این شرکت کمک‌های بشر دوستانه‌ای 
را به عنوان پاداش به سران جنگی خواهد داد. بنابراین دوباره اين امر بر ایین 
دلالت:دافنت که‌موتر کال آماده دادن تون تهب آن کی اشکه 

ینش وگو عوشن سل بات یی از آن که:طالبان کایل ترا تخیر کتردتنده 
وزارت امور خارجه امریکا اعلام کرد که روابط دیپلماتیک با طالبان را با اعزام 
یک مقام رسمی به کابل برقرار خواهد کرد. اين بیانیه نیز به سرعت انکار شد. 
سخنگوی وزیر امور خارجه گلین دیویس(" اظهار کرد که امریکا هیچ چیز 
ناخوشایندی در اقدامات طالیان به منظور تحمیل قانون اسلامی پیدا نکرده 
است. او طالبان را بیشتر افرادی ضد تجدد توصیف کرد تا ضد غربی. نمایندگان 
کنی و بانط نان کی سارک راون سک آن‌سانتان 
پروژه یونوکال است در این خصو ص گفت: «نکتهٌ خوبی که اتفاق افتاده این است 
که به نظر می‌رسد که یکی از احزاب بالاخره قادر به ایجاد دولت در افغانستان 
است». ۲۱ دیپلمات‌های شرمند؛ُ امریکا بعدا به من توضیح دادند که بيانيهٌ بسیار 
شتابزدة امریکا بدون مشورت با سفارت امریکا در اسلام آباد اعلام شده بود. 

اما آسیبی که پدید آمد عظیم بود. اشتباهات بونوکال و سر درگمی در 
وزارت امور خارجهٌ امریکا؛ ایران؛ روسیه. جمهوری‌های آسیای مرکزی. اتحاد 
ضد طالبان و اکثر پاکستانی‌ها و افغانستانی‌ها را افزون بر اين متقاعد کرد که 
امریکا و یونوکال به صورت مشارکتی طالبان را حمایت می‌کنند و خواستار 
پیروزی تمام و کمال طالبان هستند. این در حالی بود که امریکا و یونوکال ادعا 
کردند هیچ علایقی در افغانستان ندارند. بعضی از وزرای کابینه پا کستانی که از 
فاش شدن این مسئله که امریکا از موضع طالبان و پاکستان حمایت می‌کند. 
نگران بودنده برای روزنامه نگاران پاکستانی افشا کردند که واشنگتن طالبان را 
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کر هم اس ای اه رش متا هه با اف 
تلگراف» بر اساس سوء ظن‌های خود به طرفداری می‌پرداختند. رویتر در این 
میتی این کیان کروخرقطعا طالیان بط ان خر تافو رانهای ستایست 
امریکا مبنی بر انزوای ایران» با ایجاد یک حایل شنی سخت در مرز ایران و 
ها لت مامت ترشیت ها ها معط ظ لرلت که نخان آنران ارات 
مسیرهای تجاری جنوبی آسیای مرکزی می‌شکند. وارد صحنه می‌شوند. ۳" 

بریداس هنوز با صعود در سر بالایی مواجه بود تا اطمینان حاصل کند که 
هنوز در جریان رقابت حضور دارد. میدان‌های نفت و گاز بریداس در ترکمنستان 
مسدود شده بود و هیچ قراردادی با ترکمنستان به منظور خرید گاز برای یک 
خط لوله با قراردادی با یااکستان برای فروش گاز نداشت. با حمایت پا کستان و 
امریکا؛ طالبان اکنون با منت کشی یونوکال مواجه بود. با این حال بریداس به 
حفظ دفاتر خود در عشق آباد و کابل ادامه داد. اگر چه نیازوف سعی داشت آنها را 
تبون ,مراد تسانف ۱ رو تفخرو کار ی کمسان دواعشی آباخبه مس 
گفت: «بریداس بیرون است. ما خط لولهٌ افغان را به یونوکال داده‌ايم. دولت ما 
کر با پر نتاس کان تشر کنفی ۲ 

بریداس از نظر طالبان یک مزیت داشت. بریداس به آنها گفته بود که برای 
پروژه‌ها نیازی به جمع آوری وجوه مالی. از طریق موٌسسات پرداخت وام 
بین‌المللی که در ابتدا خواهان به رسمیت شناخته شدن دولت کابل از نظر 
بین‌المللی هستند ندارد. در عوض بریداس خطوط لول تپ (۲۸) که یک 
مشارکت ۸۵۰-۵۰ با شرکت سعودی نینگارکو !۳" اجرا کرده بوده که آن شرکت 
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به فلت نه شاهاده تر کی درکسن,سازمان اطلاعات صرسفان: سمودی» 
نزدیک بود. بریداس اظهار کرد که ۵۰ درصد منایع مالی را می‌تواند از سعودی‌ها 
برای ساختن خط لوله در قسمت اففانستان و مابقی آن را از طریق یک 
کنسرسیوم بین‌المللی که خود بریداس گرد خواهد آورد تأمین کند. بدین طریق 
ساخت پایانه‌های خط لوله در پاکستان و ترکمنستان با ریسک کمتری مواجه 
خواهد بود. یکی از مدیران بریداس در این باره گفت: «ما بین مشکلاتمان با 
دولت ترکمنستان و قرارداد خط لولة افغانستان به طور کامل قائل به تفکیک 
هستیم. ما دو کنسرسیوم؛ یکی برای ساختن بخش انتهایی خط لوله در پاکستان 
وترکنشستان تشکیل سر آفییم دادو.. بر انتن اساس میرنداس میختهاه کرد 
بلافاصلةٌ کار پر روی خط لوله را بدون هیچ پیش شرطی شروع کردند و این امر 
تنها نیازمند نوعی توافق بین گروه‌های افغانستان بود اما حتی این امر نیز غیر 
قابل وصول باقی ماند. 

از طرف دیگر موقعیت یونوکال دقیقاً به سیاست امریکا در افغانستان زنجیر 
شده بود و بدین لحاظ ساخت خط لوله يا مذاکره بر سر شروط بازرگانی با 
طالبان از سوی یونوکال صورت نمی‌گرفت. مگر آنکه دولتی که به رسمیت 
شناخته شده در کابل مستقر گردد؛ در این صورت بانک جهانی و دیگران قادر به 
پرداخت وام برای پروژه خواهند بود. جان لمل در این باره گفت: «ما از ابتدا برای 
تمام گروه‌ها روشن کردیم که توانایی جذب اعتبار مالی برای این پروژه آن‌قدر 
حساس است که تمام گروه‌های افغانستان بایستی گرد هم آیند و یک دولت 
رسمی تشکیل دهند که موسسات وام دهنده قبل از انجام پروژه آن را به رسمیت 
پشناسند».۳ تفوذ واقعی یونوکال از نظر طالبان, از این لحاظ بود که پروژه آنها 
یار اسان هریت فتاه شون لباق ارات گام تشز 


1. ۳۲۳۱۳۵۵ 0۳۲ 


۲۳ طالبان 


چیزی که طالبان به شدت متا یدنه دشنگ آمرفن ان بودند. 

بریداس و یونوکال اکنون هر دو منت کشورهای دارای تفوذ بر طالبان به 
خصوص سعودی‌ها را می‌کشیدند. در مذاکرات با طالبان» بریداس حداکتر 
ارتباط ممکن را با شاهزاده ثرکی ایجاد نمود. بولگرونی در این باره گفت: 
ی تا ها ان ها دراه انا انم شاه کل اش مت و وی فک 
می‌کردند این خط لوله به فرایند صلح کمک خواهد کرد. یونوکال نیز روابط خود 
را با سعودی‌ها برقرار کرده بود؛ اما نه به این معنی که از بریداس جلو زده باشد. 
رئیس شرکت نفتی دلتا؛ بدر الایبان۱1" به خانواده سلطنتی سعودی به ویژه 
ولیعهد عبداله بن عبدالعزیز نزدیک است؛ در حالی که برادر بدر مساعد 
الایبان! ۳ یکی از اعضای دربار شاه فهد است. بنابراین رقابت بین یونوکال و 
بریداس نمایانگر وجود رقابت در درون خانوادء سلطنت سعودی نیز بود». 

امریکا و یونوکال نیز پاکستان را به خود جلب کرده بودند. پس از برکناری 
دولت بوتو در ۱۹۹۶ نخست وزیر تازه برگزیده شده نواز شریف» وزیر نقت 
وی چادری نیسار علی خان( ۲ ارتش و سازمان اطلاعات پاکستان (151) کاملا 
یونوکال را حمایت کردند. پا کستان خواهان حمایت مستقیم بیشتری از امریکا 
برای طالبان بود و به یونوکال اصرار می‌کرد تا سریعاً ساخت خط لوله را به 
منظور مشروعیت دادن به طالبان آغاز کند. اساساً امریکا و یونوکال تجزیه و 
تحلیل‌ها و اهداف سازمان اطلاعات پاکستان ([15)» مبنی بر اینکه پیروزی 
طالبان در افغانستان کار یونوکال را بسیار آسان‌تر کرده و به رسمیت شناخته 
شدن طالبان از سوی امریکا را تسریم می‌نماید. پذیرفته بودند. پاکستان 


همچنین به شدت تتار هبل منابع حد بد تام کاز اک ۷ در صد مسصرف 


1. ۳2۸۱/۳ ۵ 2. ۳۷۲05/۸64 ۱ 
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نبرد به خاطر خطوط لولة نفت ۱۹۹۴-۹۶ ۳۴۳ 


انرژی پاکستان را تشکیل می‌دهد و بزرگ‌ترین میدان‌های گازی در شوی در 
استان بلوچستان در شرف اتمام بود. ذخایر مسلم گاز ۲۲ تریلیون متر مکعب 
(0۱) پاکستان. با مصرف رایج ۰/۷ تریلیون متر مکعب در سال و افزایش 
تقاضای سالیانه معادل ۰/۷ تریلیون متر مکعب مواچه بود. تا سال ۰۲۰۱۰ 
پا کستان با کمبود گاز سالیانه‌ای معادل ۰/۸ تریلیون متر مکعب مواجه خواهد 
شد. راه حل‌های دیگر اسلام آباده یعنی یک خط لول گاز از ایران یا از قطر نیز به 
دلیا فقران توف یه تا افتاهه تا کیتان قمس سید تبارسد سای 
ذخایر مطمئن نفت ارزان بود. در ۱۹۹۶ پاکستان به ارزش دو میلیارد دلار» برابر 
با ۲۰ درصد کل وارداتش. نفت وارد کرد. تولید داخلی نفت از ۷۰,۰۰ شبکه 
روزانه (/0) در اوایل دهه ۱۹۹۰ به فقط ۵۸,۰۰۰ بشکه روزانه (0/۵) در ۱۹۹۷ 
کاهش يافته بود. خط لوله نفت پیشنهادی یونوکال نه تنها می‌توانست پاکستان 
ناسین کل پل که انم کرو هم که اح بای ارات ات انسای رد کم 
به بازارهای آسیایی تبدیل می‌نمرد. 

رئیس جمهور نیازوف همچنین خواهان آن بود که یونوکال ساخت خط لوله 
ار کار گام ام ان تیف ماه 
پیشنهاد یونوکال نماید. برای جلب نظر امریکا نیازوف شروع به دادن امتیازات 
کرد. در ژانویهٌ ۱۹۹۷ ترکمنستان قراردادی با شرکت نفتی عظیم امریکایی 
فا کی انیت تفت سای اضاقت پو واه 
وسیعی از فسمت غربی ترکمنستان. امضا کرد. اين اولین قرارداد نفتی بود که 
ترکمنستان با یک شرکت مهم نفتی امریکایی امضا کرده بود. اين در حالی بود که 
یونوکال هنوز هیچ سرمایه گذاری مستقیمی در ترکمنستان نکرده بود. 


در توامبر ۱۹۹۶ بریداس ابراز داشت که قراردادی با طالبان و ژنرال دو ستم 


۸ :2 ا(۵ .1 


۴ طالبان 


برای ساختن خط لوله امضا کرده است. هر چند بولگرونی و برهان‌الدین ربانی 
از قبل بر سر این امر به توافق رسیده بودند. اين مسئله یونوکال و پاکستان را 
دچار سراسیمگی کرد. در ٩‏ دسامبر ۰۱۹۹۶ وزیر امور خارجهٌ پاکستان؛ نجم 
الدین شیخ با ملاعمر در قندهار برای متقاعد نمودن وی برای پذیرش پیشنهاد 
برنرکال» دیدار کرد اما ملاعمر متقبل هیچ تمهد قلعی نگردید. در حد آداب 
کلاسیکي افغانستان؛ طالبان نقش خود را با زبردستی ایفا کردند. آنها گریزان و 
تعهدناپذیر باقی ماندند. بدین طریق یونوکال و بریداس مجبور شدند مبالغ 
پیشنهادی خود را بالا ببرند. طالبان تنها علاقمند نبودند که از مسیر خط لوله 
کرایه دریافت کنند. که می‌توانست ۱۰۰ میلیون دلار در سال باشد بلکه 
می‌خواستند شرکت‌های نفتی را در امر ساختن جاده‌ها؛ تجهیزات آب خطوط 
تلفن و خطوط جریان برق درگیر کنند. 

به طور محرمانه چند تن از رهبران طالبان گفتند که آنها بریداس را ترجیح 
می‌دهند زیرا بریداس از آنها هیچ تقاضایی نکرده است. در حالی که یونوکال به 
این اصرار داشت که طالبان به بهسازی تصورشان و باز نمودن باب مذاکره با 
اتحاد ضد طالبان یعنی برنامةٌ اصلی سیاست امریکا اقدام نمایند. به علاوهی 
یونوکال با رشد جنبش هوادار حوق زنان در امریکا که خواهان تعلیق مذاکرات 
امریکا و یونوکال با طالبان بودند» مواجه بود. در این بین سازمان ملل نیز بسیار 
مهم بود. باسوشی آکاشی( معاون دبیر کل سازمان ملل در امور کمک‌های بشر 
دوستانه در این باره به من گفت: «مداخلهٌ دنیای خارج در افغانستان اکنون تماما 
مربوط به نبرد به خاطر خطوط وله انتقال نفت و گاز است. این ترس وجود دارد 
که این شرکت‌های نفتی و قدرت‌های منطقه تنها برای اهداف خود طالبان را به 


کار می‌گيرند,. ۴" 


۲ افناع2 ۲ .1 


نبرد به خاطر خطوط لول نفت ۱۹۹۴-۹۶ ۳۴۵ 


هر دو شرکت اصرار داشتند که خط لوله‌های نفتی آنها عامل ایجاد صلح 
است. اما هیچ بانک غربی به تأمین اعتبار برای ساخت خط لوله در کشوری که 
با خودش در جنگ است» مبادرت نخواهد نمود. رابرت ابل۱" در اين مور ابراز 
داشت: «بازیگران پروژه و سیاست خط لولهٌ نفت بایستی به خود یادآوری کنند 
که صلح می‌تواند خط لوله به همراه بیاورده اما خط لوله نمی‌تواند صلح 


۱ پروژه بزرگ بعد تازه‌لی بافته یت 


اع۲ ۳۵۲ .1 


۱-من با کارلوس پولگرونی در ژوئن ۱۹۹۷ بیش از چند روز متمادی در اسلام اباد و درباره در 


۰ ژوئن ۱۹۹۹ در دواس در سوئیس مصاحبه کردم. هر دو زمان؛ ما به طور وسیعی پیرامون 
گزارش رسمی و غیر رسمی صحبت کردیم. من باور دارم که این اولین زمانی است که او با 
یک روزنامه نگار به مدت طولانی پیرامرن خط لرله اففانستان صحبت کرده است. کلیه نقل 
قول‌هایی که از بولگرونی نقل می‌شود از این دو مصاحبه برگرفته شده است. 

۲ مصاحبه با سورداء اسلام اباد. ۲۷ فوریه ۱۹۹۷. 

۳ مصاحبه با زرداری, اسلام آباد؛ اول می ۱۹۹۵ 

۲ پیشنهاد قطر خط لرله زیر دریایی بود که از خلیح فارس به بلوچستان عبور می‌کند. 
شرکت استرالیایی بی‌اج پی احداث خط لوله گازی هوایی را از جنوب ایران به بلوچستان 
پیشتنهاد داذ. 

۵ مصاحبهایی با دیپلمات‌های پا کستانی؛ اسلام آباد. ۲۷ فوربه ۱۹۹۷ 

۶مصاحبه با مدیران بربداس, اسلام آباد ۲۷ فررید ۱۹۹۷. 

۷ نظرات کسینجر را مدیران بریداس در اسلام آباد در فوربه ۱۹۹۷ برای من نقل کردند. 
قاس یا ار لا مسر کول تفر هنت رما بو 

۸ مصاحبد با تودو اسلام آباد. ۲۷ فوریه ۱۹۹۷ 

فا هیه با خولا روز عشي ابا ۲۴ زانویه: ۱۹۹۷ 

۰مسکو در آوریل ۱۹۹۶ بیشتر رهنمودپذیر شد. اما فقط پس از اينکه شورون به رو سید 
۲ درصد سهم در کنسرسیوم احداث خط لولهُ ۱/۵ میلیارد دلاری برای حمل نفت تفلیس به 
نررسیسک در دریای سیاه داد. موبیل بعدا مبادرت به خرید یک سهم ۲۵ درصدی در 
پروژه‌های تفلیس شورون نمود. 

۱-کسانی که شرکت‌های فعال در دربای خزر استخدام کردند: شامل: زبیگنیو 
برژینسکی. مشاور سابق شورای امنیت ملی: ریچارد آرمیتاژ معارن سابق وزیر دفاعی جان 
سانونو رئیس سابق ستاد ارتش. هوارد بیکر رهبر سابق اکثریت سنا و وزرای سایق امرر 
خارجه لارنس اگلبور و گروه هنری کیسینجر بودند. 

۲ گروه کاری شامل متاماتی از وزارت امور خارجه: انرژی؛ بازرگانی. سازمان 
اطلاعات مرکزی 1۸ امریکا و شورای امنبت ملی ۱5 بود. 

۳ مصاحبه با دیپلمات. عشق اباد زانویه ۱۹۹۷. 


نبرد به خاطر خطوط لول نفت ۱۹۹۴-۹۶ ۳۴۷ 


6۰ و۳۳۵ 1۴/۵۳۵۵۳۸۵6 6۱۳۱۵۵ 2۵۱0 ۳/۳۵ .یط هاه]1 -۱4 

۵ مصاحبه با اولکات عشق آباد. ۲۷ می ۰۱۹۹۷ 
ادتانات آه اما ها اه اهصهم‌صونت ۱۵ تاصهصیت(د۱ بت‌هص9اه۲اد ما1 -۱6 

۵ مهن هد رانا ۱۵ ۱۵ همم هه یعامش ۱۱۵ لا ما۸ 
۰ 1۱۱۷ 21 ,۷۱۵۱۱۱۸۵۱00 

۷ پرونده شماره ٩۹۴۱۴۴‏ بهدادگاه محلی فورت یندکانتی نگزاس سپزده: شد» خر کیت 
بریداس شاکی و شرکت یرنوکال, مارتی میلر و شرکت با مستولیت محدود دلتا اویل متهم 
بردنت: 

۸ نامه را جان امل برای کارلوس بولگرونی در ۱۱ اکتبر ۱۹۹۵ فرستاده بود و بربداس 
انز شاد واه اراد کر در نامه نوشته شده بود که یونوکال بایستی منحصرا درباره پروژه‌های 
خط لوله بالقوه از نرکمنستان به پاکستان, به دولت متوسل شود و دولت در هیچ قراردادی 
ملاحظد نداشته که به هر طریقی ممانعت با دخالتی در خصوص هر پروژه خط لوله محسوب 
شاد که ی کال رشان عمان ا تحت کرده نات 

مصاحبه با جان امل: داوس. سرئیس. ۳۱ ژانوید ۱۹۹۹ من ۳۰ سژال کتبی برای امل 
فر ستادم و او به بعضی از آنها کتباً و به دیگر سوالات شاه پاسخ گفت. 

۶۰من با معاون و وزیر کابینه در مواقم مختلف در ژانویه و فرریه ۷ مصاحبه کردم ر 
همچنین با بی‌نظیر بوتر پیرامون اتفاقی که او آن را تایید ولی نقل نمرد. مصاحبه کردم. " 

2۵ ,20۱ ۱( ۰ ۱0۵ له ۵ ااج) عاتاطامک رات‌مطل۱ بعداطصامدا] -21 
۰ 5۵0۱۵۱۱۱۱۲ 

سناتور برارن: در دوران تصدی خرد به عنران رئیس کمیسیون فرعی ررابط خارجی سنا 
در امور شرق نزدیک و آسیای جنوبی: تمام سران جنگی افغانستان را برای بحث در میزگرد 
سه روزه‌ای از ۲۵ تا ۲۷ ژوئن ۱۹۹۶ به واشنگتن دعوت کرده بود. دیپلمات‌های پاکستانی در 
راشنگتن به من اظهار کردند که پرل بلیط هواپیمای بعضی از شرکت کنندگان افغانی به وسبلد 
بونوکال پرداخت شده است. براون یکی از معدود قانون گذاران امریکایی است که در آن ژمان 
نسبتاً به افغانستان علاقمند بود؛ زیرا وی از پروژ؛ بونوکال حمایت می‌کرد. 

۲۱۵۱0۵۵ ۷۷۵۹۱۱۱۵00 ب تاه ۱۵ بان بردالدهه کل ,عهانیع۱ -22 

۳ مصاحبه با نزدجانوف. عشق آباد: ۲۳ ژانویه 1۹۹۷ 

۴ مصاحبه با مدیر بریداس: اسلام آباد. ژر ئن ۱۹۹۷. بربداس مذاکراتی با شرکت‌های 
نفتی موبیل آموکو و کرستال اویل در امریکا جهت کسب حمایت از این شرکت نفتی 
امریکایی مهم به منظور جبران ارتباطات یونوکال با دولت امریکا انجام داد. بریداس همچنین 
با شرکت‌های نفتی بریتانیایی. فرانسوی و مالزیایی. درباره مشارکت در کنسرسیرم خود 
مذاکره می‌نمود. این شرکت همچنین با یک شرکت نفتی روسی در مورد مشارکت به جهت 
جبران مخالفت روسیه در پروژه خط لول خود مذاکره می‌کرد. 


۸طالبان 


۵ مصاحبه با امل. داوس. سوئیس. ۲۹ ژانویه ۱۹۹۹. 
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رژیای طالبان ۲: 
نبرد به خاطر غعطوط لولة نفت 
۱۹۹۷-۵۹ امریکا و طالبان 


به منشی‌های جذاب که لباس‌های مد روز می‌پوشیدند و در مرکز بریداس وافع 
در بوینس آیرس کار می‌کردند. گفته شده بود پیراهن‌های بلند و بلوزهای آستین 
بلند بپوشند تا حتی الامکان ظاهری پوشیده داشته باشند. بریداس منتظر یک 
گروه از نمایندگان طالبان در بوئنس آیرس بود» زمانی که اين گروه در فورية 
۷ وارد آنجا شدند در بربداس به گونه‌ای شاهانه از آنها استقبال شد. آنها را 
به بازدید از محل‌های دیدنی بردند. با هواپیما آنها را برای دیدن سراسر کشور و 
فعالیت‌های حفر و خط لوله‌های گاز بریداس و مشاهد؛ له جنوبی برف گیر 
یخی فاره بردند. 

در همین زمان گروه دیگری از نمایندگان طالبان» نوع متفاوتی از شوک 
فرهنگی را تجربه می‌کردند. آنها در واشنگتن بودند. با مقامات بخش دولتی و 
پونوکال ملاقات کردند و برای به رسمیت شناخته شدن دولت خود از سوی 
امریکا دست به تبلیغ زدند. هر دو گروه نمایندگان در بازگشتشان در عربستان 
سعودی توقف نموده. مکه را زارت کردند و با رئیس سازمان اطلاعات 


۰ کطالیان 


عربستان سعودی شاهزاده ثرکی هم ملاقات کردند. طالبان گفتند هنوز تصمیم 
تیان اهر شرا تیه اما درون کر تا اوه ینید 
چگونه در پروژه؛ بزرگ از تمام زوایا به ایفای نقش بپردازند.! 

هر دو شرکت بر تلاش‌های خود برای جلب نظر طالبان افزودند. بریداس در 
ژانویه ۱۹۹۷ زمانی که اتاق بازرگانی بین‌المللی یک حکم دادگاهی موقت را 
صادر نمود که از ترکمنستان می خواست تا به بریداس اجازه ادامه صادرات نفت 
خود را از منطفه کیمیر بدهد» توان پیشتری یافت. اما رئیس جمهور نیازوف این 
تصمیم را نادیده گرفت و از سازش با پریداس امتناع کرد. در مارس ۱۹۹۷ 
بریداس دفتری در کابل باز کرد و بولگرونی برای ملاقات با رهبران طالبان به 
آنجا رفت. 

بریداس حقیقتاً مذاکره را بر سر قراردادی با طالبان آغاز کرد. سه تن از 
وی ان اتخرای سای خنتا‌هاق ی کارغ ی شا انسان ای ماه فرسار 
یک سند ۱۵۰ صفحه‌ای داشتند. این مذاکره با ۱۲ تن از ملاهای طالبان صورت 
گرفت. هیچ متخصصی از نظر تکنیکی در میان آنها به جز یک مهندس تحصیل 
کرده نبود که او نیز هرگز تجربه مهندسی نداشت. طالبان هیچ متخصصی در 
زمينه نفت و گاز نداشتند و تعداد کمی هم انگلیسی را به قدر کافی صحبت 
می‌کردند بنابراین قرارداد به زبان دری ترجمه شد. یکی از مدیران ارشد بریداس 
در اين رابطه به من گفت: «ما اين سند را دقیقاً و خط به خط مرور می‌کنيم 
بنابراین هیچ کس نمی‌تواند ما را به سعی در گول زدن طالبان متهم نماید. ما 
همین فرارداد را به مخالفین هم خواهیم رساند. بنابراین یک توافق تماما افغانی 
است»." یونوکال از مذاکره پیرامون هر قراردادی تا زمانی که دولتِ به رسمیت 
شناخته شده‌ای در کابل به وجود آید. امتناع کرده بود. 
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ضمنا یونوکال ٩۰۰,۰۰۰‏ دلار به مرکز مطالعات افغانستان در دانشگاه 


نبرد به خاطر خطوط لول نفت ۱۹۹۷-۹٩‏ امریکا و طالبان ۳۵۱ 


اوماها!" واقع در پیراسکا!" که به مدیریت توماس گوتیر!" اداره می‌شد. اهدا 
کرد. وی تحصیل کرده‌ای کارازموده درباره افغانستان بود. اين مرکز به برقراری 
تا و هی ی فان ها تکام مفرشا مق خنهار 
همت گمارده بود. این مدرسه را جرالد بردمن!") اداره می‌کرد که در ده ۱۹۸۰ 
مسئول دفتر آژانس توسعه بین‌المللی امریکا در پیشاور بود و به تأمین کمک 
برون مرزی به مجاهدین می‌پرداخت. این مدرسه آموزش ۴۰۰ معلم اففانی» 
تکنسین برق. نجار و لوله کش را برای کمک به یونوکال در ساختن پروژه خط 
لوله آغاز کرد. یونوکال به طالبان هدایای دیگری همانند یک دستگاه فنکس و 
یک دستگاه ژنراتور دادند که این قضیه وقتی در سال بعد فاش شد. موجب بروز 
آبروریزی شد. 

هر آنچه که یونوکال به طالبان می‌داد اتحاد ضد طالبان ایران و روسیه را 
بیشتر متقاعد می‌کرد که این شرکت از لحاظ مالی به طالبان کمک می‌کند. اگرجه 
یونوکال به شدت این اتهامات را تکذیب کرد. بعداً یونوکال به من تصریح نمود 
که چه خرج‌هایی برای این پروژه کرده بود. رئیس یونوکال, جان امل به من در 
این رابطه در ۱۹۹۳ گفت: «ما تخمین زده‌ايم که تقریباً ۲۰-۱۵ میلیون دلار 
خرج پروه گاز قرن کرده‌ايم. این خرج‌ها شامل کمک بشر دوستانه برای 
امدادرسانی به زلزله زدگان» آموزش مهارت شغلی و لوازم جدیدی همانند 
ماشین فکس و ژنراتور بود»." 

نقش دلتا نیز بر بدگمانی خارجی افزود. در ابتدا یونوکال شرکت نفتی دلتا 
اویل را؛ که دارای اصلیت سعردی و ارتباط با طالبان بود. برای جلب گروه‌های 
مختلف افغانی تشویق کرد. به جای استفاده از افراد ممتاز سعودی برای انجام 
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۳۲ کطالبان 


این کار» دلتا یک فرد امریکایی به نام چارلز سانتون" را برای ارتباط با افغان‌ها 
به کار گرفت. سانتوس در جریان تلاش‌های میانجی گرانة سازمان ملل در امور 
افغانستان به طور غیر مداوم. از ۱۹۸۸ کار کرده بود. اين در حالی بود که او با 
اعتراضاتی از سوی دو میانجی پی در پی سازمان ملل مبنی بر اينکه سانتوس 
بسیار به دولت امریکا نزدیک است و با برنامةٌ شخصی کار می‌کند مواجه بود. 
سانتوس مشاور سیاسی میانجی سازمان ملل محمود میستیری را به عهده 
گرفت. فردی که تلاش میانجی گرانهٌ سازمان ملل در ۱۹۹۵ را در شرایطی که 
طالان فر استاه ووووبه کایا موادت ری رنه نوتسا توس ند موه 
تنفر تمام رهبران افغانستان به خصوص طالبان قرار گرفته بود زیرا دلتا او را 
استخدام نمود و هیچ کس به او اطمینان نکرد. اين یک اشتباه بود و یونوکال 
بعدً از اين تصمیم خود ابراز تأسف کرد چرا که سانتوس علی‌رغم سفرهای 
مکرری که به افغانستان کرد به هیچ گونه پیشرفتی در مورد افغانستان نائل نشد. 

زمانی که تنش‌های بین بونوکال و دلتا به دلیل عدم توانایی دلتا در جلب 
افغان‌ها گسترش یافت. یونوکال تیم متخصصین خود را برای راهنمایی شرکت 
در مورد اففانستان به کار گمارد. یونوکال رابت اوکلی ۳ سقیر سایق آمزیکا در 
پاکستان و سپس نمایند؛ ویهٌ اعزامی امریکا به سومالی را به خدمت گرفت. 
اوکلی نقش مهمی را در تأمین پشتیبانی امریکا از مجاهدین در ده ۱۹۸۰ ایفا 
نمود. اما این مسثله به لحاظ آنکه امریکا مکرراً از افغانستان دوری می‌کرد 
نتوانست از او چهره‌ای محبوب بسازد. بسیاری از افغان‌ها و پاکستانی‌ها او را 
متکبر و غیر قابل تحمل می‌دانستند. نام مستعار وی در اسلام آباد طی تصدی 
وی در مقام سفیر «نایب السلطته» بود. اوکلی» برای جلب حمایت از پروژه به 


مسکو و اسلام آباد سفر کرد و در به خدمت‌گیری متخصصین دیگر به یونوکال 
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نبرد به خاطر خطوط لول نفت ۱۹۹۷-۹٩‏ امریکا و طالبان ۳۵۳ 


کمک نمود. این متخصصین شامل گوتیر» بردمن» زالمی خلیل زاد!" (یک فرد 
امریکایی ‏ افغانی شاغل در شرکت راند) و همچنین متخصص آسیای مرکزی 
مارتا بریل اولکات"" بودند. 

تداع نکش کف ا بکانی اانستدآ ماک سای ود لنش با دا وان غر 
معمولی نبود. تمام شرکت‌های نفتی امریکایی که در پروژ؛ بزرگ دخیل بودند 
عمل مشابهی را برای تبلیغ و جلب واشنگتن انجام می‌دادند و آنها نسبت به 
یونوکال اشخاص سرشناس‌تری را از دولت‌های ریگان و بوش استخدام 
می‌کردند. اما این موضوع در منطقه قابل درک نبود بلکه به اين امر با نگاه پر از 
سوء ظن نگریسته می‌شد و این گمانه‌پردازی را تقویت می‌کرد که بونوکال 
بازوی سیاسی دولت امریکاست و این باور به وجود آمده بود که شبکه ده 
۰ متخصصین افغانی امریکا و سیا(61۸) مجدداً احیا شده است. 

یونوکال اکنون همچنین دچار مشکلات بسیاری با رئیس جمهور نیازوف 
بود. مردی که همواره از حقیقت دور مانده بود با امتناع از پذیرش مشکلاتی که 
به لحاظ جنگ مستمر در افغانستان پدید آمده بوده او به یونوکال اصرار نمود تا 
فعالیت خود را هر چه سریع‌تر آغاز نماید. زسانی که مقامات وزارت امور 
خارجه وحشت زده وی سعی داشتند تا شرح دهند که احداث خطوط لوله‌های 
نفت و گاز نمی‌تواند در میان یک جنگ داخلی آغاز شود او آنها را از کار بر کنار 
می‌کرد. نیازوف در ایين مورد با عصبانیت به من گفت: «ما خط لوله را 
می‌خواهيم. ما تمامی بزرگ‌ترین پروژه‌های خود را به صلح و ثبات در اففانستان 
مرتبط می‌کنيم." متعاقباً مقامات ترکمنستان حتی از باخبر کردن رئیس خود از 
اخبار بد جبهة افغانستان می‌ترسیدند و نیازوف باز هم از حقیقت دورتر می‌شد. 

علی‌رغم این مشکلات یونوکال ار خود ادامه می‌داد. در ماه می ۱۹۹۷ 
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۴ طالبان 


در اجلاس منطقه‌ای سالیانه در عشق آباد» پا کستان ترکمنستان و یونوکال توافق 
نامه‌ای را امضا کردند که بونوکال را متعهد به جمع آوری سرمایه و نزدیک شدن 
به مرز کفایت مالی مورد نیاز برای این پروژه تا دسامبر ۱۹۹۷ می‌کرده تا در 
اوایل ۱۹۹۸ کار احداث خط لوله شروع شود. امریکا و ترکمنستان را سازمان 
اطلاعات پاکستان (151) مطلع کرده بود که طالبان در آستانهٌ تسخیر مزار شریف 
یعنی دژ مخالفین در شمال هستند. به هر حال دو هفته بعد طالبان با صدها 
تلفات از مزار شر یف بیرون رانده شدند و نبرد در سراسر افغانستان شدت یافت. 
یک‌بار دیگر» وابستگی بیش از حد بر تجزیه و تحلیل‌های سازمان اطلاعات 
یا کستان ([15)» امریکا را شرمنده کرده بود. 

در اولین جلسة گروه کاری پروژه گاز قرن در اسلام آباده که پس از شکست 
خرد کننده در مزار شریف انجام پذیرفت. فائم مفام رئیس شرکت یونوکال 
مارتی میلر !۱ در این مورد که یا بونوکال می‌تواند به تعهدات خود در زمان 
موعد یعنی» دسامبر ۱۹۹۷ عمل کند. به طور جدی ابراز تردید کرده بود. میلر در 
یک کنفرانس مطبوعاتی در ۵ ژوئن ۱۹۹۷ اظهار کرد: «اين که چه زمانی این 
پروژه شروع خواهد شد قطعی نیست. این امر بستگی به صلح در اففانستان و 
دولتی دارد که ما بتوانیم با آن کار کنیم. ممکن است پایان امسال سال آینده یا 
تال رما شاه با ای نادمه ید که که ات نس هی تال 
واهی باشد». پا کستان و ترکمنستان مجبور به امضای فرارداد جدیدی با یونوکال 
شدند که مهلت شروع این پروژه را به وسیلة شرکت یونوکال تا یک سال دیگر 
یعنی تا دسامبر ۱۹۸۸ تمدید می‌کرد. برای بیشتر ناظرین حتی این مدت هم 
بیش از حد خوشیینانه به نظر می‌رسید. 

تا این لحظه شک در واشنگتن نسبت به اينکه طالبان و پا کستان بتوانند 
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افغانستان را به یکپارچگی برسانند رو به افزايش بود. در نتیجه امریکا دست به 
بررسی راه‌های دیگر برای کمک به ترکمنستان به منظور حمل گاز این کشور زد. 
در یک تغییر سیاست شگرف. امریکا در جولای ۱۹۹۷ اعلام کرد به خطوط 
لولهٌ گاز ترکمنستان ‏ ترکیه که از ایران خواهد گذشت. اعتراض نخواهد کرد. 
واشنگتن مدعی بود این تصمیم چرخشی پیرامون تحریم این کشور علیه ایران 
نیست. در هر حال از آنجا که شرکت‌های نفتی آسیایی و اروپایی برای ورود به 
بازار ايران تلاش می‌کردند. شرکت‌های امریکایی روزنه‌ای یافتند و برای از میان 
بردن تحریم‌های امریکا علیه تهران بر فشار خود به دولت کلینتون افزودند." 

فرصت به وجود آمده برای حمل نفت و گاز دریای خزر از طریق ایران 
اجرای پروژ؛ خط لولهٌ غیر قابل پیش بینی افغان را غیر عملی‌تر می‌کرد. تصمیم 
واشنگتن همچون ضربه‌ای به یونوکال و تذکر سختی به اسلام آباد بوده مبنی بر 
اینکه پشتیبانی امریکا در بهترین زمان‌ها هم امری ناپایدار است و در واقع زمان 
برای طالبان در متحد کردن کشور از طریق تسخیر آن در شرف اتمام است. به 
علاوه ایران و شرکت استرالیایی بی‌اچ پی پترولیوم اعلام نمودند که آننها 
هزینه‌ای بالغ بر ۲,۷ میلیارد دلار برای احداث خط لولهٌ گاز ايران - پا کستان که به 
طول ۱۶۰۰ مایل است و روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب گاز از قسمت جنوبی 
ایران به کراچی و سپس به هند حمل می‌نماید. خواهند پرداخت. امتیاز این خط 
لوله در رقابت مستقیم با یونوکال قرار داشت چرا که لوله‌های فوق از سرزمینی 
می‌گذشت که به دلیل جنگ داخلی ویران نشده بود. 

در ۱۶ اکتبر ۱۹۹۷ نخست وزیر نوازشریف به دیدار یک روزه‌ای در عشق 
آباد برای مذاکرهٌ با نیازوف دربارة پروژه یونوکال پرداخت و در نتیجه یونوکال 
پاکستان و ترکمنستان یک توافقنامة نرخ غیر قطعی را در خصوص واردات گاز 
ترکمنستان, امضا کردند که طی آن به طالبان به ازای هر هزار فوت مکعب؛ به 
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غ آن و انیت گر ارله از مرن آهان ۵و دنهس شا مترن سر 
غیر حقیقی متفاوتی. تصمیمات نواز شریف و نیازوف که جنگ را نادیده گرفته 
وی ها رای کات 
بودند خشمگین شدند و بهای بیشتری را برای ترانزیت گاز مطالبه کردند. 

شرکت یونوکال تشکیل یک کنسرسیوم بزرگ گاز قرن را در ۲۵ اکتبر ۱۹۹۷ 
اعلام کرد. این کنسرسیوم شامل شرکت‌های نفتی از ژاپن کر جنوبی و پاکستان 
بود." در هر حال تلاش یونوکال برای جلب روس‌ها ناکام مانده بود. اگرچه ۱۰ 
درصد از سهام پروژه گاز قرن برای گازپروم در نظر گرفته شد. غول گازی روسیه 
یعنی گاز پروم از امضای قرارداد امتناع کرد» زیرا مسکو به حمایت امریکا از 
طالبان و نادیده گرفتن تفوذ روسیه در آسیای مرکزی اعتراض داشت." مدیر گاز 
پروم رم ویاکروف! اعلام کرد که روسیه اجازه نخواهد داد ترکمنستان یا 
قزاقستان نفت و گاز خود را از طریق خط لوله‌های غیر روسی صادر کنند. وی در 
اين رابطه گفت: «فدا کردن یک بازار دست کم در مقابل روسیه یک جنایت 
خواهد و 

مقاماتت اتتا فا شاه رورس ور اشکان کرفه نون اد بر 
هسلین متخصص انرژی در شورای امنیت ملی (۱56) در این باره گفت: «امریکا 
مشوق توسعه سریع انرژی دریای خزر بود. ما هم به خصوص با تشویق 
کشورهای نقت خیز مستقل» اصولا به منظور شکستن کنترل انحصاری روسیه 
بر حمل و نقل نفت از آن منطقه و صراحتاً در جهت گسترش امنیت انرژی غرب 
از طریق متنوع سازی عرصه عمل می‌کردیم». 

بریداس در جریان ماجرا حضور داشت. منتها در کنار شریک قدرتمندی که 
حتی واشنگتن هم نمی‌توانست این بار به او اعتراض کند. در سپتامبر ۱۹۹۷ 
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بریداس ۶۰ درصد سهام خود در امریکای لاتين را به شرکت عظیم امریکایی 
آموکو(" فروخت. بدین طریق امکان اینکه آموکو بتواند نیازوف را تحت نفوذ 
خود قرار دهد تا دارایی‌های مسدود شد؛ بریداس در ترکمنستان را آزاد کند؛ 
رایع روز ها قطان هرس یی بسن 
جان. دلال سایق فرش و وزیر صنایم امروز را برای دومین بار در سپتامبر به 
بوینس آیرس دعوت کرد. مقامات مسئول يا کستان از دادن اجازه پرواز به طالبان 
از پیشاو مگر در صورت موافقت آنها به انجام یک دیدار با یونوکال» امتناع 
کردند. یک گروه دیگر از نمایندگان طالبان که به وسیلهٌ ملا محمد غوث 
سرپرستی می‌شد. برای ملاقات با یونوکال در نوامبر ۱۹۹۷ وارد هوستون 
شدند و آنها در هتل‌های پنج ستاره اقامت کردند و به تماشای باغ وحش. سوپر 
مارکت‌ها و دیدار از مرکز فضایی ناسا پرداختند. آنها شام را در خانهٌ مارتی میلر 
صرف کردند و استخر و خانهٌ بزرگ وی را تحسین کردند. طالبان با مقامات 
وزارت خارجه ذندار کردند و یک‌بار دیگر خو استار شدند که ام یکا آنها را ببة 
رسمیت بشناسد." 

پس از زمستانی آرام در افغانستان. جنگ تازه‌ای در بهار ۱۹۹۸ روی داد و 
برای هر دو شرکت پروژه بیش از همیشه در دور دست قرار گرفت. در ماه مارس 
مارتی میلر در عشق آباد اظهار کرد که این پروژه در وضعیت مبهمی قرار دارد زیرا 
تأمین اعتبار در شرایط ادامةٌ جنگ غیر ممکن بود. در حالی که نیازوف با بی 
صبری می‌خروشید یونوکال در خواست دیگری را برای تمدید زمان اجرای 
پروژه تا پس از دسامبر ۱۹۹۸ برای تأمین اعتبار مکفی مطرح نمود. یونوکال 
همچنین با مشکلات زیادی در کشور خود مواجه بود. در جلسه سالیانه سهام 
داران در ژوئن ۱۹۹۸ بعضی از سهام داران به ان پروژه به دلیل رفتار طالبان با 
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زنان اعتراض کردند. گروه‌های هوادار حقوق زنان مبادرت به جلب حمایت 
عموم امریکایی‌ها علیه طالبان و یوتوکال کردند. 

در سراسر ۱۹۹۸ فشار گروه‌های هوادار حقوق زنان بر یونوکال شدت یافت. 
در سپتامبر ۱۹۹۸ گروهی از فعالان سبز از دادستان عالی کالیفرنیا تفاضا کردند 
یوتوکال به خاطر جنایات علیه بشر و محیط زیست و به دلیل روابط با طالبان 
منحل شود. یونوکال اتهامات را مسخره توصیف کرد. یونوکال ابتدا سعی نمود 
تا با هواداران حقوق زنان مقابله کند و سپس از تلاش برای پاسخ به اتهاماتش 
دوری جست. این یک نبرد شکست خورده بود. زیرا این زنان امریکایی بودند نه 
خارجیان که خواستار پاسخ به موضوعی بودند که دولت کلینتون اکنون از آن 
حمایت می‌کرد. 

ان ارات اتف ار ک مها شورس ی بان آشنکا در 
این باره که چطور یونوکال بایستی به اين موضوع پاسخ بدهد. مخالفیم. ما در 
کشورهایی میهمان هستیم که حقوق مستقل و عقاید سیاسی اجتماعی مذهبی 
منحصر به خود را دارند. هیچ شرکتی از جمله ما نمی‌تواند این موضوعات را به 
باس سل کت تام کر ۳ اسان ام از وی یارب زر زب 
پروژه‌های بشر دوستانةٌ ماه کمکی به حل مشکل نخواهد کرده.۱۳ 

امریکا با بمباران کمپ‌های بن لادن» در اوت ۱۹۹۸ یونوکال را مجبور کرد 
ا کارکنان خود را از پاکستان و فندهار خارج کند و سرانجام در دسامبر ۹۹۸ 
یونوکال رسماً از مشارکت در پروژه گاز قرن که به شدت برای شروع آن مبارزه 
کرده بوده خارج شد. نزول قیمت‌های نفت در جهان, که به صنعت نفتی جهان 
صدمه زده بوده نیز به شدت به یونوکال آسیب رساند. یونوکال از یک پروزه 
خطوط لوله در ترکیه خارج شد و دفاتر خود در پاکستان, ترکمنستان ازبکستان 
و قزاقستان را تعطیل کرد و اعلام کرد که ۴۰ درصد افت در هزینه‌های عمد؛ خود 
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در ۱۹۹۹ به خاطر نزول قیمت نفت. خواهد داشت. تنها پیروزی یونوکال در 
این روزهای سخت. بر بریداس تحّق یافت. در ۵ اکتبر ۱۹۹۸ دادگاه محلی 
تگزاس دادخواست ۱۵ میلیارد دلاری بریداس علیه یونوکال را مردود شمرد. 
دلیل آن نیز این بود که مشاجره بر اساس قوانین ترکمنستان و افغانستان بروز 
کرده است و ربطی به قوانین تگزاس ندارد. 

اکنون که امریکا منحصواً فکر خود را مشفول دستگیری بن لادن کرده بود» به 
نظر می‌رسید موقتاً یک مرحلهٌ پروهٌ بزرگ اکنون به پایان رسیده است. واضح 
بود که هیچ شرکت امریکایی نمی‌تواند خطوط لولة افغانستان را با وجود 
موضوعاتی همچون سیاست جنسیت طالبان» بن لادن و نبرد مداوی احداث 
نماید. این مسئله می‌بایستی در مراحل اولیه برای یونوکال روشن‌تر می‌شد. اما 
هرگز این طور نشد. زیرا طالبان و پاکستان به آنها وعده یک پیروزی سریع را 
می‌دادند. بریداس در جریان امور حضور داشت. هر چند این پروژه کامل شده و 
پایان یافته بود» پاکستان اصرار برای زنده نگه داشتن آن داشت. در آوریل ۰۱۹۹۹ 
در جلسه‌ای در اسلام آباده پاکستان» ترکمنستان و طالبان سعی کردند تا این 
پروژه را احیا کنند. آنها گفتند که به دثبال حامی جدیدی برای پروژ؛ گاز قرن 
می‌گردند اما هنوز هیچ کس مایل نیست به افغانستان و طالبان نزدیک شود و 
سرمایه گذاران خارجی از پاکستان دوری جسته‌اند. 

استراتژی امریکا در آسیای مرکزی طبق گفتة پاول استرابین*"" خوشه‌ای از 
آشفتگی‌ها و طبق گفته مارتا بریل اولکات بلند پروازانه» در هی ساده لوحانه و 
خطرناک بود. آرتور رابرت کاپلان(۲) از منطقة چون سرحد هرج و مرج باد کرده 
افیت.. ‏ اش آمویکا کهآ کتون با تحار ی ای وال ترس رل له با 
جیحان علی‌رغم نزول قیمت‌های نفت و امتناع شرکت‌های نفتی جهت سرمایه 
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گذاری می‌باشد. بر این عقیده اصرار دارد که خطوط می‌تواند بدون بینش 
استراتژیک یا حل و فصل جنگ در این منطقه ساخته شود. 

پس از فراهم کردن میلیاردها دلار تسلیحات و مهمات برای مجاهدین» 
امریکا خود را از موضوع افغانستان» پس از اين که نیروهای روسیه در ۱۹۸۹ از 
افغانستان عقب نشینی کردند» دور نمود. این خروج پس از سقوط کابل در 
۲ تبدیل به فرار شد. واشنگتن به متحدینش در منطقه یعنی پاکستان و 
عربستان سعودی اختیار تام داد تا راه کاری برای حل نبرد داخلی آتی افغانستان 
بيابند. برای افغان‌های عادی خروج امریکا از صحنه افغانستان خیانت بزرگی 
تلقی می‌شد. در حالی که امتناع واشنگتن از مهار فشار بین‌المللی و امتناع از 
حضور در افغانستان, به عنوان واسطهٌ یک توافق بین سران جنگی؛ یک خیانت 
دو جانبه محسوب شد. دیگر افغان‌ها از اینکه امریکا دست پاکستان را در 
افغانستان آزاد گذاشته بود خشمگین بودند. عدم حضور استراتژیک امریکا به 
قدرت‌های منطقه, شامل جمهوری‌های تازه استقلال یافتةٌ آسیای مرکزی, اجازه 
داد تا به رقابت با سران جنگی بپردازند. بدین طریق جنگ داخلی شدت یافت و 
به درازا کشیده شدن آن تضمین گردید. کانال کمک نظامی امریکا به مجاهدین؛ 
هرگز با یک کانال ارتباطی کمک بشر دوستانة بین‌المللی» که می‌توانست 
انگیزه‌ای برای سران جنگی در ایجاد صلح و بازسازی کشور باشد. جایگزین 
۰ 

پس از پایان جنگ سرد سیاست واشنگتن نسبت به اففانستان ‏ پاکستان - 
ایران و منطقهٌ آسیای مرکزی به لحاظ فقدان یک چارچوب استراتژیک خنثی 
شده بود. امریکا به موضوعاتی که مطرح می‌شد به صورت اتفاقی و با سبک 
مرحله به مرحله به جای به کارگیری یک بینش استراتژيکي منسجم می‌پرداخت. 
چند جنبهٌ متفاوت در سیاست امریکا در قبال طالبان وجود دارد. که بر اساس 


تبرد به خاطر خطوط لول نفت ۱۹۹۷-۹۹ امریکا و طالبان ۳۶۱ 


سیاست‌های داخلی امریکا یا با تلاش از طریق راه حل‌های فوری ثابت به جای 
یک سیاست استراتژیک. هدایت می‌شود. 

بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۰۱۹۹۴ امریکا از نظر سیاسی طالبان را از طریق 
متحدین خود یعنی پاکستان و عربستان سعودی پشتیبانی می‌کرد. اصولاً این 
پشتیبانی به دلیل آن بود که واشنگتن طالبان را نیرویی ضد ایرانی. ضد شیعه و 
طرفدار غرب می‌دید. امریکا به راحتی موضوع بنیادگرایی اسلامی خود طالبان؛ 
ستم آنان به زنان و ترسی را که آنها در منطقه در سطح وسیعی به وجود آورده 
بودند» نادیده گرفت. زیرا امریکا به درگیری در محدوده‌ای بزرگ‌تر از این 
علاقه‌مند بود. بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۷ حمایت امریکا حتی به دلیل 
پشتیبانی از پروژهٌ بونوکال بیشتر شد. اگرچه در آن زمان امریکا هیچ طرح 
استراتژیک در خصوص دسترسی به انرژی آسیای مرکزی نداشت و فکر می‌کرد 
که خطوط لوله می‌تواند بدون حل و فصل جنگ‌های داخلی منطقه‌ای ساخته 
شود. 

تغییر موضم سیاست امریکاء از اواخر ۱۹۹۷ تا به امروز ابتدا منحصراً با 
مبارز؛ مژثر گروه‌های هوادار حقوق زنان امریکا علیه طالبان هدایت می‌شد و 
مانند همیشه با برنامه‌های کلینتون موضوعات سیاسی داخلی از سیاستگذاری 
خارجی و خواسته‌های متحدین مهم‌تر بودند. کلینتون تنها زمانی متوجه مشکل 
افغانستان شد که زنان امریکایی درهای کاخ ریاست جمهوری وی را به صدا در 
آوردند. خانم و آقای کلینتون به شدت متکی به آراء زنان امریکایی طی 
انتخابات ۱۹۹۶ و پشتیبانی آنان در موضوع مونیکا لوینسکی بودند. آنها 
نمی‌توانستند زنان آزادیخواه امریکا را از خود خشمگین کنند. به علاوه یک بار 
هالیوود با ستاره‌های آزادی خواهش, تأمین کنندگان کلید مالی و حامیان پیکار 
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کلینتون بودند و معاون رئیس جمهور آلبرت گور(") نگران حفظ حمایت آنها 
برای انتخابات خود بود -با این اوضاع هیچ راهی برای امریکا باقی نمانده بود تا 
بتواند سیاست خود را نسبت به طالبان ملایم کند. 

در ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ پشتیبانی طالبان از بن لادن» امتناع تفا تیان 
پروژه یونوکال يا سازش با حریفان خود. و حکومت جدید میانه رو در ایران 
دلایل مضاعفی را برای امریکا ایجاد کرد تا مرصع خود را نسبت به طالبان وارد 
مرحلهٌ جدیدی نماید. در ۱۹۹۹ برنامهٌ به چنگ آوردن بن لادن هدف اصلی 
سیاست امریکا بود حتی اگرچه افراط گری اسلامی افغانستان در سال گسترش 
بود و با گذر زمان بدین طریق ده‌ها بن لادن می‌توانست تقدیم جامعه گردد در 
هر حال اگر چه دیر بود اما برای اولین بار امریکا واقعاً در صدد ایجاد صلح بود 
و پشتیبانی کاملی از تلاش‌های میانجی گرانة سازمان ملل برای خاتمةٌ جنگ به 
عمل آورد. 

سیاست امریکا سرشار از پنداشت‌های غلط شده بود. زمانی که من برای 
اولین بار در سفارت امریکا در اسلام آباد پس از اين که طالبان در ۱۹۹۴ وارد 
صحنه شدند با دیپلمات‌ها صحبت کردم آنها بسیار خوش بین بودند. طالبان به 
کاروان دیپلمات‌هایی که از قندهار دیدار کردند. گفتند که از ایران متنفر هستند و 
کاشت خشخاش و تولید هروئین را مهار خواهند کرد و مخالف تمام شارجیان 
باقی مانده در اففانستان شامل عرب افغان‌ها هستند و علاقه‌ای به تصاحب 
قدرت يا حکمرانی بر کشور ندارند. بعضی از دیپلمات‌های امریکایی آنها را 
همچون نیکوکاران موعود باون همانند مسیحیان دوباره متولد شده از انجیل 
مقدس می‌دیدند. دیپلمات‌های امریکایی بر این باور بودند که طالبان به اهداف 


اصلی امریکا در افغانستان تحقق خواهند بخشید. یکی از دیپلمات‌ها در این 


1. ۸۱۵۲۲ 
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مورد گفت: «آنها مواد مخدر و تبهکاران را محو خواهند کرد». با توجه به پایگاه 
اجتماعی طالبان ایين یک امید ساده لوحانه بود زیرا آنها خودشان هم 
نمی‌دانستند که مظهر چه چیزی هستند و آیا خواهان قدرت حکومتی هستند یا 

امریکا هیچ انتقادی از ظالبان بنن از ای که نها قرات راافر :۱۹۹۵ نتخیر 
کردند و هزاران دختر را از مدارس به زور بیرون راندند. نکرد. در حقیفت امریکا 
و سازمان اطلاعات پا کستان سقوط هرات را به منزله کمکی به یونوکال و تنگ 
نمودن حلقهٌ اطراف ايران می‌انگاشتند. همدف واشنگتن مبنی بر استفاده از 
طالبان برای محاضره ایران کاملا کو ته بینانه بوذ زیرا ایران را علیه با کسعان؛ ستو 
را علیه شیعه و پشتون را علیه غیر پشتون بر می‌انگیخت. بارنت رابین در ان 
خصوص می‌نویسد: «محسنات سیاست انزوا نسبت به ايران هر آنچه که باشد 
در جریان مبارزه علیه تروریسم. امریکا را در افغانستان ناتوان کرد». ۲۲ بدگمانی 
قبلی ایران دربارة سازمان مرکزی جاسوسی امریکا سیا(1۸) مینی بر اینکه 
سعی در نادیده گرفتن ايران دارد باعث شد سیا(1۸:)) خود را بیش از حد حامی 
طالبان نشان دهد در حالی که خود ايران نیز در افزایش مسلح شدن اتحاد ضد 
طالبان نقش داشت. یک دیپلمات ایرانی در اين باره گفت: «سیاست امریکا ما را 
مجبور می‌کند علیه پااکستان عربستان سعودی و طالبان به روسیه و اتحاد ضد 
طالبان پپیوندیم. ۱۵ 

بعضی از دیپلمات‌های امریکایی که نگران فقدان مدیربت واشنگتن بر 
افغانستان بودند. اعتراف کرده‌اند که هیچ سیاست امریکایی منسجمی مگر 
همراهی با خواسته‌های پاکستان و عربستان سعودی» وجود ندارد. در ۱۹۹۶ در 
یادداشت محرمانه وزارت خارجه امریکا که قبل از این که طالبان کابل را تسخیر 


کنند نوشته شده بود و قسمتی از آن را خواندم مفسران نوشته بودند که اگر 


۴ طالبان 


طالبان توسعه یابند روسیه. هند و ايران اتحاد ضد طالبان را حمایت خواهند 
کرد و جنگ ادامه خواهد یافت. که به این سبب امریکا بین حمایت از متحد 
قدیمی خود پاکستان و سعی برای جلوگیری از دشمنی هند و روسیه با طالبان 
یعنی گروهی که امریکا برای ایجاد ارتباط خود با آنها در تلاش بود» پاره خواهد 
شد. در چنین وضعیتی وزارت خارجه امریکا گمان می‌کرد که امریکا نمی تواند 
یک یه انتیاستتی متم بت :یه افعاشتان ذاشته باق دوسان انخهاتات 
امریکاء سیاست منسجم در قبال افغانستان هم چندان لازم نبود. 

مشکل دیگری نیز وجود داشت؛ عده کمی در واشنگتن به اففانستان 
علاقه‌مند بودند. رایین رافل! معاون وزیر امور خارجه در امور آسیای جنوبی 
و سیاست گذار کلیدی در سیاست واشنگتن نسبت به افغانستان در آن زمان» به 
طور خصوصی اعتراف کرد که علاقهٌ اندکی نسبت به نوآوری‌های این خانم در 
خصوص افغانستان» در بین مقامات بالاتر دارای اختبارات در واشنگتن وجود 
دارد. وزیر امور خارجه وارن کریستوف !۳" هرگز در دوران تصدی خود یک بار 
هم ذکری از افغانستان به میان نیاورد. تلاش‌های رافل را؛ برای ترتیب دادن یک 
تحریم نظامی بین‌المللی بر افغانستان از طریق شورای امنیت سازمان ملل کاخ 
سفید جدی نگرفت. در ماه می ۱۹۹۶ این خانم موفق شد افغانستان را در 
شورای امنیت سازمان ملل برای اولین بار طی شش سال گذشته مطرح نماید و 
در ژوئن سناتور هنک براون(؟) با پشتیبانی رافل جلسة رسیدگی سنا را در 
خصوص افغانستان برگزار کرد. و کنفرانس سه روزه‌ای را در واشنگتن با حضور 
رهبران گروه‌های افغانستان و نمایندگان پارلمان امریکاء با اعتباری که از سوی 
یونوکال تأمین شد. ترتیب داد. ۴" 


رافل متو حه خطراتی که از افغانستان سرجشمه یر گر فتاه بو د. در ماه می 
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۶ او به مجلس سنای امریکا اظهار کرد: «افغانستان تبدیل به گذرگاهی برای 
مواد مخدر جنایت و تروربسم شده است که می‌تواند به پا کستان و کشورهای 
همساية آسیای هرگزی آسیب برساند و در ورای اروپا و روسیه تاثیر گذاردم. از 
اظهار می‌داشت که کمپ‌های آموزشی افراط گراها در افغانستان در حال صدور 
تروربسم هستند."" اما پشتکار رافل به دیپلماسی چهل تکه تبدیل شد. زیرا بر 
تعهد جدی امریکا نسبت به منطقه استوار نشده بود. 

زمانی که طالبان کابل را در سپتامبر ۱۹۹۶ تسخیر کردند» سیا(۸)) که 
دوباره بر اساس تجزیه و تحلیل سازمان اطلاعات پاکستان ترغیب شده بود؛ 
اکنون فتح کل کشور به وسیله طالبان را ممکن و پروژه یونوکال را ثمر بخش 
می‌دید. امریکا در برابر سرکوب زنان کابل توسط طالبان و تشدید مصیبت‌بار 
جنگ ساکت بود. در ماه نوامبر رافل به تمام کشورها اصرار می‌کرد تا به مسئله 
, طالبان بپردازند و آنها را از خود دور نکنند. رافل در این باره گفت: «طالبان بیش 
از کشور را در کنترل خود دارند. آنها افغانی و بومی هستند و در حفظ قدرت از 
خود استقامت نشان داده‌اند. منشاً اصلی موفقیت آنها رغبت بیشتر افغان‌ها و به 
خصوص پشتون‌ها است که عملاً جنگ پایان نیافتنی و آشوب را برای کسب 
میزانی از صلح و امنیت پيشه خود کنند» حتی اگر این مسئله با محدودیت‌های 
جدی اجتماعی همراه باشد نه به سود افغانستان و نه هیچ یک از ما در اینجاست 
که افغانستان منزوی شود ۱۸ 

چند گزارشگر نگران امریکایی تضاد سیاست امریکا را در آن زمان یادآور 
شدند. «امریکا اگر چه اعتراض رسایی علیه تخطی از حقوق بشر داشت اما 
سیاست واضحی را نسبت به این کشور اتخاذ نکرده است. و موضع صریح عامه 
پسند و قاطعی علیه مداخله در افغانستان توسط دوستان و متحدین سابقش. 
عربستان سعودی و پا کستان که کمک‌های مالی و غیر مالی آنها طالبان را قادر به 
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کایا یاهب ای ۳ 

امریکا و یونوکال می‌خواستند باور کنند طالبان پیروز خواهند شد و با 
تجزیه و تحلیل پا کستان مبنی بر اینکه آنها پیروز خواهند شد. هم عقیده بودند. 
بیشتر سیاستگذاران ساده لوح امریکایی امیدوار بودند که طالبان از روابط 
امریکا ‏ سعودی در دهة ۱۹۲۰ تقلید کنند. یک دیپلمات امریکایی در این باره 
بیان کرد: «طالبان احتمالاً آن گونه که سعودی‌ها توسعه یافتند گسترش خواهند 
یافت. یک آرامکو. خطوط لوله یک امیر و قانون‌های بی‌شمار شریعت و جود 
خواهند داشت بی آذکه پارلمانی باشد. ما می‌توانیم با اينها کنار بياییم»."" با 
وجود سوء ظن‌ها دور از انتظار نبود که اتحاد ضد طالبان ایران و روسیه پروژه 
یونوکال را به عنوان باروری سیاست خارجی امریکا و سیا(۲:۸) و کلیدی برای 
پشتیبانی امریکا از طالبان ببینند. ارتباطات یونوکال با دولت امریکا تبدیل به 
موصوع حدس و گمان‌های بسیاری شد. گزارشگر امریکایی ریچارد مکنزی, 
نوشت که بونوکال را» به طور مرتب. سیا(01۸)) و سازمان اطلاعات باکستان 
([15) در جریان خلاصهٌ اطلاعات قرار می‌دادند. ۲۲ 

یونوکال» دریافت پشتیبانی از وزارت امور خارجه را آن گونه که سایر 
که ود یی کر مس از او ردان هر رز از نت و تا ما 
کرد اما ارتباط با سیا را تکذیب کرد. رئیس شرکت یونوکال جان مل در این باره 
به من گفت: «از آنجایی که یونوکال تنها شرکت امریکایی بود که در کنسرسیوم 
پروژه گاز قرن درگیر شد. پشتیبانی وزارت خارجه برای این مسیر و پروه گاز 
فرن و یوتوکال تبدیل به حقوق بالفعل شده است - در همین حال» سیاست 
بونوکال مبتی بر بی‌طرفی سیاسی برای دولت امریکا به خوبی مشخص شده 
بود»."" شکست بونوکال به اين دلیل بود که این شرکت هرگز روابطی با 
گروه‌های افغانی که مستقل از دولت‌های امریکا و پاکستان بودند» برقرار نکرد. 


نبرد به خاطر خطوط لول نفت ۱۹۹۷-۹٩‏ امریکا و طالبان ۳۶۷ 


مشکا بزرگ فرق نیز وجود داشت. تا جولای ۱۹۹۷ وقتی که ستروب 
تالبوت در واشنگتن سخنرانی کرد امریکا هیچ طرح استراتژیک برای دستیابی به 
انرژی آسیای مرکزی نداشت. شرکت‌های نفتی امریکایی از زمانی که از ساختن 
خطوط لوله از میان ایران و روسیه منع شده بودند» با آنچه که نمی‌توانستند 
انجام بدهند به جای آنچه که قادر به انجام آن بودند مواجه شدند. زمانی که 
سرانجام واشنگتن موضوع سیاست دالان حمل و نقل از دریای خزر به ترکیه را 
با اجتناب از ایران و روسیه مطرح کرد شرکت‌های نفتی نسبت به الزامات چنین 
طرحی. چه از لحاظ قیمتی و چه از لحاظ آشفتگی منطقه. روی گردان بودند. 
موضوع اساسی که امریکا از آن امتناغ می‌کرد ایجاد صلح در این منطقه بود. تا 
زمانی که جنگ‌های داخلی در آسیای مرکزی و دریای خزر (اففانستان 
تاجیکستان گرجستان» چچن. قره باغ ناگورنو و مسئله کردها) پایان یسابد و 
وفاق جامعی برای ایران و روسیه تحقق بیابد. ساختن خطرط لوله نه از ایمنی 
پرغوردار اشت و هار نظر تجاری عملی انبتر زیرا نهر فرحله از راه ابران و 
روسیه یا سد خواهند شد و یا کار شکنی خواهند نمود. 

اين به سود ايران و روسیه بود که با مسلح نمودن اتحاد ضد طالبان منطقه را 
در حالت بی‌ثباتی نگه دارند بنابراین طرح‌های خطوط لولهٌ امریکا هرگز موفق 
نخواهند شد. حتی امروز امریکا در اين مسئله بحرانی کرکه فتاه انیت کت ی 
می‌خواهد اقتصادهای دچار رکود آسیای مرکزی را با دادن اجازهُ صادرات انرژی 
از هر راهی که آنها دوست دارند نجات بدهد. يا این که ایران و روسیه را تا جایی 
که به خطوط لوله مربوط می‌شود در محاصره نگه دارد. 

امریکا و یوتوکال حقیقتاً با سوّال ساده‌ای در افغانستان مواجه بودند. آیا 
پسندید‌تر بود که به پاکستان و عربستان سعودی تکیه کنند تا طالبان را بر سر 


کار بیاورند و یک وفاق موقت اففانی را به شیوٌ از مد افتاه‌ای با تسخیر دوبار 


۸ طالبان 


کشور به دست آورند. یا برای امریکا بهتر بود که خود را به سیاست ایجاد صلح 
پیوند زند و برای تشکیل یک دولت وسیع؛ گروه‌های قومی و دسته جات راگرد 
هم آورد که ممکن است ثبات دائمی را تحقق بخشد. اگرچه سیاست فوری و 
گسترد؛ امریکا حمایت از دولتی چند قومی مستقر در کابل بود اما امریکا برای 
مدتی طالبان را باور کرد و زمانی که به باور خود پایان داد. میل به مهار پا کستان 
و عربستان سعودی نداشت. 

اگرچه سیا(61۸) به منظور تأمین تسلیحات و مهمات برای طالبان هیچ 
بودجه‌ای در نظر نگرفته بود و یونوکال هیچ گونه پشتیبانی نظامی را به سوی 
طالبان هدایت نمی‌کرد. اما امریکا طالبان را از طریق متحدین قدیمی خود 
پاکستان و عربستان سعودی که تأمین تسلیحات و بودجه را برای آنها پذیرفته 
وتات کمک کر تال ماه تساک ایکا که سل اقما ان نس 
کار دارد در ۱۹۹۸ اظهار نمود: «امریکا به دلیل روابط ما با دولت‌های پا کستان و 
عربستان سعودی که حامی طالبان بودند» راضی به حمایت از طالبان شد. اما ما 
دیگر این گونه عمل نمی‌کنيم و به طور مطلق به آنها گفته‌ایم که ما خواهان توافق 
در افغانستان هستیم». "" در واشنگتن احتمالاً سیاستی تا به این حد پنهان و جود 
نداشت. سیاست پنهانی که شامل برنامه ریزی مالی و تصمیم‌گیری است اما 
چنین فرآیندی در سطح بالاترین مقامات در واشنگتن در خصوص افغانستان 
وجود ندارد. ۱ ۱ 

تغییر موضع واشنگتن نسبت به طالبان در اواخر ۱۹۹۷ نیز به دلیل بدتر 
شدن بحران‌های اقتصادی و سیاسی در پاکستان به وجود آمد و مقامات امریکا 
به بیان ترس خود از مواد مخدر تروریسم و تهدید بنیادگرایی اسلامی که 
طالبان عامل ایجاد آن بودند مبادرت کردند که می‌توانست در هم کوبنده متحد 
فک تم و کتون عسلما عکفاه آمرنکا نف با کسان بات ام‌بکابد یا کستان 


نبرد به خاطر خطوط لول نفت ۱۹۹۷-۹٩‏ امریکا و طالبان ۳۶٩‏ 


در مورد افزایش خطراتی که با آن مواجه بود هشدار داد. اما امتناع سازمان 
اطلاعات پاکستان را از تحت فشار قرار دادن طالبان برای آن که در مسائل 
سیاسی و جنسیت انعطاف‌پذیر باشند» یأس آور می‌دید. 

اولین بيانیة عمومی امریکا مبنی بر تغییر موضم امریکا ره مادلین 
الراتی۳۱ وزیر امور خارجه در جریان دیدار او از اسلام آباد در نوامبر ۱۹۹۷ 
اعلام کرد. در پله‌های وزارت امور خارجهة پاکستان او طالبان را به خاطر 
سیاست‌های جنسی آنها نفرت‌انگیز خواند. در داخل عمارت. او به مقامات 
پاکستانی هشدار داد که پاکستان در حال انزوا در آسیای مرکزی است و این امر 
نقوذ امریکا در منطقه را تضعیف خواهد کرد. اما رژیم نواز شریف خود دچار 
اختلاف بود و خواهان آن بود که به گذرگاه انرژی برای آسیای مرکزی تبدیل شود 
و همچنین خوامان صلح در افغانستان بود. اما بر اين تأکید داشت که این صلح 
در بهترین حالات با پیروزی طالبان به دست خواهد آمد. پاکستان نمی‌توانست 
پیروزی طالبان؛ دسترسی به آسیای مرکزی و دوستی با ایران و پایان دادن به 
تروریسم به سبک ین لادن راء به کلی در یک زمان به دست آورد. ایین یک 
سیاست خود برانداز فریبنده و ضد و نقیض بود که پاکستان حتی از اقرار به آن 
امتناع کرد. 

تغییر سیاست امریکا نیز به خاطر تغییرات در واشنگتن بود. وارن کریستوفر 
بی‌نوا و عبوس, در ۰۱۹۹۷ پست وزارت خود را در وزارت امور خارجه به 
مادلین آلبرایت داد. تجربهٌ مادلین البرایت در دوران بچگی در اروپای مرکزی 
تضمین کنند؛ آن بود که حقوق بشر با اهمیت تمام در برنامه‌های او قرار گیرد. 
یک تیم جدید از دیپلمات‌های امریکایی؛ پرداختن به مسئله افغانستان راء هم در 


واشنگتن و هم اسلام‌آباد. آغاز کردند و معاون وزبر امور خارجة امریکا در امور 


1. ۱۷/2۸06۱۱86 ۲ 


۰ طالبان 


آسیای جنوبی کارل ایندر فورت(" افغانستان را به عنوان یک روزنامه نگار 
سابق به خوبی می‌شناخت. او به آلبرایت بیشتر از رافل به کریستوفر نزدیک بود. 

انتقادهای خصوصی لبرایت از سیاست پاکستان و انتقاد عمومی وی از 
طالبان پس از آن که سفیر امریکا در سازمان ملل از اسلام آباد و کابل در آوریل 
۸ دیدار کرد ادامه یافت. اما به لحاظ آنکه پاکستان هیچ فشار واقعی بر 
طالبان نیاورد. مگر آنکه از آنها خواستند تفاهم نامه کاملی را در اختیار ریچارد- 
سون قرار دهند. در نتیجه اين سفر به چیز اندکی بیش از آیین روابط عمومی 
تبدیل شد. توافقات ریچاردسون با طالبان را چند ساعت بعد ملاعمر لغو کرد. 
تعها نکته مخبت سفر آن بوه که ابران متقاعد فد که امریکا اکنون تهران زابه 
عنوان یک شریک گفتگو در مذاکرات آیند؛ صلح افغانستان می‌بیند و از این پس 
تتش‌های ابران عاهریکا بر سر افغانستان کاهفن .مس بافت: 

همانند ابتکارات رافل در سال ۱۹۹۶ به نظر می‌رسید امریکا در صدد قرار 
دادن انگشتان خود بر روی باتلاق افغانستان است. اما خواهان هیچ مبسو لت 
حقیقی در این باره نیست. امریکا می‌خواست از موضم‌گیری به نفع یک طرف» 
با درگیر شدن در پیچ و خم‌های صلح اجتناب کند. پاکستانی‌ها متوجه این 
مت تزا ون شیک تلا اقاو اشفا را پر اير کر ورین ام ارت 
گوهر ایوب. امریکایی‌ها را تقریبا قبل از این که ریچارد سون حضور یابد شدیدا 
مورد انتقاد قرار می‌داد. ایوب طی دیدار از توکیو گفت: «امریکایی‌ها در فکر آن 
هستند تا دست نشانده‌های خود را در آتجا آدر کابل] قرار دهند. اینان مردمانی 
هستند که در پاکستان از یک میهمانی نیمه رسمی به میهمانی دیگری پرسه 
می‌زنند. آنها زیاد موّثر نخواهند بود زیرا هیچ پشتوانه‌ای در انغانستان ندارندم. ۲۴ 


بش هاش امریکا ادا فان اما سی از یات نم دنه سما تعاتههاد 


1. ۸۲۱ ۵ 


نبرد به خاطر خطوط لولة نفت ۱۹۹۷-۹۹ امریکا و طالبان ۳۷۱ 


امریکاء در آفریقا در آوربل ۰۱۹۹۸ شدت یافت. این حقیقت که سازمان 
اطلاعات یا کستان ([15) در معرفی ین لادن به طالبان در ۱۹۹۶ کمک کرده بود و 
تماس‌های تخود رانا و خفط کردوتوی آب اکتون از کمک یرای وت رمق وی 
امتناع می‌کرد مشکلات بزرگی را در روابط این کشور با امریکا به وجود آورد. 
عکس العمل امریکا شدیدتر شد. ستروب تالبوت معاون وزیر امور خارجه. در 
ژانويةٌ ۱۹۹۹ اظهار داشت: «به نظر می‌رسید تأثیر متقابل خطرناک و فراگیری 
بین سیاست‌های پا کستان و هرج و مرج در داخل افغانستان وجود دارد و با ظهور 
طالبان دلایل زیادی برای ترس از این که افراط گری نظامی, تاریک اندیشی و 
فرقه گرایی کشورهای اطراف را تحت تأثیر قرار دهد به وجود می‌آید. چنانچه 
طالبان خواهی بیشتر گسترش یابد. هیچ یک از این کشورها بیشتر از پا کستان 
خ ها ای تن 1۳ 

اما امریکایی‌ها آمادگی نداشتند آشکارا از حمایت عربستان سعودی از 
طالبان انتقاد کنند؛ هر چند به طور خصوصی به عربستان سعودی اصرار 
می‌کردند تا از نفوذ خود بر طالبان» برای به چنگ آوردن بن لادن استفاده کند. 
حتی نمایندگان کنگره امریکا اکنون خلاف گویی‌های مغلوب کننده در سیاست 
ایکا را شا فان هی که دنل یکی از ماکان ک رانا وهای ۱ و 
آوریل ۱۹۹۹ در اين رابطه اظهار نمود: «من این سژال را مطرح کردم که آیا اين 
دولت بالاخره سیاستی پنهانی در مورد طالبان دارد که آنها را توانمند کرده است 
و این نهضت وحشیانه را قادر ساخته بر سر قدرت باقی بماند؟ امریکا رابطة 
تادیکی ها رشان موی و با کستان:دازی آما معاستانه بهبهای تامید ابعان 
1 اجازه می‌دهیم 2( 

مشکل پاکستان این بود که واشنگتن بن لادن را آن چتان زیور بزرگی جلوه 


۱. ۲2۵2۸۱2 ۵۵۱۳۵۵۵ 


۲ طالبان 


داده است که برای بیشتر مسلمانان به خصوص در پا کستان تبدیل به یک فهرمان 
شده بود. سیاست امریکا دوباره یک برنامةٌ یک بعدی شده بود که تنها بر به 
چنگ آوردن بن لادن متمرکز شده بود به جای آن که عهده دار مشکلات بزرگ‌تر 
پایگاه تروریسم در افغانستان و استقرار صلح در این کشور شود. به نظر می‌رسید 
واشنگتن سیاستی در قبال بن لادن دارد و فاقد سیاستی در قبال افغانستان است. 
از جریان حمایت از طالبان امریکا اکنون به حرکت افراطی دیگری در رد کامل 
اقا فشک در ات 

رد طالبان از سوی امریکا؛ عمدتاً به خاطر فشاری بود که نهضت هوادار 
حقوق زنان در داخل امریکا اعمال می‌کرد. زنان اقغانی فعالی چون زیبا شوریش 
شاملیء اکثریت هوادار حقوق زنان را مجبور به جمع آوری امضا برای بسیج آنها 
در حمایت از زنان افغانی و فشار به کلینتون برای گرفتن موضع شدیدتری علیه 
طالبان کرد. ۳۰۰ گروه از زنان؛ اتحادیه‌های کارگران و گروه‌های حقوق بشر بیانیه 
را امضا کردند. این نبرد» تبلیغ بزرگ گسترده‌ای یافت زیرا ماویس لِنو(") همسر 
کمدین معروف جی لنو(" متعهد به پرداخت ۱۰۰,۰۰۰ دلار به این برنامه شد. 
خانم لنو در یک جلسه رسیدگی کنگره در ماه مارس گفت: «امریکا بعضی از 
مسئولیت‌ها را در قبال شرایط زنان در افغانستان تقبل می‌کند چراکه سال‌ها 
کشور ما برای احزاب مجاهدین در جنگ با روس‌ها تسلیحات تأمین می‌کرد. ۲۷ 

تا کمک نو اکترنت کرو هر دار عفوق زنان) سرت عظیمین را تن ازاهدای 
أسکار در ۱۹۹۹ به افتخار زنان افغانستان تشکیل داد. در این مورد واشنگتن پست 
می‌نویسد: «جنگ طالبان بر سر زنان تبدیل به آخرین ماجرای مشهور در 
هالیوواه فده انبتا, رکفت رفتهبی افعانتخان آمده استن ۰ مدع آن فهرتی دز 
و 


1. ۱۷۸۷۱۶ 0 2. ۰2۷7 0 


نبرد به خاطر خطوط لول نفت ۱۹۹۷-۹۹ امریکا و طالبان ۳۷۳ 


رفته‌اند. هیلاری کلینتون( که مایل به حفظ پشتیبانی گروه طرفدار حقوق زنان 
برای حرفة سیاسی آینده خود بود بیانیه‌ای پس از بيانية دیگر پیرامون محکوم 
نمودن طالبان صادر می‌کرد. خانم کلینتون در یک سخنرانی در ۱۹۹۹ در این 
خصوص اظهار نمود: «زمانی که زنان را وحشیانه افراد معروف به پلیس مذهبی 
به خاطر اينکه کاملاً خود را نپوشانده‌اند و یا به خاطر تولید صدای کفش‌هایشان 
هنگام راه رفتن کتک می‌زنند. ما می‌دانیم که ایین تنها یک کتک فیزیکی 
(جسمی) نیست که دارای وجود خارجی باشد. بلکه تخریب روح این زنان 
است»."۲ به نظر می‌رسید سیاست امریکا از پذیرش بدون قید و شرط طالبان؛ 


به سوی رد کردن مسلم آنان» سوق می‌یابد. 


«مادنل مانب .1 


۱ هر دو شرکت گروه‌های فشار در درون طالبان تشکیل داده بودند. ملا محمد صادق کسی که 
از بوئئس آیرس دیدار کرده بود. در ۲۷ فوریه به من گفت: «ما هنوز تصمیم نگرفته‌ايم که کدام 
شرکت را قبول کنیم, اما پریداس را ترجیح می‌دهیم. مابه آنها اطمینان داریم زیرا بی‌طرف 
هستند .)4 

۲ مصاحبه با مدیر شرکت بربداس در اسلام آباد. ژوئن 1۹۹۷. 

۳ مصاحبه با مدیر شرکت جان امل در داس. در سوئیس ۳۱ ژانویه ۱۹۹۹. 

۴ مصاحبه با رئیس جمهور نیازوف. عشق اباد. ۲۳ ژانویه ۱۹۹۷. ترکمنستان یک 
میزبانی تحت سرپرستی سازمان ملل را به عهده گرفت که گرد همابی بین‌المللی کمک به 
افغانستان با هدف ایفای نقش بزرگ‌تری در افغانستان بود. 

۵ سه شرکت اروپایی که در پروژه خطوط لوله ترکیه - ترکمنستان درگیر بودند» شامل؛ 
شرکت ایتالبایی سنمبروگتی گس دو فرانس و رویال داچ شٍل بودند. 

۶ جزئیات معامله اين گونه بود که به ترکمنستان یک دلار به دلبل تأمین گاز به یونوکال» 
۸۵-۵ سنت برای هزینه‌های حمل و نقل و به طالبان ۱۵ سنت به عنوان وفاداری داد. این 
شمه اه ظ تیان بل رود ۱۰۵ یناد ار در سال هی داد ات طالان آن بت یرفن ان 
امتناع نمودند. 

۷ کنسرسیوم جدید پروژه گاز قرن در ۲۵ اکتبر ۱۹۹۷ بدین ترتیب اعلام شد: ۲۶/۵ 
درصد برای یونوکال ۱۵ درصد برای شرکت دلتا اویل: ۷ درصد ترکمنستان؛ ۶/۵ درصد 
شرکت زاپنی ایتوچو. ۶/۵ درصد شرکت ژاپنی ایندونیژیا پترولیرم: ۳/۵ درصد کرسنت گروپ 
پاکستان و ۵درصد برای شرکت هیوندای اینجیر بنک اند کانسترا کشن کره جنوبی: ۱۰۰ درصد 
این سهام نیز برای گاز پروم کنار گذاشته شد. 

۸ پس از خروح گاز پروم از این کنسرسیوم. سهام پروژه گاز قرن به این صورت شکل 
گرفت: یونوکال ۵۴/۱۱ در صد. دلتا اویل ۱۵ درصد ترکمنستان ۷ درصد. ایندونیژیا پترولیوم 
رای ۷/۲۲ حول کر کت زایتر یو زاس انغتا کنن رالیدی ۷/۲۲ درضت: هترتلای کره 
جنوبی ۵/۵۶ درصد و کرسنت گروپ پاکستان ۳/۸۹ درصد. 

هد ۵ ۵۲۵( جر فت‌امینق .1997 دناوتن 9 رعجهاین ۳ -9 

۰- هسلین شیلا. شهادت در دادرسی‌های رسمی سنا به ماهیت فعالیت‌های افزایش 

سرمایه غیر قانونی در ۱۷ سپتامبر ۰1۹۹۷ 


نبرد به خاطر خطوط لول نفت ۱۹۹۷-۹۹ امریکا و طالبان ۳۷۵ 


68۱۳۵۸ ۹۱۳۱۵0 کمت] دز محطناج ای تما انم مناممت بعهتا ۱۱۰ 
۰ ۱۵۵۵۱۱۱۵۲ 14 
۲ مصاحبه با امل. ۲٩‏ ژانوبه ۱۹۹۹ داوس سوئیس. 
۷2۲ ۱2 ,0۲۱۳۵ ۷۵۵۳۵ ۱ بیجن ان ۱۱۵ ۰۱۵۵ ابامط روتوامفنه ۱5 
۱999 
نتل فول کاپلن از کتاب خود او است. 
۵ ۳۳۵۳۸۸ ۱۸ ۱0۵ 0۱۵۵ 4 ,یک را (ه دسا 7۵ باتوی مان 
۰ ,۵069( و۱۵۱۸ ۷ زا74۱0 
,۷ 6زا «را۷۵۵ , جماونجدوله دا ونامم دنا اعدا بصتانی؟ -۱4 
۰ 1۸۱2۱۱۳ ۷۵۲۲ هل بعمهاادام صماه۳۵ ۵۲ امامت 

۵ مصاحبه دیپلمات ایرانی» اسلام آباد ژانوية ۱۹۹۷ 

۶ هر چند پاکستان از مسئله تحریم تسلیحاتی. اشکارا حمایت می‌کرد. اما سازمان 
اطلاعات پاکستان (]۱8) محرمانه به سازمان جاسوسی امریکا (1۸)) هشدار داد که این چنین 
اقدامی. مسلح نمودن طالبان توسط پاکستان را مشکل خواهد کرد و پیروزی طالبان و پروژه 
بونوکال را به تعویق خواهد انداخت. امریکا هنوز از تحریم تسلیحاتی حمایت می‌کند. اسا 
یاقا بورفی ان اف ازسزی فقوت رتسا مسارم کته اتف لخات‌های با کستان ید 
من گفتند که یونوکال پول بلیط بعضی از سخنگوبان افغانی در دادرسی‌های هنک براون را 
پرداخته بود. 

۷ شهادت در مقابل کمیته فرعی سیاست خارجی سنا در خصوص خاور نزدیک و 
آسیای چنرنی در ۱۱۷ مین ۱۹۹۶ 

۸-رابین رافل؛ متن گنتگوی پشت درهای بسته جلسه سازمان ملل پیرامرن افغانستان به 
وله بر تستتازه:نه دسشت آوود, ۱۸ تام ۹۹1۶ 

۵۵ ام تام رصهاعامه‌ه‌اوله دا تام ولا باا3۸۳ بطاطانتکا -19 
۰ 12011۵۲۷ ,۷۵۲ هلا رعطمتاماعع صعتته۳ ]۵ انم 

۰ مصاحبه با دیپلمات امریکا: اسلام آباد: ۲۰ ژانویه ۱۹۹۷ آرامکو کنسرسیوم 
شرکت‌های نفتی امریکا بود که توسعه نفت عربستان سعودی را تا زمانی که به وسیبله 
حکرمت سعودی ملی شد. کنترل می‌کرد 

۱ در حالی که سازمان جاسوسی امریکا ۱۸) خود به عملباتی جدید در قبال 
افغانستان مبادرت نمود اما مقامات بونوکال را به طور وسیعی. تحلیل‌گران اطلاعاتی در 
جریان اطلاعات و اخبار قرار می‌دادند. یونوکال و دلتاء هر عضوی را از باندهای امریکایی‌ها 
که در عملیات افغانستان در سال‌های جهاد درگیر بودند به عنوان مشاور استخدام کردند. 
,۷۵۵ ۱ ,12۱۱028 ۱۳۵ له اما ماهلا ۵۵ له ۷۲2۵۵2۵ 


باک۲۱۲ ) ۵۵۵ 7 0۳4 0۱یا (می ۲۱۵۵۵ رل ههن۱ ۱۷ 


۶ طالیان 


۰ ۵200۱ ] 
۲ مصاحبه با جان امل ۲٩‏ زانویه ۱۹۹٩‏ داوس سوئیس. 
۳ مصاحبه با مقامات امریکایی اسلام آباد. ۲۷ ژانویه 1۹۹۸ 
۱۷۸۲۵۰۱ 11 , صهادنمجدهو‌که 1 امومع ۳۷۴۵۵۵ ۷۷2۱5 ۰۱۲5 ,۸۵۳۴ -24 
اشاره ایوب به یک تلاش ناکام امریکا بود برای مذاکره با سرشتاسان بی‌طرف پشتونی 
یعنی افرادی که ممکن بود نقشی در تضعیف افراطیون طالبان بازی کنند. 
۵- سخنرانی ستروب تالبوت در دانشگاه استانفورد کالیفرنیا: ۲۳ ژانویه ۱۹۹۹ سرویس 
اطلاعاتی امریکا. 
۲۳۵۵ 5۵8۸۵16 مصهاعانه‌جداوکه علجستها بتنا۲۳ ولا ,قمدتا رتعط‌مطاجطام۴ . -26 
۰ ۸۵۲۱۱ 14 ,مای‌طاداع۷۷2 ب,قاعضه طانام5 وه ۱)/۵6)صهجهمم‌داناگ فهما)۱2ع1 
۷ شهادت ماویس لنو به کمیته خارجی امریکا درباره تبعیض نژادی در افغانستان دوم 
مارس ۰۱۹۹۸ 
۰6 ۱۱۵ ۸۷6 ۱۷۵۵۵۵ ۲۱۵۱۷۵۵۵ - ۱۲0۷۵۱6۵ دنا ۸۵ رط920 روججنه۷۷ -28 
۰ ۱۷۵۲۵۵۱ 30 ,رد۵ 20 عم رصن ها حعحهمه ححطاوته اه احعنام 
,۰ ۸۵۲۱۱ 28 ,همهم ححطاوته جهن ععه۱ عماهاان ۲۳/۲۵6 ,۸۲ -29 


۳ 


حاکم یا قربانی: 
جنگ افغانی پاکستان 


در آخرین روزهای ماه ژوئن ۱۹۹۸ جنجالی در وزارتخانه‌های دارایی و خارجة 
پا کستان برپا بود. دیوان سالاران ارشد» بین این دو وزارتخانه و دبیرخانه نخست 
وزیری» با کیف‌های برآمده و پر از پرونده‌هایی که نیاز به کسب امضا از وزرای 
مختلف داشت. به این سو و آن سو می‌دویدند. طی چند روز بعد در ۳۰ ژوئن 
سال مالی ۱۹۹۷۸ به پایان می‌رسید و سال مالی جدید آغاز می‌شد. هر 
وزارتخانه سعی می‌کرد همه پول‌های خود را برای سال جاری استفاده نماید و 
وجوه بیشتری را برای سال آینده از وزارت دارایی فراهم کند. چند هفته قبل (۲۸ 
می) پا کستان شش عدد از تجهیزات اتمی خود را؛ به دنبال ا فا تات تجهیزات 
اتمی هند» آزمایش کرد و غرب نیز تحریمات شدیدی را بر هر دو کشور اعمال 
کرده بود. اين امر بحران ارزی مهمی برای پاکستان به وجود می‌آورد و رکود 
عمیقی که اقتصاد پاکستان را از ۱۹۹۶ تحت تأثیر قرار داده بود بیشتر می‌کرد. 
با این وجود در ۲۸ ژوتن وزارت دارايی فاقد نقدینگی» مبلغ ۳۰۰ میلیون 
روپیه (معادل ۶ میلیون دلار) مواجب برای دولت طالبان در کابل تصویب کرد. 
این سهمیه به وزارت خارجه اجازه می‌داد تا ۵۰ میلیون روپیه ره هر ماه تا شش 


۷۸صالبان 


ماه بعد» جهت پرداخت حقوق حکمرانان افغانستان بپردازد. وزارت دارایی 
مجبور بود این پول را در بودجه خود و دیگر وزارتخانه‌ها پنهان کند تا بنابراین 
در سابقَهٌ بودجه ۱۹۹۸-۹ به چشم نخورد و از چشمان کنجکاو اهدا کنندگان 
بین‌المللی به پاکستان» که درخواست کاهش چشمگیر مخارج دولتی این کشور 
تزا ات آقتض د بر ان ردو اه تا تور دص واه موه 

پا کستان در ۱۹۹۷-۸ مبلغی بالغ بر ۳۰ میلیون دلار برای پشتیبانی از طالبان 
فراهم کرد." این کمک‌ها شامل ۶۰۰,۰۰۰ تن گندم دیزل» سوخت بنزینی و 
نفتی که قسمتی از آن را عربستان سعودی پرداخت کرده بود؛ تسلیحات 
مهمات. بمب‌های هوایی نگهداری و لوازم یدکی برای وسایل نظامی دوران 
روسیه. همانند تانک‌ها و توپخانهُ سنگین» تعمیر و نگهداری تجهیزات نیروی 
هوایی طالبان و عملیات فرودگاهی» احداث جاده تأمین برق قندهار و 
دستمزدهای ماهیانه بود. پا کستان همچنین خرید تجهیزات و تسلیحات طالبان 
از اوکراین و اروپای شرفی را تسهیل کرد. پولی که برای دستمزدها داده شده بود. 
به ندرت به همین منظور استفاده می‌شد؛ بلکه مستقیماً صرف فعالیت جنگی 
می‌گردید. به مقامات رسمی طالبان در کابل طی ماه‌ها حتی یک بار هم حقوق 
تا رتخا با کستانبرستها الک وم وید که نان رش از 
می‌کند. 

جریان کمک رسانی میرائی از گذشته بود. طی دههٌ ۰۱۹۸۰ سازمان 
اطلاعات پاکستان (151) میلیاردها دلار منابعی راکه از کشورهای غربی و عربی 
برای کمک به مجاهدین سرازیر شده بود. به کار انداخت. با تشویق و پشتیبانی 
تکنیکی سیا(01۸)» از این پول همچنین برای توسعه عظیم سازمان اطلاعات 
پاکستان (]18) استفاده شد. سازمان اطلاعات پا کستان صدها افسر نظامی را نه 
تنها برای کنترل افغانستان بلکه برای کنترل هند و تمام فعالیت‌های اطلاعاتی 
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خارجی پاکستان» همچنین سیاست داخلی. اقتصاد رسانه‌های گروهی و تمام 
زوایای زندگی فرهنگی و اجتماعی در کشور به خدمت فرا خواند. 

سیا(01۸) آخرین تکنولوژی. شامل لوازمی که سازمان اطلاعات پا کستان 
([15) را قادر می‌کرد تا تمام تماس‌های تلفتی در کشور را کنترل نماید فراهم کرد. 
سازمان اطلاعات پاکستان چشم و گوش رژیم نظامی رئیس جمهور ضیاء شد 
و در ۱۹۸۹ قوی‌ترین نیروی سیاسی و سیاست خارجی در پاکستان بود که 
مکرراً دولت‌های غیر نظامی بعدی و پارلمان را؛ در محدودءً سیاست‌هایی که 
برای متافع امنیت ملی کشور حیاتی بود تحت الشعاع قرار می‌داد. ایین 
مق دوها عمدیا متا طی هتااق افعا تیان اون 

در طول دههٌ ۱۹۹۰ سازمان اطلاعات پا کستان سعی کرد تا سیاست پاکستان 
در قتال افغاتتتان زا انعض را در قصه رد که دار کر هشال با بان سک 
سرد سازمان اطلاعات پا کستان را از بودجه خود محروم کرد و به خاطر بحران 
شدید اقتصادی پا کستان بودجة مخفی آن نیز به میزان چشمگیری کاهش یافت. 
مهم‌تر اینکه منابع در حال کاهش سازمان اطلاعات پاکستان اکنون به سوی 
جنگ فرسایشی دیگری متوجه می‌شد. اين مسئله به هواخواهی از قلب‌ها و 
فکرهای مردم کشمیری که در شورش علیه هند در ۱۹۸۹ به پا خواسته بودند 
صورت می‌پذ برفت. 

طی دوره دوم نخست وزیری بی‌نظیر بوتو (۱۹۹۳-۹۶) ژنرال نصیراله باب 
وزیر بازنشسته کشون عامل تشویق طالبان بود. او می‌خواست سیاست 
پاکستان در قبال افغانستان را از چنگ سازمان اطلاعات پا کستان برهاند. بوتو و 
بابر هر دو شدیداً نسبت به فدرت و منابع سازمان اطلاعات پاکستان که برای 
تشدید نارضایتی علیه بوتو در دور: اول نخست وزیری وی مورد استفاده قرار 


گرفته بود و منجر به برکتاری بوتو در شتندغ مشکوک بودند. سازمان 
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اطلاعات پاکستان در آغاز در مورد توان طالبان مشکوک بود زیرا هنوز نسبت به 
پشتیبانی از گلبدین یت نان نس از علاقه‌مند بود و وجوه اندکی را برای 
پشتیبانی از نهضت طلبه‌های افغانستان اختصاص داده بود. بابر به حمایت خود 
از طالبان ماهیت غیر نظامی می‌داد. او یک واحد توسعه تجارت افغانستان در 
وزارت کشور به وجود آورد که ظاهراً وظیفه داشت تلاش‌های هماهنگی را برای 
تسهیل ایجاد جادهُ تجارت به آسیای مرکزی انجام دهد. اگر چه وظیفه اصلی آن 
فراهم کردن پشتیبانی تدارکاتی برای طالبان نه از وجوه پنهانی» بلکه از 
بودجه‌های وزارت خانه‌های دولتی بود. 

تات یف ایام میخایر ات با فان شیر واه با یک که عفن فا :تا لبان 
احداث کند. این شبکه جزئی از شبکه تلفنی پا کستان محسوب شد. قندهار از هر 
کجای پا کستان همانند یک تماس تلفن داخلی با استفاده از کد ۰۸۱ همانند کد 
کویته می‌توانست شماره گیری شود. مهندسین بخش مشاغل عمومی و متصدی 
توسعهٌ آب و برق تعمیرات جاده‌ها را انجام دادند و جریان برق را برای شهر 
قندهار فراهم کردند. گروه مرزی شبه نظامی که مستقیماً زیر نظر بابر بودء طالبان 
را در کار گذاشتن یک شبکه بی‌سیم خارجی برای فرماندهان آنها کمک کرد. 
خطوط هوایی بین‌المللی پاکستان (۳۲۸) و مرکز هواپیمایی کشوری 
تکنسین‌هایی برای بازسازی فرودگاه و تعمیر جت‌های جنگنده و هلیکوپترهایی 
که ظال ان ضیف کر دم توذنله کسیا ده اشتفا رادیو با کستعان یرای رادشو 
قغانستن: که اکنونبه ایو شریعت تفیبر تام یفته بو مبادرت به تأمین 
پشتیبانی تکنیکی نمود. 

پس از آنکه طالبان هرات را در ۱۹۹۵ تسخیر کردند» تلاش‌های پاکستان 
بیشتر شد. در ژانویهٌ ۱۹۹۶ رئیس کل واحد توسعه تجاری افغانستان به اتفاق 
ماما ی هر آنسمانی سره ما یات نا ان تسف مات 
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ین‌المللی پاکستان, راه آهن پاکستان, رادیو پاکستان و بانک ملی پاکستان از 
جادهة کویته به ترکمنستان سفر کرد. وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی پروژه‌های 
بیشتری را برای کمک به طالبان, با بودجه‌هایی که ظاهراً به توسعهٌ اقتصاد 
یاکستان اختصاص داشت. تقبل کردند. ۲ 

علی‌رغم تلاش‌هایی که برای کمک و کنترل طالبان صورت پذیرفت. آنها 
دست نشانده‌های هیچ کسی نبودند و در برابر هر تلاشی از سوی اسلام آباد برای 
اعمال نفوذ مقاومت می‌کردند. در سرتاسر تاریخ افغانستان هیچ خارجی قادر به 
تسلط بر افغان‌ها؛ یعنی چیزی که بریتانیایی‌ها و روس‌ها به خرج خود به آن پی 
برده بودند» نشده است. به نظر می‌رسید که پا کستان هنوز در گذشته می‌زیست و 
هیچ درسی از تاریخ نیاموخته بود. منظور زمانی است که سیا(1۸)) و عربستان 
سعودی در دوران جهاد به پا کستان قدرت نفوذ داده بودند. به علاوه علایق 
سیاسی. اقتصادی اجتماعی طالبان به مناطق مرزی پشتون پاکستان» که طی 
حضور آنها به عنوان پناهنده در دو دههٌ جنگ و زندگی در پاکستان شکل گرفته 
بود» محسوس بود. طالبان در اردوگاه‌های یناهندگی پا کستان متولد شدند. در 
مدارس پاکستانی تحصیل کردند و مهارت‌های جنگی خود را از احزاب 
مجاهدین مستقر در پاکستان آموختند. خانواده‌های آنها کارت شناسایی 
پا کستانی به همراه داشتند. 

ارتباطات عمیق طالبان با موسسات دولتی پاکستان احزاب سیاسی؛ 
گروه‌های اسلامی» شبکهٌ مدارس. مافیای مواد مخدر و تجارت و گروه‌های 
حمل و نقل» زمانی آشکار شد که ساختار قدرت پاکستان متلاشی و شکننده 
شده بود. اين امر با شرایط طالبان که مدیون هیچ گروه واحد پاکستانی. همانند 
سازمان اطلاعات پا کستان (151) نبودند» تناسب داشت. در حالی که در دهه 
۰ رهبران مجاهدین روابط گسترده‌ای با سازمان اطلاعات پاکستان و 
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جماعت اسلامی داشتند. اما طالبان هیچ ارتباطی با دیگر گروه‌های فشار 
اقتصادی و سیاسی نداشتند. در عوض طالبان در مقایسه با خود پاکستانی‌ها به 
گروه‌های با نفوذتری در پاکستان دسترسی داشتند. 

این دسترسی بی‌سابقه طالبان را قادر می‌کرد تا گروهی را علیه دیگری 
برانگیزاند و نفوذ خود را در پاکستان حتی بیشتر گسترش دهد. برخی اوقات آنها 
با به خدمت‌گیری وزرای دولت با مافیای حمل و نقل با سازمان اطلاعات 
پاکستان ([15) مقابله می‌کردند. در زمان‌های دیگر آنها با به دست آوردن 
پشتیبانی دولت‌های استانی در بلوچستان و استان مرزی شمال - غرب 
(۱۷۷۲۳) با دولت مرکزی مقابله می‌کردند. زمانی که نهضت طالبان گسترش 
بافت» آین فبسله: که اجه کت اجه کسبی.زا اداره عی‌کنده بیش از یش تامشخضن 
بود. پاکستان به جای اينکه رئیس طالبان باشد قربانی آنان شد. 

تعبیرات امنیتی پا کستان بر اساس ادعاهای ارضی افغانستان بر قسمت‌هایی 
از استان مرزی شمال غرب (۱۱۷۲:۲) و بلوچستان شکل گرفته بود و بین دو 
کشور برخوردهای مرزی در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ وجود داشت. افغانستان 
اصرار می‌کرد که به کمربندٍ طایفه‌ای يشتون پاکستان بایستی, برای استقلال. یا 
برای پیوستن به پا کستان یا افغانستان اجازه انتخاب داده شود. روابط دیپلماتیک 
بین دو کشور دوبار در ۱۹۵۵ و ۱۹۶۲ متلاطم شد. زیرا کابل خواهان 
پشتونستان بزرگ‌تری بود که به وسیلهً حزب چپ پشتون‌های پاکستانی 
پشتیبانی می‌شد. رژیم ضیاءی جهاد افغان را وسیله‌ای برای پایان دادن همیشگی 
به این ادعاها می‌دیدید. مشروط بر آنکه دولتِ مجاهدین پشتون انعطاف‌پذیر و 
حامی پا کستان» قدرت را در کابل به دست گیرد. 

کارشناسان نظامی استدلال مي کردند این آمر به با کشتان ژرفای استراتذ یک 


علیه دشمن اصلی او. هند. می‌دهد. جغرافیای کشیده. کمبود فضاء کمی ارتفاع و 
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عمدتا دور از دریا بودن به نیروهای نظامی این کشور اجازه و توان جنگ طویل 
المدت با هند را نمی‌دهد. در دههٌ ۱۹۹۰ علاوه بر این مسئله یک افغانستان 
دوست می‌توانست به مبارزین کشمیری پایگاهی دهد که از آنجا بتوانند آموزش 
ببینند. تأمین مالی شوند و مسلح گردند. 

۱۹۹۳۹۳ تحت فقبار سل نونکا ور استانه آنابوه که رس با کتان را 
به عنوان یک کشور بانی تروریسم بخواند چرا که مبارزین کشمیری مستقر در 
پاکستان حملات چریکی علیه کشمیر هند انجام می‌دادند. پاکستان سعی می‌کرد 
این مشکل را در ۱۹۹۳ با تغییر مکان بسیاری از گروه‌های کشمیری به افغانستان 
شرقی و پرداخت پول به شورای جلال آباد و سپس به طالبان برای به کارگیری 
آنها در زیر حفاظت خود حل کند. دولت باکستان نیز حمابت خود به 
مجاهدین کشمیری را با جلوه دادن احزاب اسلامی به عنوان مسئول آموزش و 
تأمین بودج؛ٌ مجاهدین کشمیری» به امری غیر دولتی تبدیل کرد؛ بن لادن نیز در 
۶ ترغیب شد به طالبان بپیوندند. زیرا او نیز مصمم به برپایی پایگاه‌هایی 
برای مبارزین کشمیری در خوست بود. 

موضوع کشمیر بیش از پیش محرک اصلی در پشت سیاست افغانی پا کستان 
و خمایت این کشور از طالبان محسوب می‌شد و طالبان نیز از اين مسئله با 
زبردستی تمام استفاده کردند. آنها با علم به اینکه اسلام آباد نمی‌تواند تا هنگامی 
که طالبان پایگاه‌هایی برای مبارزه کشمیری و پا کستانی فراهم می‌نمابد دست رد 
به سينة طالبان بزند. از پذیرفتن خواسته‌های دیگر پاکستان امتناغ می‌کردند. 
ملاعمر در این باره در ۱۹۹۸ اظهار داشت: «ما جهاد در کشمیر را حمایت 
می‌کنيم. اين نیز درست است که بعضی افغان‌ها علیه اشغال نیروهای هندی در 
کشمیر می‌جنگند. اما این افغان‌ها به دلخواه خود رفته‌اند»:۳ 


برای بسیاری مفهوم ژرفای استراتژیک مالامال از سفسطه‌ها و سوء تعبیرات 


۴ طالبان 


اقتصادی» سای مر کف دون و فان دوستانه با همسایگان که تضمین 
کننده امنیت ملی جدی‌تر است نادیده گرفته می‌شود و سراب‌های خیالی ژرفای 
استراتژیک در کوه‌های افغانستان مد نظر قرار می‌گیرد. دانشمند پاکستانی اقبال 
پاکستان در قبال افغانستان از زمان ژنرال ضیاء الحق بوده است. در تفکر نظامی 
این امر نامفهو م تیفیک ایگه اشاره به سرزمینی دست نیافتنی داشته باشد 
شایی کیک رن کت خورده منکن است: با ااط ,در ان جای کریتد, 
تفه کرقباری کسوو داز شسکه آهتنی بنداشت‌های غلط. تعایر عجیب. 
سیاست‌های شکست خورده» وضعی وسواس گونه و خشونتی فرقه‌ای است. 
مشالی و انته ای با تناس6 

ارتش پاکستان می‌پنداشت که طالبان خط دوراند را به رسمیت خواهد 
شناخت -دوراند خط مرزی مورد جدل پاکستان و افغانستان است که بریتانیا آن 
را به وجود آورد و هیچ رژیم افغانی آن را به رسمیت نشناخته است ‏ ارتش 
همچنین می‌پنداشت که طالبان ملی گرایی پشتون را در استان مرزی شمال 
غرب (۱۷۷۷۲۲) مهار و راهی برای ارضای افراطیون اسلامی پا کستان می‌یابند و 
بنابراین در مورد وجود نهضتی اسلامی در کشور مال اندیشی خواهد نمود. در 
غرب (۷۷3۳) امتناع کردند. طالبان ملی گرایی پشتون را با ماهیتی اسلامی 
رواج دادند و این مسئله بر پشتون‌های پاکستانی اثر گذارد. 


از این بدتر اينکه طالبان به خشن‌ترین گروه‌های افراطی سنی در پاکستان؛ 
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محلی برای حضور و تحصن دادند و آنها را مسلح کردند. این گروه‌ها؛ شیعه‌های 
پاکستانی را می‌کشتند. از پا کستان می‌ خواستند که تشکیل یک حکومت سنی را 
اعلام نماید و از برکناری نخبگان حاکم به طریق یک انقلاب اسلامی. طرفداری 
که اون رو ون ۱۹۹ سرت وبا کستانه بت بر طاهرعه 
می‌توانست هزینه‌ای گزاف بابت موفقیت خود بپردازد. پیروزی طالبان تقریبً 
مرز بین پاکستان و افغانستان را از بین برده است. در هر دو طرف فبایل پشتونی 
به سوی بنیادگرایی سوق داده شده‌اند. و بیش از پیش به داد و ستد مواد مخدر 
می‌پردازند و آنها در حال کسب خود مختاری هستند. هم اکنون امیر نشیتان 
طایفه‌ای بنیادگرای کوچک نیزء در خاک یاکستان در حال پدبدار شدن هستند. 
جذابیت بالفعل افغانستان باعث تشدید گرایشات مرکز گریز در درون پا کستان 
مر شتواد. فر شقفتت انم ام وی افعاششان مق بم طالبان کرانی قر با کشان 
می‌شود. طالبان براي پاکستان ژرفای استراتٍ یک ایجاد نمی‌نمود اما پا کستان به 
ایجاد ژرفای استراتژیک برای طالبان مبادرت می‌ورزید. 

پاکستان نه تنها فقط به دلیل بینش استراتژیک خود بلکه علاوه بر آن به 
خاطر سرویس‌های اطلاعاتی خود. قربانی گردید. در سازمان اطلاعات پا کستان 
اعمال مدیریت خرد در مورد جهاد افغان تنها تحت یک رژیم نظامی با منابع 
مالی بزرگ و تأمین شده از خارج ممکن بود. بدین سان سازمان اطلاعات 
پاکستان (15) قادر می‌شد مخالفین سیاسی در کشور را تحت کنترل در آورد. 
ضیاء و سازمان اطلاعات پا کستان قدرت تنظیم سیاست افغان و اجرای آن را 
داشتند؛ چیزی که سازمان اطلاعات دیگری حتی قدرت انجام آن را نداشت. این 
امر به سازمان اطلاعات پا کستان» قدرت فوق‌العاده‌ای از اراده و آزادی عمل برای 
عملیات می‌داد. سازمان اطلاعات پا کستان تاآن موقع با هیچ گروه فشار 


1. 0۱۱۷۱۵۳ ۷ 


۶ صطالبان 


قدرتمند مستقل یا رقیب سیاسی همچون دوران طالبان مواجه نشد. دورانی که 
آنها مجبور به رقابت با تعدادی از گروه‌های فشار پاکستانی شدند که مستقلا 
طالبان را حمایت می‌کردند و دستورالعمل‌های خود را داشتند. 

سازمان اطلاعات پا کستان در حین ادارء سیاست افغانستان و انجام عملیات؛ 
هیچ جایی برای ارزیابی مجدد منتقدانه و . ازگاری با هر دگر اندیشی از وضع 
موجود یا نوآوری یا انعطاف‌پذیری برای وفق یافتن با شرایط در حال تغییر و 
محیط جغرافیای سیاسی همواره در حال تحول نداشت. سازمان اطلاعات 
پاکستان قربانی سختگیری و انعطاف‌ناپذیری خود شد. حتی زمانی که قدرت 
این سازمان برای کنترل طالبان حقیقتاً کاهش یافت» افراد ایین سازمان که در 
افغانستان مشغول به کار بودند تماما فسران پشتون بودند» در حالی که بسیاری 
از آنها با تمایلات بنیادگرایی قوی اسلامی برانگیخته و تحریک می‌شدند. این 
افسران پشتون به لحاظّ کار کردن از نزدیک با حکمت‌یار و بعداً با طالبان 
برنامه‌های خود را پدید آوردند. هدف آنها بیشتر افزایش قدرت پشتون و اسلام 
افراطی در افغانستان با هزینه اقلیت‌های قومی و اسلام میانه رو بود. 

به گفتهٌ یکی از افسران باز نشسته سازمان اطلاعات پاکستان (151): «این 
افسران از طالبان طالبان تر شدند». در نتیجه تجزیه و تحلیل آنها از اتحاد ضد 
طالبان» و سیاست‌های مربوط به خطوط لوله‌های نفت. به شدت خدشه دار و 
شالاهان اس کی م یی ار هک انش ای ات علاط سل که شیف که ان 
بیشتر فرضبات ایدئولوژیک قومی اسلامی آنها بود تا حقایق عینی. اما تا کنون 
سازمان اطلاعات پاکستان (151) بسیار قوی‌تر از آن بود که دولت وقت آن را زیر 
سوال برد و برای هر رئیس ستاد ارتش پاک زی امری بسیار مداخله‌آمیز 
مجح نی میس 

زمانی که طالبان پدیدار شدند. سازمان اطلاعات پا کستان نسبت به احتمال 
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پیروزی آنها مشکوک بود. طالبان در دوره‌ای وارد صحنه شدند که سازمان 
اطلاعات پا کستان به دلیل شکست حکمت‌پار در تسخیر کابل و کمبود بودجه 
دار ال شوش توب کین زان اطااعاب را کتساو ای عکریت 
بوتو فرصتی برای تدییر به منظور حمایت از طالبان داد. " در ۱۹۹۵ سازمان 
اطلاعات پا کستان بحث در مورد پشتیبانی از طالبان را ادامه داد. بحث درباره 
افسران میدان جنگ اسلامی پشتون در داخل افغانستان تمرکز یافت که خواهان 
حمایت بیشتری از طالبان بودند و همچنین در مورد دسته‌ای از افسرانی ادامه 
یافت که در برنامه‌ریزی‌های استراتژیک بلند مدت درگیر بودند و مایل بودند 
پشتیبانی پا کستان را به حداقل برسانند تا روابط پاکستان با اسیای مرکزی و ایران 
تخریب نشود. در تابستان ۱۹۹۵ شبکه پشتون در ارتش و سازمان اطلاعات 
پاکستان مصمم به پشتیبانی از طالبان شدند. زیرا رئیس جمهور برهان‌الدیین 
ربانی به دنبال کسب پشتیبانی برای خود از رقبای پا کستان یعنی روسیه ایران و 
هند و 

اما اینک سازمان اطلاعات پاکستان با تمام گروه‌های فشار پاکستانی که 
طالبان به نوعی با آنها کار می‌کردند از ملاهای افراطی گرفته تا بارون‌های مواد 
مخدر مواجه شد. رقابت شدید بین سازمان اطلاعات یاکستان» دولت و این 
گروه‌های فشار تنها فرایند تصمیم‌گیری اسلام آباد در مورد افغانستان را با از هم 
گسیختگی بیشتری مواجه کرد. وزارت خارجه پاکستان با این سر در گمی که 
عمدتاً با سیاست افغان مربوط نمی‌شد تضعیف گردید و قادر نبود با وضعیت 
رو به تخریب روابط دیپلماتیک خود با تمام همسایگان چون ایران؛ روسیه و 
جمهوری‌های اسیای مرکزی که اسلام آباد را متهم به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه 
کردند مقابله کند. تلاش برای خنثی 0 انتقادات. مانند سفرهای پنهانی پی 
درو و بای با رستان اطلا غات با کنتان به مسکو هي ان تاش اوق با 


۸طالبان 


با شکست مواجه شد. 

با وجود آنکه انتقادات بین‌المللی رو به ازدییاد گذارد اما حکومت تازه 
انتخاب شده نواز شریف و سازمان اطلاعات پاکستان در پشتیبانی از طالبان 
استوارتر شدند. در ماه می ۱۹۹۷ که طالبان سعی در تسخیر مزار شریف داشتند؛ 
سازمان اطلاعات پاکستان نتیجه گرفت که با به رسمیت شناختن دولت طالبان 
همسایگان متخاصم مجبور خواهند شد با طالبان سر و کار داشته باشند و اسلام 
آباد نیاز به بهبود روابط خود با طالبان خواهد داشت. این یک قمار بزرگ بود که 
با ناکامی بزرگی مواجه شد. چرا که پاکستان بی‌موقم طالبان را که از مزار بیرون 
ز له فتاه توت تفس فا ی ۲ 

پا کستان با تاختن به منتقدینش از جمله سازمان ملل, که اکنون آشکارا از 
تمام پشتیبانان خارجی گروه‌های سیاسی افغانستان انتقاد می‌کرد» به شدت 
عکس العمل نشان داد. پا کستان, دبیر کل سازمان ملل کوفی عنان را متهم به 
چریک بودن کرد. احمد کمال سفیر پاکستان در سازمان ملل در ژانوية ۱۹۹۸ 
گفت: «سازمان ملل به تدریج خود را در رابطه با افغانستان در حاشیه قرار داده 
است و باور پذیری خود به عنوان یک میانجی بی‌طرف را از دست داده است». 
بعداً کمال در کنفرانس سفرای پا کستان در اسلام آباد گفت این پاکستان نیست که 
در افغانستان منزوی شده است. بلکه مابقی دنیاست که از پا کستان دور افتاده‌اند 
و آنها می‌بایستی به منظور پذیرش جایگاه پاکستان بر طالبان به دور پاکستان 
و و 

زمانی که پاکستان از سیاست‌های طالبان به رغم انتقاد فراوان بین‌المللی 
حمایت می‌کرد. دولت این کشور قادر به فهم این نبود که با حمایت از طالبان در 
این کشور تا چه حد بازنده است. تجارت فاچاق به داخل افغانستان و به خارج 


آن مخرب‌ترین تجلی این باخت‌ها بود. این تجارت که اکنون به آسیای مرکزی؛ 
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ایران و خلیج فارس گسترش يافته است بیانگر رکود فلج کنندة درآمد برای تمام 
این کشورها به ویژه پاکستان است که صنعت داخلی آن با قاچاق کالاهای 
مصرفی خارجی متلاشی شده است. آنچه از روی حسن تعبی تجارت ترانزیت 
افغان (۸۲۲) نامیده می‌شود بزرگ‌ترین منبع پر درآمد قاچاق در دنیاست و 
طالبان را گرفتار قاجاقچیان. حمل و نقل کنندگان؛ بارون‌های مواد مخدن دیوان 
سالاران سیاستمداران» پلیس و افسران ارتش پاکستان کرده است. این تجارت 
منبع اصلی درآمد رسمی برای طالبان شده است. هر چند به اقتصاد کشورهای 
همسایه ی شا نله استت/ 

فاسگاه ما وشن امن ور اسان باوسنستان و اس بالدی در فتانستان 
مسیر اصلی برای مشاهدة حرفة باجگیری است. در یک روز خوب؛ ۳۰۰ 
کان اتف کلو نزن اند کان کامیون» ماموران کرک سا کنتان.ز 
طالبان با یکدیگر خودمانی می‌شوند و دوستانه فنجان‌های چای متعدد را سر 
می‌کشند. زیر که صفوفب طولانی کامیون‌ها منتظر عبور هستند. به نظر می‌رسد 
همه یکدیگر را می‌شناسند. رانندگان داستان‌هایی تعریف می‌کنند که لرزه بر 
اندام سازمان تجارت جهانی می‌اندازد. بسیاری از کامیون‌های مرسدس بنز و 
برفورد مال دزدی هستند و شماره پلاک‌های جعلی دارند. کالاهایی که آنها حمل 
می‌کنند فاکتور ندارد. رانندگان ممکن است تا شش پاسگاه مرزی بین‌المللی را 
هم با گواهی نامه‌های رانندگی جعلی و بدون اجازهٌ عبور و پاسپورت طی کنند. 
محموله‌ها از دوربین‌های فیلم برداری ژاپنی گرفته تا لباس زير انگلیسی و چای 
ارل -گری ابریشم چینی تا قطعات کامپیوتر امریکایی» هروئین افغانی تا شکر و 
گندم پاکستانی اسلحه‌های کلاشینکوف اروپای شرقی تا بنزین ایرانی متنوع 
است و هیچ کس حقوق گمرکی يا مالیات بر فروش نمی‌پردازد. این غرب 


1. 501 ۲ 


۰ طالبان 


وحشی تجارت آزاده به خاطر جنگ داخلی در افغانستان تجارت مواد مخدر 
معیت: زقس دزد درکیرمن و اما اسان و شی 3 افتعانسفان :با سا کستتاق 
جمهوری‌های آسیای مرکزی و ایران توسعه یافته است. این مسئله مقارن با 
اگای مت کتدکان دای کال کر سای عطق تراد مافای سمل و سل و 
مواد مخدر پاکستانی و افغانی برای پاسخگویی به این نیاز به یکدیگر پیوستند. 
یک مقام شورای مرکزی درآمد پا کستان» در اوایل ۱۹۹۵ به من گفت: «اين امر 
کامللاً خارج از کنترل است. طالبان از حمل و نقل کنندگان برای باز کردن جاده‌ها 
به روی کامیون‌های قاچاق پول می‌گیرند و اين مافیا اکنون در اففانستان و 
پاکستان دولت‌ها را پدید می‌آورند و در هم می‌شکند. پاکستان امسال با ۳۰ 
درصد کسری درآمد» به خاطر حقوق گمرکی هدر رفته در تجارت ترانزیت افغان 
ها ۱۳ 

تجارت همیشه در قلب کشور اسلامی مسئله‌ای حیاتی بوده است. جاد؛ 
ابر یشم که چین را در دوران قرون وسطی به اروپا وصل می‌کرد از اسیای مرکزی 
و افغانستان می‌گذشت و به وسیلهٌ همان مردان قبیله و چادر نشیتی اداره می‌شد 
که امروزه رانندگان کامیون هستند. جاد؛ ابریشم تقریباً اروپا را به اندازهٌ فتوحات 
عرب تحت تأثیر قرار می‌داد. زیرا که اين کاروان‌ها نه تنها اجناس لوکس بلکه 
عقاید. مذهب. سلاح‌های جدید و اختراعات علمی حمل می‌کردند. یک 
کاروان شتر ممکن بود شامل پنج یا شش هزار شتر باشد که ظرفیت کلی آن برابر 
با یک کشتی بادبانی بسیار بزرگ تجاری است. تاریخ دان فرانسوی فرناند 
برودل(۲۱ می‌نویسد: «کاروان همانند یک ارتش با یک فرمانده. یک ستاد 
فرماندهی قانون‌های سخت. قرارگاه‌های نگهبانی اجباری و اقدامات احتیاطی 
معمول در مقابل چادر تشینان غارتگر سفر می‌کرد».۲۲ به نظر می‌رسد تقریباً در 


1. ۳۵۲۴۸۵۵0 ۳۱۵۱۷۵ 


حاکم یا قربانی: جنگ اففاني پاکستان ۳٩۱‏ 


اتف بتاتخار ات کاروآنها قیرات کی رو ناه است: 

قاچاقچیان امروز با همان شکل زیر بنایی نظامی عمل می‌کنند. اگر چه 
گنها شا یی ش‌ها خانن: 

تیانع ات وا ان نه آقعانسها سیر شاه 
در خشکی اجازهٌ وارد کردن کالاهای بدون تعرفهٌ گمرکی از طریق بندر کراچی؛ 
طبق توافق نامه تجارت ترانزیت افغان (۸۲1) را داد. کامیون داران کانتینرهای 
مهر و موم شده خود را» از کراچی با عبور از افغانستان برای فروختن مقداری از 
کالاها در کابل حرکت می‌دادند و سپس برای فروش مابتی کالاها به سوی 
بازارهای پا کستان باز می‌گشتند. این یک تجارت در حال رونق اما محدود بود که 
به پا کستان امکان دسترسی به کالاهای مصرفی خارجی: بدون تعرفهٌ گمرکی و 
ارزان قیمت. به خصوص وسایل برقی ژاینی. می‌داد. تجارت ترانزیت افغان 
(۸۲1) در دههٌ ۱۹۸۰ توسعه یافت و به شهرهای تحت کنترل حکومت 
کمونیست افغانستان سرویس دهی می‌نمود. سفوط کابل در ۱۹۹۲ مقارن با 
بازگشایی بازارهای جدید در آسیای مرکزی و نیاز برای مواد غذایی سوخت و 
مصالح ساختمانی بود چرا که پناهندگان افغانی به خانه باز می‌گشتند و این 
رونق بالقوه‌ای برای مافیاهای حمل و نقل بود. 

در هر حال حمل و نقل کنندگان از جنگ داخلی و سران جنگی که ده‌ها بار 
در طول یک مسیر از کامیون‌های آنها مالیات می‌گرفتند خشمگین بودند. اگرچه 
مافیای حمل و نقل مستقر در پیشاور» بین پاکستان و افغانستان شمالی و 
ازبکستان علی‌رغم جنگ مداوم در اطراف کایل در حالت تجارت بودند؛ اما 
مافیای مستقر در کویته به خاطر سران جنگی چپاولگر قندهار که ده‌ها زنجیر 
باج‌گیری در طول بزرگراه از پا کستان برقرار کرده بودند» متضرر و درمانده شده 
بودند. مافیای حمل و نقل مستفر در کویته علاقه‌مند شدند تا مسیرهای امنی به 


۲ طالبان 


ایران و ترکمنستان باز کنند. این در حالی بود که دولت بوتو از سیاست مشابهی 
حمایت می‌کرد. 

رهبران طالبان با مافیای کویته که جزء اولین‌هایی بودند که به پشتیبانی مالی 
از نهضت طالبان پرداختند به خوبی ارتباط داشتند. در آغاز مافیای کویته؛ به 
طور ماهیانه» به طالبان اجرت پرداخت می‌کردند اما زمانی که طالبان به سوی 
باختر پیشروی کردند» تقاضای وجوه بیشتری کردند. در آوریل ۱۹۹۵ در کویته 
من با شاهدانی صحبت کردم که گفتند طالبان ۶ میلیون روپیه (معادل ۱۳۰,۰۰۰ 
هزار دلار) از حمل و نقل کنندگان در چمن صرفاً در یک روز و دو برابر آن مبلغ 
را روز بعد در کویته» در حالی که برای اولین حملهٌ خود به هرات آماده می‌شدند؛ 
جمم آوری کردند. این اهدائیه‌ها کاملاً جدا از حق گمرکی جامم و کاملی بود که 
طالبان اکنون از کامیون‌هایی که از افغانستان عبور می‌کردند» می‌گرفتند و این 
خود منبع اساسی درآمد رسمی برای طالبان محسوب می‌شد. 

با وجود جاده‌هایی که اکنون امن و مطمئن بود منطقه قاچاق و میزان 
قاچاق به گونة شگرفی توسعه پیداکرد. کاروانی از کامیون‌ها از کویته به قندهار و 
سپس از سمت جنوبی به ایران» از سوی غرب به ترکمنستان و به دیگر 
جمهوری‌های مستقل آسیای مرکزی حتی روسیه سفر کردند. بلافاصله مافیای 
حمل و نقل کویته به طالبان اصرار نمودند هرات را تسخیر کنند تا کاملاً کنترل 
ان حادم هت کشنت ان را نی ذشت کرنق یا اسکه تارمن اتلاعات یا کنسان 
(15) در آغاز به طالبان توصیه کردند به هرات حمله نکنند» اما مافیای کویته 
نفوذ بیشتری بر طالبان داشت و در ۱۹۹۶ حمل و نقل کنندگان کویته به طالبان 
فشار آوردند تا شمال جاده را با تسخیر کابل پاکسازی کنند. پس از تصرف 
پایتخت. طالبان تقریباً ۶۰۰۰ روپیه (معادل ۱۵۰ دلار) مالیات در مقایسه با ۳۰ 


ت ۰ هزار روییه‌ای که کامیون داران قبلاً پرداخت می‌کردند» برای هر کامیونی که 


حاکم با قربانی: جذ جنگ افغاني ا کستان ۲٩۹۳‏ 


از پیشاور به سوی کابل می‌رفت مالیات بستند. مافیای حمل و نقل با تشویق 
رهبران طالبان به خرید کامیون یا ترتیب دادن امکان خرید آن برای فامیل‌های 
رهبران طالبان در واقع به آنها سرمایه‌ای در تجارت خود اختصاص دادند. از آنجا 
ها فام دشن او فا مق ات سال اه مق دما را 
هروئین بودنده بنابراین تجارت ترانزیت برای خزانه‌داری طالبان حتی مهم‌تر 
1 
پاکستان آسیب دیده‌ترین قربانی اين تجارت بود. شورای مرکزی درآمد 
(810)) تخمین زد که پاکستان ۳۸۵ میلیارد روپیه (معادل ۸۰ میلیون دلار)» در 
درآمدهای گمرکی در سال مالی ۱۹۹۲-۳۲ ۱۱ میلیارد روپیه در ۱۹۹۳-۴ ۲۰ 
یلیارد روییه در طی ۱۹۹۴-۵ و ۳۰ میلیارد روپیه (معادل ۶۰۰ میلیون دلار) در 
۸ -۱۹۹۷ از دست داده است. یک افزایش سرسام آور در هر سال که منعکس 
کتتد زان تزسعه عم طالان است. ‏ شبکه بزرک تساو ادلی تسار 
ترانزیت افغان (۸11) در پاکستان پدیدار شد. تمام نهادهای پاکستانی درگیر 
شامل گمرکات. مرکز اطلاعات گمرک» شورای مرکزی درآمد (*6131)» شهربانی 
مرزی و عاملین اجرایی در کمربند طایفه‌ای قبیله‌ای رشوه دریافت می‌کردند. 
شغل‌های گمرکی پر سود در مرز افغانستان را متقاضیانی تصاحب می‌کردند که 
به دیوان سالاری برای به دست آوردن این شغل‌ها رشوه می‌پرداختند. این 
رشوه‌ها در واقع سرمایه گذاری تلقی می‌شد. و این مقامات تازه وارد منتخب. از 
محل دریافت رشوه از تجارت ترانزیت افغان (۸۲۲) آن را جبران می‌کردند. 
این شبکه فساد به سیاستمداران و وزرای کابینه در بلوچستان و استان مرزی 
شمال غرب (۱۷۷۷۳۳) سرایت کرد. وزرای ارشد و فرمانداران دو استان مسجوز 
عبور برای کار کامیون‌ها و مجوز حمل شکر و گندم برای صادرات این اجناس به 
افغانستان صادر می‌کردند. افسران ارشد نظامی؛ یک بار در ۱۹۹۵ و در بار دوم 


۴ طالبان 


در ۰۱۹۹۶ به من شکایت کردند که رقابت مابین وزرای ارشد و فرمانداران دو 
استان در خصوص صدور مجوز عبور» منبع اصلی فسادی بود که کاملاً ساختار 
اجرایی را فلج می‌کرد. اين مسئله اغلب در تقایل و در نقطهٌ مخالف فرا روی 
سیاست سازمان اطلاعات با کستان ([15) در خصوص افغانستان بود و موجبات 
گسترش کنترل طالبان بر سیاستمداران پا کستان را فراهم می‌آورد. 

از آنجا که مافیایی‌ها تجارت خود را افزایش دادند به نوبهٌ خود افغانستان را 
چپاول و برهنه ساختند. درختان افغانستان را برای فروش در بازار پاکستان قطع 
کروتو بان عم مخت ووشاش کضور زا غاری ار درخ بمتو ند آنختان 
که به نظر می‌آمد هرگز در افغانستان احیای جنگل صورت نگرفته است. آنها 
کارخانه‌های مخروبه را چپاول نمودنده تانک‌ها و ماشین‌ها و حتی دکل‌های 
تلفن و برق را به دلیل داشتن فولاد خراب کردند و آهن‌های قراضه را به 
کارخانه‌های فولاد در لاهور می‌فرو ختند. دزدیدن ماشین در شهر کراچی و دیگر 
شهرها رونق گرفت» زیرا مافیا دزدان ماشین محلی را برای دزدیدن ماشین‌ها 
سازمان دهی کردند و سیس ماشین‌ها را به افغانستان فرستادند. سپس مافیا 
دوباره اين ماشین‌ها را به مشتریان خود در افغانستان و پاکستان می‌فروختند. 
ته یکاش ۶۵ هنار ماشت ان لها ۱۹۹۳۸۹۸ در دیلم شم اک ناه 
افغانستان برده شدند و با شماره‌های تغییر یافته دوباره در باکستان ظاهر 
۳ 

مافیای حمل و نقل همچنین مبادرت به قاچاق کالاهای الکترونیکی از ذبی» 
شارجه و دیگر بنادر خلیج فارس نمودند» در حالی که هروئین پنهان شده در 
میوءٌ خشک افغانی و الوار فصلی را با آریانا خط هوایی ملی افسغانستان که 
اکنون به یست طالبان کنترل می‌شد. صادر می‌کردند. پروازها از قندهان کابل و 
جلال آباد مستقیماً به سوی خلیج فارس انجام می‌شد. این مسئله طالبان را وارد 


حاکم یا قربانی: جنگ افقاني پاکستان ۳۹۵ 


عصر جت می‌کرد و به فاچاق در جاده ابریشم شور و اشتیاق تجاری مدرنی 
می‌داد. 

تجارت ترانزیت افغان (۸۲1) به اقتصاد سیاه قری فعلی در پاکستان شدت 
بخشید. طبق یک مطالعه آکادمیک اقتصاد زیرزمینی در پا کستان از ۱۵ میلیارد 
روییه در ۰۱۹۷۳ به ۱,۱۱۵ میلیارد روپیه در ۱۹۹۶ افزایش یافت و تولید 
تاخالص داخلی (010۳) از ۲۰ درضد به ۵۱ درصد رسید. ۲۳ طی همین زمأنه 
فرار از پرداخت مالیات. که شامل فرار از پرداخت حقوق گمرکی نیز می‌شد از 
۵ میلیارد روپیه به ۱۵۲ میلیارد روپیه افزایش یافت و هر سال به میزان ۸۸ 
میلیارد روپیه بر میزان آن افزوده می‌شود. تجارت قاچاق تا میزان ۱۰۰ میلیارد 
روپیه در اقتصاد زیرزمیتی در ۱۹۹۳ دخیل بود که سطح آن نیز به بیش از ۳۰۰ 
میلیارد روپیه در ۱۹۹۸ افزايش یافت. این مبلغ برابر با ۳۰ درصد کل واردات 
۰ میلیارد دلاری پا کستان و يا برابر با جمع درآمد کل پیش بینی شده برای 
۹ ممعادل ۳۰۰ میلیارد روپیه) است. علاوه بر این تجارت مواد مخدر 
افغانستان - پاکستان به ارزش سالانه بالغ بر ۵۰ میلیارد روپیه تخمین زده شده 


‌ 


ایک 

در استان مرزی شمال غرب (0۷1۷۳۳) بازارهای قاچاق یا باراس(") پر از 
کالاهای مصرفی وارداتی شده بود که مسبب ضرر و زیان‌های سنگینی در 
صنعت پا کستان گردید. به عنوان مثال در ۱۹۹۴ پاکستان که خود تولید کننده 
سیستم تهویهٌ هوا بود. تقریباًبالغ بر ۳۰ میلیون روپیه از این تسجهیزات را از 
خارج وارد کرد. افغانستان کشوری که در آن زمان کلا محروم از جریان 
الکتریسیته بود. از طریق تجارت ترانزیت افغان (۸۲1) به ارزش یک میلیارد 


روپیه تجهیزات تهویه هوا وارد کرد که نهایتاً همه آنها به بازارهای قاچاق 


1. ۲۵۹ 


۶ طالبان 


پاکستان رسید و بدین ترتیب تولیدات داخلی پاکستان را فلج کرد. وقتی که 
تلویزیون‌های ژاپنی بدون عوارض گمرکی و یا ماشین‌های ظرف شویی نهایتً 
به همان قیمت تولیدات پاکستانی در دسترس قرار گرفت. ممصرف کنندگان 
طبیعتاً خواهان خرید تولیدات ژاپنی بودند. بازار قاچاق در حیات آباد خارج از 
پیشاور برای جلب مشتریان مغازه‌های خود را با نام‌های تجاری معروف 
همانند مارکس و اسپنسر و مادر کر انگلیسی و سونی ژاپن برپا نمودند که 
محصولات اصلی آنها بدون عوارض گمرکی عرضه می‌گردید. وزیر ارشد استان 
مرزی شمال غرب (۷۷۳۳) مهتاب احمد خان در دسامبر ۱۹۹۸ ابراز کرد: 
«تجارت ترانزیت افغان فعالیت اقتصادی در این استان را منهدم کرده است و 
مردم از فکر امرار معاش شرافتمندانه دست کشیده‌اند و قاچاق را حق متاسب 
خود ود ات۱۳ 

آسیب اقتصادی و فساد گسترده‌ای در ايران در شرف وقوع بود. مافیای حمل 
و نقل با قاچاق سوخت و دیگر کالاها از ايران به افغانستان و پاکستان موجب 
نزول درآمد و از کارافتادگی صنعت داخلی گردید و افرادی در سطرحی از 
دستگاه اجرایی را به فساد کشانید. مقامات ایرانی به من گفتند که افرادی در 
دستگاه‌ها يا مراکز صنعتی دولتی ممکن است جزء منتفع شوندگان از قاچاق 
سوخت باشند. چرا که فرووش سوخت در افغانستان دو هزار الی سه هزار درصد 
سود بیشتر در مقایسه با ایران عاید آنها می‌کند. سوخت در حجم‌های عظیمی 
توسط ماشین‌های جنگی سران جنگی اففاتی بلعیده می‌شد و بنابراین صاحبان 
پمپ بتزین در بلوچستان درخواست سوخت ارزان از ایران از طریق مافیاء با 
نادیده گرفتن شرکت‌های پاکستانی به طور کلی و حقوق گمرکی متعلقه را 
داشتند. 
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توقف ورود اقلامی چون وسایل الکترونیکی اعمال نمود. اما دولت همیشه از 
این کار طفره می‌رفت؛ زیرا طالبان از اطاعت از قوانین جدید سرباز می‌زد و مافیا 
وزرای دولت را تحت فشار قرار می‌داد. هیچ گروه فشاری در اسلام آباد وجود 
نداشت که مایل باشد زیان‌هایی راکه به اقتصاد پا کستان تحمیل شده بود. خاطر 
نشان نماید؛ یا حاضر باشد طالبان را مجبور به اطاعت نماید. سازمان اطلاعات 
پا کستان (15) مایل نبود از تهدید توقف کمک به طالبان به منظور جلب اطاعت 
آنها استفاده نماید. سرمایه گذاران پااکستانی و خارجی از این که دولت به خاطر 
طالبان حاضر به تخریب اقتصاد خود گردیده است. بهت زده‌اند. چرا که اسلام 
آباد اجازه داده بود درآمدهای بالفعل کشور پاکستان به طالبان انتقال یابد. این 
نوعی کمک غیر رسمی بود که طالبان را منتفع می‌نمود و پا کستانی‌های درگیر در 
این مسئله را بسیار ثروتمند می‌ساخت. بنابراین آنها قدرتمندترین گروه فشار را 
برای ادامةٌ حمایت پاکستان از طالبان به وجود آوردند. 

واکتفن ندنل آفعانتعان:به کس کی ارت فا ردو با کشان یات 
بخشید. در دهةٌ ۱۹۸۰ عواقب تهاجم روسیه به افغانستان فرهنگ هروئین و 
کلاشینکوف به وجود آورده بود. که اقتصاد و سیاست پاکستان را تحت الشعاع 
قرار داد. تاریخ نویس امریکایی پل کندی در این باره نوشت: «ده سال درگیری 
مداوم در جنگ افغانستان نمای اجتماعی پاکستان را به اندازه‌ای تغییر داده 
است که هر دولتی در طرز حکومت خود با مشکلات جدی مواجه می‌شود. 
جامعه پاکستانی اکنون شکننده‌تر شده و در سیل تسلیحات پیشرفته و رشد 
خشونت شهری به سبعیت گراییده و به لحاظ گسترش مواد مخدر مستاصل 
که ۱ 

در اواخر دههٌ ۱۹۹۰ واکنش‌ها فراگیرتر بود و تمام نهادهای کشور پاکستان 
در معرض آسیب بوده‌اند. اقتصاد پاکستان به واسطه تجارت ترانزیت اففان 


۸طالبان 


(۸۲) در حال فلج شدن بود. سیاست خارجی این کشور از سوی غرب و 
همسایگان بسیار نزدیک این کشور با انزوا مواجه بود. قانون و نظم از بین رفت 
زیرا مبارزین اسلامی قوانین خود را اجرا می‌کردند و نسل جدیدی از افراطیون 
اسلامی ضد شیعه که طالبان آنها را در خاک خود پذیرفته بودند صدها شیعه 
پاکستانی را بین ۱۹۹۶ و ۱۹۹۹ کشتند. این خونریزی فرقه‌ای اکنون شکاف 
وسیع تری بین اکثریت سنی و اقلیت شیعه در پا کستان ایجاد کرده است و روابط 
یا کسعا نت ورای نیوا مه تما در‌همان زسان- یی از هتفرن 
مبارز اسلامی پا کستانی آموزش دیده و در کنار طالبان از ۱۹۹۴ جنگیده‌اند آنها 
هستهٌ مرکزی فعالین اسلامی را تشکیل می‌دهند که همواره آماده به انجام 
رسانیدن انقلاب اسلامی به سیک طالبان در پا کستان ها ۳ 

گروه‌های طایفه‌ای که از طالبان تقلید می‌کنند در سراسر کمربند پشتون در 
استان مرژی شمال غرب (۷۱۷۳۳) و بلوچستان بدیدار شدند. در اوایل ۱۹۹۵ 
که مولانا صوفی محمد. حرکت تنظیم نفاذ شریعت محمدی در نمایندگی 
باجور راء در یک شورش به منظور تقاضا برای اعمال قانون شریعت رهبری 
کرده بود. صدها طلبةٌ پاکستانی و افغانی قبل از سرکوبی این شورش به آن 
پیوستند. رهبران تنظیم سپس در افغانستان در محدودء طالبان در جستجوی 
پناهگاه بودند. در دسامبر ۱۹۹۸ به تحریک طلاب با نهضت طالبان در 
نمایندگی اوراکزای(۱ آشکارا قاتلی را در مقابل ۲۰۰۰ نظاره گر در دفاع از 
فرآیند قانون به دار آويختند. آنها قول دادند عدالت به سبک طالبان را در سراسر 
کمربند پشتون پیاده کنند و تلویزیون موسیقی و ویدئو را به تقلید از طالبان 
منع کردند. "" گروه‌هاي پشتونی طرفدار طالبان دیگری در کویته ظاهر شدند. آنها 
سالن‌های سینما را آتش زدند. صاحبان مغازه‌های عرضهٌ ویدئو را مورد اصابت 
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گلوله قرار دادند. بشقاب‌های ماهواره را در هم شکستند و زنان را از حضور در 
خیابان‌ها منع کردند. 

بعد از آنکه طالبان مزار شریف را در ۱۹۹۸ تسخیر کردند پا کستان اعلام 
پیروزی نمود و از جهانیان خواست تا نهضتی را که اکنون ۸۰ درصد افغانستان را 
تحت کنترل خود دارد. به رسمیت بشناسند. رهبران نظامی و غیر نظامی 
با کستان بر این اصرار داشتند که موفقیت طالبان موفقیت پا کستان بود و سیاست 
پاکستان صحیح و غیر قابل تغییر محسوب می‌شد. پاکستان نفوذ ایران بر 
افغانستان را پایان یافته تلفی کرد و روسیه و جمهوری‌های آسیای مرکزی را 
ملزم به داد و ستد با افغانستان از طریق اسلام آباد می‌دانست و برای غرب هیچ 
حق انتخابی نبود مگر قبول تفسیرهای طالبان از اسلام. 

با اين که نگرانی عمومی در مورد تبدیل پاکستان به کشوری طالبان زده 
وجود داشت. اما رهبران کشور هرج و مرج فان ت شید زا تاد دله کت فمن: 
خارجیان بیش از پیش پاکستان را کشوری در حال سقوط یا سقوط کرده مانند 
افغانستان سودان یا سومالی می‌دیدند. کشور سقوط کرده الزاماً یک کشور در 
حال مرگ نیست. اگر چه می‌تواند چنین نیز باشد. یک کشور سقوط کرده 
کوژی است کهفر آن شکست هگ و ساست‌ها که هه اروت هد ز کیان 
سياسي ورشکسته است. هرگز دلیل کافی برای بررسی این شکست‌ها محسوب 
نمی‌شود. برگزیدگان پاکستان هیچ تمایلی به تغییر سیاست خود در قبال 
افغانستان نشان ندادند. ژنرال ضیاء همانند امپراطور مغول رژیایی مبتنی بر 
ایجاد دوبارة فضای اسلامی سنی بین کفار هندوستان ايران بدعت گذار آبه‌دلیل 
شیعه بودن آنها] و روسیهٌ مسیحی داشت. "۲ او اعتقاد داشت که پیام مجاهدین 
افغان تا آسیای مرکزی گسترش خواهد یافت. اسلام را احیا خواهد نمود و یک 
بلوک چند ملیتی اسلامی. تحت رهبری پاکستان ایجاد خواهد کرد. آانچه که 


ضیاء هرگز بدان فکر نکرد این بود که میراث او چه بر سر پا کستان خواهد آورد. 


۱ مصاحبه‌هایی با وزرای کابینه و بوروکرات‌ها در ژرئن ۱۹۹۸ بیشتر اطلاعات بعدی من از 
افراد غیر نظامی و مقامات نظامی بین ۱۹۹۵و ۱۹۹۹ جمع آوری نی هت شرت اسقه 
سود 
۸ ۳۱۱۱۱۵۱۱6۲۸۱۵۱۱۵ .)۱۷۷/۱ ها طا , وحطنام۲ له ممیعنزم۳ 
,8 «هاهمآ با۱۲] ۲ ,1018۳9 عوا قنه صعادا09 :و۸ 
۵ زر هاکاصههونه ها فصئجع عءاصجمطمنی ۵۲ 9۵2۱۱۵ م1 مقممته روج -2 
۰ ۰12۱۱۷۱۵۲۷ 15 رد۸۷۵ 
,۱2( همه اه ماما ۵ ۱۳۸۵ ۱۷۷۰ ,هااباهرندان1 ماجنا ٩۷‏ -3 
۰ ۸۵۷۹ 19 وساه۳۷ 
۰ ۱۱8۵۱۱۹ 23 ,۵۲( (۱اجتل تاجت۱ 5۱۳۵ لاه اماب ماو همه -4 
۰ ۷۷۱۵۱۰۲ ,۵۵0۵۲۲ اه ۲۸۱۵/۵ ما0 پبرم؟۲] -5 
دنر اند فوق که من آن را در سطح وسیعی در گذشته نوشته‌ام نتيجه دوازده مصاحبه در 
عرض سال با مقامات ارشد نظامی و اطلاعاتی و بوروکرات‌ها است که در سیاست اففان 
درکیر پودنك: 

۷ رئیس ارتش ژنرال عبدول وحید و رئیس اطلاعات نظامی سپهبد علی قلی خان هر 
دو پشتون بودند زمانی که همه افسران میدان جنگ عملیاتی سازمان اطلاعات پاکستان 
([15) با طالبان درگیر بودند. 

۵۱ 0۵ واه وراه دمط‌لم 5 صهافناه۲ رداعه ها لعامزهعا ,بلطم تدای -8 
۰ اهه)۱ 5 ۵۵ 0۵۴۵۳۵۵6 ۵ج ۳۵۲ وتنام آهجماوع؟ 

,۰ ۱۳۵ ,عفتمم مهم ما لانا عهطنهع0هب صفاعادط ,له راومه -9 
۰321۱1121۷7 23 

۰ مصاحبه با مقامات پاکستان کویته. آوریل ۱۹۹۵ به احمد رشید مراجعه شود: 

۰ ۱۷۲۸۷ ۱1 ,۵۷۱۵۷۷ ۲۱20۴۱0۲6 فلوم ۲۵۳ ۲دانیل ما وحتطا ۳ 
رمرم رصم نویه م۱۱20 ۵ اما کم ,لجمصت۳ ,اهلناه:ظ -11 
:1993 

۲ اسماعیل خان. فرمانده نظامی که هرات را کنترل می‌نمود. هزینه‌های گمرکی گزافی 

را دریافت می‌کرد و عوارض گمرکی خود را از ۵۰۰۰ روپیه به ۱۰۰۰۰ روپیه بابت هر کامیون 
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افزایش داد. 
۳ مصاحبه‌هایی با 0131 در ۰۱۹۹۶ ۱۹۹۷ در ۱۹۹۳ یک دلار امریکا ۴۰۱ روپبه 
می‌ارزید و در ۱۹۹۹ یک دلار امریکا بد ارزش ۵۰ روپیه بود. 
۴ باجگیری در بین پلیس. مقامات گمرک و بوروکرات‌ها و جود داشت که همگی آنها از 
مافیا سهمی می‌ستاندند. بعد از این که ماشین برادر زاده من در لاهور در ۱۹۹۷ دزدیده شدء 
ایستگاه پلیس مرکزی به او اطلاع داد که ماشین وی اکنرن در افغانستان است و او می‌تواند به 
شرط پرداخت هزینه بازستانی پلیس به صورت نقدی ماشین خود را پس بگیرد. وگرنه ماشین 
فرو خته خواهد سشد. 
اما هه لاح امه اب۱2 اه ابا کهآ ما۳۸ -15 
۰ ۲2۵۵۵۱۱۱۲ ۵0۱۱۱0۱0۱۷ 

رگ ,الصا اما رماصعل تا ااقصها او که ۵۵ ددهوزه -16 
۰ ۵۵۵۱۱۱۵( 15 ,۲۷۱۱۵۱۵۲ اهتنا ۷۱۷۳۲ ۲ 

4 ۵۱۵/۵۱ ۳۶۲۵۸۵ ۲0۵ ,تحص بااز۲ا هه اناد ررلعمی ۸۱0 اما ,جهن -17 
6 اه هل ۱۱۷۰ ۱۵۳۸۵ مهد ۱ دز نام چا موز روصم سح 
.19099 

۸-لشگر جهانگرد و سپاه صحابد که شاخدهای جماعت علمای اسلام (11[1) و خواهان 
اخراج شیعه‌ها از پا کستان بودند هزاران داوطلب را برای نبرد در کنار طالبان فرستادند و در 
عوض طالبان به رهبران آن‌ها اجازه تحصن در کابل دادند. 

۵ .۳۸۱۹۱2۱۰ طا ت«ااااداساد موصنلهت الم ماه لهصطم بطاخم .19 
۰ ۰۱0۱۵۸۱۲ ۰۵2۱ ۱۷۵۸۱۵۸۵۱ 

8 ۸۷۵ ۱۱۵ ۷۵۱۲ اه نان قاط صهاانحمنطصم ‏ رتهایفیه ۲ -20 
اراد الا انا ها تن ۸۰۲ حداه هو ۱9۵8 ۲داججیی(۱ 
۰ 2۵۵۵11۱۵۲۳] ,۲۸۱۱۵۱۸۱ 

مایت صحطاناجهز مها اه فصمتاارصها آممایی ۸۵ ۲۱(۵۳۸۵۵۵۹۱۱۵ 0۵۱۱9۵۲ بلان؟] -21 
۵ ماه داد و باه لها همه هن راهاعتهان‌ته از 
۰ ۸0۲۱۲ 24 ,۱0۲۱۱۱0۷۵۵۲ 


۱ ۵ 


سیعه در برایر سمی : 
ایران و عربستان سعودی 


در بهار ۱۹۹۹ وجود شرایطی تازه در تهران کاملاً محسوس بود. در مدت 
۰ سال پس از انقلاب اسلامی زنان تهران خود را با پوششی به نام حجاب 
می‌پوشاندند. اکنون به یکباره حجاب تبدیل به پوشش تزئینی از پسورست 
مصنوعی پلنگ و خز شده بود. بعضی از زنان بارانی می‌پوشیدند یا پوشش آنها 
هت ان بر که هفایق ارهای سین آت‌های اتروشتمی امک بو 
کفش‌های پاشنه بلندشان را نمایان می‌کرد. اکنون به نظر می‌رسید حجاب زنان 
بستگی به سلیقه شخصی دارد. نرمش در مورد حجاب. فقط نشانه‌ای از دگرگونی 
در جامعه ایران یس از انتخاب سید محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور در ماه 
می بود. وی ۷۰ درصد ری همگان را در یک پیروزی فوق‌العاده در مقابل 
کاند یدای محافظه کار تندروتر به تتی اف خاتمی ری جوانانی را به دست 
آورده بود که از ۳۵ بیکاری و تورم بالا در جامعه خسته شده بودند و امیدوار 
تردن که وی خونتعه افتضادی ان خامعه ارادی تری اسحاد تماند: 

پیروزی خاتمی سریعا باعث رفع کدورت در روابط ایران با دنیای خارج 


شد. زمانی که روابط اين کشور با غرب گشوده شد. ايران نظر دشسمن قدیمی 
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خود امریکا را؛ به لزوم گفتگویی بین تمدن‌ها جلب نمود. و در پی بهبود رابطة 
خود با دنیای عرب بود. افغانستان مبا.ل به موضوع اصلی کمک به رفع کدورت 
در روابط بین ایران؛ امریکا و دنیای عرب شد. طی دیدار بیل ریچاردسون(؟ 
سفیر امریکا در ۱۹۹۸ از کابل وی در همان هنگام اشاره نموده بود که امریکا 
ایران را به عنوان هم صحبتی برای کمک به بهبود بحران افغانستان می‌بیند. ایران 
همچنین با دشمن قدیمی خود عربستان سعودی وارد مذاکره شد. 

وزیر جدید امور خارجه ایران» کمال خرازی در ماه می ۱۹۹۸ اظهار داشت: 
«جو مثبت بین ايران و عربستان سعودی امید بخش است و هر دو طرف آماد؛ 
همکاری برای حل و فصل اختلاف در افغانستان هستند»" خرازی دیپلماتی 
بانزاکت و مسلط به زبان انگلیسی است که به مدت یازده سال نماینده ایران در 
سازمان ملل بود. خلق و خوی و روش دیپلماتیک ملایم وی بیانگر انقلابی جا 
افتاده در ايران بود. 

رهبران جدید ایران شدیداً با طالبان دشمن بودند. اما آنها آنقدر واقع گرا 
بودند تا درک کنند صلح در افغانستان برای توسعهٌ اقتصادی و آزادی سیاسی در 
ایران ضروری است. ثبات در همسایگی. به ایران کمک می‌کرد تا به انزوای بین 
الملی خود پایان دهد. خاتمی در جستجوی جنگ با طالبان نبود با این و جود 
تنها شش ماه بعد. پس از اينکه طالبان نه دیپلمات ایرانی را در مزار کشتند» 
ایران 2 از سربازان یک میلیون نفری خود را در مرز با افغانستان بسیج کرد و 
تهدید به حمله نمود. با وجود آنکه تنش‌ها با طالبان اوج گرفت؛ روابط جدید 
بین ايران و عربستان سعودی وارد مرحله مهم‌تری شد. 

اففانستان فقط یکی از عرصه‌های مورد اختلاف در رقابت شدید بین ایرانیان 
و اعراب بوده است. هر دو ملت از دیرباز همواره علیه یکدیگر بر سر مذهب 


1. 1۱۱۲ ۵ ۵ 


۴ طالبان 


سنی اعراب و مذهب شیعة ایران مجادله بر یکدیگر غلبه و حکومت کرده‌اند. 
در سال ۱۵۰۱ شاه اسماعیل صفوی ایران را به اولین و تنها کشور شیعه در دنیای 
اسلام تبدیل کرد. ایرانیان و اعراب هر دو به طرف آسیای مرکزی و افغانستان 
حرکت کرده بودند. اگرچه حکومت ایران؛ و فرهنگ و زبان این کشور قدیمی‌تر 
بود و اثر جاودانه‌ای بر جای گذاشت. 

در قرن بیستم جنگ طولانی بین ايران انقلابی و عراق (۱۹۸۱-۸۸) که منجر 
به برجای ماندن ۱,۵ میلیون مجروح جنگی شد. تنها به این رقابت عمق بیشتری 
داد. زیرا تمام کشورهای عرب از عراق صدام حسین حمایت می‌کردند. زمانی که 
جنگ ایران و عراق آغاز شد. جنگ دیگری در افغانستان در حال وقوع بود. در 
این منطقه هماوردی‌های قدیمی. این بار دربافت جنگ سرد و با هدف امریکا 
برای انزوای ایران به کمک کشورهای عربی ادامه می بافت. 

ايران و عربستان سعودی, هر دو ظاهرأ در جریان نبرد افغانستان در جناح 
مشابهی بودند. آنها شدیداً مخالف تجاوز اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان 
بودند. مجاهدین را حمایت می‌کردند و از معیارهای بین‌المللی برای انزوای 
رژیم کمونیست افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی پشتیبانی می‌کردند. اما آنها 
احزاب متفاوتی از مجاهدین را حمایت می‌کردند و ایران هرگز ارتباطات 
دیپلماتیک خود با رژیم کابل را قطع نکرد. پشتیبانی سعودی از مجاهدین» هم با 
امریکا و هم با استراتژی پاکستان در تأمین انبوه سرمایه‌ها و تسلیحات به 
افراطی‌ترین گروه‌های سنی پشتون و نادیده گرفتن افغان‌های شیعه همسو بود. 
سعودی‌ها همچنین جداگانه افغان‌هایی را که وهمابیت را ترویج بو گر دنل 
حمایت مالی می‌نمودند. 

دلار در آزای دلار: کمک عربستان سعودی با کمک‌هایی که امریکا به 
مجاهدین می‌داد» یکسان بود. سعودی‌ها نزدیک به چهار میلیارد دلار کمک 
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رسمی بین سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به مجاهدین پرداخت کردند که شامل 
کمک‌های غیر رسمی از موّسسات خیریه اسلامی؛ بنیادها: سرمایه‌های 
خصوصی شاهزادگان و وصولیه‌های مساجد نمی‌گردید. " کمک‌های مالی 
مستقیمی نیز به سازمان اطلاعات پا کستان (151) داده شد. آنچنان که در ۰۱۹۸۹ 
سعودی‌ها ۲۶ میلیون دلار رشوه برای پرداخت به رهبران اففانستان طی 
مذاکرات برای تشکیل دولت موقت در تبعید در اسلام آباد پیش کش کردند و 
رهیران مجاهدین ملزم بودند یک وهابی افغانی را به عنوان نخست وزیر موقت 
اه 

در مارس ۰۱۹۹۰ سعودی‌ها ۱۰۰ میلیون دلار دیگر برای حزب اسلامی 
حکمت‌یار در نظر گرفتند که تلاش برای کودتایی از درون ارتش اففانستان علیه 
رئیس جمهور نجیب‌الّه را در کابل پشتیبانی می‌کرد. رهبران این کودتا که نافرجام 
باکت او ان شم نیقی وش جهها یه اس 
مالی و کمک رسانی به دولت مجاهدین در کابل ادامه دادند. این کمک که از 
طریق پاکستان اعمال می‌گردید تبدیل به منبع اصلی فساد و سوداگری برای 
دولت‌های بیقر پی. با کستتانی وم کز اطارعات با کشعان:(۱9۱) شند: 

به خاطر روابط کدورت‌آمیز بین امریکا و ایران» احزاب مجاهدین افغانی 
مستقر در ایران هیچ کمک نظامی بین‌المللی دریافت نمی‌کردند و به دو میلیون 
آواره افغانی گريخته به ایران کمک‌های بشر دوستانه‌ای که سه میلیون همتای آنها 
در پا کستان دریافت می‌نمودند داده نمی‌شد. حمایت تهران از مجاهدین به دلیل 
الزامات بودجه ناشی از جنگ ایران - عراق محدود شده بود. بنابراین در سراسر 
دهةً ۱۹۸۰ امریکا موّثرانه جلوی دخالت ايران از دنیای خارج بر اففانستان را 
می‌گرفت. این میراثی بود که بر دشمنی ایرانیان علیه امریکا می‌افزود و زمانی که 
جنگ سرد پایان یافت و امریکایی‌ها صحنه افغانستان را رها کردند» ایرانیان 


۶ الیان 


سماجت بیشتری را در قبال افغانستان ابراز می‌داشتند. 

پشتیبانی ایران از مجاهدین؛ در درج؛ اول مختص شیعه‌های اففانی» 
مخصوصاً هزاری‌ها بود. این دورانی بود که ایران در سراسر دنیا گروههای شیعه 
را پشتیبانی می‌کرد. تا سال ۱۹۸۲ ايران نسل جوانتر هزاری‌های متعصبی را 
تشویق و حمایت می‌کرد که در مقابله با رهبران سنتی بودنده رهبرانی که از 
۹ در مخالفت با اشغال روسیه ظاهر شده بودند. بعداً به هشت حزب افغانی 
متفه ور نی اتقو فعی نمی داده فته آها آنان هر کی ایک انب اسان 
کافی مسلح کرده و به آتها کمک مالی دهد. در نتیجه هزاری‌های حمایت شده از 
سوی ایران» در جریان نبرد داخلی افغانستان در حاشیه قرار گرفتند و بیشتر به 
جای جنگ علیه روس‌ها؛ با یکدیگر می‌جنگیدند. نفاق هزاره‌ها» به دلیل 
سیاست‌های ایدئولوژیکی یک بعد نگر ایران, که در آن وفاداری هزاره‌ها به تهران 
از اتحاد بین آنها مهم‌تر می‌نمود» وخیم‌تر شد. 

در ۱۹۸۸ با عقب نشینی روسیه که اکنون فریب الوقوع‌تر می‌نمود ایران در 
صدد تقویت هزاری‌ها بود. آنها به هشت حزب هزاره‌ای مستقر در ایران کمک 
کردند تا در بک حزب وحدت متحد شوند. ايران اکتون برای حضور حزب 
وحدت در مذاکرات بین‌المللی برای تشکیل دولت جدید مجاهدین که تحت 
نفوذ احزاب مجاهدین مستقر در پیشاور بود. پافشاری می‌کرد. با اينکه هزاری‌ها 
اقلیت کوچکی بودند و نمی‌توانستند امیدی به دولت افغانستان داشته باشند» 
اما ایران در ابتدا ۵۰ درصد و سپس ۲۵ درصد سهم برای آنها در حکومت آیندء 
مجاهدین تماضا کرده بود. 

رقابت بین ايران و عربستان سعودی با ورود عرب‌های بیشتر برای گسترش 
ها سگری اجلر کیرق از پرسعه شسعف ور داا آفعانستان سارت من رامت: 


پا کستان بین آنها تعادل برقرار می‌نمود. پا کستان به عنوان متحد نزدیک هر دو 
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کشور بر ضرورت حفظ جبهه متحد علیه رژیم کابل تا کید می‌کرد. رقابت ایران - 
عربستان سعودی پس از خروج ارتش روسیه در ۱۹۸۹ یعنی زمانی که ایران 
خود را به رژیم کابل نزدیک‌تر کرد شدت یافت. ايران هم اکنون رژیم کابل را تنها 
نیروی فادر» در مقابل به قدرت رسیدن یک پشتون سنی در افغانستان می‌دید. 
ایران حزب وحدت را مجددا مسلح نمود و در زمان سقوط کابل به دست 
مجاهدین در ۱۹۹۲ حزب وحدت نه تنها بخش هزارجات افغانستان بلکه 
قسمت مهمی از منطقه غربی کابل را کنترل می‌کرد. 

وه که مان رس تکیت ی ی دریعی از 
اصلی نئو وهابی آنها؛ گلبدین حکمت‌یار و عبدالرسول سیاف. از هم جدا شدند. 
حکمت بار مخالف دولت تازه : مسجاهدین در کابل بود و در بمیاران 
نمودن شهر به هزاره‌ها پیوست. سیاف دولت مجاهدین را پشتیبانی می‌کرد. این 
انشعاب مصاف بر رسوایی بیشتر سیاست خارجی سعودی. پس از تصرف 
کوبت توسط عرای در ۱۹۹۰ شد. به مدت ۲۰ سال سعودی‌ها صدها حزب تثو 
وهای ,را دوشن ان یبای مسلمابان‌تیرآیي: تشر سامت و نید دست: آوردن 
نفوذ در داخل نهضت‌های اسلامی در این کشورها کمک مالی کرده بودند. 

زناخن دیهان از ان اهاتب اسلا عاضای کمک مایل وسنما مان( 
عربستان سعودی و امریکا را نمود که علیه عراق اتحادی را رهبری می‌کرد؛ 
اکفریته که شمان کشا وت ات افقان ی پر نز متام یه 
حمایت کردند. سال‌ها تلاش عربستان سعودی و میلیاردها دلار به هدر رفت 
زیرا عربستان سعودی در متحول کردن سیاست خارجی بر پايه منافع ملی 
تکیت هوره برع گرا وگ تلا کرش رز شرن 
زده‌اع شنت که هت وتان تن تیاه شاد کی محافظه کار استوار است. هر 


چند انهایی که جزو این مشی برگزیده نیسعند به شدت ضد غربی هستند. این 


۸ طالبان 


نخبگان وهابیت متعصبانه‌ای راء حتی هنگامی که این مسئله قدرت آنان را در 
داخل و خارج کشرر تضعیف می‌کرد؛ ترویج کرده‌اند. جالب این که تنهاء احزاب 
میانه روی افغانی که سعودی‌ها آنان را نادیده گرفتند به حکومت سلطنتی 
سعودی‌ها در زمان نیاز کمک کردند.۵ 

زمانی که جنگ افغانستان بین ۱۹۹۲ و ۱۹۹۵ شدت یافت. رقابت بین ایران 
و عربستان سعودی نیز بیشتر شد. سعودی‌ها و پاکستانی‌ها تلاش‌های متعددی 
برای گرد هم آوردن تمام احزاب انجام دادند. در عين حال» آنها هر کوششی را 
برای جلوگیری از توافقات بالقوه ایران و هزاره‌ها انجام دادند. ایران و هزاره‌ها؛ در 
معاهدء پیشاور که عربستان سعودی و پاکستان بین مجاهدین در خصوص 
چگونگی تقسیم قدرت در کابل مطرح کردند -و متعاقباً در ۱۹۹۳ در معاهده 
نامه‌های جلال آباد و اسلام آباد که برای پایان دادن جنگ داخلی انجام پذیرفت 
و بی نتیجه نیز باقی ماند ‏ حضور نیافتند. طرد ایران از سوی پاکستان و عربستان 
سعودی در دههٌ ۰۱۹۹۰ همانند رفتار امریکا با ایران در دههٌ ۱۹۸۰ باعث خشم 
شخ بهز ال شتاه: 

ایرانیان نیز واقع گراتر شده بودند آنها نه تنها شیعه‌های افغانی» بلکه تمام 
قوم‌های فارسی زبان را که با نفوذ پشتون مقابله می‌کردند حمایت می‌کردند. 
ایران پیوندی طبیعی با تاجیک‌ها داشت - آنها از نذاد قدیمی مشابهی هستند و 
به یک زبان صحبت می‌کنند اما ایرانیان از حملات وحشیانه احمدشاه مسعود 
به هزاری‌ها در کابل در ۱۹۹۳ خشمگین شده بودند. با این حال. تهران اکنون 
دریافته بود که اگر از غیر پشتون‌ها حمایت نکند» سنی‌های پشتون بر افغانستان 
چیزه خواهند شد. 

در ۱۹۹۳ ایران اولین بار اقدام به تأمين کمک نظامی بزرگی به رئیس جمهور 
برهان‌الدین ربانی در کابل و فرماند؛ ازبکی رشید دوستم کرد و به تمام احزاب 
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قومی تأکید نمود که به ربانی بپیوندند. 

استراتژی جدید ايران مبارزه بر سر منافع این کشور با پاکستان را شدت 
بخشید. اسلام آباد مصمم بود تا دست نشانده‌های پشتونی خود را در کابل 
مستفر نماید و پا کستانی‌ها و سعودی‌ها هر دو مصمم بودند تا هزاره‌ها را از هر 
گونه توافق بر سر تقسیم قدرت برحذر دارند. دیپلماسی ماهرانة پااکستان در دهة 
۰ در ایجاد تعادل بین منافع سعودی‌ها و ایرانیان اکنون منحصر به منافع 
سعودی‌ها شده بود. 

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بازگشایی دروازه‌های آسیای مرکزی, به 
ایران انگیزة جدیدی برای پایان دادن به انزوای بین‌المللی خود داده بود. علی اکبر 
ولایتی. وزیر امور خارجه در نوامبر ۱۹۹۱ به سوی آسیای مرکزی رفت. وی 
قراردادی برای ساختن راه آهن بین ترکمنستان و ایران امضا کرده بود. اما در اینجا 
نیز امریکا سعی داشت با اعلانیة وزیر امور خارجه خود جیمز یی در 
۲ راه ایران را مسدود نماید. اين اعلانیه مبنی بر اين بود که واشنگتن هر 
عملی برای جلوگیری از نفوذ ایران در آسیای مرکزی انجام خواهد داد. * 
حکمرانان نثوکمونیست در آسیای مرکزی در آغاز نسبت به ایران شدیدا 
مشکوک بودند. آنها از این واهمه داشتند که این کشور باعث گسترش بنیادگرایی 
افو بو 

اما ایران در برابر این وسوسه انگیزی مقاومت می‌کرد و اصرار بر روابط 
نزدیک با روسیه» طی ملاقات یخ شکن وزیر امور خارجهٌ روسیه ادوارد شوارد 
تافژه با آیت اله مین داکت: مایت از زوانط ند دیکیر ابرآنان روسیها: 
سوی آیت له خمینی قبل از رحلت ت مشروعیت جدیدی در نظر 
ایرانیان داد. همچنین بین ۱۹۸۹ و ۱۹۹۳ روسیه برای ایران تسلیحاتی به ارزش 


۵ ۳۱۷12۲ .2 تا هیآ .۱ 


۰ طالبان 


۰ میلیارد دلار برای بازسازی انبار نظامی این کشور فراهم کرد. ایران با ایجاد 
روابط با کشورهای غیر مسلمان روسیه سابق مانند: گرجستان» اوکرایین و 
ارمنستان موقعیت خود را بهبود بخشید. تهران از پشتیبانی آذربایجان در حین 
جنگ این کشور با ارمنستان امتناع کرد؛ اکنته1 .۲۸ دوصد میت اران آدرق 
است. ایران به روسیه و سازمان ملل برای پایان دادن جنگ داخلی در 
تاجیکستان کمک کرد." به طور جدی ایران و جمهوری‌های آسیای مرکزی در 
ظن عمیق نسبت به بنیادگرایی پشتون افغان و حمایتی که از پاکستان و 
عربستان سعودی دریافت می‌کرد. سهیم بودند. بنابراین اتحادی بین ایران 
روسیه و جمهوری‌های آسیای مرکزی در پشتیبانی احزاب قومی غیر پشتون 
قبل از ظهرر طالبان وجود داشت. 

در عوض. عربستان سعودی تلاش‌های اندکی» در این کشورها؛ برای بهبود 
روابط با روسیه و جمهوری‌های آسیای مرکزی انجام داد. برای سعودی‌ها 
نزدیک به چهار سال طول کشید تا اینکه سفارت خانه‌هایی در پایتخت‌های 
آسیای مرکزی برقرار کنند. با این وجود سعودی‌ها میلیون‌ها قرآن به اسیای 
مرکزی فرستادند مسلمانان آسیای مرکزی را با پول خود به حج فرستادند و به 
ملاهای آنها برای تحصیل در عربستان سعودی. جایی که آنها وهابیت را 
می‌پذ برفتند» بورسیه دادند. این معیارها در سیاست عربستان سعودی تنها 
حکمرانان آسیای مرکزی را دلواپس کرد. در عرض چند سال حکمرانان 
ازبکستان قزاقستان و قرقیزستان وهابیت را بزرگ‌ترین تهدید سیاسی برای 
ثبات در کشورهای خود خواندند. 

عربستان سعودی طالبان را همچون سرمایه‌ای مهم برای افزايش نفوذ خود 
در افغانستان می‌دید. اولین تماس‌های سعودی‌ها با طالبان از طریق سفرهای 
شاه سمل فا زر ریت ات غلیا ی اسلاس با ستاو 
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(ل تاو پیش رای شکار نله بو سا ودرا ام رشاه اد کان ع فان 
سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس در قندهار طی زمستان ۱۹۹۴-۹۵ 
ترتیب داد. گروه‌های شکار عرب با هواپیماهای ترابری بزرگی به سوی قندهار 
پرواز کردند. آنها با خود یک دو جین جیپ‌های لوکس جهت شکار آوردند که به 
همراه هدایای خود به خاطر مهمان نوازی طالبان در آنجا باقی گذاردند. سپس 
رئیس سازمان اطلاعات عربستان سعودی» شاهزاده ترکی مرتباً مبادرت به 
دیدار از قندهار نمود. پس از اینکه ترکی از اسلام آباد و قندهار در جولای ۱۹۹۶ 
دیدار کرد» سعودی‌ها» بودجه. وسایل نقلیه و سوخت برای ایجاد امکان حمله 
موفقیت‌آمیز طالبان به کابل را فراهم کردند. دو شرکت نفتی سعودی دلتا و 
نینگراچو. که در پروژه گذر خطوط لولهةٌ گاز از عرض افغانستان درگیر بودند» در 
حیطه حرفه خود بر فشار به ریاض برای تضمین پیروزی طالبان می‌افزودند. 
اما این علمای وهابی عربستان بودند که نقش بانفوذتری را در اصرار به 
خانوادة سلطنتی برای پشتیبنی از طالیانایفا می‌کردند. علما نقش برجسة 
مشورتی برای پادشاه سعودی در شورای اجلاس علمای ارشد و چهار سازمان 
دولتی دیگر ایفا می‌کنند. آنها دائماً از صدور وهابیت در سراسر دنیای اسلام 
تما بت وونل ورام اوه سل تست هن سا شید این هت 
شاه فهد جلسه‌ای مشتمل بر ۳۵۰ تن از علما را تشکیل تا آنها را برای صدور 
فتواه به منظور اجازهٌ استقرار ارتش امریکا در عربستان سعودی. طی جنگ با 
عراق متقاعد کند. "" مرکز اطلاعات عربستان سعودی با علما همکاری نزدیکی 
داشت. چنانچه تعداد زیادی از موسسات خیریهٌ اسلامی که حکومت آنها را اداره 
می‌کرد نیز چنین می‌نمود. سازمان اطلاعات عربستان سعودی. مجاهدین افغان 
را در دهةٌ ۱۹۸۰ و حالا طالبان را با همان کیفیت تأمین مالی کردند. به علاوه 
علما شبکه مساجد و مدارس عظیمی در کشور تحت کنترل خود داشتند و در 


۳۲ کطلبان 


اینجا بود که در کض مراسم نماز جمعه آنها حمایت عامه ۳ را برای طالبان 
و ۱ 

طبق گفتهٌ نواف عبید مفسر سعودی. بازیگران کلیدی در بین علما که برای 
حمایت سعودی از طالبان فعالیت می‌کردند. شیخ عبدالعزیز بن بان مفتی بزرگ 
و رئیس شورای عالی علما و شیخ محمد بن جابی وزیر دادگستری و عضو 
کلیدی شورای علما؛ بودند."" در مقابل طالبان تکبریم خود را به خانواد؛ 
سلطنتی و علما اظهار کردند و از رسم و رسومات وهابی همانند ایجاد پلیس 
مذهبی در افغانستان تقلید کردند. در آوریل ۱۹۹۷ یکی از رهبران طالبان ملا 
ربانی» با شاه فهد در ریاض ملاقات کرد و عملاً به طور موّثر از سعودی‌ها 
تمجید کرد. ربانی اظهار نمود: «از آنجایی که عربستان سعودی مرکز دنیای اسلام 
است ما مایلیم با عربستان سعودی همکاری داشته باشیم. شاه فهد از گزینش 
معیارهای خوب و تحمیل شریعت در افغانستان توسط طالبان ابراز خوشحالی 
کرد». "" طی ملاقات پنج ماه بعد با شاه فهد رهبران طالبان گفتند که سعودی‌ها 
قو کیک س غی فان ما سم سای ازور مس یی اطهار 
داشت: «شاه فهد بسیار با لطف و محبت بود. سعودی‌ها به ما قول داده‌اند تا آنجا 
کهمی تانید یه ما کمک هد ۱۲ 

پشتیبانی ریاض از طالبان مقامات این کشور را در اعمال هر نوع فشاری بر 
روی طالبان» در خصوص اخراج اسامه بن لادن از افغانستان با وجود اجبار 
ایکا پم ی کرهه رسای که فا اده ی کر شتا در آندهان مورف امانت 
ملاعمر قرار گرفت. سعودی‌ها ارتباطات دییلماتیک خود را با طالبان محدود 
کردند. این مسئله به وضوح یک توهین شخصی بود که به جای تغییر کلی بر 
سیاست گذاری سعودی» در سیاست خارجی سعودی تأثیر گذارد. به نظر 
می‌رسید عربستان سعودی هنوز از تجربیات زیان بار خود در تلاش برای صدور 
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وهاییت درس چندانی نگرفته بود. 

پشتیبانی اولیه عربستان سعودی از طالبان ایران را متقاعد کرد که امریکا نیز 
طالبان را در پی سیاست‌های تشدید شونده دهه ۱۹۸۰ امریکا برای احاطه کردن 
ایران در بين نیروهای متخاصم در خصوص آنزوای ایران» حمایت می‌کند. 
امریک؛ طبق اظهارات تهران هدف جدیدی برای گسترش خطوط نفت و گاز از 
استیای مر گرم داشت که‌:فر آن انوان تادنده کته مي شش از ابش که طالبان 
کابل را تسخیر کردند. روزنامه‌های ایرانی عقاید استوار مقامات دولتی ایران را 
انعکاس دادند. روزنامة جمهوری اسلامی ایران در این رابطه نوشت: «تسخیر کابل 
به وسیله طالبان را واشنگتن طراحی. ریاض پشتیبانی مالی و اسلام آپساد 
حمایت تدارکاتی کرده ۱۳ 

تتقز شک فر تیان قاری ال مایت از افانهان ایک مس 
داخلی بود. سردمداری این مجادله بین دو گروه انعطاف‌نایذیر که مشتاق 
حمایت از شیعه در سطح جهانی و میانه روها که خواهان یک حمایت ارزیابی 
شده‌تر از اتحاد ضد طالبان و رویارویی با طالبان بودند. تقسیم شده بود. ایران 
همانند پاکستان متحمل مشکلات مشابهی بود: به لحاظ داشتن بخش‌های 
مختلف و گروه‌های فشاری که در جهد و کسب منافع شخصی مطلق در جریان 
سیاست گذاری برای افغانستان سعی می‌ورزبدند. ارتش ایران» پاسداران انقلاب 
اسلامی. سازمان‌های اطلاعاتی. روحانیون شیعه و بنیادها يا موسسات قومی - 
که روحانیون اداره می‌کنند و کنترل بیشتر اقتصاد بخش دولتی و همچنین تأمین 
مالی سیاست خارجی رابه عهده دارند با سرمایه‌های بسیارشان ‏ تنها تعدادی از 
این گروه‌های در حال رقابت بوده‌اند. 

تمام این گروه‌ها می‌بایستی به وسیلةٌ وزارت امور خارجه و علاء الدین 
بروجردی معاون وزیر امور خارجه در امور افغانستان پابرجا نگه داشته 


۴ طالبان 


می‌شدند. بروجردی که سیاست‌های ایران در قبال افغانستان را بیش از یک دهه 
اداره می‌کرد؛ دیپلمات زیرکی بود. دوران انتصاب او از اوایل دوران ریاست 
جمهوری علی اکبر رفسنجانی تا ریاست جمهوری سید محمد خاتمی دوام 
آورده بود تا اينکه مجبور شد پس از کشته شدن دیپلمات‌های ایرانی در مزار 
شریف استعفا دهد. او در خصوص افغانستان هم صلح طلب و هم جنگ طلب 
کم 6 ی یس کش و و شمیت 
بایستی اطمینان حاصل می‌کرد که تضاد منافع ايران با پاکستان و عسربستان 
سعودی از کنترل خارج نمی‌شود. در مقابل در عربستان سعودی وزیر امور 
اتمه اه دم هر تفص باساست قفا شتا ن رنه رادم زیر وه 
شاهزاده ترکی. و مرکز اطلاعات عربستان سعودی واگذار کرد. ۴" 

فروپاشی حکومت افغانستان با پدید آمدن مسئله ورود محموله‌های عظیم 
مواد مخدر باعث بروز عدم امنیت در ایران شد. کابوس درگیری قومی افغانستان 
تهدیدی بود در رخنه به درون ایران در راستای به وجود آمدن بار اقتصادی ناشی 
از حمایت از میلیون‌ها پناهند؛ افغانی که عمیقاً با بیزاری ایرانيانِ عامی مواجه 
شدند. در ایران تقریباً حدود سه میلیون معتاد برابر با تعداد معتاد موجود در 
دکتان وروو ری آن رای اسی کین ۶ شون تست ما 
نیمی از جمعیت پاکستان را دارا است. قاجاق سوخت. مواد غذایی و کالاهای 
دیگر از داخل ایران به افغانستان رکودهایی را در ایجاد درآمد و مشکلات 
اقتصادی متناوب و دوره‌ای به وجود آورد -اين در زمانی بود که ایران با سقوط 
تأسف بار درآمد. به دلیل نزول قيمت‌های نفت در جهان مواجه شد و سعی در 
بازسازی اقتصادی خود داشت. 

نگرانی ایرانیان از ۱۹۹۶ به بعد این بود که طالبان مسخفیانه گروه‌هایی از 
ایرانیان را که ضد رژیم بودند. پشتیبانی کنند. در قندهار طالبان به اهل سنت و 
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الجماعت. که مبارزان سنی ایرانی را از استان‌های خراسان و سیستان و 
بلوچستان جمع آوری می‌کردند. امکان تحصن داده بودند. سخنگویان این گروه 
از اقلیت‌های ترکمن‌ها بلوچی‌ها و افغانی‌ها ادعا می‌کردند هدف آنها براندازی 
رژیم شیعه در تهران و تحمیل رژیم سنی به سبک طالبان است. این آرمان 
شگفت آوری بود چرا که ۹۵ درصد جمیعت ایران شیعه هستند. هر چند 
احتمال این مسئله به جلب پشتیبانی از گروه‌های کوچک یاغی کمک کرد. این 
گروه تسلیحات و پشتیبانی از طالبان دریافت می‌کردند و ایرانی‌ها متقاعد شده 
بودند که پااکستانی‌ها نیز آتان را حمایت می‌کنند. 
کمک نظامی ايران به اتحاد ضد طالبان: پس از سقوط کابل در ۱۹۹۶ و 
دوباره پس از سقوط مزار شریف در ۰۱۹۹۸ افزایش یافت؛ هر چند ایران هیچ 
مرز مشترک با این اتحاد نداشت و مجبور بود یا از طریق هوایی و یا از طریق راه 
آهن کمک‌ها را به نیروهای مسعود برساند که این امر مستلزم دریافت مجوز 
تور از ۶ کتشتتان اربخسان و و فترستان یور ۱۹۹۸ ساموران بتازطان 
اطلاعات ايران با هواپیمای باری حاوی تسلیحات به سوی پایگاه احمدشاه 
مسعود در کولیاب واقع در تاجیکستان پرواز کردند و مسعود به طور پی در پی از 
تهران دیدار کرد. خطری که خط کمک رسانی ایران با آن مواجه بود زمانی پدیدار 
شد که نیروهای امنیتی قرقیزستان در اکتبر ۱۹۹۸ ترنی را متوقف کردند که در آن 
شش واگن حاوی ۰ تن تسلیحات و مهمات کشف شد. قطار دارای محموله 
تسلیحات. در پوشش کمک‌های بشر دوستانه از ايران به سوی تاجیکستان در 
حال حرکت بود. ۱۷ 
طالبان نسبت به پشتیبانی ایران از اتحاد ضد طالبان خشمگین شدند. در 
ژوئن ۱۹۹۷ طالبان سفارت ايران را در کابل به اتهام بر هم زدن صلح و ثبات در 
افقاشتان تقظیا ردنت فانه‌طالیان در شام ۱۹۹۷شی از شکسکر ان 


۶ طالبان 


در تسخیر مزار شریف صریحاً صادر گردید. این بیانیه ابراز می‌کرد: «هواپیماهای 
ایران تماماً با قانون شکنی نابهنجار معيارهاي پذیرفته شده بین‌المللی آسمان 
کشورمان را با حمل کمک‌ها و ارسال آنها به فرودگاه‌های تحت کننترل گروه 
مخالفین» مختل می‌کنند. پیامد حیاتی چنین مداخله‌ای متوجه ایران که دشمن 
اسلام است خواهد شد. افغانستان قادر است مخالفان دولت ايران را در داخل 
و انح شتا نا وه وین ی بای ایان یا اسان تا و 

فز هر ال کفته: شلان دتلمات‌های ایران دی ۱۹1۸ ور مار ای انا با یه 
جنگ با طالبان مجبور کرد. پشتیبانی همگانی فوق العاده‌ای برای حمله ایران به 
غرب افغانستان وجود داشت که بیشتر به وسیله تندروها در تهران که خواستار 
تضعیف ریاست جمهوری خاتمی بودند ایراز می‌گردید. حتی کمال خرازی 
وزیر امور خارجه محتاط ايران مجبور شده بود کلام شدید اللحنی اتخاذ نماید. 
خرازی در ۱۴ اوت ۱۹۹۸ گفت: 

«طالبان پشتون هستند و نمی‌توانند تمام گروه‌های قومی دیگر را از صحنه 
سیاست بدون اينکه موجب برانگیختگی مقاومت آنها شوند. برکتار نمایند. در 
چنین شرایطی صلح در کشور وجود نخواهد داشت. من به طالبان و کسانی که 
آنها را حمایت می‌کنند هشدار می‌دهم که ما بی‌ثباتی و دسیسه را در کنار 
مرزهایمان تحمل نخواهیم کرد. ما توافقی با پا کستان داشتیم که مسئله افغانستان 
از طریق جنگ حل نخواهد شد. اکنون این مسئله پدید آمده است و ما 
نمی‌توانیم آن را پپذیریم.»"" 

اتران مین هر زا رها با کسان به از انیت دوه سین ۱۹۹۴ فا 
وقتی که رئیس جمهور برهان‌الدین ربانی» به صلاح دید ایران» سعی در گسترش 
پایگاه حکومت خود و شرکت دادن پشتون‌ها و دیگر احزاب در آن داشت؛ 
طالبان کابل را تسخیر کردند. ايران متقاعد شده بود که پاکستان در جریان 
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شش‌های ربانی کارشکنی کرده است. در ژوئن ۱۹۹۷ نخست وزیر نوازشریف 
از تهران دیدار کرد که طی آن به همراه رئیس جمهور خاتمی؛ هر دو خواستار 
آتش بس در افغانستان شدند و اعلام کردند که مشکل افغانستان نمی‌تواند راه 
حل نظامی داشته باشد. اما ایران فکر می‌کرد که پاکستان به هیچ وجه قصد 
پایبندی به اين توافق را ندارد. روزنامة جمهوری اسلامی در این باره نوشت: 
«پا کستان هیچ جایی برای اطمینان ما باقی نگذاشته است و موقعیت خود را در 
نظر ایرانیان بی‌ثبات کرده است. ما نمی توانیم ببینیم پاکستان برای امنیت ملت 
ما مشکل اناد کدی ۲۱ 
سپس در تابستان ۱۹۹۸ پاکستان ایران را متقاعد کرد تا در هیئت اعزامی 
صلح دیپلماتیک مشترکی شرکت کند. مقامات ایرانی رده میانه و دیپلمات‌های 
پاکستانی برای اولین بار با هم در چهار جولای ۱۹۹۸ برای مذاکره با احزاب 
مخالف به مزار شریف و قندهار سفر کردند. تقریباً چند هفتهٌ بعد طالبان به مزار 
شریف حمله و دیپلمات‌های ایرانی را به سرعت قتل عام کردند. ایرانیان معتقد 
بودند زمانی که سازمان اطلاعات پاکستان (151) طالبان را آماد؟ حمله به مزار 
می‌کرد پاکستان آنها را به بهانهٌ آغاز پیشنهاد صلح فریب داده است. به علاوه 
ایران ادعا می‌نمود که پا کستان قول امنیت دیپلمات‌های آنان را در مزار داده بود. 
زمانی که دیپلمات‌ها کشته شدند. ايران خشمگین شد و طالبان و پاکستان را 
محکوم کرد. مقامات ایرانی گفتند. ملا دوست محمد در ابتدا دییلمات‌ها را در 
زیر زمین ساختمان جمع کرد و قبل از اينکه آنها را به قتل برساند با بی‌سیم 
مومت کی ۲ 
طالبان آن گونه که به نظر می‌رسید به صراحت پاسخ دادند که ایرانیان 
اه وت لکشت موس شا سان اطا وا هس نوماه سا تن 
تسلیحات به اتحاد ضد طالبان دخیل بودند. در هر حال در جریان این کشمکش 


۸ طالبان 


تلا تک اطستان ین نانوی با ان ازمیان رنف یمان وان اسرد 
وکا ییاسران ایا ]2 
مخاطره انداخته است. وزیر امور خارجه امریکا مادلین آلبرایت در ژوئن ۱۹۹۸ 
گفت نقش حیاتی که ایران در این منطقه ایفا می‌کند روابط ایران با امریکا را به 
موضوع اصلی مورد علاقه و پر اهمیت برای وزارت امور خارجه تبدیل 
۱۳ 

ایرانیان به این امر دلگرم شده بودند که امریکا برای اولین بار آنها را جدی 
گرفته است. کمال خرازی به من گفت: «همکاری ایران - امریکا پیرامون 
افغانستان قطعا نمی نواند سرمشفی باشد و نشان دهد که امریکا درک نیشغری 
دارد راجع به ایران در اين منطقه و نقشی که ایران می‌تواند برای تزویج صلح و 
امنیت در این منطقه بازی کند. ما مدتها سعی کردیم که به آنها (امریکا) بگوییم 
که ردان تا کش رنه ایح ۰ ان وا وهی 
دلیل بینش تغییر یافتهٌ واشنگتن در مورد طالبان به یکدیگر نزدیک شده بودند. 
هم اکنون هر دوی این کشورها نظرات مشابهی داشتند و از مواد مخدر طالبان؛ 
سیاست‌های جنسیّت. پناه دادن به تروریست‌ها و تهدیدی که آیین اسلامی 
بنیادگرای طالبان به این منطقه تحمیل کرده بودند انتقاد داشتند. جالب این بود 
که برای امریکا تهدید تازه. دیگر بنیادگرایی شیعه نبود بلکه بنیادگرایبی سنی 
طالبان بود. 

حتی طالبان اکنون ثابت کردند که برای عربستان سعودی هم ایجاد مشکل 
می‌کنند که این امر باعث نزدیک شدن تهران به ریاض شد. یناه دادن طالبان به بن 
لادن افراطی گری آنها را نشان داده بود و تهدیدی را به ثبات عربستان سعودی 
تحمیل کرده بود. مهم اینکه بر روابط حسنه بین ایران و عربستان سعودی حتی 
زمانی که ايران تهدید نمود که به افغانستان در ۱۹۹۸ حمله خواهد کرد لطمه‌ای 


شیعه در برابر سنی: ابران و عربستان سمودی ۴۱۹ 


وارد نگردید. در می ۱۹۹۹ رئیس جمهور خاتمی از عربستان سعودی دیدار کرد. 
این اولین بار بود که یک رهبر ایرانی چنین دیداری را در طی سه دهه اخیر انجام 
می‌داد. 

طالبان. خصوصاً با حمایتشان از مخالفان سعودی» سعودی‌ها را با تهدبدی 
امنیتی مواجه نمودند. در گذشته سعودی‌ها بدون تفکر مناسب دربار؛ نوع 
حکومت و سازش‌های سیاسی و تقسیم قدرتی که می‌بایست در افغانستان 
شکل بگیرد در مقابل بنیادگرایی طالبان سر تعظیم فرود آورده بودند؛ هر چند که 
دیگر قادر به ادامةً چنین نگرش عمل گرایی نبودند. با وجود سیاست‌های 
خارجی متعدد سعودی. که به جای تشکیلات حکومتی بر پاية روابط و 
حمایت شخصی است مشکل می‌توان مشاهده کرد که اعمال سیاست در قبال 
افغانستان موافق با منافع ملی خود سعودی و ثبات در منطقه باشد تا تحول بر 
پایٌ وهابی گرایی. 

رئیس جمهور خاتمی در صدد پیشبرد برنامه اصلاحات خود در کشور بود. 
رژیم ایران بیش از پیش علافمند و نیازمند استقرار صلح در اففانستان برای 
کاهش ادامهٌ روند تأمین مالی انساد ضد طالبان توقف مواد مخدره تسلیحات و 
سرریزی باب فرقه گرایی از افغانستان و حرکت به سوی آشتی با امریکا است. 
عجب اینکه افراط گرایی طالبان کمک کرد تا ایران و عربستان سعودی به هم 
نزدیک‌تر شوند و روابط پاکستان با هر دو کشور ضعیف گردد. بازند؛ اصلی 
بازگشت ایران به صحنه دیپلماتیک. پاکستان بود. به هر حال ایران برای پایان 
دادن به انزوا از غرب نیاز داشت تا نشان دهد که عضو مسئول و با ثبات جامعهة 
بین‌المللی است. اولین و بزرگ‌ترین آزمایش ایران می‌توانست کمک به تأمین 
صلح در افغانستان باشد. ۱ 


۱ مصاحبه با آقای خرازی. تهران. ۳۰ آوریل ۱۹۹۸ مراجعه شود به: 
5 ,۸۷۵۱/۵۳ ۱ , عهنصعی لاه از مزا مها وا صنصا حما ونم لاجافیا 
:8 1۷۷ 
۲-بین ۱۹۸۴ و ۱۹۸۶ عربستان سعودی ۵۲۵ میلیارد دلار به نبروی مقاومت افغان داد. در 
۹ آنها توافق کردند که ۶۱ درصد از کل مبلغ ۷۱۵ میلیون دلار يا به عبارتی ۴۳۶ مبلیون 
دلار را آنها برای نیروی مقاومت افغان تأمین کنند و مابقی مبلغ راامزیکا ناشن تما نله دز 
۳ آنها ۱٩۳‏ میلیرن دلار برای حکرمت افغانستان فراهم کردند. کل مبلغی که آنها در طی 
جنگ به این حکومت (افغانستان) کمک کردند حدافل و شاید ۳۸۳-۳ میلبارد دلار بود امریکا 
فزشتاده بو 
]0 ۵۱۵4۸۵ ۱۱6 0۴4 2۱۷۱۵2۵۵۲9 0 احمان 776 ,اهناهجه مملع‌هناهت۱۲ 
6۰ ۷۲0۲ ت۱۱ ر۲عافنال۹ له صمحنک ,۵۳۵6 ۷۵۳/۵ 
۳ مصاحبه‌هایی با افسران اطلاعاتی پا کستانی ۰۱۹۸٩‏ همچنین مراجعه شود به: 
۵ ۳۵۳۱۱۵۱۱۵۴۸ ۵16 2۱0۱۱۱۱۵۲ ۵۴ ۳۳۵۵۱۸۵۴۸۱۵۵۵ 7126 ,اات۳۳دظ ,جنطان5؟ 
۰ و۲( از ۱۵ ۷۲۸۱۵ ارگ م۱ را رز عدمعماام) 
۴ مصاحبه‌هایی با وزرای کابینه در ۱۹۹۰ به مراجعه شود: 
4 0۴ ۳۵۵۲۱۵۸۱۸۸۵۵ 1۳ ,ااه2۳0ظ طنطان 
۵ سعودی‌ها از مجاهدین درخواست کردند که نبروی پشتیبانی به عرستان سعردی 
باقن کمکت هسب آنها با غرای تسف ریراما یا بودند اتهاه اسلامی را شان پدمتل ای 
تبلیغ را در دنیای اسلامی که سمودی‌ها فقط وابسته به ارتش عرب هستند. خنثی کنند. تمام 
احزاب افغانی امتناغ کردند و سعودی‌ها را همواره نادیده گرفتنده به جز جبهه اسلامی میانه 
روی ملی افغانستان که ترسط پیر گیلانی رهبری شد. 
انیت از کصممااداف فورما طا تمه۳ عادصمافو عظ 1 رآ یط رتعاوت ۲ 6 
۰ ۲۵0۱۲۱۱۵۲۲ ,2و 
گزارش به چاپ نرسیده. من از هانتر به خاطر بسیاری از این ایده‌ها سپاسگزارم. 
0۵۴ ۱۱۲ او ۵۵ ۵ ۵۵۳۲۵۵۸۵۵ 1116 ,لت‌ححطم ,لنامم؟ 
۰ 00( لماحر7 


در این کتاب در سطح وسیعی دربار؛ دوران استقلال روابط آسیای مرکزی با ابران: ترکیه: 
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پاکستان و عربستان سعودی بحث نمودم. 

از آنجایی که هیج یک از رهبران آسیای مرکزی به گروه‌های دموکراتیک مخالف اجازه 
شکوفایی نمی‌دادند. تمام گروه‌های مخالف رژیم آنها شکل بنبادگرایی اسلامی زیرزمینی را 
به خود گرفته بودند که اين رهبران به راحتی آنان را وهابیت می‌نامیدند؛ هر چند گروه‌های 
مخالفین اسلامی فقط از وهابیون تحت تعلیم سعودی تشکیل نشده بودند. برای مباحثه بیشتر 
پیرامون تقاشت و انساق مرکزی بین ٩۴ ۱۹٩۱‏ به مراجعه شود به: 
۱ 

ساختارهای دیگر شامل: شورای عالی قدیس, موسسه مطالعات علمی: نظارت امور 
مذهبی و کمیتهٌ امر به معروف و نهی از منکر بود. که نمونذ آن بعدا از سوی طالبان مورد تقلید 
قرار گرفت. 

۰ نتیجه فتوایی بود که قدرتمندترین رهبر علما؛ شیخ عبدالعزیز بن بان آن را صادر 
کرد: «هر چند امریکایی‌ها عتاید مذهبی محافظه کارانه همانند کافران دارند. زیرا مسلمان 
نیستند, آنها سزاوار پشتیبانی هستند زیرا آنها در این‌جا هستند تا از اسلام دفاع کنند.» من 
مرهون متالات محرمانه پیرامون عربستان سعودی هستم. 
مماطاصمه یامه عطا مه امه ههصمواااماص دنا ماه ماهلا رلنهان 

۱۵۱۷۵۲۹۱۱۷ ۲۱۸۲۷۸۲۵ ر کمه۳۲0 ۱۷۸۱۱۱۵ جدزعزتع(۱] 

۱ چند منبع سعودی مختلف پس از اینکه طالبان کابل را تسیر نمودند به من گفتند که 
در مساجد سعودی مرتبا پس از نماز جمعه از مردم برای طالبان کمک نقدی جمم اوری 
می‌کنند. تقریبا همانند کاری که برای مسلمانان بوسنی انجام می‌دادند. 
امه اجه ها ره عفادم معصهها ۱۸۱۵ دنا طاا همم( رامسودا رلندهان) ۱2 

7 ۱0۵۱۷۵۱۹۱۱۷ ۲۸۳۷۸۵۲۵ رقععع۲۲۳۵ ۱۸۱۵۵ طصنوزیر] 
۰ ۸۵۴۲۱۱ 21 زا۵۲ججناه لتاق صاقاه وقطئاج]۳ ,۸۳۲ -13 
۰ ۹6۵۱۵۱۱۵۲ 17 بات ات۱۵ ۲۵ عطناااهها صهطاتاد1 ,له -14 

۵ نقل قول شده در؛ 

۱/۵26 ۱۵۳۵۱4۵ ,واه ما 0ممج تمصع که رفظم انعم 
۱ 

۶ من با شاهزاده مسعود در ۱۹۸۶ در جده و شاهزاده ترکی در ۱۹۸۹ در اسلام آباد 
مصاحبه کردم. هر دوی انها بسیار دانا و فصیح بودند. اما پیرامون جزئیاتی که در افغانستان 
اتقاق می‌افتد اطلاعات بسیار کمی داشتند. همانند سازمان جاسرسی امریکا» سازمان 
اطلاعات عربستان سعودی در سطح وسیعی به سازمان اطلاعات باکستان ([15) به دلیل 
اطلاعات و تجزیه و تحلیل این سازمان وابسته برد. 

,۰ 00۱0۵ ۱2 ,تما مرت مضه مت :۳7۳ -17 
۰ ۰۱۱۱۵5 2 , انااتا صا اععمطاهی صا هط متام ,۸۰۲ ۱8 


۲ کطالبان 


۰ ۵0۵۱۵0۵۱۱۵ 22 ,۱۳ اعصامعد حصااداادا اه نج حمطاتامج1 ,۸۳۲ -19 
اد ناع ۸ 14 ۱0۵۲۵۵۱۵۱ ۱۵ اهع۱۳ حدطنادآ عرحک صصصا" ,۸۳۳ -20 
۰ ۱۱۱۱ 15 راهن نله 0 ۱۸۲۷۸2 کت‌عمع0۳ ۲1۲۸0 ,۸۳۳ -21 
۲ایران انم ی ارری را بر اباش شن اهند یک دییلمات ایرانی فراز دا که‌با وانموه ایتکد 
مرده است: از قتل عام فرار کرده بود. هر چند که وی زخمی شده بود, اما به تهران بازگشت و 
با یر نگازان صحبت کرد. جالب این بود که ملا دوست محمد وقتی که وی به قندهار 
بازگشت زندانی بود. همسر وی به ملاعمر شکایت کرده بود که او دو زن صیغه‌ای هزاره‌ای را 
با خود آورده است. همسر دوست محمد از پذیرفتن آنها در خانه‌اش امتناع کرده بود. 
۳ مصاحبه‌هایی با دیپلمات‌های ارشد ایرانی در سپتامبر ۱۹۹۸ در اسلام اباد و ژانوبه 
4 درس. سوئیس. 
۵ 17 ,۷۵۲6 ۱۵ ,باهنه۵ داعم ۱۵ ۱۵ اعهود ات21 باداعز۳ظ(۸ -24 
.1998 
۵ مصاحبه با وزیر امور خارجه آقای خرازی تهران؛ ۳۰ آوریل ۱۹۹۸ 


د کز شین میا زسان ف طرش از ۱8۹۵ در توف اففانستان 
اظهار نمود: «افغانستان به میدان یکی از نبردهای یتیم شده دنیا تبدیل شده 
است. نبردهایی که غرب گزینش گر و بی‌بند و باره به دلیل توجهش به 
بوگسلاوی آنها را نادیده گرفته است»." جهان از افغانستان روی برگردانیده است 
و اجازه می‌دهد جنگ داخلی» فروپاشی قومی و دو قطبیت. موجب شکست 
کشور شود. این کشور به هستی خود به عنوان کشوری با دوام و زنده پایان داده 
است و زمانی که کشوری شکست می خورد جامعهٌ آن کشور نابود می‌شود. برای 
نسل‌ها» کودکان بی‌ريشه؛ بدون هویت و حقی یا دلیلی برای زندگی؛ مگر 
جنگیدن؛ بزرگ می‌شوند. مردان شوکه و بی‌رحم هستند و تنها در مورد جنگ و 
قدرت سران جنگی می‌دانند. اخضر ابراهیمی میانجی سازمان ملل این گونه 
اظهار می‌دارد: «ما در اینجا با یک کشور شکست خورده سر و کار داریم که شبیه 
تک رم عتوکی اس نا و تم اند که ار فخانیه لین کین آن سارت 
ورزید, ؟ 


کل جمعیت افغانستان نه یک بار بلکه پیش از چند بان از محل زندگی خود 


۴ طالبان 


بیرون رانده شده‌اند. ویرانی فیزیکی کابل این شهر را تبدیل به شهر درسدن!؟ 


آلمان در قرن بیستم نموده است. چهار راه آسیا بر جادهٌ قدیمی ابریشم اکنون به 
جز کیلومترها خرابه. چیزی دیگر نیست. هیچ نشانهٌ زیر بنایی که باعث بقای 
جامعه حتی در پایین‌ترین وجه معمول فقر باشد» وجود ندارد. در ۱۹۹۸ 
سازمان صلیب سرخ جهانی (1016) گزارش داد تعداد خانواده‌های افغانی که 
بیوه زنان آنها را سرپرستی می‌کردند به ۹۸,۰۰۰ مورد و خانواده‌هایی که معلولین 
سرپرست آنها بودند ۶۳۰۰۰ و ۴۵۰۰۰ نفر فقط در همان سال برای جراحات 
ناشی از جنگ معالجه شده بودند. اما حتی یک رغم تخمینی از کشته شدگان 
وجود نداشت. تنها کارخانه‌های یر محصول در کشور آن دسته‌ای هستند که 
اندام‌های مصنوعی» چوبدستی و ویلچر با کمک موّسسات کمک‌رسانی تولید 
مش کته 

اختلافات افغانستان چندگانه است. از جمله می‌توان به اختلافات قومی 
فرقه‌ای؛ روستایی و شهری. تحصیل کرده و تحصیل ناکرده آنهایی که اسلحه 
خن وا یی که خلم سلاح‌اند» اشاره کرد. اقتصاد افغانستان سیاه چالی است که 
همسایگانش را به کام تجارت غیر قانونی و فاچاق مواد مخدر و تسلیحات 
شر کشتو آنها راور ایی فاتتقاه ش کت آندونن فانک ۲ کار کمک رشان 
سوئدی در این مورد این‌گونه اظهار داشت: «حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال طول خواهد 
کشید تا یک مرجع فعال مرکزی که قادر به انجام حداقل امور اجرایی مورد نیاز 
برای توسعه این کشور باشد به وجود بیاید و به نظر من اين تنها یک ادعای 
خوش بینانه ی ۳ 

روابط پیچید؛ٌ قدرت و اقتدار که طی قرن‌ها شکل گرفته بود کاملاً متلاشی 


شده است. هیچ گروه يا رهبری برای دوباره متحد کردن کشور مشروعیت ندارد. 


1. (۵ 2. ۸۱۱6۲ 
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به جای یک هریت ملی با هویت‌های مبتنی بر همبستگی‌های قبیله‌ای؛ 
هویت‌های اقلیتی افضل گردیده است. افغان‌ها دیگر خود را تنها افغانی یا حتی 
ترش وتاب کی هصر رازن کی ماکان 
جوزجانی می‌نامند. فروپاشی هم جهت افقی دارد و هم عمودی و با ایجاد 
شکاف در قرمیت» جمعیت یک دره یا شهر را در بر می‌گیرد. ساختار طایفه‌ای 
پشتون به دلیل از بین رفتن مالکیت طایفه‌ای مشترک و زمین‌های چراگاه از یک 
سو و جنگ و نبرد از سوی دیگر» متلاشی شده است. غیر پشتون‌ها هم بقای 
خویش را در سران جنگی خود و دره‌ای که در آن متولد شده‌اند می‌پندارند. 

عالی رتبگان طایفه‌ای که زمانی در نبردها وساطت می‌کردند. کشته شده‌اند 
با در تبعید به سر می‌برند. برگزیدگان حاکم با تجربه و تحصیل کرده» پس از 
پورش روسیه گر يختند و هیچ برگزید؛ حاکم جدیدی در جای ایشان قرار نگرفته 
تا بتواند برای استقرار صلح مذاکره نماید. هیچ نوع طبقهُ سیاسی برای سازش و 
ایجاد تفاهم وجود ندارد. رهبران زیادی به نمایندگی از بخش‌های جمعیت 
وجود دارند. اما هیچ کدام یک رهبر مسلم محسوب نمی‌شوند. در چنین 
سناریوییء بدون وجود هیچ پایانی برای جنگ این سژال که آیا اف فانستان 
متلاشی خواهد شد و امواج فرویاشی فومی و بی‌ثباتی را به سراسر منطقه 
خواهد فرستاد یک مسئله مهم تلفی می‌شود. 

بیشتر سرزنش ادامهٌ جنگ متوجه خارجیانی است که گروه‌های مورد نظر 
خود را از طریق مداخله و خشونت فزاینده در افغانستان پشتیبانی می‌کنند. 
اتحاد شوروی سابق فرآیند تجاوز وحشیانه‌اش به افغانستان را آغاز کرد اما به 
شدت آسیب دید. الکساندر لبد که به عنوان سرگرد در ارتش روسیه در افغانستان 
خدمت می‌کرد و مدتی کاندیدای ریاست مهوت بود. اظهار داشت: «ما 
افغانستان را با خود در روحمان» در قلبمان» در یادمان در سنت مان در همه 
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چیز و همه سطوح آوردیم این ماجراجویی ضعیف سیاسی که تلاشی برای 
صدور یک انقلاب بی‌ثبات بوده در واقع آغاز یک پایان تلقی می‌شد» ٩‏ 

مجاهدین افغان موجب مرگ اتحاد جماهیر شوروی و امپراطوری شوروی 
و حتی خود کمونیسم شدند. در حالی که افغان‌ها تمام اعتبار این مسئله را از 
خود می‌دانند. غرب راه دیگری را اختیار کرده و اشکارا افغانستان را موجب 
پایان جنگ سرد می‌داند. عقب نشینی ارتش روسیه از افغانستان خبر از تجربة 
پروستوریکای گورباچف و فضای باز سیاسی (گلسنوست) می‌داد. باوری که 
سیستم روسیه می‌توانست از درون تغییر یابد. در اینجا درسی برای آموختن 
برای مداخله گران امروزی وجود دارد. آنهایی که در افغانستان مداخله می‌کنند 
خود نیز می توانند با فرویاشی مواجه شوند. این نه به خاطر قدرت افغان‌ها بلکه 
به خاطر حرکت نیروهایی است که در خود این جوامع شکننده. عنان گسیخته 
مون و ند 

امریکا با دور شدن از افغانستان (پس از خروج نیروهای شوروی) در عرضص 
تا اه ار کی ها سار ان هاعد رف ان تصش کر مره ور 
نیویورک و فروش هروئین ارزان در خبابان‌های امریکا مواجه گردید» چرا که 
افغانستان تبدیل به محل حضور تروریسم بین‌الملل و مافیای مواد مخدر گردید. 
افغان‌ها ام ید۱ از انیکه آسریک انا را دک ک دمعضانن هستین ریرا ایم 
افغان‌ها بودند که جنگ سرد را به نفع امریکا پایان دادند. در دههٌ ۱۹۸۰ امریکا 
آماده بود در دوران حکومت کمونیستی با تمام افغان‌ها وارد جنگ شود و حتی 
با اتحاد جماهیر شوروی نیز دست و پنجه نرم کند. اما زمانی که روس‌ها 
افغانستان را ترک کردنده واشنگتن دیگر حاضر نبود در تأمین صلح و غذا برای 
شرده گرسنته کبک کل. فلرخاهای متطمه از شا شییاسی که از عبت تسین 


امریکا به وجود آمده بو سود بردند فرصت را برای اعمال نفوذ مغتنم دیدند و 
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به نزاع پرداختند. 

امروز امریکا با پرداختن به موضوعات منفرد و ترسیم کل سیاست‌ها بر پایة 
این موضوعات. اعم از آنکه مسئلهٌ مطرح. خطوط لوله انتقال نفت یبا نحوه 
برخورد با زنان يا مسئله تروریسم باشد. تنها نشان می‌دهد که این کشور درس 
تورکین نبا هو تاه انس دوه کیت وزده شرکته تفت وتو کال تا تست 
درس‌های بسیاری به سیاستگذاران امریکا می‌آموخت. اما به نظر مب رس هي 
تشالهاق از ان ام شحو دا رفه ری دما ت‌های اس بکاعر سراس اسیای 
مرکزی برای متقاعد نمودن شرکت‌های نفتی و دولت‌ها برای آنکه ساختن یک 
خط لولهٌ اصلی: برای صادرات از باکو تا جیحان را به عهده بگیرند. در دوندگی 
هستند. اما حتی به نظر می‌رسد که این مسئله نیز به طور نامحدودی به تأخیر 
افتاده است. شروع ساختمان این خط لوله که برای سال ۲۰۰۰ برنامه ریزی شده 
بو نها نهک و یا ۲۱۵ یه تا امتاف است ۲ 

درس‌های برگرفته از پروژه یونوکال بسیار زیاد است. هیچ خط لولهٌ اصلی از 
مبداً آسیای مرکزی نمی‌تواند ساخته شود. مگر اينکه امریکا و جامعةٌ بین‌الملل 
تعهدات بزرگ‌تری را برای رفع منازعات در منطقه در افغانستان, تاجیکستان 
ناگورنو - قراباغخ» چچن گرجستان و مناطق کرد نشین بپذیرند. این منطقه دچار 
وضعیت حل نشده است. ساخته شدن هیچ خط لوله‌ای قابل تضمین نیست» 
مگر آنکه سطحی از توافق استراتژیک در منطقه پدید آبد. ایران و روسیه 
نمی‌توانند از توسعهٌ منطقه برای هميشه منزوی شوند. آنها تا هنگامی که جزئی 
از پروژه‌ها نباشند مقاومت و کارشکنی خواهند کرد و تا زمانی که نبردهای 
قرمی حکومت‌ها را از هم پاره می‌کند هیچ خط لوله‌ای قابل ساختن نیست. 
قومیت گرایی صدای تیز و پرطنین دوران امروز است. سعی برای حل مسائل 
قومی و حفظ حکومت‌ها در کنار یکدیگر نیاز به دیپلماسی مداوم و مّصر دارد؛ 
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نه آنکه سعی شود با دادن رشوه‌های مجازی» سران جنگی ساکت بمانند. 

شرکت‌های نفتی نمی‌توانند خط لوله‌هایی بسازند که در مقابل جنگ‌های 
داخلی» وفایع و تغییرات سیاسی به سرعت متغیر» بی‌ثباتی و محیطی محاصره 
شنده در نیا دگرانی اساام موه مخت ی تسلیعاشع اسیب‌بذ نر آیست: قتماز 
بزرگ بر سر افغانستان در ایام قدیم در واقع شامل تهدیدهایی بود که در آن 
قدرت هرگز قتیتها به کار برده نشد. روسیه و بریتانیای کبیر مرزها را مشخص 
نمودند و قراردادهایی امضا کردند و اففانستان را به عنوان حائلی بین حریم 
خودشان به وجود آوردند. هدف پروژهٌ بزرگ جدید بایستی برقراری ثبات و 
آرامشی در منطقه باشد. نه آنکه به افزایش تنش‌ها و دشمنی دامن زند. امریکا 
تنها قدرت جهانی است که توانایی نقوذ به تمام کشورهای همسایه برای توقف 
مداخله در افغانستان را دارد. امریکا می‌بایستی تعهد بسیار بیشتری نسبت به 
ان کر از هروه شا وخ 

پاکستان که با از بین رفتن همکاری استراتژیک خود با امریکا پس از جنگ 
سرد و درگیر و دار بحران‌های عمیق اقتصادی تضعیف شده بود؛ مصمم به 
گسترش دامن نفوذ خود از طریق تلاش برای منصوب کردن دولت بعدی در 
کاپل بود. مواجهه با هنٍ جنگ طلب به عنوان همسایه‌ای که هفت برابر این 
کون نت زوس با کستان هه تام انعم ها ستاست‌های دای و 
ملاحظات سیاسی خارجی پاکستان را؛ از زمان تشکیل این کشور در ۱۹۴۷ 
شکل داده است. اما نخبگان اطلاعاتی دیوان سالار و نظامی که سرنوشت 
پاکستان را از ده ۱۹۵۰ در دست داشته‌اند» هرگز به جامعهٌ غیر نظامی کشور 
اجازه فعالبت نتاده است: تیه طیفت نهدید علیه امستملی تاکستان و رآ 
حل آن حق این نخگان بوده است و دولت منتخب. پارلمان» سازمان‌های 


شهری و حتی عقل و درایت نقشی نداشته‌اند. 
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از سال ۰۱۹۸۸ چهار دولت برگزیده از کار برکنار شده‌اند ده دولت آمده و 
رفته‌اند و ثبات داخلی هنوز همچون همیشه چون یک رویا در دور دست 
است: با ختین شران‌های عمبی هویت ی مر وعیت سیاسن و سوه مدیریت 
اقتصادی و دو قطبیت اجتماعی که پاکستان اسیر آن است» این نخبگان نظامی 
در بدترین شکل گسترش طلبی یک کشور جهان سومی در نیم آخر قرن بیستم 
ق یه قاط رانا با کستان اک تردن وی تیه کمیرای افعانس انار در 
حال جنگ است و هر چند پیامدهای این جنگ‌ها یعنی بنیادگرایی اسلامی. 
مواد مخدن تسلیحات و تخریب اجتماعی, اکنون متجاوزانه به داخل کشور 
رخنه کرده است. اما هیچ ارزیابی مجدد یا مروری بر سیاست‌ها در این کشور 
وجود ندارد. پا کستان اکنون مستعد یک انقلاب اسلامی به سبک طالبان است که 
به طور یقین ثبات در خاورمیانه و آسیای مرکزی و جنوبی را به خطر می‌اندازد. 

آنجچه که سیاستگذاران پا کستان از درک آن عاجز مانده‌انده آن است که هر 
دولت با ثبات در کابل بایستی برای بازسازی, تأمین مواد غذایی» سوخت و 
دسترسی به جهان خارج به پاکستان تکیه کند و اقتصاد خود پاکستان از این 
مسئله سود خواهد برد. زیرا پاکستان کارگران» تکنسین‌ها و مصالح برای 
بازسازی افغانستان را تهیه خواهد کرد و آوارگان افغانی نیز باز خواهند گشت. که 
این آمر بار مالی موجود را برای پاکستان تحمل‌پذیر می‌نماید و پاکستان قادر 
می‌شود دوباره بر نهادهای حکومتی ویران شده و مرزهایش اعمال کنترل 
تما نک ۱ 

در حالی که پا کستان سیاست پیش رونده‌ای در افغانستان داشته است. اما 
دخالت ایران اساسا تدافعی با حفظ یک نفوذ محدود و مقابله با تصاحب کلی 
افغانستان به دست طالبان بوده است. اما ايران به شدت با ایفای نقش خود به 


عنوان کشور شیعه و به لحاظ نقش زبان فارسی و همچنین با تفکیک درونی 
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گروه‌های قومی که از آنها پشتیبانی می‌نماید در جریان فروپاشی افغانستان تأثیر 
داشته است. تمایز هزاره‌ها و ازیک‌ها -دو قومی که ایران بیشترین کمک را به آنها 
نموده است - برای بیان اینکه چگونه سیاست نفاق افکنی و رهبری ایران اتحاد 
ضد طالبان را سراسیمه کرده است. کافی است. سیاست‌های ابران منعکس کننده 
شیوءٌ اعمال قدرت نخبگان سیاسی ایران است که در چند سال اخیر وارد مرحلهة 
جد بدی شده است. 

یت تفت کاها نحص فان ویر مسا اس بان وا کستان در شا 
صلح را به تعویق انداخته است. اين در حالی است که از سوی دیگر ویرانی 
افغانستان همچنان ادامه دارد. هیچ زمین مشترکی» بین دو کشور در خصوص راه 
حلی برای پایان جنگ داخلی افغانستان وجود ندارد و حتی به طور شومی هر 
در کشور به تأمین مالی چنگ‌های غیابی بین شیعه و سنی» در کشررهای 
یکدیگر و اضافه بر آن در افغانستان. که با افزایش احتمال بروز برخوردهای 
متعصبانه در منطقه مواجه است. مبادرت می‌ورزند. با ورود طالبان» تعصب 
گرایی و پاکسازی‌های قومی -فرقه‌ای چهرهٌ کریه خود را برای اولین بار در تاریخ 
افغانستان نمایانده است. 

کشورهای آسیای مرکزی بازیگران جدید این منطقه هستند. اما برای حفظ 
آنچه که به عنوان تهدیدی بر منافع ملی خود قلمداد می‌کنند. به سرعت به 
پاسداشت منافع خود پرداخته‌اند. تسلط پشتون بر افغانستان تناسبی با آنها ندارد 
ق ای از این نوع باورهای اسلامی که طالبان از آن طرفداری می‌کنند. بیزارند. 
مادامی که خویشاوندان قومی آنها در افغانستان قسمتی از قاعدهٌ تقسیم قدرت 
در کانا هت کمورزهای اسیای ش کیش از کیک کون به آنها بای ما وست در 
برابر طالبان خودداری نخواهند کرد. این امر اهداف پاکستان برای دستیایی به 
خطوط لوله و مسیرهای ارتباطی در سراسر افغانستان از آسیای مرکزی را در 
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مخاطره قرار می‌دهد. اگر طالبان کل کشور را تسخیر کنند. کشورهای آسیای 
مرکزی مجبورند حقیقت طالبان را بپذ برند. اما بعید به نظر می‌رسد که اطمینان 
نمایند تا صادرات انرژی شان از طریق کشور افغانستان تحت کنترل طالبان و 
کشور پا کستان انجام پذیرد. 

به نظر می‌رسد عربستان سعودی از متحول سازی یک سیاست خارجی 
عاقلانه که بیشتر مناسب منافع ملی این کشور باشد. تا آن که فقط نوعی دلجویی 
از گروه فشار وهای داخلی محسوب گردد ناتوان است. این مسئله قبل از آنکه 
سعودی‌ها از طالبان روی گردان شوند ملاعمر را شسخصاً وادار به توهین به 
سعودی‌ها کرد. صدور وهابیت توسط سعودی‌ها اکنون به ضرر خود آنها تمام 
شده است و به طور فزاینده به اختیارات خاندان سلطنت صدمه می‌زند. نقد 
اسامه بن لادن از سوء مدیریت و فساد رژیم بر گوش‌های کر مردم عربستان 
سعودی طنین انداخته است. اگر افغانستان به سوی صلح حرکت ننماید ده‌ها بن 
لادن دیگر آماده و منتظرند تا جای او را از قرارگاه‌هایشان در افغانستان اشغال 
نها تخت 

برای مسلمانان در هر کجا که باشند حمایت عربستان سعودی از طالبان به 
شدت مایهٌ شرمندگی است. چرا که تعبیر طالبان از اسلام بسیار منفی و مخرب 
است. به طور فزاینده برداشت عمومی غرب. اسلام را با طالبان و سیک 
تروریستی بن لادن معادل می‌داند. بسیاری از مفسران غربی وارد جزئیات گروه 
طالبان نمی‌شوند. اما اسلام را به کلی با نسبت دادن تعصب و ضد امروزی بودن 
محکوم می‌کنند. طالبان همانند بسیاری از گروه‌های بنیادگرای اسلامی امروزی؛ 
اسلام را از تمام دارایی‌های با شکوهش غیر از الهیات. فلسفهٌ اسلامی» علی 
هنر, زیبایی شناختی و عرفان بی‌بهره کرده‌اند. بدین طریق تفاوت‌های غنی پیام 
اصلی قرآن برای ساختن جامعه‌ای متمدن که عادلانه و منصفانه است و در آن 
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حاکمان مسئول شهروندان خود هستند. فراموش شده است. 

تجلی تمدن صدر اسلام - عرب» تنوع چند فرهنگی, چند مذهبی و چند 
قوفین آن توق شکست ها نی زدو بین اف حیرت اور عکنومت‌ها کنه:دو دنیای 
امروز اسلام وافر است. به اين دلیل است که راه اصلی اسلام که نیت و الهام 
است» به نفع دیکتاتوری بی‌رحمانه يا تعبیرات محدود الهیات واگذاشته و رها 
اه نت فد با ند پر ون ۱۳ در این باره می‌نویسد: «تاریخ اسلام زنجیره‌ای از 
فتح» بازسازی و شکست بوده است شاید سرنوشت اسلام این گونه بوده است 
که انسان‌های بی‌تمدن که در اطراف یا در قلمرو آن می‌زیستند را جذب و از آنها 
استفاده نماید و سپس در کام قدرت آشوب‌آمیز آنها به یغما پرده شود. سرانجام 
قانون برقرار و زخم‌ها التیام می‌یابند. جنگجوي موف بی‌تمدن به وسیلةٌ زندگی 
سراسر قدرتمند شهری اسلام مهار می‌شود»." در ادامةٌ این سنت اسلام. آیا 
طالبان نیز می‌توانستند سیاست‌های خود را تغییر دهند یا متعادل نمایند و 
گوناگونی فرهنگی و قومی زیاد افغانستان را در برگیرند تا آنکه حاکمان مشروع 
کر فپ ده با کپ که ری نت ان اش انس ظا فان ساب مه 
جامعةٌ طایفه‌ای که سعی در نادیده گرفتن آن دارند و نیاز به یک ساختار 
حکومتی که از برقراری آن امتناع می‌کنند» گرفتار آمده‌اند. گسستگی طایفه‌ای در 
بین پشتون‌ها. هم اکنون آنان را به عنوان گروهی که قادر به ارضاء تقاضاهای 
محلی برای تقسیم قدرت نیستند. جلوه‌گر می‌کند. این در حالی است که طالبان 
به غیر پشتون‌ها بی‌اعتنایی می‌کنند. این مسئله هرگز در گذشته اتفاق نیفتاده بود. 
محقق افغانی» اشرف غنی در این باره می‌نویسد: «علی رغم تسلط ظاهری 
پشتون‌ها فرآیند حقیقی ایجاد حکومت مستلزم مشارکت نخبگان تمام گروه‌های 
قومی و نقش برجسته‌ای بود که توسط غیر پشتون‌ها در هر دو سازمان اداری و 


1. ۳۰۳۵۵ ۲۱۳۸۱۱۵۵۵۱ 


آیندءهاففانستان ۴۳۳ 


نظامی ایفا می‌گردید,." طالبان روند کلی تاریخ افغانستان را لگدمال می‌کنند 
زیرا هیچ درکی از آن ندارند. 

دوهی فان طالسان زمر بت حکرست افقای کفا سک اهقد این ون 
آن حکمرانی کنند. امتناع می‌کنند زیرا آنها نمی‌دانند چه می‌خواهند. عدم و جود 
یک مرجعیت مرکزی و سازمان‌های حکومتی و شیوه تحلیلی برای فرماندهی و 
کنترل و مکانیزم‌هایی که بتواند منعکس کنندء سطحی از مشارکت عمومی 
همچون لویا جرگه یا شورای اسلامی یا پارلمان باشده پذیرش طالبان را برای 
بسیاری از افغان‌ها و به رسمیت شناختن دولت طالبان را برای جهان خارج. غیر 
ممکن ساخته است. هیچ دولت موّثری بدون و جود یک تعریف مشترک و قابل 
قبول در این مورد که اکنون چه نوع حکومتی برای التیام زخم‌های جنگ مورد 
نیاز است. نمی‌تواند پدید آید. اما گروه قندهاری‌ها در اطراف ملاعمر هیچ 
خارجی و هیچ نظری را تحمل نمی‌کند. تقسیمات درونی طالبان به سرعت رو 
به تزاید گذاشته است و بعید به نظر نمی‌رسد که یک گروه میانه روتر طالبان 
تیا لا دراتلا رکب کرهوان علیه ماع ی علمای هار تا شنت هر آعاهان 
هیچ یک از سران نظامی هرگز در مقابل مردم غیر نظامی احساس مسئولیت 
نداشته است و طالبان از انجام حتی حداقل فعالیت به منظور توسعه نیز ناتوان 
هستند» زیرا باور دارند که اسلام از هر کسی مراقبت خواهد کرد. اين امر باعث 
بروز پرسش‌های بنیادی برای سازمان ملل و جامعه سازمان‌های غیر دولتی 
(۱۷05) گردید. بدین‌سان که کمک‌های بشر دوستانه در حقیقت جنگ داخلی 
را طولاتی می‌کند» زیرا کمک خارجی مردم را زنده نگه می‌دارد و مسئولیت 
تأمین مردم را از سران جنگی ساقط می‌نماید و به آنها اجازه می‌دهد تمام منابم 
و ترا ی دا ام فان اک نمی اسان سل از 
موّسسات کمک رسانی در دیگر کشورهای در حال سقوط همانند سودان و 
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سومالی. امری عادی است و نبرد بزرگ‌تری در آینده پیش روی جامعةٌ بشر 
دوست ین‌المللی قرار می‌دهد. 

به نظر می‌رسد که تنها سازمان غیر دولتی (0۷60) افغان بر بایه قاچاق 
سازمان یافته و تجارت مواد مخدر بنا نهاده شده است. بدین طریق بازسازی 
محدودی که طالبان تا به حال بر عهده گرفته‌اند به طور کلی به منظور بهبود 
قابلیت قاچاق و عبور و مرور مواد مخدر است. از آن جمله تعمیر جاده‌ها؛ 
برقراری ایستگاه‌های پمپ بنزین و دعوت از ثجار امریکایی برای برپایی شبکة 
پل هاهاشیت کار بط کیتری رک شرا شتدو ود تضا تسین فان تب 
تسریع می‌کنند. متافع این بازسازی همگن, به مافیای حمل و نقل و مواد مخدر 
تعلق دارد. هیچ فرمانده جنگی مدرسه بیمارستان؛ سیستم تأمین آب یا هر 
چیزی که کمترین اثری بر توسعه شهری داشته باشد. نساخته است. 

در شکل کنونی» طالبان نمی‌توانند امید ببه حکومت بر افغانستان و به 
رسمیت شناخته شدن از سوی جامعة جهانی داشته باشند. حتی اگر آنها قادر به 
تسخیر شمال بودند. این امر ثات را به ارمغان نمی‌آورد. بلکه تنها جنگ 
چریکی مداومی توسط غیر پشتون‌ها و این بار از پایگاه‌هایی در آسیای مرکزی 
ایران شتکا دم کر قت که مططنه را مس یس نان سم تموضاضا دو کمریند 
پشتون در افغانستان هر راه ثانوی به غیر از طالبان تنها به شوب و هرج و مرج 
منتهی می‌شود. اکثریت اففان‌های جنوب کابل احتمالاً متفق القول خواهند بود. 
اگرجه طالبان امروزه به قدر زمان گذشته محبوب نیستند اما در مقایسه با دوران 
قبل از آنه. به لحاظ رفاه و امنیتی که ایجاد می‌کنند برای مردم بهتر هستند و هیچ 
انتخاب انوی دیگری. مگر هرج و مرج وجود ندارد. " نمی‌توان خواست که 
ان رها هقی نلیتا سای کر ان رو ره 


طالبان تبدیل به دسته جات جدا و قلمروهای گروه‌های گوناگون و رقیب. از 
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غود طالبان در کانل » قیدهار و احخمالا عرات خر اهند شلد 

اتحاد ضد طالبان قادر به تسخیر يا حکومت بر منطقه پشتون جنوبی نیست. 
تا کنون مسعود ثابت کرده است که قادر نیست به تعداد کافی پشتون‌هایی که 
طالبان را رد می‌کنند و برای او تا حدودی قائل به مشروعیت ملی هستند» 
تحریک نماید. تنها شانس گروه مخالفین برای برپا ماندن بستگی به پیروزی بر 
گروه‌هایی از پشتون‌ها دارد که بی‌شک جنگ را طولانی می‌کند و طالبان را 
تضعیف می‌نماید و اين احتمال را به وجود می‌آورد که هر دو طرف بترانند 
که شاه ال نس ور وان سا رها ویک سک یا 
رهبریت مبتنی بر انتخاب که لااقل غیر پشتون‌ها را به خود جذب نماید موفق 
نبوده است. جر و بحث آنها؛ اختلافات درونی و نبرد بر سر قدرت. امکان 
رهبری آنها را در چشم بسیاری از افغان‌هایی که ممکن است از طالبان بیزار 
باشند اما هیچ اعتقادی هم به اتحاد ضد طالبان ندارنده نابود کرده است. 

ترس از فروپاشی همواره اشکار است و خطوط مرزی از ۱۹۹۶ ترسیم شده 
است یعنی جنوب پشتونی تحت کنترل طالبان و شمال غیر پشتونی که به 
وشیلة کودهای هتد وک شین قله ایزت نت رن آیعای ی طالیان انیت 
و کابل نیز در اين بین؛ مورد تعرض هر دو طرف قرار می‌گیرد. با قتل عام‌های 
ویران کننده, کشتارهای متعصبانه و پا کسازی قومی در مناطق بی‌شمار احتمال 
فروپاشی فوق العاده بالاست. خوشبختانه اسلو بودان میلو شوویج( یا صدام 
حسینی که آماد؛ٌ حفظ قدرت در مناطق تحت کنترل خود به قیمت تقسیم کشور 
باشند» در بین سران جنگی وجود ندارد. علی‌رغم مداخله همسایان افغانستان: 
هیچ یک مایل به فروپاشی افغانستان نیستند, زیرا برای آنها موجبات دردسر 
فراوان ناشی از قومیت گرایی را فراهم می‌آورد که به سرعت از مرزهای 
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افغانستان گذشته و موج پناهندگان بی‌شماری را به وجود می‌آورد و فرهنگ 
مواد مخدر تسلیحات و بنیادگرایی اسلامی را در حکومت‌های شکنندء آنها 
کن ی مر زهای نویه مطیی وی یی کقووا نها ان میر سک انیت 
تا کنون هیچ یک از بازیگران صحنة افغانستان به آن علاقه نشان نداده‌اند و اين 
مسئله تنها امید مثبت برای آیندهٌ فرآیند صلح محسوب می‌شود. 

اقدامات ایجاد صلح توسط سازمان ملل تا کنون هیچ سودی نبخشیده است؛ 
این در حالی است که تلاش‌های بسیاری نیز صورت پذیرفته است. دلیل این 
ناکامی این است که مادامی که قدرت‌های خارجی با پول و تسلیحات سران 
جنگی را تأمین می‌کنند. جنگ داخلی فروکش نخواهد کرد. یک راه حل ممکن 
کشت اعارن در خارج از افغانستان داشته باشد نیز وجود دارد. تمامی کشورهای 
منطقه بایستی ابتدا بر سر محاصره تسلیحاتی اففانستان به توافق برسند و 
صادقانه این توافق را اجرا نمایند و اجازه دهند که این فرآیند از سوی سازمان 
ملل نیز به طور موّثر تحت نظارت قرار گیرد. کشورهای منطقه بایستی نفوذ بر 
مناطق محدودی در افغانستان را به جای ادامه فشار بر عاملین خود برای 
حکومت بر تمام کشور بپذیرند. گفتگویی بین ایران و پاکستان عامل حیاتی 
خواهد بو چنانچه پا کستان بپذیرد نفوذ خود بر کمربند پشتون را محدود نماید 
و ايران نیز در ضمن فبول نماید که به همین ترتیب. نفوذ خود بر آففانستان 
مرکزی و غربی را با اخذ ضمانت برای افلیت شیعه کاهش دهد. 

به طور خلاصه هر کشور همسایه نه تنها باید احتیاجات امنیت ملی خودش 
را بشناسد بلکه تیازهای امنیتی همسایگانش را نیز مورد توجه قرار دهد. نفوذ 
خارجی نمی تواند اکنون از سرزمین افغانستان حذف شود اما بایستی مهار شود 
و در سطحی قابل قبول محدود به توافقات متقابل گردد. هیچ کشور همسایه‌ای 
نمی‌تواند به خود اجازهٌ تضعیف منافع امنیتی اعلام شده همسایةٌ دیگرش را 
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بدهد. مذاکره بر سر چنین توافقات بسیار نیرنگ‌آمیز خواهد بود. زیرا این 
توافق‌ها نه تنها دیپلمات‌هاء بلکه مقامات اطلاعاتی و نظامی هر کشور را درگیر 
خواهد کرد. سازمان ملل و جامعة بين الملل نیز بایستی تضمین کنند که چنین 
افقافن تاعتت فروناشی تیشتر افقانستان در ا یتدم تعی هنشت با رایخ کشکیا, 
دولت در داخل افغانستان را مختل نخواهد کرد. حل و فصل مسائل افغانستان از 
نظر داخلی. دیگر به وسیله آن چیزی که از روی حسن تعبیر «حکومت فراگیر» 
نامیده می‌شود قابل دستیابی نیست. چنین احتمالی وجود ندارد که ملاعمر و 
مسعود قادر به توافق برای حضور در کابل و حکومت با یکذیگر باشند. در 
عوض چیزی که نیاز است آتش بس؛ یک دولت مرکزی کم توان برای دور 
آغازین. غیر نظامی سازی توافقی کابل و درجه بالایی از خودمختاری در مناطق 
تحت کنترل جناح‌های مختلف است. تمام گروه‌ها بایستی برای ایجاد یک 
دولت مرکزی نیرومند در دراز مدت توافق نمایند» در حالی که خودمختاری 
خود را در کوتاه مدت حفظ نمایند. بدین طریق آنها واحدهای نظامی مستقل 
خود را حفظ خواهند کرد اما همچنین به نیروی کنترل و مهار مرکزی در کابل 
کمک خواهند کرد. 

این جناح‌ها بر پایة اصل استقلال کمک خارجی برای بازسازی دریافت 
خواهند کرد. اما از طریق دولت مرکزی برای بازسازي زیربنای متلاشی شده 
کشور با یکدیگر فعالیت خواهند کرد. این مسئله به نوبهٌ خود موجب اطمینان و 
درک بیشتری در بین آنها می‌شود. تمام جناح‌ها سپس بایستی بر سر بنا نهادن 
حرکت به سوی حالتی از فرآیند مشروغ سازی از طریق هسیأت‌های پارلمانی 
انتصابی یا انتخابی» در مناطق خود که می تواند به یک جرگهٌ مرکزی یا شورا در 
کابل منتهی شود توافق نمایند. 

این آمر که مذاکره بر سر چنین توافق‌هایی تا چه حد مشکل خواهد بود را 


۸ طالبان 


مبارزان برای مذاکره وجود ندارد. نک روش برای اغوا کردن می‌تواند فراهم کردن 
یک طرح بازسازی بزرگ باشد که توسط اهدا کنندگان بین‌المللی همچون بانک 
جهانی و بنگاه‌های خيرية خصوصي بزرگ گردآوری گردد؛ که وجه این طرح نیز 
بایستی تا زمان دست یابی به یک حداقل توافق بین گروه‌های درگیر افغانستان 
پرداخت گردد. این مسئله در واقع نوعی رشوه به سران جنگی و انگیزه‌ای برای 
مردم افغان برای اعمال فشار به جناح‌ها به منظور قبول توافق خواهد بود. هر 
فرآیند جدی صلح از سوی جامعهةٌ بین الملل نسبت به آنچه تا کنون از خود نشان 
داده است نیاز به تعهد بیشتری برای ایجاد صلح در افغانستان دارد. 
یا کستان از نظر اقتصادی از بازسازی در افغانستان سود خواهد برد و می‌تواند از 
عهدة باقیمانده‌های جنگ افغانستان در خاکش یعنی ازدیاد تسلیحات. مواد 
مخدر تروریسم قومیت گرایی و اقتصاد سیاه برآید. انزوای دیپلماتیک پا کستان 
در منطقه پایان خواهد یافت و می‌تواند دوباره خود را به حلقه‌های ارتباطی 
تفه ام یز کل که ی شم کوک را دسا تاه ات بانیم 
موقعیت خود در جامعهٌ جهانی باز خواهد گشت و نقش خود را به عنوان کشور 
بزرگ بازرگانی در مرکز آمیای جنوبی» آسیای مرکزی و خاورمیانه باز خواهد 
یافت و ترکیه ارتباطات و پیوندهای تجاری با مردم ترک در افغانستان یعنی 
کساتی که همیستکی تاریخی با آنها دارده را به دست می‌آورد: 

در صورت چنین صلحی» چین احساس امنیت بیشتری خواهد کرد و قادر به 
انجام برنامة توسعه اقتصادی موّثرتری در استان مسلمان نشین محروم خود؛ 
شین کیانگ؛ خواهد بود. روسیه می‌تواند روابط واقع بینانه تری با آسیای مرکزی 
و جنوبی بر پایهٌ حقایق اقتصادی به جای بلندپروازی‌های سلطه طلبانهةٌ غلط 


آیندة افغانستان ۴۳۹ 


پیاده کند. و اجازه دهد تا ارواح افغان‌ها آسوده باشند. خطوط لولهٌ نفت و گازی 
که از افغانستان می‌گذرد این کشور را به منطقه متصل می‌نماید و به همکاری 
خارجی برای بازسازی افغانستان سرعت می‌بخشد. امریکا می‌تواند سیاست 
واقع بینانه‌تری در آسیای مرکزی اتخاذ نماید. به انرژی منطقه در محیطی امن تر 
دست یابد و با تهدید تروریسم مبارژه کند. 

اما اگر نادیده گرفتن جنگ در افغانستان ادامه یابد. ما تنها می‌توانیم انتظار 
بدترین عواقب را داشته باشیم. پا کستان با انقلابی به سبک طالبان مواجه خواهد 
شد که این کشور و تمام منطقه را بیشتر بی ثبات خواهد نمود. ایران دور از 
جامعه جهانی باقی می‌ماند و مرزهای شرقی‌اش متألم از بی‌ثباتی خواهد بود. 
کشررهای آسیای مرکزی فادر به حمل انرژی و صادرات معدنی خود از طریق 
کوتاه‌ترین مسیرها نخواهند بود و زمانی که اقتصاد آنها فرو ریزد آنها با بی‌ثباتی 
و حرکت فزایند؛ اسلامی مواجه خواهند شد. روسیه با اهداف سلطه طلبانه 
خود در آسیای مرکزی» حتی در شرایطی که اقتصاد و جامعه‌اش دچار فرو 
پاشیدگی شود همچنان بُراق باقی خواهند ماند و ریسک بسیار بالای چنین 
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پیوست ۱ 


یک نمونه از قانون‌های مربوط به زنان 
و موضوعات دیگر فرهنگی پس از 
تسخیر کابل در ۱۹۹۶. 


(اين متن که موسسات غربی از زبان دری ترجمه و با اصلاح دستور زبان و دیکته 
فرمان اعلام شده از سوی ریاست سازمان امر به معروف و نهی از منکر (پلیس مذهبی) 


۱ 


کایل نوامبر ۱۹۹۶. 


ای زنان شما نبایستی قدم به خارج از اقامت گاه خود بگذارید. اگر شما به خارج از خانه 
می‌روید. نبایستی همانند زنانی بیرون بروید که عادت داشتند قبل از امدن اسلام لباس مد 
روزرسشس و آراییی کنو دز مقایا هر فرح ظاهر فبزاند. 

اسلام به عنوان یک دین رهایی بخش مقام ویژه و دستورات با ارزشی برای زنان معین 
کرده است. زنان نبایستی چنین موقعیتی را برای جلب توجه افراد ناشایست که به زنان با 
چشم خوب نگاه نمی‌کنند. به وجود بیاورند. زنان به عنوان معلم یا هماهنگ کننده خانواده 
خود مسئول هستند. شوهر؛ برادر پدره مسئولیت تأمین نیازهای ضروری زندگی (غذا: لباس 
و غیره) را به عهده دارند. چنانچه خروج زنان از منزل به منظور تحصیل, نیازهای اجتماعی يا 
خدمات اجتماعی ضروری است. بایستی خرد را طبق قانون اسلامی شربعت بپوشانند. اگر 
زنان با لباس‌های مد روز مزین: تنگ و جذاب برای نشان دادن خود به بیرون بروند. مررد 
نفرین شریمت اسلامی قرار خواهند گرفت و نبایستی انتظار داشته باشند که به بهشت بروند. 

تمام بزرگان خانواده و هر مسلمان در اين رابطه مسئول است. ما از تمام بزرگان خانواده 
می‌خواهیم نا کنترل شدیدی را بر خانواده خود مبذول کنند و از این مشکلات اجتماعی 
اجتناب ورزند. در غیر اين صورت نیروهای پلیس مذهبی (منکرات) این زنان را تهدید: 
زندانی و به همراه بزرگان خانواده به شدت مجازات خواهند کرد. 

پلیس مذهبی (منکرات) موظف و مسئول است تا علیه این مشکلات اجتماعی برخورد 


۲ البان 


کند و تلاش خود را تا پابان یافتن خبائت ادامه دهد. 


قانون‌های کار در بیمارستان‌های دولتی و کلینیک‌های خصوصی بر پایه اصول شریعت: 
وزارت بهداشت ار جایب امیرالموسین ملامینمد غمر: کایل تراغ 188۶ اعلامزمی دارد: 

۱ بیماران زن بایستی نزد پزشکان زن بروند. چنانچه دکتر مرد نباز واقع شد. بیمار زن 
بایستی با خویشاوند نزدیکش همراهی شود. 

۲در طی معاینه: بیماران زن و پزشکان مرد هر دو بایستی حجاب اسلامی داشته باشند. 

۳ پزشی‌های مرد بایستی تنها به معاینه ین ات دیده زن بیمار بپردازند. 

۴ اتاق انتظار بیماران زن بایستی به طور ایمن پوشیده شده باشد. 

دش نی کب آمر نان مار توکس تهق بسن ون راشف 

۶ در طی شیفت شبانه. در هر اتاقی که زنان بیمار بستری شده‌اند. دکتر مرد بدون اذن 
بیمار اجازه داخل شدن به اتاق را ندارد. 

۷-نشستن و ضحت کردن دکترهای مرد و زن ممنوع است. اگر نیاز به مناظره باشد؛ 
بایستی با حجاب انجام بگیرد. 

۸ پزشکان زن بایستی لباس‌های ساده بپوشند. آنا حق ندارند از لباس‌های مد روزه 
ژپور الات با ارایکن انتاده کنند: 

کو کات و متا رات رن اها ره دورتشه نان ها که فا زان مره مر آن خر 
شده‌اند» وارد شوند. 

۰ کارکنان بیمارستان بایستی سر وقت در مساجد نماز بخوانند. 

۱-پلیس مذهبی اجازه دارد برای کنترل در هر زمانی اقدام نماید و هیچ کس نمی تواند 
جلوی آنها را بگیرد هر کس از این قرانین تخطی نماید طبق فوانین اسلامی مجازات خواهد 
شین 


رئیس سازمان امر به معروف و نهی از منکر کابل؛ دسامبر ۱۹۹۶ 

۱ منع از فتنه انگیزی و بی‌حجابی زنان. هیچ راننده‌ای حق ندارد زنانی را که از برقع 
اتراتی ستفاآفهشی حتق )زار کیوی سر ی رف رتشا شا هدش اس 
زنانی در خیابان مشاهده شوند. خانه‌شان پیدا و همسرانشان مجازات خواهند شد. اگر زنان 
لباس‌های جذاب و جلب نوجه کننده بپوشند و هیچ مرد خویشاوندی همراه آنان نباشد 
رانندگان نبایستی آنها را سوار کنند. 


پیوست ۴۴۳ 


۲ منع موسیقی. اعلان به وسیله منابع اطلاع رسانی عمومی در مغازه‌ها: هتل‌هاء وسایل 
نقلیه و ریکشاها (کالسکه تک نفره) نوار کاست و موسیقی ممنوع است. این مسئله بایستی در 
طی پنج روز کنترل شود. اگر کاست موسیقی در مغازه‌ای پیدا شود مغازه‌دار بایستی زندانی و 
مغازه بسته شود. اگر پنج نفر ضمانت دهند. مغازه بایستی باز شود و مجرم بعداً آزاد گردد. اگر 
نوار کاست در وسیله نقلیه پیدا شود راننده و ماشین توقیف خواهند شد. 

۳.منع اصلاح ریش صورت و کوتاه کردن آن. پس از یک ماه و نیم اگر شخصی که ریش 
خود را اصلاح و یا کوتاه کرده باشد. مشاهده شود دستگیر و تا زمانی که ریش وی بلند شوده 
زندانی خواهد شد. 

۴منع از نگهداری کبوتر و پرنده بازی. طی ده روز این سرگرمی , تفریح بایستی متو قف 
گردد. پس از ده روز بایستی کنترل شود و کبوترها و دیگر پرنده‌های بازی بایستی کشته شوند. 

۵.منع از کایت سواری. مغازه‌های کایت فروشی بایستی برانداخته شود. 

۶ منع از بت پرستی. در ماشین‌ها. مغازه‌ها, هتل‌ها, اتاق‌ها و هر مکان دیگر تصایر و 
عکس‌ها بایستی منهدم شود. کنترل کنندگان بایستی تمام تصاویر در مکان‌های ذکر شده بالا 
ژانبا ره کف 

۷ منع از قمار. با همکاری پلیس امنیتی بایستی مراکز اصلی پیدا و قماربازان به مدت 
یک ماه زندانی شوند. 

۸-ريشه کن کردن استناده از مواد مخدر. معتادین بایستی زندانی شوند و نجسس برای 
یافتن تأمین کننده و مغازه این گونه مواد انجام شود. مغازه باید تعطیل و صاحب آن و استفاده 
کننده زندانی و مجازات شوند. 

٩‏ منع مدل مو امریکایی و انگلیسی. افراد دارای موهای بلند بایستی دستگیر و برای 
تراشیدن موهایشان به ساختمان پلیس مذهبی برده شرند. مجرمین بایستی خود هزینه 
سلمانی را تقبل نمابند. 

۰ منم بهره وام, هزینه تعویض سفته‌های کم ارزش و هزینه سفارشات پولی. تمام 
صرافان پولی بایستی. مطلع باشند که سه نوع مبادله پول ذکر شده فوق ممنوع می‌باشد. در 
صورت تخطی, مجرمین برای مدت طولانی زندانی خواهند شد. 

۱ من لباس شستن زنان جوان در کنار آب‌های جاری شهر. زنان خاطی بایستی طبق 
شعاثر اسلامی محترمانه از انجا دور شده و به خانه‌هاشان برده شده و شوهرشان به شدت 
مجازات شوند. 

۲ منم رقص و موسیفی در مجالس عروسی. در صورت تخطی سرپرست خانواده 
بازداشت و مجازات خواهد شد. ۱ 

۳ منع نواختن ضرب و منع نواختن اين آلت موسیتی بایستی اعلام شود. اگر هر کس 
این عمل منم شده را انجام دهد سپس سران مذهبی می‌توانند در مورد وی تصمیم بگیرند. 

۴منم دوختن و گرفتن اندازه لباس خانم‌ها توسط خیاط مرد. اگر زنان یا مجلدهای مد 


۴ طالبان 


در مغازه خیاطی دیده شوند. خیاط بایستی زندانی شود. 

۵ منع جادرگری. تمام کتاب‌های مربوط به آن بایستی سوزانده و جادوگر تا زمان اظهار 
نداست زندانی شود. 

۶ منم نماز نخواندن و ترتیب دادن نماز جماعت در بازار. نمازخوانان بایستی در تمام 
مناطق فربضه نماز را در زمان کار خود انجام دهند. حمل و نقل بایستی سریماً در هنگام زمان 
نماز متوقف و افراد موظف به رفتن به مساجد برای خواندن نماز شوند. اگر افراد جوان در 
مغازه‌ها در هنگام وقت نماز دیده شوند فوراً زندانی خواهند شد. 


ساختار طالبان 


رهیر طالبان: ملا محمد عمره معروف به امیرالمومنین اتف شورای ده نمری حکومت 
موقت با شورای عالی, قدرتمندترین ساختار حکرمتی طالبان و در قندهار مستتر است. دو 
کی به این شورا کزارشن می‌دهند. اولین یک کاینه موقت با شورای کابل امتتن دومین 


شورای عالی اعضای اصلی طالبان قندهار ۱۹۹۴-۱۹۹۷ 


ملا محمد ربانی آخوند 


ملا محمد غوث آخوند 


ملا عبدالرزاق آخوند 
ملا سید قیاس الدین آقا 
ملا خیر الّه خیرخواه 
رت ی 
مولری احسان الّه اسان 


ملا عبدالجلیل 


رئیس شورای حکومتی و معاون رهبر طالبان 


قانم متام وزیر امور خارجه تا ژوئن 
۱۹۹۷ 

فیس تا فزا رشق 

فرمانده سپاهیان ارتش 

رئیس بخش گمرک 

فائم مقام وزیر اطلاعات 

قائم مقام وزیر کشور 

قائم مقام وزیر قوه قضایبه افغانستان 
رئیس بانک دولتی 

فائم متام وزیبر امسور خارجه پس از 
ژوئن ۱۹۹۷ 


۶ طالبان 
ساختار فرماندهی نظامی طالبان: شورای نظامی 


فرمانده کل: ملا محمد عمر 

رئیس ستاد ارتش: ملا محمد حسن 
لسن کادر ارنشن: ملا رت اش آخرند 
فرمانده سپاهبان ارتش: ملا محمد فاضل 


سرلشگر ارتش: ملا جمعه خان 

سر لشگر ارتش: ملا محمد یونس 

سرلشگر ارتش: ملا محمد گل 

سرلشگر ارتش: ملا محمد عزیز خان 

فرمانده نیروی مسلح شماره ۴ ملا محمد ظاهر 


کفیل وزرای شورای کابل ۱۹۹۹ 


ملا محمد عباس آخوند بهداشت عمومی 
ملا عبید الثه آخوند دفاع 

ملا داد ال آخوند بارسازی 

ِ 2 ِ و اطلاعات 
ملا امیر خأن متقی 

ملا عبد اللطیف منصور کشاورزی 

ملا محمد عیسی اب و برق 

ملا احمد ال نانی ارتباطات 

ملا نورالدین ترابی ِ 

مولوی حمد اه نژمانی ی 
مولوی احمد جان صنایع و هدن 
مولری جلال الدین حقانی امور مرزی 

مولوی فاضل محمد فیظان بازرکانی 

قاری الدین محمد برنامه دیزی _ 
مولوی قلم الدین وزیر پلیس مذهبی 


پیوست وفوفر 


خواستگاه اعضای نهضت طالیان: 

پشتون قبلزایی - 0؛ پشتون دورانی < 0؛ اعضای اولید طالبان -۷: دیگر گروه‌های 
فومی <0؛ ازبک لا؛ تاجیک <]؛ پشتون اما نه قیلرایی و نه دورانی <لا: فرمانده سایق 
مجاهدین بر ضد ارتش روسیه <[/۱۷ 


وابستگی‌های حزبی مجاهدین سابق: 

حزب(1) حزب اسلامی (بونس خالص)؛ حزب (۲۱) حزب اسلامی (گلبدین حکمتیار)؛ 
(10۷) جماعت اسلامی (ربانی)؛ (۱۷12) جبهه ملی اسلامی اففانستان (گیلانی)؛ (14«۲) 
حرکت (مولوی محمد نبی محمدی). 


ملا عبدالرزاف 


املا خیرالله خبرخواه 
1 
احسان ال احسان 


۱۷ ۱2۸۳۵۸۲ ۱۷۰ 
حزب () 


ز۷۲۵ ۲10۸۵1 .6 
حزب (1) 


قندهار خوشاب: ۱۵۰ ۱۷۲ ۱۲۷۵۲7۸1 .<۲] 


9 


فندهان پنجاب 


0 


حزب (6) 


9 
ز۲ ۲۵۵۵۱۱2۵۱۱۷۲ 
حزب > 


ز/۳7.[] 


حزبت 112۳ 


۱9 


9 


ان دک و 


بینایی کم کل عم 
قاب‌کو: دوست صمیمی 
میدن ۱۹۹۷ مخانبرا 


تخیر گرفه 


ماش کر دواد 
به گوش دارد. 


فرمانده سابق خوست. 


در ۱۹۹۷ در مزار کشته 
سك : 


تحصیل کرده مد 


قتدهار 


1 
۱ وزیر بهداشت.| ارزگان ۲۰ 
سارت ام 


وزیر داراپی 
امیرخان متقی وزبسر فزهتگ لوخارة ۱1۷ 
اطلاعات 
وزیر کشاورزی پکتیا 


دزیر اب و برق 


وزیر صایم و پکیت ۴۰ 
معادن 


محمد يم فندهار 
دب ۲۲۸۲ 
ت اس سح | ۳۳ ۰ 
۷۷۰ ما۲۲ ۰0 مد‌رسه خحود را در 
غلاه دار اغوی. . زیر ارشاطات قندهار جرب (): . ااسیتان مسرزی شممال 


یو ست ۴۱۳۹ 


درجه / قبیله توضیحات ۱ 
تحصیل کرده فلا سم 
زابل د بعدا حفانه. 
بر .دنا فند‌هار. هرت 
دار قندهان سپس 
دادستان کل. فرمانده 
نیروی باقلان. 


0. ۲۱۵۱۸۲ ۱۷۷ 


حزب (6) 


تحصیل کرده مدرسه 
1100 .)| کریه مزار را توقیف 
کرفهبرایظ. تطامی سین 
طللبان و سازمان 
اطلاعات پا کستان (15) 


جرب 1۱13۲ 


[۱۷/۷ ۸۱۵2۸۱ .(2]|تحصیل کرده مدرسه 
۳۱۰۳ کویتفب تحصیل وراه 


۱۸ احقانیه» دزرست قدیمی 


۲ 1۷۱۱۱ ۱۱۵عمر فرمانده نیروی 
بقلان تون از مزار. 
‌ تحصیل کرده حقانه 


ز۱ ۲۱۵۱۸۱ .6 


غرب اداره مد کرد 
۷ ۱۱ 39 یک چشمی ۱ 


3۲ .] بدون هیچ تحصیلات 


رسحی 


01. 0 


وکیل احمد 


دزیر روابط برون 


مرزی 


فرماندار قندهار 


| معاون عمر 


یکت ۵۵ 


-- 


ارزگان ۳۳۷ ۴۵۰ 


درجه / قبیله 


۳5 ز۷ اماه]۲.ی) 


۱12۲ 


1. ۱۷۲ 0 


۰ ب) 
۲ زد ۱۷ 


12 
۸۵۱۵ ۱2۵1[۷1۸[ 
۱131 


۱۲. ۲۸۱۸۲ ۷ 


بت شنواد دی ۱۹۹۷ 
مزار ر یکی گرافن 


شور 


تحصیل کرده لوگار ‌ 
حقانیه معارن بی 
محمدی در حکرمت 
ربانی. در زابل به طالبان 


میتی 


تن حصیل قه از 
مدرسه دئوبند هند. 
مشاور مجاهدین در 
حکومت موفت ۰۱۹۸۸ 
و ار کرو هی 


در حکومت ربانی ۱ 
۱ 


تحصیل کرده تیه 
کویته. در ارزگان با 
ررس‌ها جنگید یک پا 
و ان شصت شود 
را از دست داده است. 
دستیار اصلی عمره 
سسخنگویی رای 
طلات. 


درحه / فبیله 
۱۱۵۵21 .)6 


0 


پکیتا زامرود ۳( 


یو ست ۴۵۱ 


توضیحا ت ۳ 


دیده در هند 


۶ کلاس را پشت سر 
داش میت ۱۳ ان 
در حقانیه تحصیل 
نمود. برای جهاد در 
۳9۸ فعالیت می‌کرد. 


۱۹۲ 


آوریل. در حالی که رئیس جمهور نجیب ال در محوطه سازمان ملل در کابل در جستجوی 
پناهگاه نو د؛ افغانستان و کابل دد دست مجاهدین می‌افتاد. 


۱۹۳ 
جنگ شدید بین رئیس جمهرر ربانی و گلبدین حکمت‌یار ده هزار غیر نظامی را به کشتن 


داد. 


وه 
ژانوبه. دوستّم و حکمت‌پار به کابل حمله کردند. نبرد حزبی کابل را تبدیل به آوار کرد. 
فورزنه: سازمان فلل مجموه: مستیریآ را بای سمرپرسی ماموریت ویوه‌آی ببه افخاشتان 
انتخاب می‌کند. سفارتخانه پاکستان در کابل تاراح می‌شود. 
اکتبر. شش سفیر کبیر غربی را در اسلام آباده وزیر کشور پاکستان, نصیرائ باب برای 
رتیه اف نیا تاغل ان شاه اش کل 
۸ اکتبر. نخست وزیر بی‌نظیر بوتو با اسماعیل خان و دوستم در عشق آباد دیدار می‌کند. 
۴ نوامبر. یک کاروان ۳۰ کامیونی که به سوی آسیای مرکزی می‌رود به وسیلاٌ سران جنگی 
در نزدیکی فندهار متوقف می‌گردد که طی آن نبرد ۲۰ نفر کشته می‌شوند. طالبان وارد صحنه 
ی سوت ۲ 
۵ نوامبر. طالبان کنترل قندهار را به عهده می‌گیرند و کاروان را آزاد می‌کنند. در طی چهار 
روز نبرد ۵۰ نقر کشته بر جا می‌ماند. 
۵ نوامبر. طالبان کنترل دو استان جنوبی لشکر گاره هلمند را به عهده می‌گيرند. 


۱۹۹۵ 
۱ ژانو به. ۰ طالبان نشکا تین اوتتتا رید فص افغاتییان انس را ترک می‌کنند. 
۲ فوربه. طالبان به سوی استان وردک در ۲۵ مابلی کابل بظر کته کتق 


پیوست ۴۵۳ 


۱ فوریه. طالبان استان لوگار را تسخیر می‌کنند. ٩‏ استان از ۳۰ استان توسط طالبان 
تسیر می‌شود. رئیس جمهور ربانی یک هیثت نمایندگی را برای ملاقات با طالبان 
۴ فوریه. طالبان کنترل چاراسیاب را به دست می‌گیرند و حکمت‌پار بدون نبرد فرار 
می‌کند. 

۸ فوربه. طالبان سه شرط برای پیوستن احتمالی به حکومت موقت قرار می‌دهند که 
شامل این شرط می‌شود که نیرویی بی‌طرف از طالبان تشکیل شرد و فقط مسلمانان حقیقی 
دز ان شترکت.داشتة باشتد و تمام:۱۳۰ اسعان بانستی نماینده داشته پاشتد: 

تسخیر نمایند. زمانی کد هزاره‌ها مواضع خرد را تغییر می‌دهند طالبان به سوی جتوب کابل 
عقب رانده می‌شوند. 

۳ مارنن: طالبان عبدالعلی هزاری» رهیر هزاره‌ها را دستگیر مني‌کنند. و زمتانی که او را یا 
هلیکوپتر به طرف قندهار می‌بردند در سانحه هوایی کشته شد. طالبان فراه را به دست 
می‌ثيرند. 

۴ آوریل. طالبان قسمتی از پایگاه هرایی شیندند در نزدیکی هرات را تسخیر می‌کنند. 

٩‏ مارس. نیروهای دولتی طالبان را بد ۰ مایلی شیندند عقب می‌رانند. 

۲ می. طالبان به بیرون فراه رانده می‌ شوند. 

می‌کند. 

۰ جولای. معاون رئیس اطلاعات عربستان سعودی در جریان ماموریت خود برای 
۲ سپتامبر. طالبان دوباره کنترل فراه را یه وتا نی ریک تشرد اند اکن ویک 
شش با ورتم کیزد: 

زمانی که نظامیان از طریق هرایی به هرات وارد می‌شوند اسماعیل خان تنزل درجه داده 
و سوق 

۵ سپتامبر. طالبان هرات را تسطیر می‌کنند. اسماعیل خان بدون نبرد به ایران می‌گریزد. 
می‌دهد که از مرزهای ايران عبور نکنند. 


۴ طالبان 


۱ اکتبر. طالبان حمله جدی را شروع می‌کنند و دوباره کنترل چاراسیاب را به دست 
می‌گیرند. " 

۱ نوامبر. طالبان کابل را مورد هدف راکت قرار می‌دهند که در بدترین روز حمله طالبان 
۳ نثر کشته. ۵۲ نقر زخمی می‌شوند. 

۶ نوامبر. بدترین بمباران کابل به وسیله طالبان صورت می‌گیرد. در طی این بمباران ۲۹ 
غیر نظامی کشته و ۱۴۰ نفر زخمی می‌شوند. نیروهای دولت طالبان را از کابل عقب می‌رانند. 


۱۹۹۶ 
ار ز اش رای ناه سا او ازرکسان را اعا ترش کل 
امیرالمژمنین می‌شود. 
۳ می نمابنده سازمان ملل میستیری به دلایل ناراحتی جسمی استعفا می‌دهد. 
۶ ژوئن. حکمت‌یار به ربانی می‌پیوندد و نخست وزیر می‌شود. طالبان کابل را مورد 
هدف راکت قرار می‌دهند که طی آن ۲ نفر کشته می‌شوند. 
٩‏ جولای: توبرت هول دیپلمات المانی به:عنران نماینده سازمان سلل در اففاستان 
انتخاب می‌شود. 
۴ سپتامبر. زنان افغانی در کابل علیه افراط گری طالبان اعتراض می‌کنند. 
۰سپتامیر. طالبان دو منطفه را در ننگرهار تسخیر می‌کنند. حاح غدیر به پاکستان 
ی کر هو قرف نی در تردیکرن علال اباد؛ضورت ای فیرد, 
شیر طالیانسا روت و اند ابادا زا خی می کف 
۶ سپتامبر. طالبان یک شبه از ساروبی به کابل می‌روند و در خارج شهر نبرد صورت 
ویر د: کافلن به دست طالبان می‌افتد. 
ملاعمر عفو عمومی اعلام می‌کند و شورای ۶ نفره برای اداره تایه شنت ملا محمد 
ربانی تشکیل می‌شود. ایران» روسیه. هند و کشورهای آسیای مرکزی به قدرت رسیدن طالبان 
را محکرم می‌کنند. پا کستان هیئتی از نمایندگان را به کابل می‌فرسند. 
۱ اکتبر. طالبان به مسعود در پنج شیر اظهار می‌دارند با تسلیم شود یا بمیرد. زمانی که 
طالبان به شمال پیشروی می‌کنند مسعود جاده‌های سمت پنج شیر را منفجر می‌کند. طالبان به 
تونل سالنگ می‌رسند و ارتش دوستم آنها را متوقف می‌کنند. 
رن آن هام قر لمات مه طالان هشذار دادیت کهار بای غرکری:دوری کفت 


یه ست ۴۵۵ 


پا کتتان تعیب دییلمناسی نعود را آغاز مي کن: 

۰ اکتبر. دوستم. مسعود و خلیلی در منطقه خین جان ملاقات می‌کنند و شورای عالی 
برای دفاع از سرزمین مادری تشکیل می‌دهند. مسعود با ۵۰ نفر به بگرام حمله می‌کند و ضد 
حمله‌ای را در بزرگراه سالنگ انجام می‌دهد. 

کون مسعو د چاریکار را دوباره تسخیر می‌کند. در ده مایلی کابل ببردی دار هی گید گنه 
ت: زمانی که طالبان می‌گریزند بگرام به دست مسعود مس افیتد. نیروهای دتم 
کته ملاعمر ابراز می‌دارد. رما تا دم مرگ می‌جنگیم و آخرین قطره خونمان را کتر او 
کابل می‌دهیم!. مسعود تشاضای غیر نظامی سازی کابل را می‌کند. طالبان استان بقد بس را طی 
نبردی سهمگین در مقابل نیروهای دوستم تسیر می‌نمایند. 


۱۷ 
۱ ژانوبه. طالبان بگرام و چاریکار را دوباره تسخیر می‌کنند که این شکست بزرگی برای 
مسع رد بود. 


۳ ژانوبه. طالبان گلبهار راقع در دهانهة سالنگ را دوباره تسخیر می‌کنند. 

۲ فوریه. هزاره‌ها استحکامات بامیان را زمانی که طالبان از طریق دره گلبهار پیشروی 
می‌کنند: تقوبت می‌کنند. 

۲ مارس. تلاش برای ترور ملا عبدالرزاق فرمانداز هرات صورت می‌گيرد. 

۱ می. ژنرال مالک پهلوان بر ضد دوستم شورش می‌کند: فریاب را می‌گیرد و ابراز 
می‌دارد که به طالبان پیوسته است. 

۰ می. استان‌های بقدیس, سرپل و فریاب طی نبرد شدیدی به دست مالک می‌افتد. 
مالک ۷۰۰ زندانی و اسماعیل خان را به دست طالبان می‌دهد. 

۴ می. طالبان به سمت مزار شریف می‌روند» شریعت را تحمیل می‌کنند و مدارس 
دخترانه را تعطیل می‌کنند. 

۶ می. پاکستان حکرمت طالبان را به رسمیت می‌شناسد. مذاکرات بین طالبان و مالک 
خا زا شتا ان ری اعار مس گنه 

۸ می. طالبان» بعد از ۱۸ ساعت نبرد و کشته شدن ۲۰۰ نفره از مزار بیرون رانده 
می‌شوند. هزاران نفر دستگیر می‌شوند. مسعود در جنوب دست به ضد حمله می‌زند. 

۲ ژوئن. طالبان سفارت ایران در کابل را می‌بندند. هزاران دانشآموز پاکستانی به طالبان 


۵۶ طالبان 


می‌پبوندند. مخالغین اتحاد جدیدی در مزار شریف تشکیل می‌دهند. 

۲ زرئن. ۲۰۰۰ نفر از طالبان در بغلان خلع سلاح می‌شوند. مسعود جابل سراج را 
دوباره می‌گیرد. ربانی در مزار با مالک دیدار می‌کند. مخالفین اتحادیة اسلامی برای نجات 
افغانستان تشکیل می‌دهند. 

٩‏ جولای. مسعرد بگرام و چاریکار را می‌گیرد. طالبان در حالی که تسلیحات سنگین بر 
جای می‌گذارند. می‌گریزند. 

۱ جولای. مالک در تهران آمادة مذاکرات است. 

لا سار فان هلا اضر ایرآهمن رایرای تیه کار از اقا سانش میی کر 
نیرد شدید در اطراف کابل شکل می‌گیرد. 

۷ ارت. سازمان صلیب سرخ جهانی (1016) ابراز می‌کند در سه ماه اخیر ۶۸۰۰ نفر در 
جنگ زخمی شده‌اند. (2۵12۳)) برنامه‌های زنان را در کابل به تعویق می‌اندازد. 

۲ اوت. جلسه مخالنان در مزار شریف. به انتخاب دوباره ربانی به عنوان رئیس جمهور 
نمی( ۱ 

۵ اوت. اخضر ابراهیمی برای سفری جامع به منطقه وارد اسلام آباد می‌شود. 

٩‏ اوت. ابراهیمی از قندهار دیدار می‌کند. طالبان به مطبوعات خارجی هشدار می‌دهند 
که منصفانه گزارش دهند با از منطقه بیرون می‌شوند. 

۴ سپتامبر. ملا ربانی با شاه فهد در جده ملاقات می‌کند و ابراز می‌دارد که سعودی‌ها 
طالبان را در زمینه بهداشت و تحصیلات کمک خواهند نمود. طالبان ابران؛ روسیه و فرائسه را 
متهم کرد که به مسعود کمک می‌کنند. 

۸ سپتامبر. طالبان فرودگاه مزار را دوباره. پس از اینکه حمله جدیدی از سوی نیروی 
طالبان در قندوز صررت می‌گیرد: تسخبر می‌کنند. ازیک‌ها بین مالک و دوستم تقسیم 
ی مود 

٩‏ سپتامبر. مالک که خانه‌اش را حزب وحدت به اتش کشید مزار را ترک می‌کند. وقتی 
موسسات سازمان ملل شهر را ترک می‌کنند. غارت وسیمی در شهر به و جود می‌اید. طالبان از 
فرودگاه به عقب رانده می‌شوند. 

۲ سپتامبر. دوستم از ترکیه به مزار بر می‌گردد. طالبان ۷ روستایی هزاری را در غزل آباد 
می‌کشند. پس از سه روز فرمان غارت در مزار: زمانی که طالبان عقب رانده می‌شوند و 
دوستم سربازان را سامان می‌دهد. صلح برقرار می‌گردد. 

امین توق تا تا ری کر فیک راز یرت :مر روط بان ات ارم کت 
شاه فهد کاماد شاتی مالیتو بای له اما شاه :داد 

هی ابا فان رنه ار وی کل تور سانشرس ارف رت 
روی می‌دهد. 

۸ سپتامبر. راما بونیتو در کابل دستگیر می‌شود و ترسط طالبان به همراه ۱۹ نفر دیگر از 


پیوست ۴۵۷ 


هیثت نمایندگان (۳) به مدت ۳ ساعت نگه داشته می‌شوند. 

۰ سپتامبر. طالبان ۳ تن از کارگزاران سازمان ملل را از قتدهار بیرون می‌رانند. 

کشا ای قاری هراس رای ان ۱۲ کون ای من که فیرق فا نت گر 
اطراف مزار ادامه دارد. 

۸ اکتبر. دوستم طالبان را به سوی قندوز عقب می‌راند. کابل توافق تجارت حمل و نفل 
با پا کستان را رد می‌کند. 

۱ اکتبر. زمانی که مالک به ایران می‌گریزد دوستم شبرغان را محاصره می‌کند. 

۱۶ نسوامبر. دوستم ۰ حجسد طالبان را از ٩‏ فنشن تدر ها کاز تر یکی شسترعان: کستعت 
می‌کند و پنستتهان می‌کند اجاد رابه طالبان تا کر فان معاوضه زندانیان انجام 4 ول زگ 

۸ نوامبر. وزیر امور خارجه امریکا: مادلین آلبرابت. حقوق بشر طالبان را نفرت‌انگیز 
می‌خواند. 

خارجی در افغانستان می‌دهد. 

۱۷ دسامیر. شورای امنستت سازمان ملل کمی‌های تسلیحات خارجی به احزاب مسختلف 
افغانستان را محکوم می‌کند و خواستار آتش بس می‌شود. 


۱۹۹۸ 
۶ ژانویه. رئیس جمهور ربانی از ایران. پاکستان و تاجیکستان برای جمع آوری کمک به 
کنفرانس منطقه‌ای پیرامون افغانستان زیر نظر سازمان ملل: دیدار کرد. طالبان محکوم به فتل 
عام ۶۰۰ غیر نظامی ازیکی در استان فریاب می‌شوند. محاصره بامیان به وسیله طالبان؛ 
زمانی که کمک‌های غذایی پایان می‌یابد. بدتر می‌شود. 
۷ ژانوبه. کوفی عنان از طالبان می‌خواهد که اجازه دهند غذا با امنیت به بامیان حمل 
ی 
۳ زانوبه. هراپیمای طالبان در نزدیکی کویته سقوط می‌کند و ۸۰ سرباز کشته می‌شوند. 
قرگیریس لاله در تیگ زفتدهاز سس طالبان ی زوستا بیان که ی نس اسر تربار گس مرا نها 
مفارست می‌کردند» روی می‌دهد. 
۷ ژائونه. ۲۵ زندانی از سوی هر دو طرف به خاطر عید آزاد می‌شوند. 
۴*فوربه: زمین لرزه در شمال شرفی افغانستان رو می‌دهد که طی آن. ۴ هزار تفر کشته و 
۰ نفر بی خانمان می‌شوند کاروان کمک رسانی موسسات به علت برف متوقف 
می‌گردد. 
۰ فوریه. زمین لرزه دوم روی می‌دهد. 
۸ مارس. روز بین‌المللی زن؛ در سراسر دنیا برای زنان افغانی جشن گرفته می‌شود. 
۴ مارس. نبرد شدیدی در مزار بين آزیک‌ها و هزاره‌ها روی می‌دهد. 


۸ طالبان 


۲ مارس. ابراهیمی برای میانجی گری بین طالبان و گروه مخالف باز می‌گردد. 

وا طالان وه رسای ها کروسا تال تسه تا تلم نات 
۷ آوریل. نماینده امریکا بیل ریچاردسون از کابل و مزار شریف دیدار می‌کند. 

۶ آوریل. هیثت علما در اسلام آباد تحت نظر سازمان ملل تشکیل جلسه می‌دهد. 

۴ می. مذاکرات هیثت علما شکست می‌خورد. 

۷ می. جت‌های جنگنده طالبان طالقان را بمباران می‌کنند که طی آن ۳۱ نفر کشته و ۱۰ 
بر زر خی ی یز ع3: 

۱۸ روئنن. رئیس رک اطلاعات عربستان؛ شاهراده ۳ به قندهار می رو د. 

۰ ژوئن. طالبان از سازمان‌های غیر دولتی (۷060) می‌خواهند تا به اجبار به ساختمان 
۳ یو لا ق: کتتتر اییتوی سران ۵مسلت اسیای رکه و در آلماتی خواستار پایان بت و 
افغانستان می‌شود. 

٩‏ جرلای. هواپیمای سازمان ملل در فرودگاه کابل مورد اصابت دای قواز ره رده عمره 
استق صادر یی کیت وزربر دفاع فز نت کموستتین با نی افغانستان در کویته به فتل می ر سد. 
۲ جولای. طالبان میمنه را تسیر می‌کنند که طی آن ۰ ازبک زندانی و ۱۰۰ تانک 
ی 

۸ جولای. اتحادیه اروپا تمام کمک‌های بشر دوستانه به کابل را؛ به دلیل 
رایخ 0 سرت ان 

۰ جولای. سازمان‌های غیر دولتی (۷0۸۸) به بیرون کابل رانده می‌شوند. اتحادیه 
اروپا دفتر خود را می‌بندد. 

۱ جولای. دو کارگر افغانی دزدبده و در حلال آیاد کشته می‌شوند. 

۱ جولای. رهبران طالبان از مدرسه دارالعلوم حقانبه اکورا ختک (۱۵۸۱۵۸۷ 2»معل۸) در 
پا کشتانجابی که از آن تروق اسان درضواستت کردنته:دنلاوتمر دید 

۱ اوت. طالبان شبرغان را می‌گیرند. دوستم با سربازانش به هیرتان؛ واقع در مرز 
ازبکستان: ی کن توا 

مسئولیت آن را به عهده می‌گیرد. 

تفا طالبان هزاران هزاری وتیل در حالی که هزاران نفر دیگر از آنها در حال گربختن 


پیوست ۴۵۹ 


از مار نودیك: 

۰ اوت. طالقان به دست طالبان می‌افتد. 

۱ اوت. روسیه به پاکستان هشدار می‌دهد به طالبان کمک دی ها مات 
مر گوی دز بنالاتریی وضفیت آماده تاش هستند. 

۲ اوت. پل خمری در هیرتان به دست طالبان می‌افتد. 

۸ اوت. آیت اثه علی خامنه‌ای امریکا و پاکستان را به استفاده از طالبان برای توطله علیه 
ايران متهم می‌کند. تتش‌های ايران - طالبان شدت می‌یابد. ملاعمر می‌گوید که طالبان از بن 
لادن حمایت خواهند کرد. 

۰ اوت. امریکا ۷ موشک کروز به جلال آباد و کمپ‌های خوست (10050) که بن لادن 
نها راداوه ی کف یک میک اون اش یی سر فیک ۳ تفر که :و۳۳ سر رعش 
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۱ اوت. طالبان حمله امریکا را محکوم و سوگند یاد که از بن لادن حمایت می‌کنند. افسر 
نظامی سازمان ملل در کابل کشته می‌شود. تمام خارجیان: افغانستان و همچنین پیشاور و 
کربته را تخلیه می‌کنند. 

۶ ارت. هیئت منصفه عالی نیریورک کیفر خواست مهر و موم شده‌ای علیه بن لادن 
مبنی بر محکوم کردن وی به عنوان تروریست ارائه دادند. 

۱ سپتامبر. ایران مانورهای نظامی را در طول مرز افغانستان با ۷۰,۰۰۰ سرباز آغاز 
نان 

۶سپتامبر. زمانی که ایران اعلام می‌کند که تحت قانون بین‌المللی حق دارد از شهروندان 
خود دفاع کند. خطر جنگ افزایش می‌یابد. امریکا جلوگیری از این خطر را توصیه می‌کند. 
طالیان ملد از سار مهتم راشتنا ابا را درسشت تفتاستا: 

۰ سپتامبر. طالبان می‌گریند که اجساد ٩‏ دیپلمات ایرانی را در مزار بافته‌اند. 

۳ سپتامبر. بامیان پس از نبرد به دست طالبان می‌افتد. عمر از سربازان می‌خراهد کد 
رورا کعرل کستره 

۰ سپتامبر. حمله مسعود ید کابل با راکت ۶۶ کشته و ۲۵ زخمی بر جای گذارد. 

۲ سپتامبر. عربستان سعودی نماینده طالبان را بیرون می‌کند و از امتناغ طالبان برای 
تسلیم بن لادن به دنبال دبدار شاهزاده ثرکی از قندهار خشمگین است. 

۷ سپتامر. طالبان ۰ سرباز را در طول مرز با ایران برای مقابله با مانور نظامی 
ایران کسیا اف دارد: 

۲ اکتبر هلیکوپترهای مسلح و هواپیماهای ایران به حریم هوایبی هرات تجارز می‌کنند. 
مانورهای نظامی ایران با ۲۰۰۰۰ سرباز شروع می‌شود. 

۴ اکتبر. اخضر ابراهیمی طی ملافات با عمر که اولین دیدار رهبر طالبان با یک دیپلمات 
خارجی است مذاکراتی را با وی انجام می‌دهد. طالبان توافق می‌کنند که همه زندانیان ایرانی 


۰ طالبان 


۱ کیره شیاد: اکربنت: درو فمینته دز ایکا به تما ند کر ۲۱۹ سا رمان زبان تعامتای 
تا هیاس اما نامر ی ی ی ارو مه 
هزار دلار برای مبارزه علیه تسا ستیخا چنست طالبان اهداء هی کند, 

۳ اکتبر. مسعود حمله موفقیت‌آمیزی را در شمال شرقی انجام می‌دهد و وارد استان 
فندوز می‌شود. طالبان ۰ تن از پشتیبانان ژنرال قانی را در جریان تلاش برای کودتا و علالن 
ابا دمشکین نی کفند, 

۳۵ ات طالبان استفاده از معادن زیرزمینی را منع می‌کنند. مسعو د؛ امام صاحب رافع در 
۷ نوامیر. سازمان ملل ابراز می‌کند که طالبان نخستین ی( ستاو ۳۹۲۲ .ار مان 
شریف هستند. عمر سازمان ملل را به خلاف گویی متهم می‌کند و می‌گوبد که ۰ تن از 
طالبان کشته شده‌اند. عمر دوباره حکومت فراگیر را رد می‌کند. 

۳ تنوامبر. محمد اکبری رهبر حزب وحدت در بامیان تسلیم طالبان می‌شود. 

۳ نوامبر رئیس یونسکو فردریکو مایور مصرانه از جهانیان می‌خواهد تا سوء 
استفاده‌هایی را که طالبان از حقوق بشر می‌کنند؛ متوقف نمایند. 

۱ دسامیر. طالبان به دانشحویان در خارج از دانشگاه حلال 1 تیراندازی می‌کنند که ۴ 
نقر کشته و ۶ نفر زخمی می‌شوند. 
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۹ شا مره بوئیسف ابرار ی شاد آموزشن و پرورشن در افغانستان از بين رفته است. 


۳۹۹ 
۰ زژائویه. طالبان صلح جدید و حزب اتحاد ملی تشکیل بافته در پیشاور را رد می‌کنند و 
می‌گویند تنها راه حل نظامی قابل قبول است. حمله مسعود در شمال ادامه می‌یابد. 
۲ ژانوبه. خانواده فرمانده ارشد سابق مجاهدین. عبدالحق در پیشاور ترور می‌شود. 
٩‏ زانویه. طالبان اعضای بدن (دست و پا) ۶ دزد شاهراه را در کابل قطع و اعضای بریده 
شده را از درختان شهر آویزان می‌کنند. 
۱ ژانویه. شورای امنیت سازمان ملل پس از اينکه اخضر ابراهیمی به طور خلاصه آنها را 
از وقایع آگاه می‌کند. دوباره اعلام آتش بس می‌نماید. 
۱ زانویه. ارلین نماینده چینی برای ملاقات با طالبان وارد کابل می‌شود. 
۲ فوریه. مقامات ایرانی با مسعود در دبی ملاقات می‌کنند. معاون وزیر امور خارجه 
امریکا استروب تالبوت با طالبان در اسلام آباد ملاقات می‌کند. او نامه‌ای مبتی بر تقاضای 
استرداد اسامه بن لادن را تسلیم طالبان می‌کند. 


پیوست ۴۶۱ 


٩‏ فوریه. طالبان نامه درخواست امریکا را رد می‌کنند و می‌گریند بن لادن مجبور به 
خروج از افغانستان نخواهد شد. اما آنها محدودیت‌هایی را در مورد او اعمال خواهند کرد. 

۱ فوریه. زمین لرزه‌ای در میدان شهر در لوگار ۵۰ نفر را کشته و ۲۰۰ نفر را مجروح 
می‌کند. 

۳ فوریه. بن لادن مسخمی می‌شود. طالبان می‌گویند که نمی‌دانند او کجاست. مسعود 
برای مذاکره از تهران دیدار می‌کند. 

۵ فرریه. جشن دهمین سال خروح شوروی از افغانستان برگزار می‌شود. 

۱ فرربد. میانجی سازمان ملل: اخضر ابراهیمی پس از ملاقات با شاه فهد در ریاض 
وارد اسلام آباد می‌شود. 

۸ فوربه. اتحاد ضد طالبان اعلام می‌کنند که شوراي رهبری و مجلس ۱۵۰ نقری تشکیل 
می‌دهند. 

۳ مارس. وزیر امور خارجه ترکمنستان شیخ مرادوف با ملاعمر برای اولین بار در قندهار 
ملاقات می‌کند. 

شاوی هی له و سا وم یمتا طاادان و کرش میک 

۱ مارس. مذاکرات بین طالبان و گروه مخالف در عشق آباد با وساطت سازمان ملل 
۱ 

۴ مارس. مذاکرات با یادداشت امیدوار کننده‌ای با توافق طرفین در ازاد سازی بعضی از 
دا تدان شا نمه بش نت و متا سم اقفر متا رد راتفر بذاک اند 
تصمیم گرفته ود 

۴ مارس. اخضر ابراهیمی با ملاعمر در قندهار ملاقات می‌کند. 

از هدع لاک انتدعسی آنافدینی از ان کفطم کی از گر اتضاه کل وه 
متوفف می‌شود. 

۷ آوربل. وزیر دفاع روسبه ابگرر سرگیوف در شهر دوشنبه زمانی که روسیه اعلام 
می‌دارد که پایگاه نظامی جدیدی در تاجیکستان خواهد ساخت. با مسعود ملاقات می‌کند. 

اوویا رماع ار پیت بل کزاف بجتغر با کرو مخالفین امتناغ می‌کند. نبرد شدید 
در اطراف و داخل بامیان در می‌گیرد. 

۵ اوویا ری ههور کلت نان سوه انیتناده طالبان از بخقری تن آنتا داش کند و 
طالبان نیز کلینتون را محکوم می‌کنند. 

۱ اوزیل. ظالبان غقب نشبتی می‌کنند ده‌ها تن کسته وردهها تن دیگر زتمی می‌شوند و 
بامیان به دست حزب وحدت می‌افتد. 

۸ آوریل. طالبان بامیان را برای تسخیر مجدد آن بمباران می‌کنند که طی آن ۳۰ غبر 
۷ 

٩‏ وربا بطالان: با کسشان و تر کمتتان: فرازدادی.مرای بای یط لر لهای کار از 


۳ طالبان 


اففانستان امضا می‌کنند و متعهد می‌شوند تا حامی جدیدی برای این پروژه بیابند. هیلاری 
کلیتگون ار ساست» یت طالنان فووانت‌هیا انفاه ف‌ مایت 

۵می. اپران و ازبکستان بیانیه مشترکی در تاشکند برای مقاومت با هر گونه تسلط طالبان 
ف ها فان ها توس کت 

٩‏ می. بامیان دوباره» پس از اینکه طالبان حملاتی را از شمال و جنوب آغاز می‌کنند: به 
دست طالبان می‌افند. 

۲ می. هیئت طالبان قراردادهایی با ترکمنستان برای خرید گاز و برق امضا می‌کنند. 

۴ می. امریکا اولین هشدار خود را به پاکستان مبنی بر عدم حمایت از طالبان سی‌دهد و 
اعلام می‌دارد که علاقه‌مند به بازگشت ظاهر شاه پادشاه سابق به افغانستان است. 

۰ می. نبردی سنگین در می‌گیرد مسعود ۱۲ راکت به سوی کابل شلیک می‌کند, بگرام را 
طالبان بمباران می‌کنند و جنگی در شمال رخ می‌دهد. 

۲ می. طالبان شورشی ناموفق را در هرات در هم می‌شکنند. ۸ نفر را در ملاء عام به دار 
او تلو ۰ نفر دیگر را می‌کشند. طالبان ایران را متهم به توزیع مهمات می‌کنند. 
ها تن ما ساملا سا ان راهظا تعیب تن فد 
می‌کنند. ملاعمر جلسه‌ای مرکب از چند هزار تن از فرماندهان طالبان و ملاها در قندهار به 
مدت سه روز برای مذاکره در خصوص آینده نهضت افغانستان برگزار می‌کند. 

۲ ژوئن. وزیر امور خارجه ازبکستان, عزیز کاملوف. برای اولین بار در قندهار با ملاعمر 
ملاقات کرد. طالبان اصرار می‌کنند که تنها به شرطی در کنفرانس شش به علاوه دو شرکت 
خواهند کرد که به عنوان دولت افغانستان به رسمیت شناخته شوند. 

۸ ژوئن. پلیس فدرال امریکا (۳[31) بن لادن را در رأس ده نفر از افراد به شدت تحت 
تعقیب قرار می‌دهد. ترس از حمله امریکا به بن لادن افزایش می‌پابد. 

۶ ژوئن. ظاهر شاه پادشاه اسبق. جلسه مشاوره‌ای در رم برگزار می‌کند. اما طالبان از 
قبول هر نقشی برای وی در روند ایجاد صلح امتناع می‌کنند. امریکا هفت سفارتخانه خود را 
در آفریفاءبهدلیل تهدیدات بن لادن تعطبل مي‌کند. 

۶ جولای. امریکا علیه طالبان تحریمات اقتصادی و تجاری آغاز می‌کند و موجودی‌های 
آنها را در امریکا مسدود می‌نماید. طالبان برای حملهٌ گسترده تابستانی علیه مسمود آماده 
می‌شوند در حالی که هزاران پا کستانی و صدها سرباز عرب به طالبان می‌پيوندند. 

۵ جولای. سناتور اسبق عبدالأحد کارزای» یک ملی گرای برجسته افغانی» پس از 
ملاقات با ظاهر شاه در کویته کشته می‌شود. سازمان ملل این قتل را محکوم می‌کند. 

۶ جولای. وزرای امور خارجه روسیه, تاجیکستان و ازبکستان در تاشکند تشکیل 
جلسه می‌دهند و خود را موظف به همکاری در نبرد با افراط گرایی اسلامی در آسیای مرکزی 
۳9 ۱ 

٩‏ جولای. مذاکرات شش به علاوه دو در تاشکند آغاز می‌شود. رئیس جمهور اسلام 


یو است ۳۶۰۳ 


کر یطوق رابت آ خسن یی زر مکی باه کی مسا وان رمرم 8 قما نان مین کف 
۰ جولای. مذاکرات تاشکند بدون نتایج قطعی پایان می‌یابد. 

۳ جولای. مسعود در تاشکند با رئیس جمهور کریموف دیدار می‌کند. 

۷ جولای. هراپیماهای سازمان ملل زمانی که مسعود فرودگاه را به راکت می‌بندد از 
پرواز به کابل خردداری می‌کنند. حمله طالبان فریب الوقوع است. 

۸ جولای. طالبان به سوی بگرام پیشروی می‌کنند و از سه جبهه حمله خود را آغاز 
می‌کنند. بگرام به دست طالبان می‌افند. اما زمانی که مسمود سعی می‌کند دوباره آنجا را 
تسخیر نماید؛ نبرد شدیدی در می‌گیرد. 

۲ اوت. زمانی که مسعود به پنج شیر عقب نشینی می‌کند» طالبان چاریکار را تسخیر 
می‌کنند. با فرار ۲۰۰,۰۰ نفر به در شمالی بحران جدبد پناهندگی به و جود می‌آید. 

۳ اوت. طالبان از قندوز به شمال پیشروی می‌کنند و امام صاحب و شیرخان بندر را به 
دست می‌گيرند. آنها خطوط ارتباط کمکی مسعود از تاجیکستان را قطع می‌کنند. تلفات این 
جنگ ۲۰۰۰ نقر بود. 

۵ اوت. مسعود دست به ضد حمله می‌زند و دوباره چاریکار را می‌گیرد و طالبان را به 
سری مواضم سایق آنها در نزدیکی کابل می‌راند. 

۸ ارت. مسعود منطقه از دست رفته در شمال را دوباره تسخیر می‌کند. 

۰ اوت: واشتنکتن سرفغانه‌های رکت هوایی اریانا (۳1۸0۸) در امریکا را ببه دلییل 
ازتاطا بش با ان لاد مسدو هرس کت: 

۳ ارت. طالبان دوباره بگرام را به دست می‌گیرند. 

۵ اوت. سازمان ملل از طالبان می‌ خواهد تا روند افزایش پناهندگی و جنگ را مترقف 
نماید. در حالی که طالبان سیاست سوزاندن زمين در دره شمالی را دنبال می‌کنند. هزاران نفر 
در کابل دستگیر می‌شوند. 

۷ اوت. پاکستان برای میانجی گری تلاش می‌کند اما اتحاد شمالی آن را رد می‌شود. 

۴ اونت: انشجاز: ههیت "تمب: در قندهار یرون غانه ملاعمر ۴۸ کته تر بای گذاشت که 
دو نفر از آنها برادران ناتنی عمر و ۶ عرب بودند. 

۵ سپتامبر. زمانی که طرفین حملات تجدید شده را در شمال و اطراف کابل آغاز 
می‌کنند؛ نبرد سختی در می‌گیر د. 

۰ سپتامبر. برنامه کنترل مراد مخدر سازمان ملل ابراز می‌دارد که تولید تریاک افغانستان 
دو برابر شده و به ۴۶۰۰ تن در ۱۹۹۹ می‌رسد. ٩۷‏ درصد کشت این محصول زیر نظر طالبان 
ات 

۰ سپتامبر. روسیه اعلام می‌کند که افغان‌ها؛ پاکتانی‌ها و اعراب مستقر در افغانستان 
داغستان و چجن می‌جنگند. 

۵ سپنامبر. سازمان ملل از کمک‌های خارجی به گروه‌های اففانستان انتقاد می‌کند. 


۴ طالبان 


طالبان دوباره امام صاحب را تستخیو میم گنفت 

٩‏ سپتامبر. در حالی که جنگ شدت می‌پابد. اتحاد شمالی جنگنده ٩1-۲۲‏ طالبان را بر 
فراز طالقان سرنگون می‌کند. 

۴کتبر. رئیس سازمان اطلاعات پاکستان (15) از فندهار دیدار می‌کند و تقاضای 
استرداد تروربست‌های پاکستانی از افغانستان را دارد. ملاعمر برای همکاری موافتت می‌کند. 
۲ اکتبر. کردتای نظامی در پاکستان حکومت نخضت وزیر نواز شریف را سرنگون 
۵ اکتبر. شورای امنیت سازمان ملل تحریمات بیشتری را بر طالبان اعمال می‌کند. 


پدوست ۴ 


بازی بزرگ جدید 


جدول ۱ 

سح لرله انتقال کاز پشنهاد شهار طرفت ترکمستان در ۱۹۹۶ 

از تام شرکت مسیر کر کات ۱ 

هب اا ح 1 

۱ انرون (0700)/وینگ | ترکمنستان - آذربایجان - . زیر دریای خزر: به قیمت 
(۷۷۱۱۵) ورین بوتاس ترکبه ۱/۶ تیار ۵ دلار 
(کا30] |۷) ۱ 
اکاماگرریس ««ه)) 
(وا۲یات) 


ترکمنستان -افغانستان - | ۹۳۷ مایل به قیمت ۲/۵ 
پا کستان میلیارد دلار 


۳ ی ونوکال (۱(00:۸۱)؛ 
دلتا اوبل (ا0 2010 


) 110۳۸۱۵۱۸۲0۹6۸۱۸ ( 

"7" ا تپ« ۳ 
۳ بویدامن. تپ | ترکمنستان, افغانستان..| ۷۵۰ هایل:به قیمنت. ۲۸۵ 
(:۱(۲۱0:5-1) باکستتان مبلیارد دلار 
کِِ «حح جی تست ییا کسید 


۴-روبال دا چ شل اد۱۹) 
٩۱۱۵۷( ۱‏ ان کنتتاو 
۱ دوفرانس 4۵ 61:۸2) | ترکمنستان -ایران - ترکید ۵ مایل. به فیمت ۲ 


(۲۲۲:۱۱۵ ما و 


(نااهبره۳م(0ا۵ج دنر کمتیتازا 
(1۱ احنمه0۱: نا 1( 


اد نس بتسوییشی.. | ترکهمشنتان ‏ فزافستان ‏ 
(اصماصبن) ین مود 

اکسون (000) جین. 
بر کیان 
3 وال دی 5 
ُ ۳ ۰ 5 5 ۰ 

سا را یج و 


۱ 

أُ ِ ت 

| »لول انتقال گاز اتصال 
۱ انران ح تم کمتمتدان در 
۱ شیجا ش: ۷ به بهره 


وضعیت قانونی لوله‌های انتقال گاز در ۱۹۹۹ 


۱ قراردادی برای لر له انتقال نفت و گاز هسیر ترکمشستان - ترکیه در دربای خر در ۱۹۹۹ 
با مشارکت بچتل گروب (0۲0۷0 30011۵1 )و یوراس جنرال الکتر یک (۱60۱۲] اجه دنا) 


امضاشد. فیمت ۲۸۵ میلیارددلار. 


۲-مسکوت ماند. 
ی ماند. 
۴ متوفت سلد. 
۵ متوقف شد. 
۶متوفف شد. 


منبع: احمد رشید 


۰۰ ۰ مایل. ند قیهست ۳۳ 
میلیارد دلار 


۰ ۱/0۵۰ مایل. به فمت 
۲/۵ مبلبارد ولا 


ی 


سیم 


پیو ست ۳۶۷ 


3 
۸/۶ 


۸ 


۳/۶ ۱۷۳ 
۳۳/۰ ۰۱۷۸ 
۳۶/۰ ۰۱٩۱ 


تاريخچهة رقایت یونوکال -بریداس (13::0:5 - 11:00:1) بر سر خط لولة افغانستان 


۱۹4 ۱۳ ژائو به 
مارس 
۹۹ ستتامیز 


حقوق اکتشافات گاز برای منطته باشلار (۷۸5۱۸۲) در 
قسمت شرقی ترکمنستان با سود ۵۰-۵۰ به بریداس (د:ل۱9:/1) 
فاقد سك 

بلوک نقت 3 کال کنو در غرب ترکمنستان به بریداس داده 
شد و سود آن به صورت 1۷۵ و ۲۵ به نفع بریداس تقسیم 
قف 


رئیس جمهور نیازوف از امریکا دیدار می‌کند. مشاور امنیت 
ملی‌سابق امریکاء رئیس جمهور نیازوف الکساندر هیگ را 
برای سرپرستی مبارزانی به منظور تشویق‌سرمایه گذاری 
امریکا در ترکمنستان و ملایم نمودن موضع‌امریکا در مررد 
ساخت خطوط لوله از طریق ایران به خدمت‌می‌گیرد. 
بریداس از صادر نمودن نفت منطقه کیمیر (16۵100011)بازداشتد 
شد. ترکمنستان گروه تحقیق ویژه‌ای را برای بررسی و مطالعد 
شتیرهاف ارلههای اتقال کاز خعس تم کیت وه صاها اهیگ 
و بریداس است. 

طالبان قندهار را تصرف می‌کنند. 


۸ طالبان 


۱۹۹۵ 


زانر به 


۱۶ مارس 


آوویل 


ژونن 


۳ 


پس از مذاکرات مجدد بر سر منطقه کیمیر. بریداس‌سهم 
خود را بد ۶۵ درصد نقلیل می‌دهد و صادرات نشت این 


رئیس جمهور نیازوف و نخست وزیر بی‌نظیر بوتو فراردادی 
را به منظور انکه بریداس مبادرت به بررسی امکانات 
ساخت خط وله انتفال نفت و گاز اففانستان نمابد امضا 


تر؟ , کمنستان و ایران فراردادی برای اسر اولین خط فرعی 
۵ اوریا رشان و آنتر ان فیرازداهی سرا مایی نز له 
انتقال گاز از طریق ایران به ترکیه را امضاء می‌کنند. 


امریکا گروه تحقیقی شامل شورای امنیت ملی؛ وزارت 
خارجه و سیا (01۸) را برای بررسی منافع امریکا در 
خصرص‌ننت و گاز منطته دربای خزر تعیین می‌کند. امریکا 
به ترکمنستان ابراز می‌دارد کد با سرمابه گذاری برای لولههای 
انتقال نفت و گاز از طریق ایران مخالفت خواهد کرد و از این 
ر مصرانه می‌خواهد تا به عرب نت رف 


مقامات ترکمنستان بنا به دعرت بریداس از هوستون 
(11005100) و تگزاس, دیدار می‌کنند و برای اولین بار با 
پوتر کال ملاقات هی شنم اینده بوثر کال در عشی اماد ور 
مورد پیوستن به بربداس برای ساخت خط وله افغانستان 
فا فتره میتی تنل هراس برش اخانات:را ده دولت 
ترکمنستان ارائه می‌دهد. 


بریداس اکتشاف نقت و گاز در منطقه یاشلار انجام می‌دهد. 
رئیس جمهور نیازرف در نیویورک فراردادی با یونوکال , دلتا 
(1(0002۱/120112) در مورد ساخت خحط لوله از طریق 
افغانستان امضا هو کل 


۱۹۹۶ 


فوربه 


آوریل 


و ست ۳۶۹ 


ترکمنستان برای دومین بار صادرات نفت بریداس از منطته 
کیمیر را منع می‌کند. 


تریداس, بافولت افغانستان برای اخدات لول انتتال شت و 
گاز قراردادی امضا می‌کند. 

پریداسن:غلیه .مد اخله بو توکال » دلتا دز کنار اشین شر کنت: در 
ترکمنستان مبادرت به تشکیل پرونده در هرستون می‌نماید. 


ماس یک تام سیمونس ٩11005(‏ 0:0]) از نفت وزیر 
بط پم رف اف هر اقلا خی ی آتجتا رد بر کال 
بدهد. بوتو برای گستاخی تام سیمونس 4 یر تیا 
مطالبه می‌نماید. 


بریداس علیه ترکمنستان به دلیل نقض قرارداد. حکمیت 
می‌خواهد. معاون وزیر امور خارجد امریکا رابین رافل از 
کار ها تا اکتا 


اپران مسیر ۱۰۰ مایلی خط راه آهن جدیدی, متصل کننده 
ترکمستان و ايران را برفرار می‌کند. ترکمنستان ازبکستان» 
پاکستان و افغانستان قراردادی امضا می‌کنند که طی آن به 
کمسنان عق فشارکت :در اجدات لولد اتعقال شت:و کار را 
می‌دهد. 


تم کت گازپرم (3:20100)) روسیه با بونوکال دلتا 
(هاا)۵۵6۵ )ی سس کت تر کم بزورنی تر کتسان با 
منظرر احداث خط لرله قراردادی بد امضا می‌رساند. معاون 
وزیر امور خارجه امریکا رابین رافل از افغانستان و سیای 
مرکزی دیدار می‌کند. وی بد علافه‌مندي امریکا به پروژه خط 
ال تیان اف ریت 


یونوکال گزارش مشروح خط لوله را بد رئیس جمهور نیازوف 
ارائه می‌دهد. بونوکال ابراز می‌نماید که هر گاه سران جنگی 


پروزه تشکیل بدهند این شرکت کمک‌های بشر دوستانهای را 
به عنوان پاداش به انها خواهد داد. 


۰ طالبان 


۱۹۹۷ 


۷سپتامبر 


۳ 


۶ اکتبر 


0 


زانویه 


دیلمایکبا افغانستان را به رود از سر می کیرد 


یونوکال از تسلیم کابل به طالبانل حمایت می‌کند. این شتر حت 
در این راستا می‌گوید که با اين امر اجرای پروژه لولدهای 
اتقال تا کون سای بر واه سل مدا سر کال اس ار 
می‌کند که این مطلب اشتباماً نقل قول شده آست. 


رئیس جمهور نیازرف و یونوکال , دلتا قراردادی را به امضا 
می‌رسانند که به یونوکال حقوق انحصاری برای تشکیل 
سفیر سایق امریکا در پاکستان اولین فض ای مس متا وتره 


افغان یونوکال را سرپرستی می‌کند. 


بریداس با طالبان و ژنرال رشید دوستم برای احداث خط 
لوله قراردادی امضا هن کل 


وزیر امور خارجه پاکستان شیخ نجم الدین در قندهار برای 
مذاکره با طالبان بر سر خط لوله حضرر می‌یابد. 


ایران؛ ترکیه و ترکمنستان توافق نامه‌ای برای آنکه ترکیه برای 
خرید گاز ترکمنستان از طریق ایران اقدام نماید امضا 


ترکمنستان توافق نامه‌ای با شرکت موییل (ادا۷۵) و 
مونبومنت اویل ((۵ ۷00۷0۳۵00) برای اکتشاف نفت و گاز 


دستور موقت اتاق بازرگانی بین‌الملی به بریداس حق 
صادرات نقت از منطقه کیمیر را می‌دهد. ترکمنستان این 
دستور را رد می‌کند. معاون دبیر کل سازمان ملل باسوشی 
ا ان (نطدم۸ /۷2۶5) از شرکت‌های نفتی ر سران 
جنگی افغانستان به دلیل پروژه‌های لولة انتقال نقت و گاز 
اناد مس کته 


فورید 


۸ آوریل 


۴زوئن 


۸ررئن 


نئور٩‎ 


۳۳ جولای 


پیوست ۴۷۱ 


شبات تما ینت طالیان بر وآشت کین عرش ی کت که آمیریکا 
طالبان را به رسمیت بشناسد و با بو ۰ 
دومین گروه نماینده طالبان به عنوان مهمان بریداس 
ارزاف قاری زا یط نان ی 0 
عربستان سعودی شاهزاده ترکی صحبت می‌کنند 


بتو کال دهتر ین راندر فتتهارو مرا کر آموزشی براق اقعان‌ها 
بر پا می‌دارد. زمانی کد کارلرس ی از دانل نز فندهار 
دیدار می‌کند بریداس در کابل نان دفتر می‌دهد. 


طالبان می‌گریند که قرارداد خط لوله را با شر ۹ 
بی‌درنگ کار را شروع کند. رئیس یونوکال جان 1 می‌گوید 
که وی از بیانیه طالبان گیج شده است. یونوکال اداره مرکزی 
جدیدی برای اسیا در کوالالامپور برفرار می‌کند. 


توافق نامه‌ای را برای اسداث لوله‌های انتفال تفت و گاز برای 


شروع کار در طی سال امضا هی گیل 


طالبان مزار شریف را محاصره می‌کنند اما چهار روز بعد با 
تاتات شیک 


کینی بیرون رانده می‌شوند. 
اولین جلسه کاری گروه پا کستان. بر تال بوبو تو کل و دلتا 
در اسلام آباد برگزار می‌شود. 


مارتی مبلر از بونوکال می‌گوید که احداث لرله انتقال نفت و 
گاز سال‌ها به طول می‌انجامد. مگر ابنکه صلح برقرار گرد 


کارلوس بولگرونی از بریداس با رهبران طالبان در کابل 
لهاتم هوشر ک نله که تبو اس خاد فد یه اعاز کار 
۳ هر گونه وضعیتی است. وی به اففان‌ها قول کمک ید آنها 
در احداث حاده‌ها و احیأی صنعت ر می‌دهد. بریداس 
دربارة قرارداد با طالبان بحث می‌کند 


امریکا 99 می‌شود. یو نوکال ولین را رئیس را ِ 


۲ طالبان 


۳۳ جولای 


۳۷ جولای 


۱ ارت 


۸ اورت 


مر 


۲سپتامبر 


پاکتان: رشان وکا فراز راز سید ی امین بر 
تمدید موعد یونوکال نا یک سال. برای شرع پروژه. در 
دسامبر ۱۹۹۸ امسفا می‌کنند. مارتی میلر برای جلب 
پشتیبانی جهت تمدید مرعد از گروه‌های افغانی به مزار 
شربف ر قندهار مسافرت می‌کند. 


قزر ینعی تناس مهم. امریکا ابراز می‌دارد که به خط 
لوله گاز ترکمنستان ترکیه از طریق ایران اعتراض نخواهد کرد. 
امریکا بعدا اعلام می‌کند که این امر به کته بتزی نک 
خراهد کرد اما نشانی از مساعدت نسبت به یاران نیست. 


رئیس شرکت شل الن پارسلی (۳۸۲۱۵۷ ۸۸۰) با نیازوف 
ترکمنستان ‏ ترکیه را می‌دهد. 


طالبان می‌گویند بریداس نسبت به بونوکال شرایط بهنری 
بربذاس فرارداد امضا خواهند کرد 
انها هنوز در بازی هستند. 


ترکمنستان پيشنهادات جدیدی بد شرکت‌های نفتی برای 
برخورداری از امتیازات جدید در کنار دریای خزر را ارائه 
می‌دهد. نیازوف ۵۷ ساله در مونیخ تحت عمل قلب قرار 
ی کبک جر آنین در اموود شارمتین وا شین وع اف ایتن 
می‌یابد. 


بریداس ۶۰ درصد سهام شرکت خود را در امریکای لاتین به 
سر کت امن کو (۸۵0) می‌فروشد. هر دو شرکت؛ شرکت 
جدیدی را برای اداره فعالیت‌ها به طور مشترک تشکیل 
۳ 


هیکت ۵ نفره طالبان براي مذاکره در سورد خط لوله با 
بریداس به آرژانتین می‌رود. مقامات باکستانی آنها را به 
مدت پنج روز در پیشاور نگه می‌دارند و مانع از رفتن آنها 


مین سوب 


۵سپتامبر 


۶ اکتبر 


۱ 


۲۵ اکتبر 


۸ نوامبر 


۳۹ دسامیر 


پیوست ۴۷۳ 


پا کستان توافق نامه قیمت سی ساله گاز را با بونوکال منعقد 
می‌کند که به موجب آن پاکستان برای حمل گاز در منطقه 
مرلتان (۷6۷۱۸2) برای هر ۱۰۰۰ فوت مکمب گاز ۰۵ دلار 
و ۱۵ سنت به عنوان حق امتیاز بد طالبان پرداخت خواهد 
کرد که طالبان آن را رد کردند. 


نخست وزیر نواز شریف سفر یک ررزه‌ای به عشق اباد برای 
ملاقات رئیس جمهور نیازوف در خصوص مذاکره در مررد 
پروژه خط لو له انجام می د هد. 


نمایندگان طالبان از عشق آباد دیدار و موافقت می‌کنند تا 
کمیسبون سد جانبه‌ای را با پا کستان و ترکمنستان برای انجام 


پر وه عط زار لت تشکیا دشتت: 


شرکت خط لولد آسیای و کچ رکب ۱6۵ (۳1ن)) عتا #نستتو لیمفا 
محدود در عشق آیاد تشکیل می‌شود. بونوکال ۰۴۶/۵ دلتا 
اوبل (01 ۸ا[1(۵) ۱۵/: ترکمنستان ۰/۷ ایسترچو اویل 
(0 1۸۵۷) زاین 1۶۵ پسترولیوم ان_‌دونزی (۸0۵0] 
جناها۲۵۱۲ منیجهل10) ۶/۵ کرسنت گررپ (6۳۵۵0۱) 
تا ۳/۵ ی تدای استهترنیت ر فتتر اکنیم کر 
(۰0 ۹ 0 ۳:۱۵۱۱۵۵۲۱۱8۵). ۵ گک.زپرم 
(8227000:)) بعدا امضا خواهد کرد. مارتی مبلر از طرف 
توت کال ی کر یل قیمت قرانریت کار تانیت نیس و کت 
سنت گس (601088)) پا طالبان قرارداد امضاء نخواهد کرد. 


بو ندنل 


ها ند وان طتالان مد ام تدای وال قوس رل 
(5082۲۱20۵) کشور را به فصد امریکا ترک می‌کند. طالبان 
یسونوکال به دانشگاه نبرسکا (۱۷۵0۳:۵۸) برای برقراری 
برنامهٌ آموزشی تکنیکی در افغانستان ٩۰۰,۰۰۰‏ دلار می‌دهد. 
ترکمنستان و ایران لول انتقال گاز ۱۲۰ مایلی با ظرفیت ۰/۳ 
تلتوات فوت مکیب (۱۵۱) در شا بین وگو و را افتتاح 


۴ طالبان 


۱۹۹۸ 


۳ فررید 


۳ مارس 


۰ مارس 


دادگاه بین‌المللی در پاریس به آزاد سازی پول‌های بدهی 
دولت ترکمنستان برای تولبدات پالایش شد, مشروط بر 
پالایش در منطتد کیمیر به نفع بریداس حکم می‌دهد. 
درد انش ۷ ۶ الیو ند دا وروی ۳ مسیون دار ر یساش 
هزینه‌ها پرداخت می‌کند. 


گازپرم (0220۲00)) از مشارکت یونوکال خارج و سهم ۱۰ 
درصدی آن به یونوکال رده هعمج آن به ۵۴ درصد 


صی‌ر سد. 


تیم ارشدی از 8۲1۴ استرالیا با نخست وزیر نواز شریف با 
اصرار بر خط لولذ گاز ایران پا کستان ملاقات می‌کند. 


خوی ابافهسا رت ی آبزار هي داری که وه بط وتو 
وضعیت نامشخصی قرار دارد. زیرا تا زمانی که جنگ در 
افغانستان ادامه دارد اين امر فابل تامین اعتبار نیست. انجام 
بازسازی و مذاکرات مالی نمی‌تواند امسال حصول بابد. 
ترکمنستان اصرار می‌کند که کار هر چه زودتر بایستی اغاز 


3 


سو د. 

بونوکال از پا کستان درخواست می‌کند نسبت به تمدید موعد 
تامین مالی پروژه تا اکتبر ۱۹۹۸ موافقت نماید زیرا؛ با جنگ 
داخلی افغانستان؛ این امر نمی تو اند در موعد مقرر انجام 


_ 
رد 


در جلسه سالیانه یونوکال بعضی از سهام داران با طرح‌های 
شرکت در خط لوله افغانستان به دلیل پایمال شدن حقرق 
بشر به وسیله طالبان مخالفت می‌کنند. بونوکال می‌گوید کد 
بین ۱۰ الی ۱۵ میلیون دلار پیرامون این پروژه از سال ۱۹۹۵ 
هزیته نمودهو در نظر داری بک:ملیون دلار دیکر نیراد 
۸ به امور خیریه افغانستان پرداخت کند. 


یونوکال پروژه خط لوله را به تعویق می‌اندازد و پس از 
حملات موشکی امریکا علیه بن لادن در اففانستان کارکنان 


۳ 


۰سپتامبر 


۵ اکتبر 


۳ نوامبر 


۲ نا نز 


۳۲ دسامیر 


۴ زانو ید 


فوریه 


۳ 


پیوست ۴۷۵ 
خود را از اسلام آباد و قندهار بیرون می‌کشد. 


گروهی از طرفداران سبز از دادستان کل کالیثرنیا تقاضا 
می‌کنند تا یونوکال را به دلیل جرم علیه بشر و محیط زیست و 
به خاطر روابط یونوکال با طالبان منحل کند. بونوکال 
اتهامات را «مضحک» توصیف می‌کند. 


دادگاه ناحیدای توا سور در بسخنن فورت بند کانی: 
دادخواست ۱۵ شتلی از و قلا رن بریداس را علیه بون کال به 
انهام جلوگیری از فعالیت‌های بریداس در تو شمه تشاطی دا 
فی بر متا ند مار ام دود اعلام کت موضوع به این 
خاطر که مشاجره با قوانین ترکمنستان و افغانستان انجام 
گر فتد است ند با قانون تخرآمن: محدود گردید. 


توت کال ازدپروره تال کار یی ار کشا تیه مره 
علی‌رغم ارزش ۲,۸ میلیارد دلاری آن به دلیل محدودیت در 
هزیند. صرف نظر می‌کند. 

پرنوکال از کنسرسیوم خط لولد افغانستان بد استناد کاهش 
قیمت‌های نفت. نگرانی در سورد اسامه بن لادن در 
افغانستان و فشار از جانب گروه‌های فمینیست امریکا بیرون 
می‌رود. بونرکال دفاتر خود را در ازبکستان. ترکمنستان و 
فزافستان می‌بندد. 


بونوکال اعلام یک نزول ۴۰ درصدی در هزیندهای کل خرد 
وزیر امرر خارجه ترکمنستان شیخ مرادوف از پاکستان دیدار 
می‌کند و ابراز می‌دارد پروژه خط لوله هنوز دست نخورده 


کارلوس بولگرونی (ذهععا۲ عماس) از ترکمنستان, 


وزیر امور خارجذ ترکمنستان شیخ مرادوف برای اولین بار با 


۶ البان 


۲ مین 


شرکت 0۳۵۲۸۱۱۱۵ صمت‌هاد۸۴۳۵ ۵۲۱۱ ۳-۱۵۵ (۱۸۲6) 
در آذربایجان به دلیل کاهش قیمت نفت تعطیل می‌شود, 
یونوکال و دلتا که با هم شریک هنتنتنكد) عقب نشسین: عی کنند. 
پا کستان ترکمنستان و طالبان در اسلام آباد توافق نامه‌ای 
براي احیای پروژه لو لد انتقال گاز امضا ری کل 

نمابندگان طالبان توافق نامه‌هایی با ترکمنستان برای خرید 
از و برق امضا ی 


نمابه 


۳9 


را ره نو ۳۵۱۲ 

اراتن‌های بین المللی کمک وسانی :۵4:4 
اسیای مرکزی: ۲۵ ۳۲ ۰:۳۶ ۴۱: ۱۸۵۰۵۲ 
۵ ۳ ۰۱۳۵ ۰۱۶۶ ۰۱۷۷ ۰۲۹۴ ۰۲۹۶ 
۵ ۳۸۰ ۳۸۷ 

اقانفه امه ۲۵۲۳۰۱۳۳ 

البرایت. مادلبم ۴۱۸۳۶۹۰۱۴۳ 

او شزا زو هنت ۳۷ 

امک( فت :۳۵۷ 

ابراهیمی» اخضر: ۱۴۴ ۸۵۵ ۰۱۶۵ ۱۶۹ 
۶ ۴۲۳ 

ابل: رابرت» ۳۴۵ 

ابوظبی و شارجه ۲۴۶ 

اتحادبه اروپاء ۳۱۲ 

اتحادبه مسلمانان جهان؛ ۲۷۰ 

احمدشاه دورانی. ۴۱: ۵۶ ۶۳ 

اخوان المسلمین (گروه): ۰۱۸۱ ۰۲۶۷ ۲۷۰ 
اروپا. ۲۳۶ 

۰۱۳۶ ۰۱۳۰ ۰۱۲۹ ۰۱۱۶ ۰۸۴ ۰۴۳ ۳۹٩ ازیک‎ 
۳۰۳ :۱۷۶ ۶ ۸ 

ازیکستان ۳۲ ۱۲۶ ۰۱۶۶ ۰۲۵۱ ۳۰۶ 
ازیکی: ۱۲۶ 

اسامه پن لادن --- کین لادن: اسامد 
اسپین بالدک» ۰۷۰ ۸۷۳ ۳۸۹ 

استانکزای: ملا محمد: ۴۱۲ 


ات نی ۸۳۱۴ ۳۳۲ 

اسلام ۱۷۵ 

اسلام آباد: ۰۷۰ ۷۲ ۰۱۰۲ ۱۱۶ ۱۳۲: ۱۲۰۱ 
۲۵۰ 

اسلامی: حزب: ۰۱۰۱ ۱۸۲ 

اسماعیل خان ۰۵۸ ۶۱ ۶۷ ۶۹: ۸۱ 
٩۰ ۸۵-۶‏ ۹۲ ۱:۳: ۰۱۱۹ ۰۱۳۰ ۰۲۰۱ 
۱ ۳۲۲3۵ 

اعظم: عبدالّه ۲۷۰ 

افغانستان, ۲۲۵ 

الجزایر: ۰۲۶۵ ۲۷۸ 

الظواهری ایمان: ۲۷۹ 

الفبصل. شاهزاده سعود. ۴۱۴ 

القاعده (گروه): ۰۳۴ ۲۷۵ 

القمه اسلامی (گروه)» ۲۷۹ 

الیزسن» سوفی: ۲۳۴ 

امان الّه: ۱۷۸ 

امریکا: ۱۳۴ ۴۴: ۰۴۵ ۵۲ ۰۵۴ ۷۱: ۱۰۴: 
۱ ره 2۱۲ با : 
۰۲۴۶۷ ۰۲۵۰ ۰۲۷۵ ۰۲۸۰ ۰۲۸۴ ۱۳۱۲ ۳۱۷: 
۰۳۲۲۱ ۲۰۲۲ ۲۲ لاها ۲ ۲۶۰ ۲۶۶-۷ 
تا و 

امل. جان: ۳۳۷ ۳۴۱ ۳۵۱ ۳۵۸ 

امیر آهنی, ۴۳-۴ 

امیر عبدالرحمن, ۴۳ 

متیر ال مر نیز ,۷۹ 


۸ طالبان 


امین اش پادشاه: ۵۶ 

امین. حفیظ الّ: ۵۴ 

انکلیش: ۳۵ 

ارکلی؛ رابرت؛ ۳۵۲ 

اولاسیرگول» ماریو لوپز: ۳۲۷ 

0 مارتا بریل. ۳۳۲ ۰۳۵۳ ۳۵۹ 
ایران. ۰۲۵ ۳۲ ۳۸ ۶۲ ۸۲ ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ 
۶ ۱۵۳ ۰۱۵۸ ۰۱۶۲ ۰۱۶۵ ۰۲۲۵ ۰۲۴۶ 
۰۳۰٩ ۰۲۹۹ ۰۳۵۴ ۱‏ ۰۳۱۵ ۳۳۱: ۳۳۳ 
۸ ۰۳۵۵ ۳۶۳ ۳۸۷ ۰۳۹۲ ۰۳۹۶ ۴۱۸ 
۴۳۹ 

ایوب. گرهر: ۲۷۰ 

تابر شاف ۳۸۲ 

پابر. نصیراله. ۰۱۸۹ ۳۷۹ 

باچر, دانا روهرا؛ ۳۷۱ 

با دعس ۱۹۹ 

با کو؛ ۳۱۲ 

بالتیک, دریا ۲۴۶ 

بامیان. ۱۴۹ ۰۱۵۱ ۰۱۵۸ ۱۶۴ 

ببرک کارمل. ۴۴ ۴۵ 

۳۳ 

بدر الایبان: ۳۴۲ 

برادل, فردیناند, ۲۲۰ 

برارن ---> براون» هنک 

براون هنک ۰۱۰۴ ۱۰۶ ۰۳۳۹ ۳۶۴ 
برژینسکی, زبگنیو: ۲۶۸ 

پرگر ساموئل: ۳۳۱ 

برنامد غذایی جهان (۰)۷۷۲ ۰۱۴۹ ۰۲۲۳ 
۱۳۶۰ 

برنامذ مبارزه با مراد مخدر سازمان ملل, 
۲۴۵-۶ ۲۵۲ 

برو جردی» علاء الدین: ۴۱۳ 

مرنو کی ف فیت بت ۱۴۱۰۱۲ 


برهان‌الدییسن رس‌انی ---> ربسانی؛ 
برهان‌الدین 

پربتانیا: ۱۳۲ ۴۲ ۲۶۶ 

بریداس (شرکت): ۷ ۲ ۲ ۳۲ ۰۳۲۴ 
۷ ۲۲۶ ۰۳۳۷ ۰۳۴۰ ۰۳۴۳ ۰۳۴۹ ۳۵۹ 


بسمچی: ۳۰۱ 
بگرام, ۰۱۰۲ ۰۱۱۰ ۱۱۸ 


بلخء ۳۸ 

بلخی» ربیعه: ۲۳۷ 

بلوچستان» ۳۸۹ 

بن بان شیخ عبدالعزیز: ۴۱۲ 

بن جایر: شیخ محمد. ۴۱۳۲ 

بن لادن: اسامه. ۰۳۴ ۰۱۶۳ ۰۱۶۷ ۰۱۸۱ ۱۲۶۹ 
۲۷۱-۴ ۲۷۷ ۲۸۰: ۲۸۲-۲ ۲۸۵ 
۳۵۸-۹ ۳۶۲ ۳۶۹: ۳۷۱: ۱۳۷۲ ۱۴۱۲ ۴۱۸ 
بسوئو» ی نظیر: ۶۷-۹ ۱۱۰۵ ۱۱۸۹ ۰۲۴۹ 
۵( ۱( ۳ ۵ ۳۷/۹۳ 

بودا. ۱۶۴ 

بودایی؛ ۰۳۷ ۱۵۰ 

بولگرونی کارلوس: ۰۳۲۱ ۰۳۲۵ ۳۴۲ 
بونیتی اما؛ ۱۴۳ 

بی‌اج پی پترولبوم: ۳۵۵ 

بیکی جیمز, ۴۰۹ 

پا کستان, ۲۵ ۳۵ ۰:۵۴ ۱۵۹ ۷۳۰۷۰۶۷ ۸۵ 


۱۴۴ ۱۳۵ ۰۱۲۶ ۱۲۰ ۱۰۱-۴ ۲ 
۰۲۵۰ ۰۳۲۴۶ ۰۲۳۵ ۲۰۰ ۰۱۹۶ ۰۱۸۸ ۱۶۵-۶ 
:۳۹۷ :۳۸۸ ۰۱۳۶۳ ۰.۳۵۹ ۰۳۱۴ ۰۲۷۳ ۵ 
۳۹۹ 

پااکستانی. ۰۱۳۱ ۱۹۲ ۲۰۷ 

پرچم (حزب)» ۴۴-۵ 

پریما کوف, یوگنی. ۱۳۴ 

پسانی. مولوی سید محمد: ۲۱۲ 

کنیا کت بو ی ۲۲۳۷ 


پشترن دورانی. ۵۳ 
پشترن (قبیله)؛ ۰۲۴ ۳۱ ۳۹ ۴۱-۳ 0۵۵-۶ 
۶ ۷ ۱۰۶ ۰۱۱۶ ۰۱۲۰ ۰۱۳۲۹ ۰۱۳۷ ۰۱۴۰ 
۹ ۱۵۲ ۰۱۶۶ ۰۱۷۷ ۲۰۱۳۲: ۰۳۲۷ ۳۶۲: 
۳1۶ 

پشتون فیلزایی. ۰۵۳ ۰۱۳۲ ۲۰۶ 

پشتون والی (قانون)۰ ۰۲۹ ۰۱۸۹ ۲۲۹ 

پکتبا: ۲۱۳ 

پلیس مذهبی. ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ ۲۳۴-۵ 

پنج شیرء دره: ۱۳۶ 

پا ۲۵۱۵۸ 

تناجی: ۰۳۵ ۸۴: ۰۱۱۶ ۰۱۱۹ ۰۱۲۱ ۰۱۳۶ 
۱۶۶ 

تاصکستان: ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۱۶۶ ۲۵۱ 

تا خیکتهان: ۳۹ 

تا گارت: کریس: ۳۳۸ 

تالبوت. ستروت ۰۳۳۰ ۰۳۳۵ ۳۶۷: ۳۷۱ 
تانای, ژنرال شهنواز: ۴۰۵ 

تانزانیا. ۰۲۷۶ ۲۸۰ 

ترابی»نورالدین» ۵۲ 

ترکمان‌ها: ۳۹ 

ترکمن» ۳۰۶ 

ترکمنستان: ۸۵۲ ۸۷۲ ۰۲۵۱ ۰۲۹۴ ۳۰۸-۹ 
۲ ۳۲۲ 

ترتین‌ هه ۳:۶ 

ُرکی؛ ۰۳۴۱ ۰۴۱۱ ۴۱۴ 

ترکی الفیصل: ۰۱۰۹ ۰۱۵۸ ۰۲۸۳ ۰۲۸۴ ۱۳۴۲ 
۳۵۰ 

ترکی بن فیصل. ۲۶۹ 

ترکبه. ۰۳۲ ۱۲۶ ۰۱۶۶ ۰۲۴۶ ۲۹۹ ۳۱۱-۱۴ 
تون سالنتی) ۱۳۱ 

تهران, ۲۴۶ 

تیمور شاه: ۴۱ 


۴۷٩ نمایه‎ 


تون ل که ۳۳ 

جاده ابریشم. ۳۷ 

جبهه اسلامی ملی افغانستان ۱۸۰ 

خهه من انتلات :2۴ 

جبهه نجات اسلامی: ۲۷۸ 

جرگه. ۵۵ ۱۹۹ 

جلال آباد: ۱۰۹ ۰۲۱۴ ۲۵۴: ۲۷۴ 
جماعت اسلامی؛ ۱۸۱-۲: ۰۱۸۸ ۰۱۹۱ ۲۶۷ 
جماعت علمای اسلامی: ۱۰۱ 

جمعیت العلوم اسلامیه, ۱۹۳ 

جمعیت علمای اسلامی. حزت. ۶۷ ۶۸ 
۳ ۱۷ ۰۱۸ ۱۹۳ 

جمهرری‌های آسیای مرکزی, ۶۷ 

جنتی. آبت ال احمد. ۲۳۷ 

جنرب (حزب): ۵۴ 

جنید خان: محمد قربان: ۳۰۷ 

جوزجان؛ ۱۲۶ 

جهاد اسلامی (گروه)۰ ۲۷۹ 

جیحان, ۳۱۳۲ 

چنگیزخان. ۳۸ 

چین. ۰۳۵ ۲۶۸۵ 

حاجی عبدالعزیز: ۱۰۹ 

حرکت الانصار (حزت): ۰۱۶۴ ۱۹۴: ۲۷۶ 
۳۸۰۱ 

حرکت الجهاد (گروه): ۲۸۰ 

حرکت تنظیم نفاذ شریعت محمدی. ۳۹۸ 
حرکت (حزبت). ۱۵۴-۵ ۱۷۸ 

حزب اسلامی: ۲۶۷ 

حنبظ ال ۴۵ 

حفانی, جلال الدین. ۱۳۳ 

حفانی: مدرسه: ۰۱۷۸ ۱۹۰ 

حتانید: ۱۹۰-۱ 

حکمت بان گلبدین. ۴۴ ۵۵ ۵۸: ۶۷-۸ 


۰ طالبان 


۱۶۰ ۰۱۲۶ ۰۱۱۵ ۱۰۱۷ ۱۱۰۸۱ ۰۸۱۲ ۰ 
۲۷۳ ۰۲۷۰ ۰۲۶۶ ۰۲۶۵ ۰۳ ۷ ۱ 
۴۰۷ ۰۴۰۵ ۰ 

بخمید کاسیهی۵: ۲۶۵۲ 

حنفی۰ ۱۷۶ 

حنقیه: ۰۱۷۷ ۱۸۰ 

خاتمی. سید محمد. ۰۴۰۲ ۰۴۱۴ ۰۴۱۶ ۴۱۹ 
تخاق سا مان ۳۲۱۹:۱۳۳۰ 

خالص. حزب؛ ۵۴ 

خالص: حزب اسلامی, ۶۳ 

خالص مولوی برنس: ۵۴ ۰۱۷۸ ۱۹۰ 
خامندای. علی. ۱۶۵ 

خان: ۸۷ 

خرازی کمال. ۰۴۱۶ ۴۱۸ 

خلیج فارس: ۲۴۳۶ 

خلیلی: ۱۳۶ 

خلیلی. فضل الرحمن؛ ۱۹۴ 

خلیلی؛ کریم. ۰۱۱۸ ۱۵۳ 

خمینی» آبت الّه, ۴۰۹ 

دئوبند ۰۱۸۶ ۰۱۸۹ ۱۹۰ 

دئوبندی. ۱۸۸: ۰۱۹۰ ۱۹۳-۴ 

دئربندیسم؛ ۱۸۵ 

داوود: رئیس جمهون ۰۴۵ ۱۱۶ 

دلتا. شرکت نفتی. ۳۳۶ ۳۴۲ ۳۵۲ 
دورانی؛ ۰۴۱ ۰۴۴ ۵۴ 

دورانی: فبیله. ۳۹ 

دوست محمد خان. ٩۸‏ 

دوستم ژنرال رشید. ۵۸ ۶4 ۰:۸۱ 4٩۲‏ 
۱۰۱۸ ۱۱۱ ۰۱۰۷ ۱۴ ۰۱۱۸ ۱۱۹. 
۰۱۳۸-۹٩ ۰۱۲۴۵‏ ۰۱۳۸ ۰۱۵۲ ۰۳۰۴ ۰۳۱۴ 
۵ ۴۰۸ 


۳ 


دوستم ---> دوستم. ژنرال رشید 
کو شوم کلیر: ۳۳۹ 


ذوالفتار علی بوتو. ۴۴ 

رافل. رابین ۱۰۴-۵ ۳۳۸ ۳۶۴ ۳۶۵ 
رافل ---> رافل رابین 

ربانی برهان‌الدین. ۴۴ ۸۵۸ ۶۷ ۸۳ ۸۶: 
۴ ۵ ۲ ۲ ۷ ۲ - ۰۱۱۷ 
۶ ۲ ۳۵ ۳۸۷ ۰۴۰۸ ۴۱۶ 

رحمانوف. امام علی: ۲۵۲ 

رحمانی: ملا محمد حسن: ۵۱ 

رفسنجانی علی اکبر: ۴۱۴ 

روس: ۵۷ 

روسید. ۳۲ ۳۶ ۳۸ ۰۴۲ ۰۴۴ ۰۴۵ ۸۵۳ ۰۱۰۲ 
۱ ۲۳۲۱ ۲۳۶ 
۹ ۷۲ ۱۳۱۷ ۳۳۰ ۳۳۸ ۳۸۷ ۴۰۶ 
۴۹ 

1 

ریچاردسون: بیل: ۰۱۵۵ ۰۲۱۳ ۴۰۳ 
زرنشتی» ۳۷ 

سازمان: ۲۴۷ 

سازمان اطلاعات پاکستان. ۶۷ ۶۹ ۰۷۱ 
۰۱۰٩ ۱۰۱-۲ :۷ ۲ ۲‏ ۰۱۱۶ ۱۳۰: 
۰۱۸۸-۹٩ ۰۱۷۸ ۸‏ ۰۱۹۱ ۰۲۴۷ ۰۲۴۹ 
۷ج ۱ ۱ ۱۲ ۵ 6۳۱ 3۳۲۲ 
۴ ۳۶۶ ۳۶۵۹ ۳۷۱ ۳۷۸ ۱۳۸۱ ۳۸۶: 
۷ ۳۲ ۰۳۹۴ ۴۱۷ 

سازمان جاسرسی امریکا ---> سبا 
سازمان عفو بین‌المللی --->سبا 
سازمان مرکزی اطلاعات امریکا -- > سیا 
سازمان مرکزی جاسوسی امریکا --- > 
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سازمان ملل؛ ۲۶ ۳۱ ۲ ۸۳ ۱۰۰ ۱۰۱۴ 
۵ ۵۱۱۹ ۱۰ ۰۳۱ ۱۳۵ 
۰۱۳۸-۴۲ ۱۴۴: ۰۱۴۹ ۰۱۵۱ ۰۱۵۴ ۱۵۵ 
۰۲۰۸۰۱۶۷-٩ ۱۶۵ ۳ ۵ ۷‏ ۰۲۱۰ 


۲۶۰ :۲۵۸ :۲۴۳ .۲۳ ۲-۴ ۲ ۴ 
۴۳۶ ۲۳ 6 ۴ 

سازمان‌های غیر درلتی (605), ۱۵۶ 
سازمان‌های غیر دولتی (۱۷6:۵5): ۰۱۴۲ 
۸ ۴۳۳ 

تیالنگ: ۱۱۳۰ 

سامی الحق. ۱۹۰-۲ 

سانترس. چالز: ۳۵۲ 

سایمونز. تام ۳۳۷ 

سپاه صحابد: ۱۶۲ ۱۹۳ 

ستانویج؛ استنان» ۳۱۸ 

شرکوفت» ایک ۱۶۸ 

تفر قتی: ۳۸ 

شتد :۴۱۰ 

یه و ۱۱۱ ۳ ۳۸۴ 
۸ ۴۱۵ 

سردان. ۲۷۴ ۲۸۰ 

متوتتریر نا ی 1۱۳۸۵ 

سود بنون: ۱۱۱ 

سون: ریچارد: ۳۷۰ 

سبا (سازمان اطلاعات امریکا). ۰۵۵ ۰۱۷۸ 
۵ ۷ ۴ ۲۶۶: ۰۲۷۴-۵ ۰۲۸۰ ۰۳۳۲ 
۸ ۳۵۳: ۰۳۶۳ ۳۶۸ 

سیاف. عبدالرسول. ۱۸۰ ۰۲۷۰ ۰۲۷۳ ۴۰۷ 
سید غیاث الدین؛ ۲۰۴ 

سیک: ۱۷۶ 

ثاملی. زیببا شرریش. ۳۷۲ 

شاه سین ۲۰۰ 

شفیق: محمد موسی: ۱۷۸ 

شورون (شرکت): ۰۲۹۷ ۳۱۳: ۱۳۱۶ ۳۲۸-۹ 
شوروی» ۵۲ 

شهنواز: ۲۱۳ 

شیرغان. ۰۱۵۸ ۰۱۶۰ ۱۶۲ 


نمایه ۴۸۱ 


شیر محمد استانکرای. ۲۱۰ 

یورین قانتر ۱۳۲۱۲ 

۱۷۶-۷ ۱۶۱ ۰۱۳۸ ۱۱۰۲ ۴۰ ۰۳۹ شید‎ 
۳۸۵ ۳۶۲ ۰۳۰۱ ۰۲۳۷ ۱۶ ۳ 
۴۲٩ ۵ ۶ 

صدام سین ۴۰۷ 

صفوی. ۳۹ 

صلیب سرخ: ۰۵۳ ۰۱۳۲ ۱۶۱: ۴۲۲۴ 
صندوق حمایت از کودکان: ۲۳۲ 

ضبات ۰۳۸۵ ۳۹۹ 

ضیاءالحق: ۱۸۸۰۱۸۱ ۲۰۰ ۲۶۶ 

ظاهر شاه ۰۴۲ ۴۴: ۵۴: ۰۱۷۵ ۰۱۸۰ ۱۸۷ 


عیل آلر: ۴۰ 

عبدالی. احمدشاه. ۴۱ 

عبدالی: قبیلد. ۳۹ 

عراق: ۴۰۷ 

عربستان سعودی: ۵۲ ۸۵ ۸۲ ۱۰۲-۳ 
۹ 6( ۵ ۷ ۰۱۶۳ ۱۶۶: ۱۸۰ 
۰ ۱ ۰۲۵۵ ۰۲۶۵ ۰۲۷۳ ۰۳۷۱ ۳۸۱: 
۳۰ 

عرفانی: قربانملی. ۱۵۲ 

عریف؛ مولری عریف الّه. ۲۵۵ 

عزیف نواز. ژنرال: ۲۴۹ 

عم ۰۱۲۱ ۰۱۴۴ ۱۶۵: ۲۳۵ 

عنان. کوفی. ۰۱۴۴ ۰۱۴۵ ۱۶۹ 

عنان.کوفی. ۱۶۸ 

غالی. پطرس. ۴۲۳ 

غذار اخوند زاده: ۸۱ 


استرفا: ۲۳۲ 


۲ طالبان 


فاروق لقاری. ۱۰۱ 

فان ان رشی :۴۲۲۰ 

فریاب؛ ۱۵۲ 

فضل الرحمان: ۱۰۱ 

فضل الرحمن. مولانا. ۱۸۹ ۴۱۰ 

ف تا ۲۱۲۱۲ 

فیروزی. قاضی خلیل ال ۲۸ 
۲۸۵۱۱۲۳۵ 

فاضی حسین احمد؛ ۱۹۱ 

فاضی همایون. ٩۷‏ 

قانثرمی؛ رشید احمد. ۱۸۵ 

قر فیزشتان ۰۱۳۴۰۳۲ ۰۱۶۶ ۲۵۱۰ 

قرقیزها: ۳۹ 

فزافستان» ۰۳۲ ۱۶۶ ۳۱۲ ۳۲۹ 

ففغاز. ۳۱۲ 

قلم الدین؛ ۲۱۷-۱۹ 

فندوز. ۰۱۳۷ ۲۰۶ 

قندهار. ۰۲۴ ۲۷ ۳۳ ۴۰ ۵۳-۵ ۵۸ ۶ 
4 ۲ ۹۸۷ ۲۲ ۷۲ 4۱۳۲ ۲۰۳۵ 
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قبلزایی؛ ۳۹ ۴۰ ۶۳ ۱۳۲ ۰۲۰۴ ۲۰۶ 
کال ۰۲۷ ۳۱ ۳۵ ۴۰ ۵۸ ۰۷ ۱۰۷ 
۰۱۱۴۵ ۰۱۱۷-۱۸ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۵۰ 
۱ ۰ ۰ ۰۲۱۹ ۰۲۲۶ ۰۲۳۴ ۰۲۵۴ 
۳۹ 

کاپلان. ار تور رابرت؛ ۳۵۹ 

کاکا قیله ۶۵ 

کاف شیر که 9۲ 

کرامت: زترال ععهانگین, ۱۰۱ 

کردکوی: ۳۰۸ 

درو فر: وان ۱۳۶۹ 

کریموف. ۳۰۵ ۳۳۲ 

کریموف. اسلام؛ ۳۰۳ 


کنتا ر کون آلر دو ور بچی* ۳۶۰ 


کسینجر. هنری: ۳۲۷ 

کشورهای مستقل مشترک المنافع؛ ۱۳۴ 
کل امام ۹۷ 

کلینترن. ۰۱۰۵ ۰۱۴۳ ۱۱۶۳ ۰۲۷۷ ۰۳۳۷ ۳۶۱: 
۳۶۲ 

کلتوون هلر :۱۵۲ 

کمال خرازی. ۲۰۳ 

کموئیست. ۰۱۷۵ ۱۸۳: ۰۲۰۱۸ ۲۱۹: ۲۳۷ 
کمونیست‌ها: ۱۸۲ 

کندی. پل ۳۹۷ 

کنفرانس اسلامی؛ ۱۴۵ 
کنبا: ۲۷۶: ۲۸۰ 

کررپدز: ۳۰۸ 

کونار: ۱۱۰ 

توبن : ۲۶۵ 

کوبته. ۵۳: :۵٩‏ ۶۰ ۳۹۲ 
کیسی: و یلیام: ۳۶۶ 

کیمیر منطقه. ۰۳۲۳ ۳۳۷ ۳۵۰ 
گازپروم: ۳۲۸ 

گرجستان: ۳۱۲ 

گوپلا لبلاه ۲۲۴ 

کیرد الست: ۳۶۲ 

واگ شا دی هک :۲۳۱۲ 
کار پیر سید احمد؛ ۱۸۰ 
زیت وت ۳۷۱۵ 
لوشی)سلسبله: ۳۸ 

لویا جرگه. ۲۳ 

مالزی. ۲۸۰ 

مالک ۱۲۹٩‏ ۰۱۳۰ ۰۱۳۶ ۱۳۸ 
مانوری: ۳۷ 

مات مت ۳۳۲ 


محددی: ۱۷۵۹ 


مجمع اسلامی (حزب): ۲۳۹ 

محمد: ۱۸۴ 

محمد دارود. ۴۴ ۱۸۱ 

محمد داوود خان: ۴۲ 

محمد ربانی ۶۰ 

محمد عوث: ۵۲ 

محمدی: مولانا محمد نبی: ۱۷۸ 

مراد نیازوف؛ ۲۹۴ 

مردم (حزب)۰ ۱۸۹ 

مرکز اطلاعات عربستان سعودی: ۲۶۷ 
مرکز تجارت جهانی ۲۷۷: ۲۷۹ 

مزار شریف: ۰۳۷ 0۱۱۸ ۱۲۴: ۱۲۷-۸ ۱۳۰ 
٩ ۲۳‏ ۰۱۵۸-۶۰ ۱۲۰۵-۶ ۲۰۸ 
مساعد الایبان ۳۴۲ 

مسعود: احمدشاه: ۴۴ ۵۸ ۸۲-۳ ۸۵ ۹۷ 
۱ 
۱۳۵-۶ ۱۵۸ ۱۶۶ ۱۶۸-۹ ۱۷۵-۶ 
۲۱ ۲ ۲۷۲ ۲۸۵: ۳۰۳ ۳۱۵: ۳۲۵: 
۴۳۱۵ 

دسعود --- > معود. احمدشاه 

مصر: ۲۶۵ 

مغنی جمیل. ۱۹۳ 

مغتی احمد ۱۸۷ 

مکنری: ریجارد ۳۶۶ 

ملا احسان الله. ۱۳۱ 

ملا احسان ال احسان: ۲۰۸ 

ملا امیر خان متقی: ۱۱۵ 

ملا ترجان. ۰۷۱ ۰۸۳ ۱۱۰ 

ملا ترابی: ۷۱ 

ملا حسن؛ ۰۵۴ ۶۰ ۶۲ 

ملا دوست محمد ۰۱۶۲ ۴۱۷ 

مار تایه ۸ ۳۲۲۰۱۳۱۳۰۱۱۱۱۱۸۱ 
ملا رزای: ۱۳۱ 


نمایه ۴۸۳ 


ما سید فیاس الین اقا ۱۱۵ 

ملا عبدالحنیتی. ۲۳۶ 

ملا عبدالرزاق: ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ ۰۱۲۹ ۲۰۸ 

ملا عبدالر شید ۲۵۷ 

ملاعمر ۵۱-۲ ۵۴ ۵۶ ۰-۱ ۶۴ ۷۰ 
۴ ۰۷۸ ۹۶: ۰۷ ۰۱۳۲ ۰۱۴۱ ۰۱۵۶ ۰۱۵۹ 
۲ ۲ 
۰۲۱۱-۲۳ ۰۲۱۴ ۲۲۶: ۰۲۵۵ ۲۸۲-۵ ۳۴۴ 
۰ ۱۳۸۳ ۴۱۲: ۴۳۱ ۴۳۳ 

ملا غوث. ۱۷۳ ۸۳ 

ملا فاضل محمد: ۱۱۵ 

ملا محمد بانی: ۶۷ 

ملا مجمد خسن ۰۳۳ ۰۱۵۴ ۲۳۶ 

ملا محمد ربانی. ۲۰۵ 

ملا محمد عباس: ۰۱۳۵ ۲۰۸ 

ملا محمد عم ۱۳۱ ۲۲۰ 

ملا محمد عرث. ۶۰ ۰۱۱۵ ۰۱۳۱ ۳۵۷ 
ملا نقیب: ۷۲ 

ملا تبازی: ۱۶۱ 

ملا وکیل احمد: ۶۵ ٩۱‏ 

ملا وکیل. احمد: 4٩‏ ۲۱۱ 

منصور اچگزای: ۷ 

مربیل. شرت: ۳۱۶ 

موساد؛ ۳۱۴ 

مرلانا صوفی محمد: ۳۹۸ 

مولانا عبدالحق ۱۹۰ 

مولانا غلام غوث: ۱۸۷ 

مرلانا فضل الرحمن: ۷ ۱۸۸ 

مولانا مفتی محمود. ۱۸۷ 

مولری زاده. مرلری جلیل ال ۰۲۱۲ ۰۲۲۱ 
۳۳۹ 

مولوی محمد بنی محمدی, ۵۴ 


مولری محمد بوسف بینوری: ۱۹۳ 


۱ ید ۲ 
‌ 
س 


۴ طالبان 


‌ 


میرو یس ۴۰ 

میستیری. محمود ۸۲ ۷ ۰۱۰۰ ۳۵۲ 
میلر مارتی: ۰۳۵۴ ۳۵۷ 

شتهن: ۱۳۲۲ 

نثر وهابی: ۰۲۷۸ ۴۰۷ 

نادزه, ادوارد شوارد: ۴۰۹ 

ناناتوی, محمد کاظم: ۱۸۵ 

نبی محمدی. محمد. ۱۹۰ 

نجم الدنین شیخ؛ ۳۳ 

نجیب ال ۲۴: ۰۳۱ ۰۵۷ ۵4 ۶۳ ۱۱۱: ۰۱۱۳ 
۱ ۳ ۲۲ 

تصیرالله بابر: ۰۶۹ ۱۰۱ 

نظربایف, نور سلطان. ۳۲۹ 

نعیف. شاهزاده: ۲۷۳ 

ننگرهار: ۱۱۰ 

نواز شریف: ۰۱۳۵ ۰۱۸۹ ۰۲۴۹ ۰۲۵۰ ۳۸۸: 
۳۷ 

نور محمد ترکی» ۴۵ 

نبازوف؛ ۳۰۸ ۳۱۰ ۳۲۳-۵ ۰۳۴۰ ۰۳۴۳ 
۲۲ ۱۳۵۵ ۳۵۷ 

تیک محمد. ۶۳ 

نینگارکو, شرکت» ۳۴۰ 

راشنگتن ۰۳۲ ۰۱۰۵ ۲۷۸ 

والی. سیمی: ۲۲۸ 

وحدت خرت. ۱۰۰2۱ ۰۱۵۱ ۱۵۲-۳ 
۴ ۶۸ ۴۰۶-۷ 

۳ 3 

ولایتی؛ علی اکبر ۰۱۳۵ ۴۰۹ 

و هابی: ۰۱۸۰ ۱۲۸۱ ۳۰۵ ۴۱۲ 
رهمایت؛ ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ ۳۰۵ ۴۰۴ ۶ 
۶۸ ۴-۱۳۰۵ 

ر یا کررف. رم ۳۵۶ 

هالهت رف ۱۴۳۱۸۲۱۸۵۹۰۷ 


هانتینگتون» ساموئل. ۲۶۸ 

هانی. پیک جان؛ ۱۳۹ 

٩۳ ۸۹ ۱۸۸ ۸۷۷ :۴۰ :۳۸ ۰۳۵ ۰۲۷ هرات.‎ 
۳۹۲ ۲۴ ٩ ۴ 

۰۱۳۶ ۰۱۳۱ ۰۱۱۹ ۰۱۰۳ :۴۳ ۰۳۸ ۰۳۵ هزاره.‎ 
:۱۷۶ ۰۱۶۶ ۰۱۵٩ ۰۱۵۲ ۸ ۰ ۸ 
۴۰۸ 

هزاره. ۱۳۹ ۸۳: ۱۳۰ 

هزاره‌های شیعد؛ ۰۱۴۰ ۲۸۵ 

هزاری‌ها؛ ۴۰۶ 

ملاسان ۱۳۳۰ ۳۵۶ 

هند: ۱۳۲ ۳۹ ۱۰۲-۳ ۰۱۷۶ ۳۸۳ 
هندرکش, ۴۱ 

هندی, ۲۷۶ 

هرتاکی. قبیله. ۴۰ 

شیک الکسانتن: ۳۴۲ 


باسوشی اکاشی. ۳۴۴ 


باشلان ۳۳۷ 

پلتسین: بوریس» ۲۱۷ 

یمن؛ ۲۸۰ 

یونانیان ۳۷ 

بونوکال (شرکت): ۰۳۲ ۰۱۰۴ ۰۲۵۷ ۳۰۹: 
۳۱۴-۵ ۱۳۲۷ ۰۳۳۰ ۰۳۳۴ ۰۳۳۶ ۳۳۹ 


۳ ۳۵ ۰۳۵۵ ۳۵۸ ۳۶۳ ۳۶۶۲۰۱۷ ۴۲۱۷ 
بونیسف (]16]2() ۰۲۲۴ ۲۳۲ 


